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بسماللة الرجمن الرحيم 


بيسخعار 

يكى از جراغهاى هدايت و مدافعان حريم ولايت و از مرزداران تشيع علامه بزكوار 
آيت الله شيخ عبدالحسين امينى(ره) است. 

كه الحق و انصاف تمام لحظات عمر شريف خود را در راه اثبات ولايت مطلقه 
امي رالمؤمنين على #8 و ائمه طاهرين 250 صرف كرهد. نام نورانى علامه امينى در كنار نام 
مولاى مظلومش اميرالمؤمنين !## در درياى خروشان معارف غدير مىدرخشد و الغدير 
ايشان همجون آفتابى فروزان در تاريكىهاى دوران غيبت نورافشانى مى كند. 

ابعاد شخصيتى بى نظير علامه امينى تا دنيا دنياست نسل هاى آينده تاريخ بشريت را تحت 
تاثير انوار تابان و يرقدرت خود قرار خواهد داد واين حقيقت زنده قلبهاى ياكك انسانها 
رادر اقصى نقاط جهان از زلال معرفت خود سيراب خواهد كرد و انديشههاى متعالى آن 
سراج منير همواره به عنوان يكك درس نامه ملكوتى در تداوم تعاليم اوليا ء الهى براى هميشه 
مطرح خواهد بود. 

شخصيت والايى كه اساطين فقهاء و علماء شيعه و سنى و جهرههاى درخشان حوزههاى 
هنر و فرهيختكان دانشكاءهاء در تمجيد و عظمت او وآثارش قلم فرسايى كرده و شعر 
سرودهائك. 

برهمين اساس به منظورارج نهادن به يكك عمر تلا شهاى كسترددى اين نادردى قرن و 
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احساس مظلوميت و مهجوريت براى اين مدافع خستكى نايذير و زنده نككاه داشتن تفكر‎ 


١١ / ييشكفتار‎ 


معرفتى والاى علامه امينى؛ برجسته نمودن نقش بىبديل آن بزركوار در احياء فرهنكك 
غدير و امر خاندان رسالت 252 و نيز فراكيرسازى انديشهها وآرمانهاى اين ابر مرد تشيع» 
از طريق استفاده از ابزارهاى فرهنكى و هنرى و تبديل نمودن اين تفكرات ناب به جريانى 
سيال و يويا براى نسل حاضر و نسلهاى آينده «يايكاه جهانى اطلاع رسانى علامه امينى» 
تأسيس شد. به اميد آن كه از اين طريق شاهد ايجاد شور و شعفى بويا درحوزههاى علمء 
فرهنكك. و هنر متعهد باشيم. 

ما برآنيم كه به منظور شناساندن هر جه بيشتر و بهتر آثار و ابعاد شخصيتى منحصر به فرد 
مرحوم علامه امينى وتشويق محققان» عالمان» انديشمندان» فرهيختكان و هنرمندان براى 
خلق آثار برجسته وكسترش فعاليتها وخدمات علمىء هنرى «يايكاه اطلاع رسانى علامه 
امينى» را كه صورت غير دولتى و غير انتفاعى است هر جه بيشتر توسعه و كسترش دهيم. 

لذا ازهمه دوستان اهل بيت طاهرين 5 درخواست مى شود با مراجعه و معرفى ديكران 
به اين بايكاه و ارائه طرحها و بيشنهادات ناب خود را در نشر معارف اهل بيت 8132 و زنده 
نككّه داشتن نام علامه امينى و انديشههاى مقدسش شريكك نمايند. 


از خداوند متعال مسئلت مىنمائيم تا ما را در اين امر خطير و انسان ساز يارى و ثابت 


اهداف يايكاه: 
١-معرفى‏ افكارء و انديشهها و سيره علمى و عملى مرحوم علامه امينى به نسل هاى حاضر 
وآينده. 


١-ترويج‏ و نهادينه سازى انديشههاى مرحوم علامه امينى در ميان نخبكان. 


*'- تنظيم و نشر و توزيع آثار علامه امينى نك . 
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؟-ايجاد بانكك اطلاعاتى مورد نياز واطلاعاتى رايانهاى در خصوص علامه امينى. 


ه- بؤوهش در آثار علامه امينى لله به منظور استخراج و معرفى ديدكاههاى ايشان در 


#-انتشار نشريات تخصصى در موضوعات مختلف امينى شناسى. 
يايكاه اطلاع رسانى علامه امينى نا 


تأسيس ١97‏ 
مهدى كلباسى 


موقل وية 
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0-4 


معد مده 


در مدح و ثنايى كه ما ازافراد مى كنيم دو ضعف عمده وجود دارد: يكى اينكه ما تنها بر مبناى 
ظاهر افراد قضاوت مى كنيم» و دوم اينكه معمولا آنكاه كه معَرّف را به صفتى از مكارم و فضايل 
معنوى مُنّصف مى نماييم نقص ما نسبت به آن فضيلت بيش از مُعَرّف است. 

قضاوتهاى بشرى ييوسته با اشتباه و لغزش توأم است. در قضاوتهاى انسانء مبناى احكام 
صادره ظاهر افراد است. هيجكس رااز باطن افراد ١‏ كاهى نيست؛ تنها خداوند متعال است كه 
اززاسرار مطلع است و تنها اوست كه علم ظاهر و باطن تمامى امور نزد او مىباشد. همين عدم 
اطلاع ما از حقيقت افراد است كه در بسيارى از موارد شناخت ما را با اشتباه مواجه مىسازد. 
ما در زندكى روزمرهدى خود نظرمان درباردى افراد همواره در حال تغيير و تغيّر است. ما كه 
روزى فردى را صالح مىينداشتيم يس از جندى درمىيابيم كه فردى بدطينت است. روزى 
مى كفئيم فلان شخص فرد رياكارى است و امروز دربارهدى همان فرد فى كيني او شخص 
بسيار زاهدى است. اين تغيير نظرها واين ديد كاههاى متعارض يكى از خصوصيتهاى اصلى 


قضاوتهاى ماست و دليل عمددى آن نيز علم ناقص و محدود ما مى باشد. 


الظرف فيك تدمع مطقن عموارمير ابن بؤفة و قبست كله فو بابد او مشكف الى 
أَوْضّح باشد)». مادامى كه مادر فضيلتى از مُعَرّف خود رتبهاى يايين تر داشته باشيم به قضاوتهاى 
اشتباه مبادرت مى نماييم. به عنوان مثال ما آنككاه كه نسبت به زبانى (نظير زبان عربى) آكاهى 
نداريم فكرض كنيع اكر كبى كلماقن را بدعرى ابراه ثمايةغالم يداين زبان اسك ولذااورا 


ما از زبان و ادبيات عرب فزونى كرفت درمىيابيم كه فرد مزبور در زبان عربى بسيار ناآ كاه 


مقدمه //ا١‏ 


است و جيز زيادى از اين زبان نمىداند. علت اصلى اينكه ما در نخستين قضاوت خود اشتباه 
كردهايم اين است كه دانش ما نسبت به زبان عربى -در زمان اولين قضاوت - از علم معرف 
كمتر بودهاست. 

با توجه به دو موضوعى كه بيان شد علماى مذهبى در معرفى انبياء و فرستادكان الهى 
معمولا قضاوتهاى شخصى خود را مطرح نمى كنند بلكه هميشه به نصوصى استناد مى كئند 
كه متعلق به ناحيهدى وحى مى باشد. 

دهن ترايق متضنب الوى نقام شامخ ولآبت اسك ولايض كدي معس ازلويتابه الفس يزدفؤ 
بدون نصوص الهى بشناسد؟ و كدام خردمندى آنكاه كه نصوص الهى در معرفى وى صادر 
شد از طاعتش سرببيجد؟ ما آنكاه كه از طريق آيات قرآنى و روايات ييامبران اكرم 6 
ما مى كردد. صاحب مقام ولايت بودن مستلزم معصوم بودن از هر كناه و لغزش است و بر 
تمامى احاد بشر واجب است كه تا حد توان در شناخت ولى يروردكار كه اين مقام عصمت را 
حائز است تلاش نمايند. 

يكى از صاحبان مقام شامخ ولايت» سيددى نساء عالمين حضرت فاطمه زهرا 3مىبياشد. 
بانويى كه مناقبش جنان محير العقول است كه شناخت و ايمان به آن -اككر از طريق وحى نبود 
-هركز قابل تصور و تصديق نبود. اينكه نور آن وجود مقدس قبل از آفرينش حضرت آدم 
زينت بخش دائره امكان بوده است؛ اينكه جهان به طفيل وجود او و ديكر جهارده معصوم به 
دائردى وجود قدم نهادهاند؛ اينكه نام او را يروردكار بركزيده وازاسم خود نام وى را مشتق 
نموده است؛ اينكه انبياء به نام او متوسل بودهاند؛ اينكه حضرتش از تمامى ملائكه افضل و 
اشرف مىباشد؛ اينكه ولايت او جون امانتى الهى به بشر عرضه كرديده است؛ اينكه توسل 
به او موجب استجابت دعا در باركاه ملكوت مىكردد؛ اينكه در تاريخ بشر او را جز على كفو 


وهمتايى بيدا نمىشود؛ اينكه او بانوى بانوان دو جهان مىباشد؛ اينكه در زمان حيات او» 
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فرشتكان افتخار مصاحبت با وى را داشتهاند؛ اينكه علم او «علم به ما كان و ما يكون» است؛ 
اينتكه خداوند دوستى او را شرط ايمان و دشمنى بااو را نشانهدى كفر مىداند؛ اينكه محبت و 
مودت نسبت به او و خاندانش تنها اجر عظيم رسالت است؛ اينكه جمع كثيرى در روز قيامت 
به شفاعت او از دوزخ رهايى مىيابند؛ اينكه حضرتش اولين ميهمان بهشت است؛ اينكه 
رفيع ترين مقام جنت از آن او و خاندان اوست.... وعاقبت اينكه تنها اوست كه بككونهدى مطلق 
«وليّة الله جهان خلقت است؛ هكّى مناقبى است كه هر بشرى را -در مقابل آن وجود مقدس 
-به حيرت و تحسين و خضوع وامىدارد. اثبات هر يكك از اين مناقب به تنهايى كافى است 
تا انسان در تعديل و جرح تمامى بشرء مبنا را حبٌ و يا بغض نسبت به جنين فردى قرار دهد. 
جنين است كه حبٌ و بغض نسبت به فاطمه سلاماللهعليها سنكك محكى براى شناخت مؤمن از 
كافر مىباشد. او محبوبه باركاه كبريايى يروردكار احديت است. 

كتاب حاضر ‏ كه از تقريرات فرزاندى عالم تحقيق و عاشق دلباختهدى خاندان عصمت و 
طهارت و مجتهد مكتب ولايت مرحوم علامه امينى 1 مىباشد ‏ به اجمال درباردى مناقب 
حضرت صديقه طاهره 3 بحث نموده است. در اين كتاب مناقب فاطمهى زهرا 3 
براساس آيات قرآنى و احاديث و روايات مورد بررسى قرار كرفته و درباردى هر منقبت 
توضيحات بسيار مفيد توسط آن مرحوم ايراد كرديده است. 

خوانند كان نبايد كمان برند كه مطالبى كه دربارهى حضرت زهرا و ولايت او بيان كرديده 
است تنها يك موضوع مذهبى و شيعى است. مناقبى كه در اين كتاب به آنها اشاره شده است 
عمد تا با استناد و ارجاع به مصادر و منابع علماى اهل تسئن بيان كرديده و لذا بايد اذعان داشت 


كةأين هناقى موروه تأييك كليد فرق اسلامى وهو عاق عليه ونان متلمانان فى باش 
تذكر اين نكته نيز ضرورى است كه مطالبى را كه ما در ياورقىها بعنوان توثيق علماى عامه 


-با استناد به اقوال علماى رجال اهل تسنئن آوردهايم صرفاً به منظور احتجاج با طرف مقابل 
اسث وبه اين معنا نيست كه نظر ما درباردى آنآن قابل تطبيق بااين اقوال مطروحة مى باشد. 


كزارش مختصرى از 
حيات مرحوم علامه امينى 
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كزارش مختصرى از حيات مرحوم علامه امينى 


نْسَبٍ مرحوم علامه شيخ عبدالحسين امينى نجفى تاجد جهارمش جنين است: عبدالحسين 
بن شيخ احمد بن شيخ نجفقلى بن شيخ عبدالله (سرمست) بن حاج محمد بن الله يار. نام اين خاندان 
از لقب جد علامه (مرحوم شيخ نجفقلى) كرفته شده است جون لقب وى «امين الشرع) بوده و 
در روزكار خود ازعلماء و فضلاى تبريز بشمار مىرفته است. 


نجفقلى ملقب به امين الشرع (جدّ علامه امينى) 

مرحوم امين الشرع در سال ١101‏ هجرى قمرى '" بدنيا آمد و مدتى از زندكى خود رادر 
سَرّْدها (يكى از توابع تبريز) كذرانيد و سيس به تبريز مهاجرت نمود و براى هميشه در آنجا 
مقيم كشت. وى فردى عالم و صالح و متقى بود و حيات خويش را مصروف كسب علوم 
دينى نمود ودر شعر وادب و مكارم اخلاقى به حظى وافر دست يافت. امين الشرع شعر نيز 
مى سرود و قصائدى در مدح اثمهى اطهار : دارد كه هم اكنون در دست است. او در شعر 
خود به «وائق» تخلص مىكرد و نقش مُهر او آن طورى كه در يشت بعضى از رسائلش 
مشهود است -«الوائقٌ بالله العٌنى عَبْدُهُ نَجَفْقَلى) بوده است. 

وى در سن 47 سالكّى در شب جمعه هفتم جمادى الاولى سال ١74٠‏ هجرى يكك ساعت 
بيش از اذان صبح -ديده از جهان فروبست و بصورت امانت در محل وفات خود (تبريز) دفن 
كرديد. علامه امينى مىفرمودند: ١7‏ سال بس از فوت مرحوم جدّم (نجفقلى) وقتى كه او 


١‏ خوانندكان عنايت داشته باشند كه يس از اين به جهت اختصار بجاى «هجرى قمرى» به ذكر لفظ 
«هجرى» اكتفا مى كنيم؛ لذا هر كجا كه لفظ هجرى را بطور مطلق ديديد منظور هجرى قمرى است. 
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راااز قبرش بيرون آورديم تابه نجف اشرف منتقل نماييم با نهايت تعجب و شكفتى 
ديديم كوحكترين تغييرى در جنازدى اين مرد بز ركوار بوجود نيامده است» و حتى مويى از 
محاسن شرينتن نريفتة اسح 

مرحوم امين الشرع يس از انتقال به نجف اشرف در جوار مولاى متقيان اميرمؤمنان -در 
وادى السلام بخاكك سيرده شد. 


شيخ احمد امينى (يدر علامه امينى) 

شيخ احمد كه يدر مرحوم علامه امينى مىباشد در سال ١11‏ هجرى در (سَّرّدها) بدنيا 
آمد و در سال ١7١5‏ هجرى به تبريز مهاجرت نمود. وى از فقهاء و فضلا و مجتهدين مسلم 
زمان خويش ودر زهد و تقوى زبانزد خاص و عام بود. بقدرى سليم النفس و خليق بود كه 
كسى او را در طول عمرش - جز در مسائل مذهبى ‏ خشمكين نديده بود. جنان به آداب 
اخلاقى مُتخلق بود كه اطرافيان را به اعجاب وا مىداشت. با آنكه از مقام علمى شايستهاى 
برخوردار بود همواره از شهرت و معروفيت دورى مى جست واز هركونه تظاهر و ريا يرهير 
مى كرد. آية الله سيد ميرزا ابوالحسن انككجى تبريزى (متوفاى 17017 هجرى) كه از مراجع 
عظام زمان خويش بود؛ همواره در مجالس و محافل خود مى كفت: «شيخ ميرزا احمد امينى 
از كسانى است كه در زهد و تقوايش شكى نيست و بدون ترديد فردى مجتهد است منتها از 


خوف تظاهر به ريا واز ترس شهرت طلبى هميشه فضائل خويش را مخفى مى نمايد). 


ديككر اساتيد موجود در تبريز استفاده كرد و نزد افاضل تبريز نظير علامه ميرزا اسدالله بن حاج 
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از تاليفأت وى -كه مرحوم شيخ آقا بزركك در كتاب نقباء البشر و همجنين عمر رضا كاله 
در معجم المؤلفين نيز به آن اشاره نمودهاند ‏ كتاب تعليق او بر مكاسب شيخ مرتضى 
انصارى اسث. نوشتههاى ديكرى حون تغليق بر لمعه و وسالهاى در فقه نيز از ثازغلمى 
اوست. از جمله علمايى كه به او اجازهدى روايت اعطا نمودهاند آيات زير مى باشند: 

١‏ مرحوم أيتاللّه سيد ميرزا على شيرازى (متوفاى ١700‏ هجرى). 

"١‏ مرحوم آي تّاللّه سيد ابوالحسن موسوى اصفهانى (متوفاى 16 هجرى). 

1 مرحوم أيتالله شيخ محمد حسين غروى اصفهانى (متوفاى ١71١‏ هجرى). 

؟- مرحوم أيتالله سيد حسين طباطبائى بروجردى (متوفاى ١7/١‏ هجرى مطابق با 
شت فى شعن 

ه-مرحوم آيتالله شيخ ميرزا على ايروانى (متوفاى ١704‏ هجرى). 

ع مرحوم آيتالله شيخ ميرزا رضى بن محمد حسن زنوزى تبريزى (متوفاى ١77٠‏ 
هجرى). 

/١-مرحوم‏ آيتالله شيخ ميرزا احمد مجتهد تبريزى قراجه داغى. 

-مرحوم آيتالله شيخ ميرزا فتاح شهيدى (متوفاى ١717/١‏ هجرى). 

4-مرحوم آيتالله شيخ ميرزا خليل آقا مجتهد بن ميرزا حسن (متوفاى ١71/4‏ هجرى). 7 


ربيع الاول سال هجرى (مطابق با هفدهم ديماه 89 هجرى شمسى) در تهران 
وفات يافت و در شهر قم در «قبرستان نو» بخاكك سيرده شد. 


١‏ خوانندكانى كه مايل به كسب آكاهى از حيات اين آيات و همجنين كسب اطلاع از حيات اساتيد 
ديكرى كه بس از اين به نام آنها اشاره خواهد شد مى باشند؛ به مقدمه كتاب الغدير (جاب 1197ه /1917/1 
م تهران) كه به قلم استاد كرانمايه حضرت حجة الاسلام و المسلمين شيخ رضا امينى نجفى نككارش يافته 
مراجعه فرمايند. 
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عبدالحسين امينى نجفى 


علامه بزركوار ما مرحوم شيخ عبدالحسين امينى نجفى به سال ١11١‏ هجرى قمرى در شهر 
تبريز ديده به جهان كشود. وى تحصيلات مقدماتى و دورهدى سطح علوم دينى را نزد افاضل 
تبريز از جمله يدر بزركوارش فراككرفت. او در اين دوره از حيات خود با حضور در مدرسهى 
دينى «طالبيه» و همجنين حضور در مجالس علمى ديكر آن زمان موفق به كسب فيض از محضر 
آيات و حججى كرديد كه نام بعضى از آنان ازاين قراراست: 

١‏ مرجع تقليد مرحوم آيتالله سيد محمد بن عبدالكريم موسوى مشهور به مولانا (متوفاى 
اا 

مرحوم أيتالله سيد مرتضى بن احمد حسينى خسروشاهى (متوفائى 11/1 هجرى). 

مرحوم آيتالله شيخ حسين بن عبد على توتونجى (متوفاى ٠‏ هجرى). 

؟- مرحوم علامه شيخ ميرزا على اصغر ملكى. 


اولين سفر علامه به نجف اشرف 

علامه يس از آنكه دورهدى سطح علوم دينى را در تبريز بيايان رسانيد در عنفوان جوان 
به نجف اشرف عزيمت نمود تادر جوار مرقد ملكوتى مولى الموحّدين اميرمؤمنان / در 
درس خارج فقهاى بز ركوار آن سرزمين مقدس حاضر كردد و به كسب معارف الهى از اكابر 
و بزركان شيعهى آن روز نجف بيردازد. آياتى كه در اين دوره از حيات علامه به يرورش 
غلفى ان عمق كناتشان غيا ركد از؛ 


١-مرحوم‏ آي تالله سيد محمد بن محمد باقر حسينى فيرو ز أبادى (متوفاى ١744‏ هجرى). 
"١‏ مرحوم آيتالله سيد ابوتراب بن ابوالقاسم خونسارى (متوفاى 1147 هجرى). 
مرحوم آيتاللّه ميرزا على بن عبدالحسين ايروانى (متوفاى ١764‏ هجرى). 
؟-مرحوم آيتاللّه ميرزا ابوالحسن بن عبدالحسين مشكينى (متوفاى ١70/‏ هجرى). 


:"/ فاطمه زهرا 3 


بازكشت به تبريز 

علامه يس از سالها تحصيل در نجف اشرف به تبريز بازكشت و مدتى را به تدريس و 
تحقيق يرداخت ولى ديرى نياييد كه جَذْبه ديار ملكوتى نجف اشرف ديككر بار او را به آن 
سامان كشانيد. 


مهاجرت علامه به نجف اشرف 

علامه به نجف رفت و براى هميشه در آن سرزمين مقدس رحل اقامت افكند. اين بار او 
افتخار تحصيل علوم دينى در محضر نوابغ مذهب شيعه را يافت و در مجالس درسى نخبكان 

اساتيد مهم علامه در اين دورهدى عالى تحصيلى وى - كه آخرين دوره تلمذ او بود - 
عبار تند از: 

١-مرحوم‏ آيتاللّه سيد ميرزا على بن مجدد شيرازى (متوفاى ١700‏ هجرى). 

١‏ مرحوم أيتالله شيخ ميرزا حسين نائينى نجفى (متوفاى ١6‏ هجرى). 

"-مرحوم أي تاللّه سيدابوالحسن بن سيد محمد موسوى اصفهانى (متوفاى 16 هجرى). 

؟- مرحوم آيتالله شيخ محمد حسين بن محمد حسن اصفهانى غروى (متوفاى ١١5١‏ 

ه-مرحوم آيتالله شيخ محمد حسين بن على آلكاشف الغطاء (متوفاى ١117/7‏ هجرى). 


مشايخ روايتى مرحوم علامه امينى 

جديت و تلاش خستككى نايذير علامه ‏ به مدد توفيقات الهى ‏ خيلى زود او را به مقام 
والاى اجتهاد رسانيد. علامه تيمّنا براى بيوستن به جركدى حاملان احاديث ييامبر اكرم ‏ 6 
و خاندان او ؛ و جهت متبرّك شدن مروياتش به اتصال سند و جهت صيانت آنها از قطع 
و ارسالء مبادرت به اذ اجازه روايت از بعضى از بز ركان آن روزكار نمود كه نام بعضى 


از آنها بقرار ذيل مى باشد: 
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١-اجازه‏ روايت از مرحوم آيتالله سيد ابوالحسن موسوى اصفهانى(متوفاى ١710‏ هجرى). 
"-اجازه روايت از مرحوم أيتالله سيد ميرزا على حسينى شيرازى(متوفاى ١700‏ هجرى). 
اجازه روايت از مرحوم آيتالله شيخ ميرزا على اصغر ملكى تبريزى. 

؟-اجازه روايت از مرحوم آيتاللّه حاج آقا حسين قمى طباطبائى (متوفاى ١1717‏ هجرى). 
0-اجازه روايت از مرحوم علامه شيخ على بن ابراهيم قمى(متوفاى ١١37/7‏ هجرى). 
#-اجازه روايت از مرحوم علامه شيخ محمد على غروى اردوبادى(متوفاى ١١/٠١‏ هجرى). 
/!-اجازه روايت از مرحوم علامه شيخ آقابزرك (محمد محسن) تهرانى(متوفاى ١7/84‏ هجرى). 


-اجازه روايت از مرحوم علامه شيخ ميرزا يحيى بن اسدالله خويى(متوفاى ١١1‏ هجرى). 


تحقيقات علامه امينى 
علامه يس از آنكه به مرتبدى رفيع اجتهاد رسيد امر تحقيقات شبانهروزى و تأليفات كسترده 
تمامى اوقات حيات آن مرحوم رابه خود اختصاص دارد. از جمله تأليف وى عبار تند از: 


١-تفسير‏ فاتحّة الكتاب 

اين كتاب در دو بخش است: بخش اول به تفسير سورهدى حمد و بخش دوم به تحليل آن 
از نظر مباحث توحيد و قضاء و قدر و جبر و تفويض اختصاص دارد. 

تمامى مباحث براساس روايات مأثوره طرح كرديده است. اين كتاب در سال ١7940‏ 


هجرى در تهران بجاب رسيده است. 


١شُهداءٌ‏ القضيله 

اين كتاب ابتكارى و تاريخى حاوى شرح ود كن علماى شيعه از قرن جهارم تا قرن 
كذشته است كه در دفاع از حريم اهلبيت و تشيع به درجدى رفيع شهادت نائل شدهاند. اين 
كتاب در سال 0 هجرى در نجف اشرف بطبع رسيده است. 
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تصحيح كامل الزيارَه 

اين كتاب اثر فقيه طائفدى اماميه ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه (متوفاى /51” 
هجرى) است كه در سال ١7031‏ هجرى با تصحيح مرحوم علامه در نجف اشرف بجاب 
رسيده است. 


- 


؟ أدب الزائر 
سيد الشهداء ‏ 7١آنها‏ را زعايت كند اشازه شده است.: 
ا و سَننا سيرة نَبيّنا وَ سنت 


و 000 
تربت امام حسين 7 و... است كه در شهر حلب انجام شده و توسط علامه كزارش كرديده 


است. اين كتاب در سال 5 هجرى در نجف بجاب رسيده است. 
ع تعاليق بر رسائل شيخ انصارى (مخطوط) 

بالق بر كاسني فخ انار امشطرط) 

ه المَقاصد علي ف و فى المطالب السّنيّه 


بو اكاب «واسمر بها 4١‏ كاي زر كل ممت بال راان بطر ينه 


اسث: 
5 ال ف اليه هر بحر عون سن را 2 
آيدى اول: «قالوأ ميا أمثنا اتير نو يتنا اد تن َاعْوَفنا يذثوينا هَل إلى حْرُوج من سَبيل). 7" 
8 اي فز “و اف اق عون موا كا عدو لد اس ١‏ 000 1 
آبدى دوم: ١و‏ لل لَه لحني كَادْحُوة بها و كَرُوأ لين ملْحدُونَ في أن سَمُجروتَ ما كألوأ 
ان عي 

يَعْمَلون). '" 


1١ غافر:‎ ىدروس-١‎ 


"- سوردى الاعراف: .18٠‏ 
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آيهدى سوم: مذ أذ ين مني 25 تون لو اظاقل و اهز علق أنعيم لك 


يربكم الوأ بلن يذ أن ولوأ تؤعرالنياة إن كنا حَنْ هاما حلينَه. :0 


ع 
-ه 


كك سرحت 


ابد يعيارم ةد د كر نوها 3ه تانكاك لعن نا اكاك تعره اكات القكدةا 
حاب الَتَمة» وَالَايُونَ التايئُون » أَولكَ المكيرته. ”9 


0 
4- رياض الأنس (مخطوط) 
اين كتاب در دو جلد است. جلد اول ٠‏ صفحه و جلد دوم ٠١١7‏ صفحه دارد ودر آن 


كزيدههاى كتب تفسيرى و حديث و تاريخ و كلام بصورت كشكول نوشته شده است. 


٠‏ رجال آذربايجان (مخطوط) 
در اين كتاب كه مائند ديكر كنب غلامه به ؤبان غريى است شرح زندكانى 714 نر 
از علماء و ادباى آذربايجان بترتيب حروف الفبا آمده است و با نام «ابراهيم بن ابى الفتح 


زنجانى») شروع مىشود و با نام «عزالدين يوسف بن حسن تبريزى حلاوى» خاتمه مىيابد. 


١١-ثَمَراتٌ‏ الأسفار (مخطوط) 
اين كتاب در دو جلد است و حاوى يادداشتهاى علامه امينى از كتب خطى هند و 


سوريه مى باشد. 


.١77 الاعراف:‎ ىدروس-١‎ 


.١ ١ سوردى الواقعه:‎ "١ 
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١١‏ العثْرَةٌ الطاهرَةٌ فى الكتاب العَزيز [يا: الآياتٌ النّازْلّة فى العترّة الطاهرٌة] (مخطوط) 
ابن كتاب تحاوق آباتن من باشد كه ذريازدى اقل بيت امبر نازل كرديدة اميت» دو ايخ 
كتاب به نصوص علماى تفسير و حديث و كلام ييرامون اين آيات اشاره شده است. اين 


كتاب در بقيدى مجلدات الغدير ‏ كه تاكنون بجاب نرسيده ‏ تلفيق شده و در بحث «مُسئد 
الترناقب و قله مطرح كرديده اس 


٠١١‏ العدير فى الكتاب و السّنّة و الدب 
ايخ كتات كارتامه هيات خلؤايه و محصول قنافى #لاكن هاي علس ازمنت. اذخ كتات 
نشانكر ميزان زحمات علامه و حاكى از مقدار دلباختكى او به خاندان عمصت و طهارت 


است. 


«غدير) ى كرد بىهمتاء جنانجون بيكران دريا 
لبالب از رحيق حقء جهان را زو مشامى خوش 
ازاين دريادل آماده»«غديرى)»|يزدى باده 


خوش آن رندى كزين مَشْرب كند شرب مُدامى خوش”" 


علامه براى تأليف كتاب الغدير» منابع مورد نياز موجود در كتابخانههاى عمومى و 
خصوصى نجف اشرف را بدقت بررسى نمود و سبس براى تكميل تحقيقات خويش به 
ايران» هند» سوريه و تركيه سفر كرد و مصادر مربوطهدى موجود در كتابخاندها رابا تلاشى 
تحسين برانكيز و در عين خال حيرت آور مطالعه و اخياناً استساخ تموه. خدود جهل سال 
است كه از تاريخ تأليف اين كتاب مى كذرد و كسى نيست كه در دنياى تحقيقات اسلامى 
باانام كتاب الغدير بيكانه باشد. الغدير در ٠١‏ جلد به زبان عربى -با نثرى بسيار يخته و ادبى - 


نكارش يافته كه تا كنون ١‏ جلد آن به حليه طبع آراسته شده است. آيةالله سيد محسن حكيم 


١‏ -از قصيددى مطوّل مهدى اخوان ثالث (م. اميد) كه در سوكك علامهى امينى سروده شده است. 
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7 - آم : 7 - 
وآيةالله سيد حسين حمّامى درباردى اين كتاب كفتداند: «لا يأنيى الباطل من بين يدي 07 7و 


آياتى جون سيد عبدالهادى شيرازى و شيخ محمدرضا آل ياسين وعلامه اردوبادى كفتهاند: 

1 رَيْبَ فيى هُذّى لمق" 2 

علامه خود مىفرمود: 
«من براى نوشتن الغدير» ٠١‏ هزار كتاب را (كه ممكن است هر كتاب در 
جندين مجلد باشد) از باى بسمالله تا تاى تمت خواندهام و به ٠٠‏ هزار كتاب 
مراجعات مكرر داشتهام). 


مصادر و منابعى كه در كتاب الغدير مورد استناد قرار كرفته همككى از منابع علماى اهل 
سنت است و اين بدين معنا نيست كه كتب اهل سنت در نظر علامه امينى داراى اعتبار» و 
يا كتب علماى مذهب شيعه غير قابل اعتماد است. يكى از قواعد اساسى منطقى در جدل» 
احتجاج از طريق ارائهوى مسلمات طرف مقابل است. مرحوم علامه با عنايت به همين قاعدهدى 
منطقى» مطالب الغدير رابا استناد به اقوال و آراء اهل سنت استوار ساختهاند و خود مى فرمايند: 
«مطالبى كه ما در الغدير كفتهايم مذهبى نيست بلكه اسلامى است)»» يعنى مسائلى نيست كه 
فقط مذهب شيعه بدان معتقد باشد بلكه مطالبى است كه در ميان جميع مذاهب اسلامى مُتَّمْقَ 
عليه است. 

بغضى از افراد تضون ناطلى از الغدير ذارثد و هن يتدارئد الغدير باعث تفرقه و نداب 
مذهي: اسلافى أن يكديكره كردد. كسان كه ابن #ضوو وا ذارقة ت نيا الغدير يرا مطالعه 
نكردهائد بلكه از تأثير الغدير در ممالكك اسلامى بىاطلاع هستند. اولاً هر كس كه الغدير 


١-سوردى‏ فصلت: 7غ. 

"-الغدير ج 0/ صفحات د ه. 

سوردى البقره: ؟. 

4 الغدير ج +/ صفحات ر» ز»ه» ج // صفحه ب» فهرس ملحقات احقاق الحق صفحه /. 
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تدوين اين كتاب تنها اظهار حقايق تاريخ اسلام م لمن ثانيا مطالب الغدير جيزى نيست 
كه نظرات شخصى مرحوم امينى باشد و كثرت منابعى كه در الغدير بدانها اشاره شده است 
يز وز يز ز ز د ز ذدت2ز2 00202 7 
تشده است؛ لذااكر كسى بكتواهل اذعا كنل كه كتاب مووة ببحث دازائ تأثير تفرقدى كلهه 
مى باشدء بايد بيذيرد تمامى كتابهايى كه در الغدير به آنها ارجاع شده است ريشههاى اصلى 
اين تأثير است و ما مىدانيم كه مأخذ الغدير عبارت است از امّهات كتب اسلامى غير شيعى 
ازجمله ماح سعد ثالعاً بين ال اتشار الغذير و مقالات متعددى د رمجلا فرهكى مصرو 
سوريه وعراق وساير بلاد اسلامى در تجليل ازاين كتاب درج كرديد وسيل نامههاى تقدير 
ازاسزاسر سنالك اسلامى جارى شد اكثر تويسند كان اين ناهمعا ان علماى بور ك2 الغل سدك 
فسقتل, اؤ هلو كك و وزواى كشووهاق اسلامى كرفتة ”ا اتمدى جمعة و جماعات و اسائيد 
داتشكاءها براي الغذير تقريظ تؤفقتد و نه قدوداتى ان زحمات مؤلف آن يردا سد از ميان 
اين نامدها و اين تقاريظ» نزديكك به 00 نمونه در مقدمه مجلدات الغدير درج كرديده است. 
اين نامهها و اين مقالات همكى بيانكر اين مطلب است كه الغدير كتابى است كه كليدى فرّق 
اسلامى بر مطالب مستند آن اتفاق نظر دارند. 


بيمارى و وفات علامه امينى 
«امير» مركك حنين شهسوار عرصدى علم 
نه مركك يكك تنبل مركك يكك جماعت بود 
جنيسن مصيبت عُظمى» نبود دانش را 
اكر دريغ و اسّف بود» اكر مصيبت بود 
زفيض بحر ولايت غريق رحمت باد 


كه خود ز بحر ولايت»(غدير) رحمت بود" 


١‏ -از قصيدهدى سيد كريم اميرى فيرو زكوهى كه در رثاى علامدى امينى سروده شده است. 
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مجاهد بز ركوار و دل كاه ما كه در آخرين سالهاى حيات خود ‏ از فرط مطالعات 
بىوقفه و بيكير - اسير بستر بيمارى كريده بود» در روز جمعه 78 ربيع الثانى ١15‏ هجرى 
قمرى (مطايق با ؟١‏ تيرماه ١1"44‏ شمسى) در تهران دار فانى را وداع نمود. او قبل از آنكه به 
سفر ابدى خويش رود از لحظدى انتقال خود به محضر دوست آكاه بود؛ از همين روى ابتدا 
با آبى كه با تربت كربلاى امام حسين 7 مخلوط شده بود لبهايش را مرطوب نمود واز 
فرزند خوي ش27 خواست تا براى او دعاى عَديله را قرائت نمايد. يس از اينكه دعاى عديله 
را خواند از فرزندش خواست تا از «مناجات خمس عشرهدى» امام سجاد 7 دعاى «مناجات 


الْمَتَوَسّلِينَ)”" و «مناجات المُغتصمين)”" برايش خوانده شود. علامه با صدايى محزون اين 


ايشان زندكينامهدى مرحوم علامه امينى را بصورت مستوفى در مقدمهدى كتاب الغدير (جاب 1971/1787 م 
تهران) مرقوم فرمودهاند. 


١‏ «مناجات المتوسلين» دهمين دعاى خمس عشردى امام زين العابدين 40 است كه متن آن را ذيلاً 
مى خوانيد: 

إلَهِى ليس لى ويه لِك إلا عَوَاطفٌ رتك ولا لي ذَرِيعَة ليك إل عَوَاطفُ َحْمَتك و شَفَاعَه يك ب 
الرَحمَة و منْقل الأمّة من اهما لي سا ميل فاك »و يهم بي وضْلَة إلى الَو بِضوَائك و 
َدْحَلٌ َجَاني بحرَم كرك وَحَط لمي بف جود كه فح فيك أَمَلى وَاختم بعليو اجعَلنِي مِنْ 
صَفْوَتكَالذِينَ لله ُخبوحة حَةَ جندكد وَيَدَهُمْدَارَكَرَامتِكك و فر تَ أيهم بطر لكك يم لقَائكك »و 
َه مَل الشذق في جوارٍككه نيواود ىأرم نيجه لاصو حم ميخ 
من حاب »ويا خف مَنْ أوَى إل طم إلى ةفك مدت يدي وَبَِلٍ َك عْلَقْتٌ كفي فلا 


تولني الْحِرْمَانَ وَل تلن بالْتَيبَةوَلْحُسْرَانء يَاسَمِيعَ الدّعَاء ديا أده لابين (بحارالانوار .)١59/9١‏ 
«مناجات المعتصمين جهاردهمين دعاى خمس عشردى امام سجاد !4 است كه عبارات آن جنين است: 
.اهماد الاين ويا معد ْائِينَ» ويا مني الهَالِِينَ» ويا عَاصَِ الْبَائِيَ» ويا َاجمَالْمَسَاكينِ» »ويا 

جيب الْمُضْطَرْين» ومين ويا حاير الْمكَسِرِينَ وَيامَوَى مين صر الْمُسمَضْعَفِينَ» ويا 

مُجير الْحَائفِينَ» يميت الْمَكْرويين» ويا حطس اللَّاجينَ ذم أذ رتك بِمَنْأعُوفُ وَإِنْلَمْ أذ بقدرَك 
بِمنْ اَلَو وَقَد َي لدوب إلى التشَْت بأَديَال عَفْ وك »و أَحْوَجَئْنِى بي الْحَطَاا إلى ا فاح أَبْوَابٍ صَفْحَكك 


يي 
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دعاها را ب يس از فرزندش تكرار مى كرد و آرام آرام ازديده اشكك فرومىريخت. نزديكك اذان 
ظهر كه شد بادست اشاره نمود كه ديكر جيزى برايش خوانده نشود. آنكاه خود به تنهايى 
دازي ر لت ممتترا رار ونان عدار اد خريش كتكرو ا خريو سار ني كه بر لب راند اين 
جملات بود: :لمن هذه سَكرَاتٍ الت كَنْ حَلْتْ كَأقِيلُ وقوه لكين راون على تي 
ا نين ين الصَاحِينَ على أهِرُ. 03 

يس از ينجاه سال سعى و تلاش» درياى يرتلاطم علم و ادب و تحقيق آرام كرفت و 
از فعاليتهاى شبانه روزى و بىوقفهدى خويش باز ايستاد. شمع فروزان وجود او خاموش 
ككشت ولى تا ابد هماره بعنوان اسوهاى خستكّى نايذير نامش بر صفحدى تاريخ دين و دانش 
مان دكار خواهد بود. 

جنازهدى شريف علامه يس از انتقال به نجف اشرف در كتابخانهدى عمومى امي رالمؤمنين 
كه در حقيقت بوستان معرفتى بود كه اساس آن را خود آن مرحوم بى ريخته بود بخاكك 


سيرده شد. (رحمة الله عليه رحمه واسعه). 


ررحت 

دعن السَاء ة إلى الإناحَة بفتاء عرّك و حَمَلدْنى الْمَحَاقَة مِنْ تقمتكك عَلَّى التّمسّك بكر حرو رَة عَطفك » و 
00 مَنِ أغقصمَ بحَلك أن يُذَلَ ولا ينبم استجار بعرّك أن 4ن م أذ يُهْمَلء َي قلا نا مِنْ 
جمَايتِكك» و لا مرا مِنْ رعَايتكء و ددن عَنْ مَوَارِد كه هن ينك وَ في كفك وَلَك ء أشألك بهل 
حَاصّتكك مِنْ مََائحتكك و الصَّالِحينَ من يرد ريك أن تجعلَ ليجنا مِنَ لكات وَ جا من الات 
كا ين تذاهي الصيات»و أن ل لان سكيكمِو أ قذي نّىّ وُجوهن بأْوارِ مَحيتكه وَ أن تَوُوينا 
إلَى شَدِيدٍ ركُنكك »و أَنْ تَْويًا في أَكنَافٍ عضمتكك برَأْقَلكوَ رَحْمبَك يا أَرْحَمَ الراحمين. ١‏ 
(بحارالانوار١9/ .١67‏ دعاى خمس عشره را در مفاتيح الجنان نيز مى توانيد بيابيد). 
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سالشمار زندكانى علامه امينى 


.١‏ علامه مجاهد فقيدء شيخ عبد الحسين امينى (140-1170 قمرى) مشهورتر از آن 
است كه به معرفى نياز داشته باشد. آن بزركك مرد كه جان بر سر آرمان علوى خود نهاد و 
جاودانه شد» ستونى استوار از كاخ بلند انديشدى شيعى است كه ياد كارهاى ماندكار او؛ بس 
از لشت كيد وهه ارو حلش عنون باقى اسث: 

؟. اصول كلى در مورد اين سالشمار» همان مواردى است كه در سالشمارهاى ديكر به قلم 
نكازنددى اين سطوره يبان شده است» مانند: 

-سالشمار محدث قمىء در كتاب محدث ربانى ج .١‏ 

-سالشمار آية الله مرعشى نجفى» در كتاب وارث بيامبران. 

-سالشمار علامه محدث ارموى, در كتاب هديه بهارستان. 

-سالشمار شيخ آقا بزركك تهرانى» در كتاب شيخ آقا بزركك تهرانى. 

بدين روى» نيازى به تكرار نيست. خوانند كان فرهيخته با رجوع به آن منابع» اصول كلى 
را خواهند يافت. 

". منابع اصلى اين سالشمار» جنين است: 

الف. الحجة الأمينى» نوشته سيد محمد صادق بحرالعلوم . 

ب. مع الكتاب و المؤلف» نوشته شيخ رضا امينى نجفى. 

ج. ربع قرن مع العلامه الأمينى» نوشته حاج حسين شاكرى. 

د. يايكاه اينترنتى مقالات نور 1001131288.6012. 

ه. الغدير» جاب مركز الغدير قم . مجلد صفر. 
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و. فهرست واردى نسخههاى كتابخانهى امي رالمؤمنين #» به كوشش سيد على موجانى 
و على بهراميان. 

روشن است كه سالها بر اساس تقويم قمرى نوشته شده است و در صورتى كه معادل 
شمسى يا ميلادى آن معين بوده. معادلها نيز قيد شده است. 

ك. سالشمار علامه امينى» براى نخستين بار تهيه و نوشته مى شود . بدين روى »عارى از نقصان 
و كمبود و خطا نيست. به ويزه آنكه در فرصتى بسيار كوتاه تهيه شدء بدان اميد كه نخستين كام 
دراين مسير باشد؛ كامى كو تاه در راهى بلند» كه نياز به منابع بيشتر و زمان وسيعتر دارد. 

0. مرورى براين سالشمار نشان مىدهد كه در مورد علامه امينى جاى خالى جندين كار 
احساس مى شود. به ويزه: 

الف: تهيدى زند كينامهدى جامع و تحليلى از آن مرد بزركك 

ب. يايان نامهها و يزوهشهاى موردى. 

ج. مقالات و رسالههايى در زميندى شيودى نككارش و يؤوهش علامه؛ در آثار مختلف 
اناق 

د. مطالعات تطبيقى ميان آثار علامه امينى با آثار ديكر در موضوعهاى مشابه. 

ه. نهيه توليد آثار هنرى در مورد آن بزركك مرد» اعم از مكتوب و تصويرى. 

و. تدوين كزيدههاى مختلف و هدفمند از آثار ايشان -ويزه الغدير-در سطوح مختلف و 
زا مف اط ان كراكزا ويد بماك باقلفيه 

1. هرجه اين كامها بيشتر و بهتر برداشته شود ما با اين شيوه و منش علمى -عملى علامه 
اق بيكغر اناس شويم: وايخ كمترين اقعام وظيقهي ما در برائر جتان بور ك3 مردي اسسك» 
با آثارى كه به نككاه جهانى يديد آورده است. 

اميد است متخصّصان و صاحب نظران حوزههاى مختلف علمى و هنرى وادبى» در اين 
راهء كامهاى ديكر بردارند. 

نكارندهمى سطورء در كمال خاكسارى و شرمسارىء اين سطور لرزان را به ييشككاه بلند 
يزوهشيان ييشكش مىدارد» بدان اميد كه با تذكر خطاها و تقاص كارء بر او منت نهند» و به 
نسخههاى كامل ترى از اين سالشمار دست يابيم. 
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علوٌ درجات امينى مجاهد و توفيق خوانند كان به تقرّب به آستان بلند امام موعود حضرت 
بقية الله ارواحنا فداه را از خداى متعال خواهانم. 


كاك كاد واع 
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٠‏ تولد. 
فوت جد علامه امينى, مولى نجفقلى امين الشرع. (تولد: 01؟١)‏ 
+1066 امتساع كتاب سليم بن قيس كوفى (ف ماق 0 
0 وفات سيد محمد باقر فيروز أبادى, استاد علامه امينى در نجف. 
ع١‏ وفات سيد ابوتراب خوانسارىء استاد علامه امينى در نجف. 
ع١‏ استنساخ كتابهاى زير: 

كتاب الحسين بن عثمان بن شريكك (ف. )1١‏ 

كناب الوشد سيق ب سعيد أغزاوف ته 1 

- كتاب أبى سعيد عباد العصفرى(ف. )1١‏ 

كتاب جعفر محمد الحضرمى (ف. )1١‏ 

كتاب خلاد السندى (ف. ؟1) 

-كتاب زيد النرسى (ف. ”67) 

كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلى(ف. ”17) 

كتاب عبدالملكك بن حكيم لك رين 

- كتاب عاصم بن حميد (ف .17) 

-كتاب مثْنّى بن وليد الحنّاط (ف.10) 

كتاب محمد بن المثنى الحضرمى (ف.15) 

- مختصر اصل علاء بن رزين (ف.11) 

- مسائل على بن جعفر (ف )/١.‏ 


١-مراد»‏ كتاب فهرست واردى نسخههاى خطى كتابخاندى امير المؤمنين .4 به كوشش موجانى و بهراميان 
است و شماردى داخل يرانتز» شمارهوى صفحدى آن كتاب است. 
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-نوادر على بن أسباط (ف . 07) 

«الأعبار الس لسلةة: جعر أحمد فض (ف 6 

دالأريعوة ديا فى عناقن آم النوعتين كاك ابن أن القو ارس لقت 12 
-اصل زيد الرراد(ف. 2٠١6‏ 

- تزويج أميرالمؤمنين 3 ابنته من عمر بن الخطاب» شريف مرتضى (ف . 119) 
- مقتضب الثثر» ابن عياش جوهرى (ف.18/8) 


60" استنساخ كتابهاى زير : 
-المزار» محمد بن المشهدى (ف.١1)‏ 
-المجالس» شيخ مفيد (ف. /5) 
دقواوو الأتر ]نهنا خي الش ع ين اعدف ا 
-الأنوار الباهرة فى انتصار العترة الطاهرة؛ ابن طاووس (ف. )١١١‏ 
-خصائصن الأققة شريف رضى (ف. 3 
دهم رمضان. اجازه روايى ميرزا محمد على اردوبادى به علامه امينى. 
٠١0*‏ محرم, اجازه روايى آقا بزرك تهرانى به علامه امينى. 
07 استنساخ صفات الشيعة شيخ صدوق (ف. 8؟5١)‏ 
؟0١١‏ دركذشت ميرزا على ايروانى؛ استاد علامه امينى در نجف 
0 جاب كتاب شهداء الفضيلة در نجف 
0 نخستين سفر حج 
00 دركذشت شيخ عبدالكريم حائرى. شيخ اجازدى علامه امينى. 
قا در كلاقيت ميرو امسن حدين تالس شيم اجاذدى غلاب انيتى: 
63 اناري الأول در لقي دروا على شم اذم شم اجاويى غللايه انين : 
708 جاب كامل الزيارات به تحقيق علامه امينى. 
جمادى الأولى, اجازدى روايى ميرزا يحيى خويى به علامه امينى. " 


١-متن‏ اجازه: سفينه: ش 8 .١‏ 
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دركذشت ميرزا ابوالحسن مشكينىء استاد علامه امينى در نجف. 
٠8 2٠‏ ذى القعده. د ركذشت شيخ حسين توتونجىء استاد علامه امينى در تبريز. 
١‏ دركذشت شيخ محمد حسين اصفهانى, شيخ اجازدى علامه امينى. 
"3376 جاب كتاب أدب الزائر در نجف. 
٠2*‏ 18 جمادى الاولى. د ركذشت سيد محمد مولاناء استاد علامه امينى در تبريز. 
؟6١‏ استنساخ كتابهاى: 
-المناقب المائة» ابن شاذان (ف. 65) 
-إيضاح دفائن النواصبء ابن شاذان (ف.١١١)‏ 
-الطرفء ابن طاووس (ف.58١)‏ 
١٠١6©‏ نخستين جاب الغدير در نجف, در 4 جلد. كه تا سال 11/١‏ ادامه يافت. 
؟8١1‏ دركذشت شيخ يحيى خويى شيخ اجازدى علامه امينى. 
وعي9ز #ؤذى لفقي نامدى كاه اردى فلك غبداله دررياردى القدين 
0 دركذشت سيد ابوالحسن اصفهانى. شيخ اجازدى علامه امينى. 
0" ماه رمضان. سفر از نجف به كرمانشاه و خراسان. 
0 انتشار مقالدى على ضفاف الغدير, نوشتهدى محمود غنيم, در: الكتاب(جاب قاهره). ش/, 
جمادى الأولى ١760‏ ص/ا؟١‏ -179. 
ع6١٠‏ انتشار يادداشت درباردى الغدير. در: الكتاب (جاب قاهره). ش 27 ربيع الآخر ,١١2‏ 
ص6 86١0-6١‏ 
ع8٠‏ ؟١‏ ربيع الاول. دركذشت سيد حسين طباطبايى قمى؛ شيخ اجازدى علامه امينى. 
لا ١‏ ربيع الآخر. مقاله محمد على حيدرى درباردى الغدير. 
/ا٠‏ ذى الحجه. مقاله عبدالفتاح عبدالمقصود درباردى الغدير. 
/ا32 ١9‏ ذى القعده. مقاله يولس سلامه درباردى الغدير. 
؟١‏ ذى الحجه. يادداشت سيد عبدالحسين شرف الدين درباردى الغدير. 


٠3‏ ١١اماه‏ رمضان. يادداشت سيد محمد صدر دربارهدى الغدير. 
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١١ 9‏ شعبان, جاب قصيده محمد عبد الغنى حسن مصرىء در تقريظ الغدير. در مجلدى 
فضرى الرسالة سال 8ف شمازه #اخار 

598 ربيع الاول. دركذشت يدرش ميرزا احمد امينىء در تهران (تولد: .١171/‏ تبريز). 

١‏ 0 ربيع الأول يادداشت محمد سعيد دحدوح درباردى الغدير. 

١9‏ محرم, نشر قصيدهدى 80 بيتى سيد محمد هاشمى درباردى الغدير درمجلدى البيان 
عاب تك شماروى سال 006 

ششم جمادى الآخر, يادداشت سيد حسين حمامى درباردى الغدير . 

هشتم شوالء يادداشت محمد نجيب زهرالدين عاملى؛ درباردى الغدير. 

دهم ماه رمضان. يادداشت سلمان عباس الدواح دربارهى الغدير. 

١‏ 78 ماه رمضان, يادداشت شيخ مرتضى آل ياسين دربارهى الغدير. 

385 محرم, يادداشت سيد حسين موسوى هندى درباردى الغدير. 

,0 شعبان, انتشار يادداشت عادل غضبان در مجلدى الكتاب. جاب مصر. سال /ا ش‎ 3١ 
ص لا٠ء -8مع.‎ 

0 دوم ماه رمضان. تفريظ شيخ آقا بزرك تهرانى بر الغدير."" 

الكاذ انعقار يادداشى دربارةى الغدير كر محلدى الكتاب» جاب مصر شن ف صثر #ابقاا 
ص ع١١‏ 

1 هفتم ربيع الاول, مقاله محمد عبدالغنى حسن درباردى الغدير با عنوان فى ظلال الغدير. 

»باذ اتسدين جاب الغديرهر تهران اد موق داز الكفان الابتلامية يدر ١4‏ جلك كدااضاناتى 
اذ عللانه اميتي دارة اين كفا ين انناسن شمين حاو ادر الهاي تان ر مار وى روسو يان 

"1 جهارم ربيع الآخر. مقاله محمد سعيد دحدوح درباردى الغدير. 

١-كزيده‏ اين از آن در مقدمهدى جلد هشتم الغدير آمده است . 


١‏ متن كامل آن در مجله سفينه» ش 5١؛‏ و كتاب الكشكول» جاب كتابخانهدى مجلس در تهران» آمده 


اسيت: 
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3 6" ربيع الآخر. يادداشت سيد صدرالدين صدر دربارهى الغدير. 

٠/8‏ 0 ؟ربيع الآخر. مقاله محمد سعيد عرفى درباردى الغدير. 

٠0+‏ 8 ١محرم,‏ مقاله عبدالرحمن كيالى درباردى الغدير. 

٠7‏ أغاز انتشار صحيفه المكتبة. كه سه شمارهدى أن تا سال ١1/0‏ منتشر شد. 

٠3/*‏ اول جمادى الآخر, يادداشت سيد محمد شيرازى درباردى الغدير. 

٠/9‏ 10 ذى القعده, دركذشت شيخ محمد حسين كاشف الغطاء. شيخ اجازهدى علامه امينى. 

٠7+‏ دركذشت شيخ على زاهد قمى؛ شيخ اجازدى علامه امينى. 

٠١٠/“‏ اول جمادى الاولى. نخستين مرحلدى تأسيس كتابخانه اميرالمؤمنين 7 در نجف 
(مطابق با 1904 م.) 

0 دومين سفر حج. 

0 ف اتشعبان. يادداشت سيد على فانى اصفهانى دربارهدى الغدير. 

0 و اشعبان, يادداشت سيد محمد على قاضى طباطبايى درباردى الغدير. 

٠ 30‏ ربيع الاول يادداشت علاء الدين خروفه درباردى الغدير. 

١ 0‏ 7ربيع الأخر. يادداشت محمد تيسير المخزومى الشامى درباردى الغدير. 

ع/7٠‏ سفر به اصفهان و اقامت يك ماهه. 

١8/8‏ انتشار كتاب يك ماه در اصفهان نوشتدى فرهنك نخعى: كزارشى از سفر علامه اميثى 
به اصفهان.!" 

1 دومين مرحلدى تأسيس كتابخاندى اميرالمؤمنين 7 در نجف. 

بريايى مجلس نكوداشت علامه امينى. توسط جمعية الرابطة الأدبيّة در نجف, باسخنرانى 
توفيق الفكيكى. '" 


عام ١‏ د ركذشت سيد مرتضى خسروشاهى.ء استاد علامه امينى در تبريز. 


١‏ اين كتاب, با تلخيص در ضمن كتاب ميراث حوزدى اصفهان, در هفتم» تجديد جاب شد. 


؟- ربع قرن ص 108-101. 
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انتشار مقالهى علامه امينى و احمد امين» نوشتهدى مرتضى مدرسى جهاردهى, در: 
ارمغان (جاب تهران ). دوره /ا؟, ش " (خرداد ١171/‏ شمسى). ص ١١١-5؟17.‏ 
"3 ماه رمضان. يادداشت سيد محمدجواد طباطبايى تبريزى دربارهى كتابخانهدى 
اميرالموٌ متين 7. 
4 18 ذى الحجّه. افتتاحم رسمى كتابخانه اميرالمؤمنين / در نجف. 
٠‏ 8 محرم. يادداشت شيخ محمد رضا شبيبى دربارهدى كتابخانه. 
18 ذى القعده. يادداشت دكتر عبدالمجيدحكيم دربارهدى كتابخانه. 
اول جمادى الآخر. يادداشت عبدالمجيد الانصارى درباردى كتابخانه. 
٠‏ دركذشت ميرزا محمد على اردوبادى. شيخ اجازدى علامه امينى. 
ا سفر يه اهنك و أقافت جهارمافة © شعباقن نا 8؟ ذى الحجةه). و كآليت جلدٍ اول ثمرات 
الأسفار. 
استنساخ كتابهاى: 
-المختصر من كتاب الموافقه لابن السمّان» زمخشرى (ف. 07٠١‏ 
-مفتاح النجاء بدخشى (ف.017) 
-مناقب» ابن مغازلى (ف.84) 
-الإشاره إلى سيرة المصطفى:» علاء الدين بن قليج مغلطاى (ف.4١٠)‏ 
-ثمرات الأسفار إلى لأقطار» ج 2١‏ (ف. )1١١‏ 


٠‏ سوم شوالء ارسال كزارشى از سفر هند به آيت الله سيد شهاب الدين مرعشى نجفى.!" 
0١‏ ذى الحجه. يادداشت دكتر مصطفى جواد درباردى كتابخانه امي رالمؤمنين /. 

.)١؟ا/ استسناخ الصراط السوىء. محمود بن محمد شيخانى (ف»‎ ١ 

١‏ يادداشت دكتر صلاح الدين منجد دربارهى كتابخانه. 


١-ربع‏ قرن» ص 517. 
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5 5 ذى الحجه. يادداشت سالم الآلوسى دربارهدى كتابخانه . 

88 انتشار بيلان ده سالدى كتابخانه امي رالمؤمنين 7» باعنوان تلك عشرة كاملة . 

37 ارسال نامه از لندن به سيد محمد هادى ميلانى. '" 

18 سفر به سوريه. اقامت جهار ماهه و تأليف جلد دوم ثمرات الأسفار. 

ماجحاب كتاب سيرثنا وستسنا در تجف. 

06 ؟ ربيع الاول يادداشت عبدالله القلقيلى مفتى اردن: عبدالاحد محمد نماينددى الأزهر, و 
محمد متمول رئيس دفتر شيخ الأزهر. دربارهى كتابخانه امي رالمؤمنين /. 

0 ؟ ربيع الاول؛ يادداشت محمد أسد شهاب درباردى كتابخانه . 

6 استنساخ روضة الفردوسء على بن شهاب الدين همدانى. (ف. 170). 

1 نامه به حاج حسين شاكرى دربارهدى امور كتابخانه."ا 

17 يادداشت رودى كريزء دانشمند ألمانىء دربارهى كتابخانه. 

7 انتشار يادداشتى درباردى الغدير, در: أجوبة المسائل الدينيّة (جاب كربلا) ش ١١‏ (ذى 
الحجة .)١741/‏ ص 36٠-7017‏ . 

/81 "3" جمادى الاولى, ارسال نامه به سيد محمد هادى ميلانى.” 

سفر 70 روزه به تركيه. 

اول محرم., يادداشت شوقى ضيفء استاد مصرى, دربارهى كتابخانه. 

11 التشارهقالدى داتفسعدى قذاكارغبدالحسين امش توكدى محدرها حكيس: ندر 
ارقن شن 15 انتيل 120197 سس )لاض +523 

جهارم ربيع الاول ارسال نامه به سيد محمدهادى ميلانى.'" 


8 دركذشت شيخ آقا بزرك تهرانى؛ شيخ اجازدى علامه امينى. 


١-ربع‏ قرن» ص 740و 787. 
"ربع قرن» ص 754. 
"ربع قرن» ص /77. 
ادريم ترصن 4 
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84 8 رجب. يادداشت اخلاقى علامه امينى براى ميرزا ابوالقاسم حكيم باشى. '" 

788 ربيع الآخر,د ركذ شت علامه امينى در تهران ودفن در محل كتابخانه امي رالمؤمنين ‏ 7 
در نجف. 

٠‏ قصيده سيد محمد مهدى خرسان در رثاى علامه امينى. 

انتشار يادداشت رحلت يك مجاهد بزرىء در: مكتب اسلام (جاب قم). سال ١١‏ ش/ 
(مركاة 068 سمس )عن دا 

انتشار مقالهى نكاتى تازه. دربارهدى مكتبة الأمام امي رالمؤّمنين 7 در مكتب اسلام 
سال كن 2 (مهر 1868 فس )اص دغداع, 

٠‏ ا"جمادى الاولى؛ سرودن قصيده «هذا أبى» توسط محمد هادى امينى. فرزند 
علامه ) 

شعبان, نشر قصيدهدى عباس الصالحى در رثاى امينى, در مجلدى العرفان, مجلد./0, ج2, 
ص ؟5/. 

قصيده حسن طراد در رثاى علامه امينى.'"" 

5 انتشار مقالدى صاحب الغدير علامهدى امينى. نوشتهدى محمدرضااديب طوسى. در: يغماء 
ش 57/8 (شهريور 10٠‏ شمسى) ص 09 17ع". 

5١‏ محرم, يادداشت حسين سبح رئيس مجمع اللغة العربية فى دمشقء دكتر محمد احمد سليمان 
رئيس مجمع اللغة العربية فى القاهرة. و دكتر محمد هيثم خياط. درباردى كتابخانه اميرالمؤمنين 7. 

5 انتشار يادمانه علامه امينى به كوشش دكتر سيد جعفر شهيدى و محمدرضا حكيمى 
(منال 83 شست): 

تأليف الحجة الأمينى توسط سيد محمد صادق بحرالعلوم. 

9 جاب دوم شهداء الفضيليه درقم. 


.١54 متن يادداشت: مجله سفينه» شماره‎ ١ 
2114117 انويع ترخاصس‎ 


؟'-ربع قرن ص 570 /471. 
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ىد(١١5 انتشار مقالهى الغدير و وحدت اسلامىء نوشتهدى مرتضى مطهرى.در: نكينء ش‎ 1١9 
اوع؟6.‎ 9-١8 شمسى). ص‎ ١7١07 

هة؟! اعقار مقالدى عماسدى الغدين ترقعى محندرضا حكيى در كبو شن لالض 
١١0‏ شمسى) ص /71-/3. 

60 جاب تفسير فاتحة الكتاب در تهران. 

98 انتشار شرح حال مبسوط علامه امينى به قلم مرحوم شيخ رضا امينى؛ فرزند علامه. در 
اغاز جاب جهارم جلد اول الغدير.'" 

7١92‏ أغاز نكارش يادداشتهاى سيد عبدالعزيز طباطبايى درباردى الغدير با عنوان على 
ضفاف الغدير. 

1١9‏ انتشار مقالهى الغدير دائرة المعارف سترىء نوشتهدى محمدرضا حكيمى, در: نكين» ش 
0( مرداد ١١00‏ شمسى) ص ٠١-١9‏ 

لما قشي انار كثان نايد عدي ترخس معوررك] شكس (تال ١82‏ قهسى) 

*3 نشر فهرست موضوعى الغديرء با عنوان على ضفاف الغدير. توسط سيد فاضل ميلانى 
از سوى دارالمرتضى در مشهد. 

0 نشر كتاب أعلام الغدير, به اشراف سيد فاضل ميلانى در بيروت» (جاب بعدى در سال 
5٠‏ در قم) 

استنساخ المقاصد العليّة. توسط شيخ محمدرضا كريمى. 

8١‏ ذ:.الحجه انتشار ويزه نامدى روزنامدى رسالت دربارهدى علامه امينى. شامل 
مصاحبه با محمد هادى امينى و حبيب جايجيان و كروهى ديكر. 

نشر فهرست كتاب الغدير با عنوان المنير. از سوى بنياد بعثت در تهران. 


١‏ نشر سيرى در الغدير توسط محمد امينى نجفى. آخرين فرزند علامه. 


محمد امينى نجفى فر زند علامه. 


-١‏ جاب مكتبة أميرالمؤمنين 2 شعبهى تهران. 


سالشمار زندكانى علامه اميتى / 0غ 


7 انتشار كتاب ربع قرن مع العلامة الأمينى؛ نوشتهى حاج حسين شاكرى در قم. 

7 انتشار مقالدى ويزكىهاى الغدير. نوشتدى غلامحسين زينلى؛ در: فرهنك كوثر. ش " 
(ارديبهشت ١1/8‏ شمسى). ص 58 -00 

انتشار مقالدى بركرانههاى كتاب الغدير. نوشتدى غلامحسين زينلى, در: علوم حديث, 
كن لا (بيار 181/7 شسى)ء ض اكت أؤلاء 

انتشار يادنامدى علامه امينى: ويزدى دومين اجلاس حوزه و تبليغ درقم . 

١‏ مصاحبه با شيخ محمد آخوندى و مرتضى آخوندى درباردى الغدير. در: كتاب ماه دين, 
ش؟” (مرداد ١١1/49‏ شمسى) ص 128-/87. 

0١‏ جاب جديد الغدير, همراه با تعليقات سيد عبدالعزيز طباطبائى و سه جلد فهارس. از سوى 
مركز الغدير در قم. 

10 نش وسالة دراية ف موبوعة الغرين نو فى كمال الستواة 

90 انان مقالدى :فى «رعاي مكية امبرالمةمتيي 7 ترشعى على سهاة عشات ون 
يزوهش و حوزه ش 8١(سال ١787‏ شمسى). ص ١20‏ 7/ا1_ 1١52‏ 1017. 

0 انتشار نامهى والد علامه امينى به ميرزا محمد حسين سبحانى خيابانى: در: كلام 
اسلاض كن 65 (تاستان ١86‏ كنس صن ةا بد 

1١72‏ انتشار مقالهدى در هواى وحدت (كزارشى از ترجمدى فارسى الغدير)» نوشتدى سيد 
ابوالقاسم حسينىء, در: خردنامه همشهرى. ش١٠‏ (دى ١١0‏ شمسى). ص /7. 

7 انتشار مجموعدى يادى از علامه امينى (شامل جند سند مربوط به آن فقيد).در:سفينه. ش 
؟١‏ (بهار ١782‏ ص .١1//- 1١05‏ 

انتشار مجموعدى يادى از علامه امينى (شامل جند سند مربوط به آن فقيد) در: سفينه. 
ش ؟١‏ (بهار ع178١).‏ ص 7/1/1١05‏ 1. 

57 انتشار مقاله قراءة فى موسوعة الغدير. نوشتدى عدنان على الحسينى؛ در: المنهاج, 
ش؟؟, ص ١١5-7؟7.‏ 


١-در‏ ضمن الغدير جاب مركز الغدير در قم» جلد صفرء ص 7:9-17. 


7/ فاطمه زهرا 3 


"6 انتشار مقالهدى روش شناسى نقد علامه امينى بر احاديث موضوعه. نوشتدى دكتر نهلا 
غروى تابيتق: ره يدوهشرهاى قرآن وحديث سال ©؟ سال ١4‏ شسسى) ش ا عن الادعء. 

. أغاز دوردى جديد فعاليت كتابخانه يس از سقوط صدام‎ ٠١88 

3١‏ انتشار كتاب المقاصد العلية فى المطالب السنيّة براى نخستين بار. 

5 انتشار كتاب امين شريعت (مجموعدى كفتارها درباردى علامه امينى و المقاصد العليّة) 
توسط بنياد محقق طباطبايى. 

1 ذيحجه افتتاح يايكاه جهانى اطلاع رسانى علامه امينى‎ 18 ٠5 

1١‏ ذيحجه بز ركداشت علامه امينى در اصفهان 

١١‏ ربيع الثانى جاب مجدد كتاب فاطمه زهرا سلام الله عليها 


بيوست: 

يكى از برككهاى كارنامدى يربار علامه امينى كه كمتر درباردى آن سخن رفته» استنساخ 
متون كهن حديث و تاريخ شيعه و سنى است. مواردى از استنساخها كه تاريخ آن معين بود»در 
سالشمار آمده است. اما جند مورد ديكر بدون تاريخ در فهرستواردى نسخههاى خطى اشاره شده 
كدناما اب عواراسث: 

)1١.ف( كتاب الغايات» جعفر بن أحمد قمى‎ .١ 

كناب :درست بن أبى منضور (ف17) 

“. كتاب سلام بن أبى عمرة (ف. 57) 

؛. مصادقة الإخوان» شيخ صدوق (ف./0 

ف الأرعون ديعا مين الدين لي (فند 011 

الأريعون حوناء محبين ب هبة الوق قات 011 

. الأربعون عن الأربعين من الأربعين» شيخ منتجب الدين رازى (ف.١١٠)‏ 

الأعمال المانعة من الجنّة» جعفر بن أحمد قمى (ف. )١٠١1‏ 

9. جامع الأحاديث» جعفر بن أحمد قمى (ف.١17)‏ 

بدالحسين طالعى 


كتاب حاضر 


مربحوم غلامه اميثى معمولاً تابستان ها از نجف اشترف به تهران ع ىآمذثك و هنكام اقات 
ايشان در تهران منزلشان مجمع اساتيد و يزوهشكرانى بود كه به منظور : تلمّذْ و كسب فيض 
از آن عالم ربانى به دور شمع فروزانش كرد مىآمدند. ايشان نيز با تقريراتى كه بيان مى فرمود 
عطش ا بخ لكان بعارف الى نا جد سيار فروف نثانك. در همان ايام از ايشان خواسته 
شد مطالبى رادر خصوص مناقب و ولايت حضرت فاطمه زهرا 3 بيان فرمايند. 

ايشان نيز براى طرح اين موضوع مطالبى را يادداشت نمودند و بصورت منسجم و مرتب در 
ينج جلسه به ايراد سخن درباردى مناقب حضرت فاطمه 3 يرداختند. 

اين تقريرات بر نوار ضبط كرديد و عاقبت براى اولين بار در سال 1717 هجرى شمسى 
توسط انتشارات امير كبير -بدون كسب اجازه از خانواددى آن مرحوم -با هيثتى بسيار نامطلوب 
بجاب رسيد. 

در خاتمه آرزو دارم اين صفحات كه عرض ارادتى خالصانه به بيشكاه حضرت صديقهدى 
طاهره 3 است مورد رضاى خداوند متعال واقع شود و در آخرت آيتالله والد مرحوم 
علاميض افيش كرد ش 

اميدوار بودم اين كتاب را ب يس از طبع ب به نظر مباركك مربى والامقامم» ؛علويدى جليله؛ والدءى 
بزركوارم برساتم وان دعاغاى يرخير وب ركتشان بهرهمتد كردم؛ ولى فاالله ونا اليه راجعوثة.در 
آخرين روزهايى كه كتاب آمدهدى جاب مى شد ارتحال غير منتظردى ايشان موجب تأثر عميق 
خاندان كرديد. رجاء واثق دارم كه وجود شريفشان مورد رحمت وغفران يروردكار قرار كرفته 
است و روح ياك و بز ركشان همجنان دعاكوى اين بندهدى كمترين خواهد بود. 


04 3004 


للْمرَصَلَ على حم وَل مسد فزي وَإولَقَ جبعآوَ اهما كدا ياي صَخاوَاجهِمَا عق 
حَيْرا لم جرهم بالإخسّان راحسالا وهات فا 


١؟١/8 صفر‎ ١١ 
١ا/ع خرداد‎ 89 


(_«من لوول ربب دونه زع فق 
لام 4 


- حنا ء عر رز ولخ ل حرج عه ل ووم دء ا ري طمن بره رضت 
م ا #اقدم تس سودت ؤ, إل ور كم .:حوعلوت 
م ١‏ من طمن سبل 55 ل: :لمم َل اتيعاد ا حورت : ا 
أماح ِحَيدنَ وصررك 6د ل كمد( اإياعريرظوي' 
7 ف حل تت تسد موه في دعب خلعت بعثم 
نر * و« إرلع د دا نكريم» ل لس معلا برو ادام وقازود رز ليا 
7 0 ددحا ثم ١‏ ولت دحا لبون ., - الى ودع ف 
عاش لاحما مع برع دا لمروم ب مطحم قأن بي 
1 وس لذرة مزخور ل مط عر حاير 0070007 
موحد صرزت لاحم اجو وفواخي ع خياخوم .و زا ان مث الت م 
ماع - قح ل إن غم روط ةلا 2 هن مرفي مي وم 
دمتعيو لاهن القسية ينامر 
#خرلة ورور بإزادزو نب . 
1 خوج صق 51 
م2 نف مركي 
0 سق سو فع يرطت 
سد ل 
- لتوصؤة رم وميا ار حور 
جه ب ا 5 


كز هزه مرج عاد كه يصن ست الو للم 


دستخط شريف مرحوم علامه امينى (مربوط به بخش ؟ / موضوع )١‏ 
كتاب فاطمه زهرا 


04 058 سياه مؤي ٠‏ لسرا ته لها مق هق 1 “درت كه 
٠ 2000‏ ووثنه دصل وا ض كل ٠‏ ردقه ف واس فطع الم 


دستخط شريف مرحوم علامه امينى (مربوط به بخش ؟ / موضوع ؟) 
كتاب فاطمه زهرا 


ع إل ررك عزو دو و ارال تله مولي انيه عد عرز ,الال ولب 1 
بق وعرا مم 0 -" 


الوا 5 0/4 إن بوث نات لر) وعنة يه 2 
مروتو نستي وال زع رت ا روا م نموا صم 
--مطيض من كح لاس مرورونع هن كلذ دسب واي جر ودج إقل دك عهول_ 
يعضت مدن بح سروه ما لمر بن لط سج 

علام ل عو م م #ب_من زر عل يسو 
-- سير الع موه 007070 وغ إضاره 0 سبر للق موه 
- ع غك وز صف نسدد مهرد مر منت اي إل يمت مر 
دنع سد دين عم 70/5 ١‏ ح ريس حا ء عا ل د 
-.عان 92 فسا دمتين طم فوئ ةن دنب اين انلزن افر" 5 
--. لدم ف رفع فضا لسرن (عزموظا مل قر سن ييار 
موارنء 0 ان اله اله لم170 وصلع د ع[ م من دين 2 
0لا 9 عل قصال ع عدا ف طرصمر من وي رصن وروَلراضه 
مهيا سمح ودتززياسعا اله الت يشمن عر حيزي - 


م 


0 11109 اطي ا نورك / 00ظ 


ا سوم يلم دعرس ف عام مسل براح وولت - 


ان والاحر . 


دستخط شريف مرحوم علامه امينى (مربوط به بخش ١‏ / موضوع ") 
كتاب فاطمه زهرا 


سخنى در اغاز 


؟6/ قفاطمه زهرا 3 


زهرا 3 فقط به اين جهت مىباشد كه دختر حضرت رسول اكرم 0 بوده است» و حال 
آنكه جنين نيست؛ واين مطلب» موضوع بسيار مهم و كرانبهائى است كه شايسته است دربارهمى 
به ولايت رسول اكرم, اميرالمؤمنين و حسنين : ايمان داشت» مىبايست به ولايت حضرت 
صديقدى زهرا 3 نيزبه همانككونه اعتراف كرد و معتقد بود. 

براى اثبات اين موضوع.مى توان مطالب رااز دو نظر تحقيق و بررسى كرد ودر دو بخش آنها 
راخلاصه نمود: 

١‏ بخش اول: فاطمه 3ز ديد كاه قرآنء و بررسى آياتى كه مربوط به آن حضرت است. 

؟- بخش دوم: فاطمه 3 از ديدكاه روايات» و بررسى احاديثى كه در مناقب و فضائل 
آن حضرت وارد شده است. مناقبى كه همرديف مناقبى است كه در شأن بيامبر اكرم و 


امير المؤمنين 8و اولاد معصوم :اوسبت. 


بخش اول: 
حضرت فاطمه از ديدكاهقران 


:ه/ فاطمه زهرا 3 


5بدى اول: [آيه تطهير] 
ا مريدُ لذب عَنك م اليْسَ ى أئل القت تلط كه بت 
«خدا جنين مى خواهد كه رجس (ناياكى و كناه)”" رااز شما خاندان نبوت ببرد 
و شمارايااكك ومنزه كرداند). 


برخى را عقيده بر اين است كه حون اين آيهدى شريفه , بين دو آيهاى واقع شده كه آن 
آيات دربارهدى زوجات ييامبر 6 نازل كرديده استء بنابراين به همان نسقء اين آيه هم 


١-اول‏ بررسى اينكه بعد از نزول اين آيه» از رسول اكرم 6دربارهدى آن نصى (كلام 
صريحى) هست كه آيدى تطهير در شان جه كسى نازل شده است؟ 


١-سوردى‏ الاحزاب: 3737 

رجس در لغت به معنى قَذَّر و ناياكى اسك ابن كلب دن ترضيم عبارت قرآنى «فَإنهُ رجسٌ» 
(الانعام:10١)‏ مى كويد: «رجس به معنى كناه مى باشد». (لسان العرب .)١58/0‏ 

حافظ حسين بن مسعود بَعُوى در توضيح اين كلمه مى كويد: «رجس عبارت است از عملى كه انسان را 
دجار عذاب مى نمايد». (شرحالسنه /1/ 01037. 

ابن عباس مى كويد بيامبر اكرم 6216 فرمودند: 2 د ججعل [الله] القبائل : ونا فجتلى فى خثرها بيناً وذلكه 
قوله عز و جل: «إذا يريد الهَْوِتَ عَذكم اديس أفْلَ لبت و يُطهُرك متطهيرأ»» فأنا و اهل بيتى مطهّرون من 
الأدوب»: (البدايه و التهايه 136/7” در المنثور 099/0). 

(يعنى: خذاوند قبيلدها را بصورت ييوتى رار داد واهرا خر بهترين يت جا نهاد و از اين ات كه 
مى فرما يد «إا يري الله دوت عَنكمم اليس أَهل الوك 2 مُطهْرك م ْتطهيرً»؛ بس من و اهل بيت من از كناه 
مطهر (و معصوم) مى باشيم». 

امي رالمؤمنين !#4 نيز آيهدى تطهير را تلاوت كردند و فرمودند: خداوند ما رااز يليديها وبديهاى ظاهرى و 
باطنى ياكك نموده است و لذا ما بر طريق حق هستيم. بحارالانوار 768/ 7170715 (به نقل از كنزالفوائد). 


آيدى اول: آيهى تطهير /00 


"-دوم اينكه دراين موضوعءاز خود زنهاى ييامبر اكرم كلام معتبر و صريحى وجود دارد 
كه دلالت كند اين آيه دربارءوى كيست؟ آيا يكى از آنان ادعا كرده است كه آيهدى تطهير در 


شأن ما زنان ييامبر نازل شده است؟ و يا اينكه عكس اين مطلب را اظهار نموده است؟ 


سوم اينكه آيا على 7 و يا اولاد اميرالمؤمنين :بااين آيه احتجاج و مناشده 
كوذدانل؟ أيا اقها' كرهواتك كد ابن ادر شان ها اعز مك اسك وشامل كس غير اوها 
نم كرقة؟ ويا در مقام احتجاج از صحابه جه شنيدهاند؟ 


4 جهارم اينكه آيا از خود صحابه كلام معتبر و صريحى در اين باره موجود است كه 
آيدى تطهير درباردى جه كسى نازل شده است؟ 


4 ينجم اينكه رجال تفسير و حديث در اين مورد جه مى كويند؟ آيا با نظر آن كسانى كه 
مى كويند آيدى تطهير (مانند دو آيدى قبل و بعد آن) مربوط به زوجات ييامبر است هم رأى و 
موافق هستند؟ يا اينكه مى كويند نخير» جون دربارهى شأن نزول اين آيه؛ نص (و كلام معتبر 

بنابراين آنجه درباردى آيدى تطهير بيان مىشود از اين ينج طريق كه كفته شد بيرون 


لنسسا. 


آيهدى تطهير و كفتار بيامبر 6 
اما آنجه نفس قضيه است اين است كه: در شأن نزول اين آيه روايات متواترى در دست 
است كه حاكى است آيدى تطهير در خاندى امسلمه”" نازل شده است و در آن هنكام رسول 
اكرم حضرت صديقه. امي رالمؤمنين»و حسنين صلواتاللهعليهم حضورداشتهاند» جناب امسلمه 
١-ام‏ سلمه عند ينث حارث (و يا سهيل) د ينا به قولى -هتوفاى سال 17 هجرى است.و همسر يبامير 
اكرم يَإيك مى باشد. وى در ميان همسران رسول خدا به حسن نخلق و درايت مشهور است. قبل از آنكه با 


بيامبر ازدواج نمايد» ابوبكر خواهان ازدواج با او بود ولى امسّلمه به درخواست خواستكارى ابوبكر جواب 
رد داد وبا ييامبراكرم ك6 ازدواج نمود. 


65/ فاطمه زهرا 3 


خودش ازرسول اكرم © تقاضامى كند كه من نيز به جمع شما داخل بشوم و تحت كساء”" 
نزد شما خاندان رسالت قرار كيرم؟ حضرت او رانهى كرد وفرمود: نه توداخل نشو( وَّأُنْت إلى 


و 


خيْر)”" جون اين آيه مخصوص است به ما ينج تن.٠‏ 


نام جماعتى از صحابه كه شأن نزول اين آيه رادر خصوص ينج تن نقل كردهاند و روايات 
آنها متواتر است به اين شرح مى باشد: 

اسعدين الى وقامن 0 2 انس ين عالكك» #دايه عات 80 

ال الورسيد دري ١‏ ادكتريى اب نايا" ب دواللقيو امف" 


١‏ كساء به معنى لباس و بالابوش است. 

"- «انت الى خير» يعنى عاقبت تو بخير خواهد بود. منظور حضرت اين است كه اى امٌسَلَْمّهه سرانجام 
و يايان امر تو به خير و نيكى ختم خواهد كرديد ولى اين مقامى كه شاهد آن هستى (- مقام تطهير) فقط 
مخصوص ما ينج تن است. 

عبارت «و انت الى حَيْر به صورتهاى ديكرى نيز نقل شده است. محبّالدين طبرى دليل اختلاف اين 
قسمت از روايت و همجنين قسمتهاى ديكر را اين مىداند كه اين عمل بيامبر در منزل امٌّسَّلّمه و فاطمه و 
ديكران بارها تكرار شده است. (الصواعق المحرقه/05717. 

اينكه شيعدى اماميه به عصمت و طهارت تمامى 17 امام معتقدند مستفاد از فرمايشات بيامبر اكرم 65217 
است. عامه نيز به اين موضوع اقرار دارند و يكى از احاديثى كه در اين باره نقل نمودهاند روايت زيراست: 

«عن عبدالله بن عباس» قال: سمعت رسول الله كَأيك6 يقول: انا و على والحسن والحسين و تسعه من ولد 
الحسين مطهرون معصومون». (فرائدالسمطين ؟/ 17 “11ح 7٠‏ 014). 

يعنى: «ابن عباس مى كويد: من از رسول خدا شنيدم كه فرمود: من و على و حسن و حسين و نه فرزند 
حسين مطهر و معصوم مىباشيم). 

4- سعد بن ابى وقاص مالكك بن اهيب (و يا: وهيب) زهرى متوفاى سال 05 يا 00 يا 67 ويا /0 هجرى. 

0- انس بن مالكك بن نَضْر نَجَارى حَزْرَجى ابوثُمامّه (و يا: ابوحمزه) متوفاى سال 47 هجرى. 

١-عبدالله‏ بن عباس بن عبدالمطلب متوفاى سال 1 هجرى. 

.ىرجها١/4 ابوسعيد سعدين مالكك بن سئان انصارى مخدرى متوفاى سال‎ ١ 

ل عُمَربن ابى سَلَّمَة بن عَبْدالآَسَد مَخْرُومى متوفاى سال 17 هجرى. 

4- واثله بن أَسْقَع بن عَبْدالعرَّى لَيْنّى كنانى متوفاى سال 47 ويا 0/ هجرى. 


آيدى اول: آيهدى تطهير //اه 


ا-عبدالله بن جعفر؟ 2 6 ابوحَمْراء هلال كأ أمسَلمه 


١عايشيه””‏ اا 0ك ١١‏ مَعْقَل بن يساراث 
١-ابوالطفيل‏ 20 5١-جابر‏ بن عبدالله 5 ١0‏ ابويزْزّهى اسُلمى". 


1١-مقمداد‏ بن اسود لاا 


رواياتى كه صحابهدى مذكور نقل كردهاند» در اين موضوع همرأى و همسخن هستند كه 
آيدى شريفهى تطهير در خاندى امسلمه نازل شده؛ و فقط در شأن ينج تن بوده است وهيجيكك از 
زنان ييامبر ©داخحل اين قضيه نيست.واين مطلب از مسلمات است. غير از حضرات صحابه» 
تقريبا ١٠٠نفر‏ ديككراين روايت رانقل كردهاند كه در اكثر آنها تصريح شده است كه محل نزول 
آيه خانهدى «امسلمه» بوده است. و ما مشخصات اين ٠"نفررا‏ كه در قرون مختلفه مى زيستهاند 


بطور تفصيل در كتاب «الغدير) شرح دادهايم.'"" 


١‏ -عبدالله بن جعفر بى ابى طالب هاشمى متوفاى سال /٠١‏ هجرى. 

؟-ابوحمراء هلال بن حارث (و يا ابن ظفر). 

''-عايشه بنت ابى بكر بن ابى قحافه از همسران بيامبر اكرم ,َلك متوفاى سال /0 هجرى مى باشد. 

أ ابوهريره دوسى يمانى متوفاى /61 يا 0 ويا 04 هجرى. 

6 مُعقل بن يسار بن عبدالله مزنى متوفاى حدود 0 هجرى. 

1-ابوالطفيل عامربن واثله ليثى متوفاى ٠٠١‏ يا ٠١8121١7‏ ويا ١1١١‏ هجرى. 

/جابر بن عبدالله انصارى متوفاى '"ل/ايا 4/او يا /لاهجرى. 

ل ابوبرزدى نضله بن عبيد بن عابد اسلمى متوفاى سال 70 هجرى. اقوال ديككرى نيز در نسب ابوبرزه نقل 
شده است. 

4-مقداد بن عمرو كندى حضرمى معروف به مقداد بن اسود متوفاى 7" هجرى. 

٠١‏ علماى عامه در كتب خويش شأن نزول آيهى تطهير را از اين صحابه نقل نمودهاند و ما در تعليق 
شماردى ١‏ منابعى را كه اين علماء احاديث مربوطه رادر آن روايت نمودهاند بتفصيل درج نمودهايم. 

لازم به ذكر است از آنجائيكه مبناى عامه بر اين است كه تمامى صحابدى بيامبر عادل مى باشند ديككر نيازى 
به توثيق يكك يكك صحابه نيست و ما نيز به همين ذكر نام آنان بسنده مى نماييم ولى در تعليق شماردى ١‏ 
هنكامى كه نام تابعين و علماى عامه را آوردهايم ابتدا بر اساس كتب رجالى عامه به تعديل يكايكك آنان 
يرداخته و سيس مصدر مربوط به آيهدى تطهير رادرج نمودهايم. 

١-اسناد‏ شأن نزول آيدى تطهير در مجلدات دوازدهم به بعد الغدير آمده و متأسفانه تاكنون طبع نككرديده 


ححي 


8 فاطمه زهرا 3 


بعد از نزول آيدى تطهير از بيامبر اكرم 27 يبرسيده شد كه اين آيدى شريفه در شأن 


كست؟ حضرت فرمود: «در شان من على» فاطمه حسنين».07 


يس با توجه به مطالب فوق» جاى هيجكونه ترديدى نيست كه حضرت صديقه زهرا 3 
نيز مشمول آيه تطهير است و در كلمه «اهل البيت» او نيز مراد مى باشد. كذشته از اينهاء ييامبر 
اكرم ©» براى اثبات و روشن شدن حقيقت امر كار بسيار جالبى كرده است كه 4 نفر از 
صحابه آن را نقل كردهاند به اين شرح كه بعد از نزول اين آيه» حضرت رسول 2 6)»هر 
روز (تا زمان وفاتش تقريباً)»هنكام خروج ازمنزل كه براى اقامدى نماز صبح به مسجد تشريف 
مىبرد؛ قبل از نماز صبح به در خانءى حضرت صديقه 3مى آمد و مى فرمود: 

«التكاث عتركنه أفن الثنت: «نا بريد اله دوت عكر النسن 
0 البَيْتَ رَيُطهرَك تطهيرأ». 


لوحت 

است. حقير تااين زمان موفق به زيارت مجلدات مذكور نكرديدهام» ولى آنجه كه مسلم است اين است كه: 
با توجه به كتبى كه بس از فوت مرحوم علامه امينى بطبع رسيده؛ مداركك بيشترى در خصوص شأن نزول 
آيدى تطهير در دسترس مى باشد. ما نام ٠"نفر‏ از رواتى را كه شأن نزول آيدى تطهير را نقل نمودهاند (و 
شامل تابعين و علماى عامه مى باشند) در تعليق شماردى ١‏ آوردهايم» هر جند كه يقينا آنجه كه در اين تعليق 
ذكر كردهايم به هيج وجه ما را از مطالبى كه در اين باره در الغدير آمده است بىنياز نخواهد ساخت. باشد كه 
بزودى جشم شيعيان به بقيدى مجلدات الغدير نيز روشن كردد. تنها اشاراتى كه در مجلدات مطبوع الغدير به 
آيهدى تطهير شده مطالبى است كه در مجلدات 680/١‏ 77 1552515 7/1510 ١ال‏ 3776/1 4غ درج 
است و همكى بصورت اشاره بوده ودر نهايت اختصار مى باشد. 

-١‏ ابوسعيد خدرى مى كويد بيامبر ك6 فرمود: نزلت هذه الايه فى خمسه: فى و فى على و حسن و 
حسين و فاطمه (إَِ يِل اله الايه. (تفسير طبرى 00/17 شواهدالتنزيل 7/ح 0/14 فرائدالسمطين ؟/ /٠١‏ 
ح 207 الصواعق المحرقه/ 77١‏ تفسير ابن كثير ؟/ 440» مختصر تاريخ دمشق 0178/1 مجمعالزوائد 1//4 
درالمنثور 2١98/0‏ ينابيع الموده/795). «ايعنى: اين آيه ا يريد اله در شأن بنج نفر نازل شده است: من و على 
وحسن و حسين و فاطمه). 


آيدى اول: آيدى تطهير /01 


«سلام بر شما اى اهل البيت» بدرستى كه خدا اراده فرموده است 
كه هر ناياكى رااز شما خاندان نبوت دور كرداند و شما را ياكك 
و منزه نمايد). 


راوى مى كويد: من شش ماه در مدينه بودم واين جريان را هر روز مشاهده كردم.(" 
در روايات ديكّرى راوى نقل مى كند: من نه ماه در مدينه توقف كردم وهر روز ناظراين 


020 بودم.‎ ١ 


ذو زوافت ديكرى راوى اظهار مىدارد: من ١١‏ ماه در مدينه ساكن بودم وهر روز شاهد اين 
روش يبامبر بودم واين جريان تا آخرين روز زندكانى رسول اكرم 6ادامه داشته است. 

نس نارجه يه مطالي ها كرى كان روتشيخ اتيك كلد اند تظيرر مغصيوصن برذ اند 
به خاندى صديقه سلام الله عليها و آن اشخاصى كه در آنجا ساكن بودهاند. حضرت رسول 
اكرم 6كه به اين روشء به اين استمرارء به اين استقرار و در اين مدت متوالى» هر روز بر 
وو اندع زهرا. 3 من الندونطووتن ابو بوذة ابت كداكر كدى سفنان امروتده و اتسين 
كنندهى اورا نشنيده است امروز بشنود» و اككرامروز نشد فرداء و اككر فردا نشد روزهاى ديكر. 
همدى صحابه؛ جه آنانكه در مدينه حضور داشتند» و جه مسافرينى كه وارد شهر مى شدند» از 
اين روش رسول اكرم 6 آكاه شدند كه آيدى تطهير فقط و فقط در شأن خاندان ييامبر 


(ينج تن :)نازل شدة:است: 


١‏ صحابهاى كه از ايشان وقوع اين عمل بيامبر بمدت ماه كزارش شده است عبار تند از: 
(١0)-اميرالمومنين‏ #80: ينابيع المودّه/ 174. 
()- آنس بن مالكك: معجم كبير طبرانى 207/7 ج4507/77) مسند احمد 2709/7 080 مسند 
طيالسى 717/4/ح 3١04‏ مشكل الاثار 78/١‏ شواهدالتنزيل ج ”لح /73” 6ت غات ”لال 
(0-ابوالحمراء هلال: معجم كبير طبرانى 07/7: )7٠١/77‏ شواهدالتنزيل ج 7/ح 1945146. 


؟- صحابهاى كه از ايشان وقوع اين عمل بيامبر بمدت 4 ماه كزارش شده است عبارتند از: 
(1)-انس بن مالكك: شواهدالتنزيل ج 7/ح 187-514٠‏ يُنابيع المودّه/8١231 .١1/4‏ 
(1)-ابوالحمراء هلال: مشكل الاثار 3508/1١‏ كفايهالطالب/7137”» شواهدالتنزيل ج 7/ح ./١7‏ 


3 قاطمه زهرا‎ /٠ 


آيهدى تطهير و كفتار زنان ييامبر اكرم 6 
اينكك بررسى اينكه آيا از همسران ييامبر © كسى در مورد آيهى تطهير ادعائى كرده 
است يانه؟ دراين مورد شيعيان رواياتى از زنان ييامبر 6ازجملهامَّسَلَمه نقل كردهاند كه 


آن احاديث را حضرات عامه نيز صحيح و معتبر شمردهاند. يكى از آن روايات كه مورد قبول 
فريقين (شيعه و سنى) مىباشدء اين است كه جناب امسلمه مىفرمايد: من از ييامبر ‏ 6 
بيرسيدم كه اين آيه در شأن كيست؟ حضرت فرمود: درباره«ى من» على» فاطمه و حسنين 
است و توهم مشمول اين آيه نيستى. '" 

اموسلمه كه يس از خديجه -سرآمد زنان ييامبر ©است خودش آشكارا اعلام واقرار 


مى كند كه من مشمول اين آيه نيستم؛'" ما همسران نبى» مورد خطاب اين قضيه نيستيم» و 


عه سار 

١-امسلمه‏ م ى كويد: «نزلت هذه الاية فى بيتى:«إذا ُريلُ الله» و فى البيت سبعة: جبرئيل و ميكائيل ورسولالله 
و على و فاطمه و الحسن و الحسين, و انا على باب البيت» فقلت: يا رسو لالله» ألست من اهل البيت؟ فقال: 
انك الى خيرء إنكك من أزواج النبى» و ما قال انكك من اهل البيت». (شواهدالتنزيل ج /١‏ 87/ح 0/01. 

5 اد 2 

نكن يدق :ونا قري الور معو مق فاوق #رديد ويذن عان فقيل هلك نثر بردلت سمرفل ونيكاتيل و 
رسول خدا و على و فاطمه و حسن و حسين. من نيز كنار در خانه (ايستاده) بودم. به بيامبر كفتم: اى رسول 
خداء آيا من نيز از اهلبيت مىباشم؟ بيامبر به من فرمودند عاقبت تو بخير خواهد شد و تو از همسران 
ييامبرى» و حضرت به من نفرمود كه توازاهلبيت هستى). 

سر 

اوسلمه در روايت ديكرى مى كويد: «نزلت هذه الايه (إِا يري اله فى رسولالله و على و فاطمه والحسن 
والحسين». (مُعجم أوْسَط طَبّرانى 711/4 7" مناقب ابن ما زِلى/ 07؛ شواهدالتنزيل ج 7/ح 1/01 تاريخ 
ابن عساكر (ترجمةالحسين ل24)/ .)١17/‏ 

ديع ابن يدة رذ تريل لامها فوسل سذااو علن و قاطيه و حعيته وبحي اول كيده سكاف 


١-امتسلمه‏ در روايتى مى كويد: بعد از نزول آيه من به بيامبر عرض كردم: «و انا»؟ يعنى آيا من هم مى توانم 
از اصحاب كساء باشم و مشمول آيهدى تطهير كردم؟ امسلمه مى كويد: من اين سوال را از بيامبر نمودم و 
به خدا س وكند كه حضرت باسخ مثبت ندادند بلكه كفتند: تو «عاقبت بخير» حواهى شد. «- فقلت: يا 
رسولالله. و انا؟ قالت: فوالله ما أَنْحَمَ و قال: انكك الى خير». (تفسير ابن كثير 7/ 1/4). 


آيدى اول: آيهدى تطهير / 71 


كاملاً واضح اسث كه اكر آيدى شريفه تطهير درباردى زثان ييامير 6 بود. جناب عايشه 
آن را بر بيشانى جمل مىنوشت و غوغائى بريا مى كرد» در صورتى كه هيجيك از همسران 


رسول اكرم 6ه ركز جنين ادعائى نكردهاند كه اين آيه در شأن آنان بوده يت 07 


آيهدى تطهير و كفتار ائمدى اطهار و حضرت زهرا 
امير المؤمنين» حضرت صديقه» حسن بن على» حسين بن على» حضرت سجادء حضرت 
باقر و حضرت صادق2 : همكى در هنكام منقبتشمارى به اين آيه استناد و احتجاج كرده 


وبرهان سخن خويش قرار دادوانك. 6 


-١‏ علاوه بر اينكه جنين ادعايى را هيجيكك از همسران بيامبر اظهار نداشتهاند عنايت به اين نكته نيز 
ضرورت دارد كه بعضى از زنان رسول خدا ‏ كه از جمله آنان عايشه مى باشد_جنان در معاصى و عصيان بر 
يروردكار غرق بودهاند كه بايد آنان را در حقيقت تمثالى از كناه و معصيت دانست و نه نمونهاى از انسان 
معصوم. اكر بخواهيم درباردى سيردى عايشه و حفصه ‏ كه هر دو از همسران بيامبر اكرم كَأك6 بودند - 
در اينجا سخن بككوييم واز صدماتى كه اين دو نفر به بيكردى اسلام وارد نمودهاند بحث نماييم؛ بى ترديد 
نيازمند به سياه كردن هفتاد من كاغذ خواهيم بود. فقط جا دارد توجه خوانندكان رابه يكى از روايات ييامبر 
اكرم 25 كه در صحيح مسلم آمده است جلب كنيم و عايشه رابا همين يك روايت به سوى محكمهدى 
عدالت روانه سازيم. 

مُسلم به سند خويش روايت مى كند كه بيامبر به على فرمودند: «اى على» تو را دوست نمىدارد مككر فرد 
مؤمن؛ و تو را دشمن نمىدارد مككر فرد منافق. (لايحبكك الا مؤمن و لايبغضك الا منافق)». [صحيح مسلم - 
كتاب الايمان, باب “7*7 .]١31/857/1‏ 

با توجه به روايت فوق و با عنايت به اينكه جنكيدن يكك انسان با شخص ديكر بيانكر نهايت درجهدى 
دشمنى وعناد اوست لذا براحتى مى توانيم نتيجه بككيريم كه عايشه و يا بهتر بككوييم يرجمدار جنكك جمل - 
از جهرههاى شاخص نفاق در تاريخ اسلام است. 

١‏ مستدركك حاكم/2107 كفايهالطالب/07 مناقب ابن مغازلى/07٠"0‏ ينابيعالموده/ 2٠١‏ تفسير 
طبرى 77//؛ مقتل الحسين 7/ »1١‏ شواهدالتنزيل ١/ح‏ 707-149 5817/7 1/٠‏ العمده ابن بطريق/ 08 20١‏ 207 
(به نقل از تفسير ثعلبى)» مناقب خوارزمى/5771. 
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اميرالمؤمنين 7 در يومالشورى براى اثبات كفتار خود به اين آيه احتجاج و استنشاد 
نموده است كه آيا آيهى تطهير در مورد ما نيست؟ و تمامى صحابهاى كه در آنجا حضور 


داشتند ضمن قبول اظهارات أن حضرت عرضن كردهائلة بلىء اين ايه ذو شأن شماست؛ 07و 
انو سطني او الشاجاكو امسق 


آيدى تطهير و كفتار صحابه 

همانطورى كه در قسمت اول اين بخش اشاره شدء» تمام صحابه و تابعين در اين مطلب 
همرأى و همسخن هستند كه آيهى تطهير در شأن ينج تن است واز آنان كسى كه مخالف 
اين عقيده است, فقط و فقط ع اس يافين كه داستان «سياق» از او نقل شده است.”" 


١‏ مناقب خوارزمى/ .١55‏ متن كامل اين مناشده را در تعليق شمارهى ” آوردهايم. 


١‏ ابوعبدالله عكرمه بربرى (متوفاى ٠١6‏ هجرى) فردى است كه بتصريح علماى عامه از خوارج بوده و 
كذاب است. وى به دشمنى با خاندان بيامبر اشتهار داشته است. ما در قسمت يايانى اين كتاب در تعليق 
شمارهى #درباردى عكرمه بتفصيل سخن خواهيم كفت. 
آنجه كه در اينجا لازم به ذكر است اين است كه بسيار مضحكك مى باشد كه در مقابل انبوه رواياتى كه در 
خصوص نزول آيه در شأن بنج تن نقل شده است»ء قول فرد معلومالحالى مانند عكرمه طرح كردد. 
خوانند كان سخنان عكرمه را بعنوان يكك نظر تفسيرى نككاه نكنند بلكه ازاين كفتار عكرمه دريابند كه وى 
تاجه حد در دروغ و افترا و معاندت با اهلبيت بيامبر اكرم صلواتالهعليهم جسور و بىيرواست. جاى دريغ و 
درد است كه علماى عامه در اين مورد (و يا موارد ديكر) اراجيف عكرمه رادر حد يكك نظر تفسيرى مطرح 
مى كنند. ابن جرير طبرى در تفسير خود مىكويد: بعضى معتقدند كه آيدى تطهير درباردى بنج تن نازل 
شده است و بعضى هم معتقدند كه دربارهى زنان بيامبر است. طبرى سبس براى طرح عقيدهى كروه اول به 
1 روايت محكم و صحيح استناد مىكند كه آن روايتها همككى از صحابدى بيامبر يَليك6 مى باشدء يعنى 
7 روايت از صحابه نقل مى كند كه آيهدى تطهير در شأن ينج تن نازل شده استء بعد براى طرح نظر كروه 
دوم بدون اينكه روايتى از صحابه نقل نمايد مى كويد عكرمه معتقد بوده كه اين آيه درباردى زنان ييامبر 
است. (تفسير طبرى 77/ 1-0. اكر واقعاً بر اين نوع استدلال بتوان تفسير روايى آيات قرآنى نام نهاد» و مراد 
از وجوه تفسيرى يكك آيه؛ امثال همين نقل قولها باشدء بايد قبول كنيم كه هر فردى در هر دورهاى مى تواند 
مطالبى از خود بربافد و بعنوان تفسير به بازار حراج بدهد جنانكه در زمان خلافت بنىالعباس نيز كفتند: 
بنى العباس نيز مشمول اين آيه مى باشند. (مراجعه بفرماييد به الصواعق المحرقه/ 777 0174. 

عست 


آيدى اول: آيهدى تطهير /77 


آيدى تطهير و نظر رجال تفسير و حديث 

علماء و رجال تفسير و حديث يس از بررسى روايات مذكورء همككّى متف قالقول و 
همعقيدهاند كه سخن عكرمه اعتبار ندارد» و اين استدلال سياق او برهان صحيحى نيستء به 
ملاحظدى اينكه ضماير آيهدى شريفدى تطهير همه مذكر است و ضمائر دو آيدى قبل و بعد 
آن مؤنث مىباشد. بنابراين» سياق آيهدى تطهير كه در وسط آن دو آيه است -عوض شده و 
تغيير كرده؛ در نتيجه امكان ندارد كه آيه مربوط به همسران ييامبر 6باشد؛"" و اككر جر 
آيهدى تطهير منقبت ديككرى در شأن زهراى اطهر 3 نبود» همين يكك آيه برهانى است كافى 


وت 

طرح شأن نزول آيدى تطهير در خصوص بنى العباس» بيامد طرح نظر امثال عكرمه در تفاسير است. اكر 
٠ 3 7 ٍِ 3 ٠‏ ندا ٠‏ ع 04 4 

سخن افرادى جون عكرمّه ‏ تحت عنوان وجوه تفسيرى آيه ‏ نقل نمىشد ديكر افراد جرأت اين را بخود 

نمىدادند كه امثال هارو نالرشيد و متوكل را نيز مشمول آيدى تطهير نمايند. اكر قرار باشد اين تافهات و 

خزعبلات را بعنوان تفسير قرآن تلقى نمايبم و آنها را حقايق دينى بينداريم واقعا ديكر جه جيزى از دين 

باقى خواهد ماند؟! 


منظور از داستان سياق اين است كه عكرمه مدعى است كه جون آيات قبل از آيدى تطهير و همجنين 
آيدى بعد آن مربوط به زوجات بيامبر است يس بهمان سياق آيدى تطهير هم درباردى همسران بيامبر است. 
ياسخ اين است كه آيات قبل از آيهدى تطهير و يا آيهى بعد از آيه تطهير كه دربار«ى زوجات ييامبر است 
همكى داراى ضمائر مؤنث مىباشد و حال آنكه دو ضمير موجود در آيدى تطهير مذكر است و لذا از نظر 
ظاهر كلام امكان ندارد آيه درباردى زنان بيامبر كَإِكظ6 باشد و اين موضوعى است كه علماى عامه نيز آن را 
ليرةالك. 


١‏ -ابن حجر هَيْتّمى م ى كويد: «اكثر مفسرين معتقدند كه آيدى تطهير در شأن على و فاطمه و حسن و حسين 
نازل شده است بدليل اينكه الع و21 رو سعيق فر ماكز ايف (الصواعق المحرقه/ 01 


ابوالجارود از زيد بن على بن حسين نقل مى كند كه فرمود: بعضى از مردم جاهل مى يندارند كه خداوند 
در آيدى تطهير» همسران بيامبر را قصد نموده است. اينان دروغ مىكويند؛ بخدا سوكند كه اككر مراد 
همسران ييامبر بود خدا مى فرمود: البلض طكن الرجس ويطيركن تطبيرااز يارت بصورت يكيان 
مىشد نظير عبارت ديككر كه فرمودده است: دو دكين ما تق فى للرركن دقتني و عانق تخد وق 
النُساء». (تفسير قمى "/لى”ل, بحارالانوار .)0١17//70‏ 
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و نشانكر اينتكه حضرت صديقه سلاماللهعليها معصومه است» ”2 و عصمت از جمله شئون و 


مناصب ولايت است؛ وماء غير «ولى» كه معصوم باشد سراغ نداريم'" از ابتداى خلقت»از 


آدم تا آخرءهر كسى كه معصوم است «ولى» استء يا ييامبر استء يا امام انبر يونا ص © 


مى باشد كه صديقه سلاماللهعليها نيز يكى از آنان است. 


١-ابن‏ حبر هيتمى مى كويد: «ثم هذه الايه منبع فضائل اهل البيت النبوى لاشتمالها على غرر من ماثرهم و 
الاعتناء بشأنهم حيث ابتدئت ب (إِنْما) المفيده لحصر إرادته تعالى فى أمرهم على إذهاب الرجس الذى هو 
الإثم او الشكك فيما يجب الايمان به عنهم؛ و تطهيرهم من سائر الاخلاق و الاحوال المذمومه. و سيأتى فى 
بعض الطرق تحريمهم على النار» و هو فائده ذلكك التطهير). (الصّواعق المحرقه/0577. 

(يعنى اين آيه منبع فضائل اهلبيت نبوى است براى اينكه حاوى درخشانترين مناقب ايشان و شامل 
توجه به شأن (رفيع) آنان است جرا كه با لفظ (انما) آغاز مىكردد. و (انما) افاده«ى حصر ارادهى خداى 
تعالى را در امر منزه نمودن آنان از رجس مىنمايد» و رجس نيز همان كناه ويا شكك به آن جيزهايى 
است كه ايمان به آنها واجب است. اين آيه همجنين بيانكر ارادءى خداوند در تطهير اهلبيت از جميع 
خخحصوصيات اخلاق و احوال مذموم است؛ و اينكه -در بعضى از طرق روايات كه نقل خواهد شد آمده كه 
- آتش و جهنم بر آنان حرام است همانا فائددى اين تطهير مى باشد). 

"ديعن هم «ولى» بايد معصوم باشل و هم معصوم الزاماً «ولى» است. 

مرحوم علامدى مجلسى درباردى ايتكه حضرت زهرا ئ صديقه مىباشند مى كويد: «معنى صديقه 
(كه بر وزن فعيله مى باشد) مبالغهدى در صدق و تصديق است. و مراد آن است كه فاطمه سلاماشعليهابه آنجه كه 
بدرشان بيامبر اكرم مك6 از جانب بروردكار مىآوردند كثيرالتصديق بودهاند. حضرت صديقهسلاماللمعليها 
همجنين در اقوالشان نيز صادق بودهاند و با كردار خويشء اقوال خود را تصديق مى نمودند و اين دقيقاً به 
معنى عصمت است...). (مرآة العقول 6/ 016). 


آيدى دوم: آيدى مباهله / 70 


آيدى دوم: [آيدى مباهله] 


3 يهل 0 لحت 8 الكزيييَ»”. 


«يس بكو (اى ييامبر) بياييد ماو شمابا فرزندان و زنان خود 
باهم به مباهله برخيزيم (يعنى در حق يكديكر نفرين كنيم) 
تا دروغكويان را به لعن و عذاب خدا كرفتارسازيم)». 


اين آيه بطور صريح و آشكار ندا م ىكند بر اينكه ييامبر اكرم 6 هتكامى كه با 


نصاراى تَجران مباهله فرمود' " حضرت صديققه سلاماللهعليها : نيز در اين مورد شركت داشت» 


.5١ العمران:‎ ىدروس-١‎ 

'- ابوالفرج اصفهانى ماجراى آمدن تّجُرانيان را به مدينه ‏ با سند خويش بطرق متعددى ‏ تفصيلاً نقل 
نموده كه خلاصدى آن جنين است: 

كروهى از نصاراى تَجُران كه در ميانشان أَسُْقف آنان» و عاقبء و ابوحبشء و سيّدء و قيس» و عبدالمسيح» 
و فرزند خردسال عبدالمسيح به نام حارث بودند به مدينه آمدند و ابتدا به بي تالمدارس يهود (جايى كه 
يهوديان در آن كتب خويش را مى خواندند) رفتند و خطاب به آنان كفتند: جطور يكك نفر توانسته بر شما 
غلبه كند؛ عالمان خويش را حاضر كنيد تا فردا براى امتحان محمد نزد او برويم. فرداى آن روز همكى 
نزد ييامبر رفتند» ابتدا اسقف نجرانيان آغاز به سخن نمود و كفت: اى ابوالقاسم» يدر موسى كست؟ 
حضرت فرمود: عمران. اسقف كفت: يدر يوسف كيست؟ حضرت فرمود: يعقوب. اسقف كفت: يدر تو 
كيست؟ حضرت فرموه: يدر من عبدالله بن عبدالمطلب است. اسقف كفت: تحال يكو بار عبس كنيك؟ 
بيامبر 6 تاملى فرمود؛ در اين زمان بود كه جبرئيل نازل شد و وحى آورد (إنَّ مكل حيس جنل الله مدل 
اق خقرين تلن آل 1م قن يكوه (آلعمران: 09). 
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ييامبر آيه را براى اسقف نجرانيان تلاوت نمودند. اسقف كفت: تو فكر مى كنى خدا به تو وحى كرده كه 
عيسى (مانند آدم) از خاكك خلق شده است و حال آنكه نه بر تو و نه برما و نه بر قوم يهود جنين جيزى 
وحى نككرديده أسث.... 


(از آن جهت كه نجرانيان از لجاجت خويش دست برنداشتند) خداوند اين ل 
فد ين بد ما َك بن لول قل تلوأ تع أن" ال 1 مخز ار نهل 


مُتَجْحَل لَعْنَتَ الله 4 عَلَىَ الكذيين» (آلعمران: .)0١‏ 


بيامبر اكرم مك6 آيه را براى آنان تلاوت نمودند و به آنان كفتند براى آنكه مشخص كردد حق با 
كيست [من بهمراه فرزندان و زنان و افرادى كه به مانند نفس و وجود من هستند بنفرين شما خواهم 
دجار عذاب الهى شد حقانيت طرف مقابل ثابت مى كردد]. اسقف نجرانيان كفت: اين منصفانه است. بيامبر 
فرمودند: فردا با يكديكر مباهله خواهيم نمود. 

يهوديان از مباهله منصرف شدند و در ميان خود كفتند: (بككذاريد نصارا و محمد در حق يكديكر نفرين 
كنند) به ما جه مربوط است كه خدا نصارا را از بين خواهد برد يا مسلمانان را. 

او مباهله كنيم هلاك خواهيم شد بهتر است ديككر كارى بكار او نداشته باشيم تا او هم كارى با ما نداشته 
باشد. فرداى آن روز يس از اذان صبح - بيامبر اكرم براى مباهله عازم كرديد. بيامبر فقط على و فاطمه و 
حسن و حسين را براى مباهله با خود برد. نجرانيان آنككاه كه او رابا خاندانش ديدند به ييامبر كفتند كه از 
مباهلدى با او منصرف شدهاند واز حضرت خواستند كه در حق آنان نفرين ننمايد. (الاغانى .)0١ 57/1١7‏ 
حاكم حَسْكانى در روايتى نقل مى كند كه: «عاقب» و «سيد) هر دو اسقف نجرانيان بودند. عاقب به سيد 
كفرع كر كد افريها نكن يتدو الف اما ماله كفا يننا ناعير تست ولى كر واكتاتو دراش ود عفدف 
بأنها سادرتك كيل تحترقا برامر اسة: وفالكه افير براض مباهله اناده كد خلل راف سيك راسك عوويو 
حسن رادر سمت جب خويشء و حسين رادر سمت راست علىء و فاطمه رادر عقب سر خود قرار داد. 
عاقب وقتى جنين ديد به سيد كفت: با محمد مباهله نكن جون اكر اينكار را انجام بدهى نه ما نجات 
مىيابيم و نه اعقاب ما... (شواهدالتنزيل ج ١/ح‏ 174). 


همجنين مراجعه بفرماييد به فرائدالسّمْطين ح /١‏ "ا 75ح 18 


آيدى دوم: آيدى مباهله / 717 


واو وجود مقدسى است كه ميان جهار معصوم ديككر در آيدى مباهله قرار كرفته است» دو 
معصوم (ابنائنا) حسنين» و دو معصوم (انفسنا) ييامبر و على» و يكك معصومدى ما بين آنان» 
كه از نساء منحصر است به اين وجود مقدس.'" و با توجه به اين مطلب كه مباهله (ابتهال و 
نفرين كردن) با نصاراى نجران يكك كار عادى نيست,ء و با زن و مرد عادى نمى توان اقدام به 
مباهله كرد و طرف مقابل را مغلوب و رسوا نمود. لذا صلاحيت اقدام به جنين امر خطيرى 
را افراد مقدس و شايستهاى دارا هستند كه مورد نظر مرحمت حضرت حق تبارك و تعالى 
بوده باشند» و حضرت صديقه سلاماللهعليها نيز يكى از آن شخصيتهائى است كه مشمول اين 


آيهدى شريفه است و اين از مسلمات استث. 


١‏ بعضى از مصادر شأن نزول اين آيه عبارت است از: صحيح مسلم ‏ كتاب فضائل الصحابه؛ باب 
من فضائل على بن ابى طالب» ح 7/ ج4/١21411‏ صحيح مسلم (بشرح نووى) 171/10. مسند احمد بن 
حنبل 180/١‏ (جاب احمد محمد شاكر "/ 247 /4)؛ سئن ترُمذى - كتاب المناقب» باب فى مناقب على 
بن ابىطالب ‏ ج 178/0/ ح 03714 تفسير طبرى 799/7 001 السئن الكبرى (بيهقى) 772/7 الاغانى 
٠١ 4 5‏ معرفة علوم الحديث (تأليف حاكم نيسابورى) نوع 1١ص‏ ”7 مستدركك حاكم ”2160/7 
شواهدالتنزيل /١719 -١١/١‏ ح 176-178 الفُصُول المُهِمّه (ابن صبّاغ)/170. مناقب ابن مغازلى/2577 
كفاية الطالب/ 78 54 50 051 الاصابه 2004/7 فرائدالسمطين /١‏ الا 08/8 لح /00لى بج 3737/7 11/ 
ح 010 تحفةالاشراف71941/7) سير اعلامالتبلاء 0817/7 تفسير ابن كثير 3/1/1 الصواعق المحرقه/8١21‏ 
74 0774 0778 ذخائرالعقبى/210 تذكرةالخواص/51١2»‏ مناقب خوارزمى/10. /941» شرح نهج البلاغه"١/‏ 
١‏ اسدالغابه 2371/4 د رالمنثور 4/ 78 المواهب اديه 4/ '20» ينابي المودّه/4: اف كلت الى مول 
الاتحاف/08. د رّالسّحابه//751. 


حاكم نيسابورى م ى كويد: «در تفاسير اخبار متواترى از ابن عباس و غير او نقل شده كه بيامبر در روز مباهله 
دست على و حسن و حسين را كرفت و فاطمه نيزدر يشت سر آنان قرار داشت و سيس فرمود: اينان فرزندان 
و همتايان «- أَنفُسّنا» و زنان ما مىباشند» شما نيز همتايان و فرزندان و زنان خود را بياوريد تادر حق يكديكر 
نفرين كنيم و لعنت خدا را بر دروغكويان قرار دهيم». (معرفه علوم الحديث نوع 7١2ص‏ 17). 

تذكراين نكته ضرورى است كه دراين آيه از وجود مقدس اميرالمؤمنين !49 با تعبير ( أَنفسَنا) يعنى عين وجود 
و نفس ببامبر اكرم يَلك6 ياد شده است؛ واين خود مقام و منزلتى است كه اختصاص به امي رالمؤمنين دارد واكر 
جنانجه ما اين كلمه رابه همتا ترجمه نموديم ازباب تسامح در ترجمه بوده است. 


3 5 00 0 2 ا مياه 
أنه : «فتلقى ءادح من رمه كلمّات فتات عليه» / 9 
يدى سوم: «فتلقى ادم من ربه كلمّات فتابٌ عليه 


5 أ - 3 7 20 0 
آيدى سوم: «ذتلتى مَاكَميِن دَيّْد كلمَاتٍ فاب عَليي”" 


«بس حضرت آدم از حضرت حق تبارك و تعالى كلمات را فراكرفت (و آن كلمات را 


وسيلهى قبول توبهدى خويش قرار داد) و خداوند توبهدى او را يذيرفت». 


درباردى اين آيه احاديثى نقل شده است كه بسيار فوقالعاده است؛ و با توجه به آيهدى 
مذكور واين روايات» انسان مى تواند بخوبى دركك نمايد كه حضرت صديقه سلاماللهعليها يكى 
ازعلل خلقت است و يكى از اسباب آفرينش جهان مىباشد؛ يعنى همانطور كه رسول اكرم؛ 


امير المؤمنين و حسنين 


: سبب خلقتند» حضرت صديقه سلاماللدعليها نيز يكى از علل آفرينش 


است». و معقول نيست كسى علت خلقت باشد و ولايت نداشته باشد. 
دراين باره دو روايت نقل مى كنيم كه يكى از جناب اميرالمؤمنين /و ديكرى از جناب 
ابن عباس. روايتى كه از وجود مقدس امي رالمؤمنين 7 است و جمعى از حفاظ عامه آن را 


ذكر كردهاند جنين است: 


-١‏ سورهدءى البقره: ور 


«سالت الي لية6 عَنْ َل الله «متلقّى آمينْ 0 َنَابَ 
00 إن الله أب ع كرفا حر زع 
50-7 و قَالَ: ا أخلئك 0007 


تيد سيق 


ا ده حَوَاء أمَق؟ قال بلَى. 


قال هاا 5 وال تاوق ين النكارة و قل لحرت يم 
اراد قَال: َعَلَيْكَ بهؤلاء الكلمَات. إن الل َيل كر 1 
عاو كه كل» اللهر إلى املك رض قل وال قور شا 
إل إلا أت عَمِلتُ مو وَطَلَتُ تي إَِك أت ار اقيق 


ولا الْكلِمَاتٌ 95 لش 202 


؟-فردوس الاخبار"171/7/ح 478/8 الدّرالمنثور 10/١‏ كنزالعمال 10//7/ح »471١/‏ منتخب كنزالعمال .419/١‏ 


3 فاطمه زهرا‎ /٠ 


«اميرالمؤمنين 28 مىفرمايد: از ييامبر اكرم معناى آيدى 
شريفدى «قتلَنّى آكَمْيِنْ ريو كلِماتٍ قَنابَ عَلَيْه را سؤال كردم؛ 
حضرت فرمود: هنكامى كه خداى تعالى» آدم را در هند و 
حوا را در جده فرود آورد. (بر حضرت آدم مدتها كذشت كه 
اشكك غم بر جهره مىريخت) تا اينكه خداى تعالى جبرئيل را 
براو نازل كرد و فرمود: يا آدمء آيا من ترا به دست (قدرت) 
خود نيافريدم؟ آيا از روح خود بر تو ندميدم؟ و ملائكك را به 
سجده كردن بر تو فرمان ندادم؟ و آيا حوا كنيز خودم را به تو 
تزويج نكردم؟ حضرت آدم عرض كرد: بلى» خطاب آمد: يس 
اين كريدى مداوم تواز جيست؟ عرض كرد: خداياء جرا كريه 
نكنم كه از جوار رحمت تو رانده شدهام. خداى تعالى فرمود: 
اينكك فراكير اين كلمات را كه به وسيلهدى آنء. خدا توبدى 
تو را قبول مى كند و كناهت را مىبخشد؛ بكو يا آدم: «باكك 
و منزهى تو؛ نيست خدائى جز تو؛ بد كردم و بخود ستم روا 
داشتم؛ يس به حق محمد و آلمحمدء مرا ببخش» بدرستى كه 
اين توئى بسيار بخشنده و مهربان هستى».(ييامبر اكرم در يايان 
سخن فرمود): اين است آن كلماتى كه خداى تعالى به حضرت 


آدم آموخته است)». 


كويى خداى تعالى حضرت آدم رابا اين كلمات كرانقدر تسلى داده است كةه: اكر از 
جوار رحمت من دور شدهاىء اينكك ارزش فراكرفتن اين كلمات كرانقدر» عوض» هم سنكك 


محووم شدواى. 


3 5 00 0 2 ع 
أنه : «فتلقى ءادح من ريه كلمات فتات عليه» / ا/ا 
يدى سوم: «فتلقى ادم من ربه كلمّات فتابٌ عليه 


روايت ديكرى در همين موضوع جناب ابن عباس از ييامبر اكرم 6 نقل مى كند كه 


آن حضرت فرمود: 
ع ا ل ل يي ا 00 أ 0 لير 
دلا 3 الله تعالى أَكَمَ و نقح فين مِنْ رُوحى عطس, وَأَطِمَم الل 
كدق انارق عالق فال 8 نيه كك ريك كلها انه 0 


بها اين 20-1 


51 3ك القكة. قال تاقتو عالت علا أعك حَبّ إِليْك يق؟! 
ا ب ا كال 

للع يعن الكو 1 رشو باخلقك كان الك تارق 1 
2 الله عر رَجَلَّ إِلَ مَلايِكدٍ الحجب أن ارقكُوا الحجت, كلم 
رُفْحَثُ ذا كم حمس ماح ذا مَالْعَوْشُ؛ قَدَال: يا َب مَنْ هَولَاه؟ 
كل وير ماد اك هذا علق ابالفة ان عرق 3 
قا 2ك انلك ا لقن كدان التق و حكن اقاعاه 
وَوَذَا لي كلق قال» )ا امترهد بزدك: فر بدَلِك. كلما اقَرَفَ 
الحو قال ما رَبْء َناك عن حَدَدِ وَل وََاطِمَةَ وَ اَن و 

ا 


الحسين ل حََرْتَ بي» قمر الله يهََاء كهَدَا اذى كَالَ اللهْعَرٌَ وَجَلَّ 
«قتقّى آدَمْينْ َي كلماتٍ قَنات عل قلعا عبط إل الْضء صَاعَ 


0 هه تعن سي ف و و 
خلذاء قش علين ومجند سول ل الله وَعَلِيٌ أب مدنت وَيكتى أدْمم 
بأبى تل 00 


١‏ ابوالفتح محمد بن على نَطْنْزِى (متولد 48١‏ هجرى) در كتاب الخصائص العَلّويّه حديث مذكور را نقل 
كرده است. اين روايت -با ارجاع به الخصائص العَلويّه .در كتاب ارجح المطالب/١7"و‏ الغدير1/7٠7ذكر‏ 
كرديده است. 

در كتاب بحار نيز اين روايت را مى توانيد ببينيد. (بحارالانوار .)١780 /١١‏ 


؟// فاطمه زهرا 3 


«بعد از آنكه خداى تعالى آدم را آفريد» حضرت آدم عطسه 
كرد وبا الهام خدائى «الحمدلله رب العالمين» كفت. خداى تعالى 
در جواب او فرمود: «يرحمكك ربكك» رحمت خدا بر تو باد. 
(خوشا آن بشرى كه جواب عطسهداش خطاب الهى باشد). 
هنكامى كه فرشتكان بر حضرت آدم سجده كردند» عجب (و 
خوديسندى) به او راه يافت و در حالى كه به خود مىباليد عرض 
كرهة: يروردكاراء آيا مخلوقى كه نزد تو محبوبتر از من باشد» 
آفريدهاى؟ واين سؤال راسه بار تكرار كرد وهر سه باربى جواب 
مائك. 

سيس از جانب يروردكار خطاب آمد: بلى يا آدم» مخلوقاتى از 
تو محبوبتر دارم كه اكر آنان نبودند ترا نيز نمىآفريدم. عرض 
كرد: يرورد كارا آنان را به من نشان بله. 

در آن هنكام حداى تعالى به فرشتكان حاجب د ركاه الهى 
وحى شد: يردهها را كنار بزنيد. (بلى» آفرينندهءى جهان در يشت 
يرددى غيب موجوداتى دارد كه سبب تربيت آدم واولاد آدمند). 
جون حجابها برداشته شد» از يشت يردهدى غيب» ينج شبح 
ظاهر شدند كه در بيشكاه عرش ايستاده بودند. 

حشرت عرض كرد برؤره كارا اينان كسعيل؟ 

خطاب آمد: اين ييامبر من» اين على اميرالمؤمنين يسر عم 
او اين فاطمه دخترش و اين دوء حسن و حسين يسران على و 
قروثناة باميرمن سعد وين از معرقى تامهاق آنهاء خداق 
تعالى فرمود: يا آدم» اينان مقام اول را دارا هستند و درجاتشان 
بسيار عالى و مرتبهدى تو تالى مقام والاى اينان مىباشد. و بعدها 
وقتى كه حضرت آدم مرتكب و مبتلاى آن تركك اولى شدء 


00 هك م ا ا 
أنه : «فتلقى ءادح من ريه كلمّات فتات عليه» / 7 
يدى سوم: «فتلقى ءادم من ربه كلمّات فتابٌ عليه 


عرض كرد: بروردكاراء از تو مسئلت دارم كه به حق محمد 
و على و فاطمه و حسن و حسين از خطاى من دركذرى. يس 
دعايش مستجاب شد و مشمول عفو و آمرزش خداى تعالى قرار 
كرفت و اين است معناى آيهدى شريفه كه خدا مىفرمايد: يس 
آدم كلماتى از يرورد كارش فراكرفت كه به وسيلهدى آن كلمات 
توبدى او مورد قبول واقع كرديد. 

(ابن عباس» سيس روايت را جنين ادامه مىدهد كه ييامبر 
فرمود): 

هنكامى كه آدم بر زمين فرود آمدء انككشترى براى خود ساخت 
كه نقش آن عبارت مباركك «محمد رسو ل الله وعلى اميرالمؤمنين» 
بود؛ و «ابومحمد) (يدر محمد) كنيدى او شد. 


حافظ ايخ نسار" كه يكن انيز ركان غامه (متى) انث بداسيد خفوذكن از ابن غياس روايت 


تالت رول الهايك6 عَن الكلمات ىتنا كمون دب َي فتاب حَليم. 
قال سَلَ عق تحتل و , وام وَالْحَسَن وَالْحسَينِ إلائيْتَ علي 


قُتابَ للم علينو © 


١‏ حافظ كبير ابوعبدالله محمد بن محمود بن (حسن بن) هبة الله معروف به محبالدين ابن نجار در سال 
هجرى در بغداد زاده شده و در سال 747 هجرى در همانجا فوت كرديده است. 

تمامى علماى رجال عامه به تجليل از مقام علمى وى برداختهاند و ذَهَبى و ابن العماد حنبلى وى را توثيق 2 
نمودهاند. وى داراى تاليف بسيارى است كه «تاريخ بغداد» را مى توان از ميان آنها نام برد. اين كتاب ل 
«تاريخ بغداد» تاليف خطيب بغدادى است و در ١18‏ جلد مىباشد كه تاكنون بجاب نرسيده است. وى شافعى 
مذهب مى باشد و استماع حديث را از سن ٠١‏ سالكى آغاز نموده و براى كسب علم مسافرتهاى بسيارى از 
جمله به اصفهان و خراسان و شام و مصر و حجاز داشته است. 

مراجعه بفرماييد به: تذكرهالحفاظ ١61/4‏ الوافى بالوفيات 4/0: سير اعلامالنبلاء77/ 1701 طبقات الشافعيه 
(سبكى) 48/8 شَدَّراتالذهب 377/0 دُوَّلالاسلام/07: 


دحيم 


:// فاطمه زهرا 3 


«از بيامبر اكرم مك6 سؤال كردم: آن (كلماتى) كه حضرت 
آدم از يروردكار خود فراكرفت و به وسيلهدى آن توبدى او مورد 
قبول واقع شد» جيست؟ حضرت فرموه: آدم با اين كلمات از 
خدا درخواست كرد كه توبدى او را بيذيرد: «(به حق محمد» 


على» فاطمه» حسن و حسينء توبهدى مرا قبول فرما». يمس خداى 
تباركك و تعالى توبدى او را يذيرفت». 


لون وو مكدو كم ل كوي ود الترر ودغيعان انان ]ر مطاف كبر وانتطف او اواية 
تخاردةوابق مقازلن 1 ون :«متاقب) باذ كر سند تقل كرؤوائد: 


بحيب 


"- سيوطى اين حديث رااز حافظ ابن نجار نقل نموده أسةاد (الدرّالمنشور أبعت لالم همجنين مراجعه 
بفرماييد به: مناقب ابن مَغازلى /177» ينابيع الْمَوّدّة//91 /77 774. 


١‏ جلالالدين عبدالرحمن بن كمالالدين مصرى شافعى متوفاى سال 4١١‏ هجرى معروف به سَيّوطى. 
اورااز آن جهت سٌّيوطى خواندهاند كه از اهالى أسْيُوط (شهرى در كناروى غربى رود نيل در مصر) بوده 
است. وى از مفسران و حفاظ معروف عامه مىباشد كه تأليفات بسيارى تدوين نموده است. بعضى شمار 
تاليفات وى را به ٠٠0‏ عنوان رسانيدهاند. شعرانى مىكويد: «سّيُوطى در زمان خويش به علم حديث و 
فنون رجال و غريب حديث و متن و سند روايات و همجنين استنباط احكام؛ از تمامى معاصران خود اعلم 
بوده است). عبدالحَىّ كتانى دربارهدى سيوطى مى كويد: «اين مرد در قرون اخير_در حفظ و اطلاع و كثرت 
تاليف - نادرهاى از نوادر اسلام است». ابن العماد حنبلى در كتاب شَّذّرات ‏ يس از تجليل از سيوطى و يس 
ازذكر نام كتب وى -مىكويد: «سيوطى هفتاد و جند بار بيامبر را در بيدارى درك نموده و طى الارض نيز 
مى كرده است»! 

براى اطلاع از مقام و رتبهدى علمى وى نزد عامه مراجعه بفرماييد به: الطبقات الصغرى (شعرانى)/ ١١‏ 
”2 شذرات الذهب 0١/١‏ 00., فهرس الفهارس ٠١75-٠ /١"‏ الاعلام (زركلى) ٠١ /١‏ معجم 
التولقين ال اعد رع 


00-2 


7”20/ 


وبا توجه به مطالبى كه كفته شد ازاين آيه هم استفاده مى شود كه وجود مقدس حضرت 


صديقه 3 سبب خلقت عالم و وليةالله بوده است. 


35 
7 ميرزا محمد بن معتمد خان بدخشى (بدخشانى) مؤلف كتاب «مفتاحالنّجا فى مناقب 1آ[العبا» و كتاب 
«نُول الابرار بما صَحّ مِنْ مناقب اهل البيت الاطهار» مى باشد. اين دو كتاب بيانكر وسعت اطلاع مؤلف از علم 
حديث و مهارت وى در شناخت اسناد احاديث است. [الغدير .]١ 27/١‏ 
براى اطلاع بيشتر از شرح احوال بدخشى مراجعه بفرماييد به مقدمدى كتاب «نّل الاثرار بما صَحّ مِنْ مناقب 
اهل البيت الاطهار». 


#دحافظ على ين احطد بخ عسر دارقطي متوفائ 60 هجرى. شرح زند كانى وى را مى توان در بسيارى 
از كتب تراجم و تاريخ يافت. خطيب بغدادى در تاريخ بغداد ٠6/١١‏ مىكويد: «وى نادردى زمانه و عصر 
خويشء و فردى بى نظيرء واز ببشوايان علمى زمان خود بوده است. علم به آثار كذشتكان و شناخت موارد 
ضعف حديث و شناسايى اسامى رجال و آكاهى از احوال روات به او منتهى مىشود. وى در تمامى اين 
علوم؛ فردى صادق و امين و فقيه و عادل است. شهادت او مورد قبولء اعتقادش متين و مقبول» و مذهبش بر 
نهج سلامت بوده؛ و در علوم غير حديث نيز تسلط داشته است». [الغدير .]١١ 1/١‏ 

بعضى از مصادر ديكر شرح زندكانى وى عبارتند از: سيّر اعلام النُبلاء 484/17 وفيات الاعيان //141ء 
البداية و النهايه 2711/1١‏ النجوم الزاهره 0/7/4 طبقات الشافعيه(سبكى) 571/7) تذكره الحفاظ 491/7 
الارشاد/ “197 شَدَّرات اذهب 117/6 العبّر 111//7. 


اب والحسن على بن محمد بن محمد بن طيب واسطى جلابى مغازلى شافعى معروف به ابن جلابى و ابن 
مغازلى متوفاى 4/7 هجرى. كتاب «المناقب» كه نوشتدى اوست بخوبى نشانكر تسلط و تضلع وى در علم 


همجنين مراجعه بفرماييد به: تاريخ الاسلام ذهبى حوادث و وفيات ٠‏ الى هجرى ددص .١١١‏ 
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2 موه ركان لاقم 2 8ه صرواه >5 ممه 
ايهدى جهارم: «ق إذ ابتلى إِبرَاهم ربه بكلمّات فا تمهن» / /ا/ا 


آيدى جهارم: «رَإذ انكل إِنرَاه رنب يكلمَاتٍ كمه "١‏ 
«هنكامى كه يروردكار حضرت ابراهيم رابا كلماتى امتحان فرمود 
وآن كلمات را تمام كرد). 


همانطورى كه در آيدى قبل كفته شد كه مقصود از ١‏ «كلمات» جيستء در اد ين آيه نيز مراداز 


«كلمات» عبار تند از: رسول اكرم. امير المؤمنين» حضرت صديقه و حسنين 


قن اين باره مفضل بن عفر(" يكى از يز ركان صحابيدى سغيرت صادق 7 كه حكيم و 
فقيهى فوقالعاده استء روايتى از آن حضرت نقل مى كند و مى كويد: 


١1 سوردى بقره:‎ -١ 


'- ابوعبدالله (يا ابومحمد) مفضل بن عمر جعفى. دربارهوى وى اقوال مختلفى از سوى علماى رجال شيعه 
مطرح كرديده است كه قول غالب و متين حاكى از وثاقت و مقام رفيع او مىباشد. وى اززاصحاب و خواص 
امام جعفر صادق 28 بوده است. شيخ طوسى وى رااز اصحاب امام صادق و امام كاظم 2 برشمرده است. 
ابن قولويه و شيخ مفيد او را توثيق نمودهاند و شيخ طوسى وى رااز جملهى وكلاى ممدوح ذكر نموده 
است. شيخ مفيد مى كويد: «وى از شيوخ اصحاب امام صادق 4 و از خواص و نزديكان حضرت بوده واز 
ثقات فقهاى صالح مى باشد. مرحوم آيهالله خوئى مىفرمايند: «در جلالت مفضل همين كافى است كه امام 
صادق 241 تنها وى را براى كتابت كتاب معروفش (توحيد مفضل) مشخص نموده است. و اين همان كتابى 
است كه نجاشى از آن با نام «كتاب فكر» ياد كرده؛ و اين موضوع آشكارا دلالت ب بر اين دارد كه مفضل از 
خواص اصحاب امام صادق 29١‏ و مورد عنايت حضرت بوده است» . مرحوم آية الله خوئى درادامه مى فرمايند: 
«اينكه نجاشى درباردى مُفضَّل كفته است كه وى «فاسد المَذْهب و مُضُطرب الرُوايه» بوده است قابل اعتنا 
تنيت .. جون اينكه مى كويد «فاسد المذهب است» با كلام شيخ مفيد معارضت دارد. .. وروايات» كلام شيخ 

مفيد را تقويت مىنمايد؛ و اما اينكه نجاشى كفته است «وى مضطرب الروايه» مىباشد بايد بككوييم اكر اين 
كلام حتى درست هم باشد كاشف از عدم وثاقت مفضل نيست. .. بلكه حاكى از اين است كه (بعضى از) 
مُصَنّفات مُقَضّلٍ معلوم نيست كه از آن او باشد. .. وبه اين معناست كه طريقى كه به كتب او منتهى م ى كردد 
ضعيف است. نتيجه اينكه: : مُقَضل بن عمر فردى جليل و ثقه مى باشد). 
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سه عَنْ قل الهعَروحَلٌ ٠‏ وذ على إن اهيبي ركلماتٍ اَن . 
ما هذ الْكلِماتٌ؟ قال 22 : حي الْكلماتٌ الى تلتيها أكميِنْ ري تاب 
عَقور وك اتفال «اسلك نعل و يلم الس 
الحْسَين إلَاتيْتَ عَلَيّ». كناب الله ليه لم وتاب الرَحمء قلت 1 

اق شرل 1 فاتيفق 2 وجل للد اه قال 0 
إل القايم ئ مإننَا عش رإداماء يِسْحَة يِنْ ولد الحسين 291 ).07 


ل حضوت صادق ل منى آبدى شريفدى وى هئ 


ع 


جيست؟ فرمود: اين كلمات» همان كلماتى است كه حضرت 
آدم» از خداى تعالى فراكرفت و جنين عرض كرد: «بروردكاراء 
به حق محمدء على» فاطمه؛ حسنء و حسين از تو درخواست 
مىنمايم كه توبهدى مرا بيذيرى»؛ يس توبهاش مورد قبول واقع 
كرديد بدرسفى كه خعذاءيسيار تويهيذير و مهريان است: 

(مفضل بن عمر مى كويد): سيس از حضرت صادق 7 برسيدم 
مقصود خداى تعالى از «أَنْهِنّ» در اين آيه جيست؟ فرمود: يعنى 
نام نه امام ديككر از اولاد حسين بن على تا قائم آلمحمد 252 را 


به ينج تن ملحق نمود). 


مراجعه بفرماييد به: رجال الطوسى /] فر ٠‏ كتاب الغيبه ( شيخ طوسى)/ "١ ٠‏ اعيان الشيعه 2077/٠١‏ 
معجم رجال الحديث يلف ردق جامع الرواة تر سفينة البحار لشفو معجمالثقات/١031‏ مناقب ابن 


شهر آشوب .181١/45‏ 


١-اين‏ روايت را از علماى عامه قندوزى در كتاب ينابيع المودّه/ /47 نقل نموده است. از ميان كتب علماى 
شيعه نيز مى توان به اين كتب مراجعه نمود: معانى الاخبار/ 2177 بحارالانوار .171/11١‏ 


ع موه وقمو ان لاقم 2 8ه صرواه >5 ممه 
ايدى جهارم: «و إذ ابتلى إِبِرَاهمَ رَبه يكلمات فا تمهن» / ٠79‏ 


لذا كلماتى كه حضرت ابراهيم به وسيلهدى آنها آزموده شدء جامع ترء بالاتر» عالى تر» 
از كلماتى است كه حضرت آدم فراككرفت. اين كلمات همان است كه حضرت امام 
هادى ‏ 46 در روايتى فى فرهايك4 20 الكلباه! بعت مانس آذ كلماتى كه خدا در قرآن 
به آن اشاره مىفرمايد. جهارده معصوم :راازاين جهت «كلمه) ناميدهاند كه نامهاى آنها 
در عرش نوشته شده است و همجنين به ملاحظدى آن كلمهداى است كه دوبار بر شانهدى آنان 


نقش بسته است؛ يكبار در رحم مادرء و بار دوم بعد از ولادت. 


اتخذاونة كر قزق م فرعايد ٠:‏ كر أنأ قن الأدض ين تجو أقلاظ و البفز يذ ين تخزن سبكم أرما ييدث 
كناك الله انسار 407ل حي كر عر وريس كدو وني ادق لم ارد الب ندرا قراح عقت درياق 
ديكر آن را مركب (مداد) كردند باز كلمات الهى ببايان نمى رسد و نككارش آن ناتمام مىماند). 

يحيى بن اكثم از امام هادى 28 درباردى اين آيه سؤال نمود و يرسيد منظور از «كلمات» جيست؟ امام 
جواب فرمودند: «نحن الكلماتٌ التى لاتدرك فضائلنا و لاتُشتفْصى). «(يعنى: ماييم كلمات» (جون) فضائل 
ما (بطور كامل) قابل درك نيست و به فهم كنه آن راهى ثم ىباشد): (مناقب ابن شهر شوب 404/6 
تحف العقول/9/ا8؛ احتجاج طبرسى /404: بحار 181/5 174/75 :137/0). 


در كتاب «درٌ بحر المناقب» كه تاليف ابن جما لالدين محمد بن احمد موصلى حنفى مشهور به ابن حسنويه 
(متوفاى 7/٠0‏ هجرى) مى باشدء مؤلف در قسمتى از يكك روايت مفصل از بيامبر اكرم يأك جنين نقل مى كند: 

«... وان آدم لما راى اسمى و اسم أخى على و اسم فاطمه والحسن و الحسين 252 مكتوباً على ساق العرش 
بالنور» قال: الهى خلقت خلقا و هو اكرم منى؟ قال: يا آدم لولا هذه الاسماء لما خلقت سماء مبنيّه ولا أرضا 
مدحيّه و لا ملكا مقرباً ولا نبيًا مرسلاً ولا خلقتكك يا آدم. فقال: الهى و سيدى فبحقهم عليكك الاغفرت لى 
خطيئتى فنحن الكلمات التى قال الله تعالى: قلق أكَميِنْ ري كلمات قُتَابَ عَلَييه...». (احقاقالحق .)1١/0‏ 

بيامبر 6# مى فرمايند: «آنكاه كه آدم مشاهده نمود نام من و نام برادرم على و نام فاطمه و حسن و حسين 
بر ساق عرش با نور نكاشته شده است» كفت: خداونداء آيا تو كسى را قبل از من آفريدهاى كه كرامى تراز 
من باشد؟ خداوند فرمود: اى آدم اككراين اسماء نبودند من هيج آسمان استوارى را و هيج زمين كستردهاى 
راو هيج فرشتهدى مقربى را و هيج يبامبر مرسلى را خلق نمى كردم و ترا نيزاى آدم نمىآفريدم. آدم كفت: 
خداونداء يس به حقى كه اينان بر تو دارند از كناه من دركذر. (ييامبر در ادامه فرمود): ماييم آن كلماتى كه 


خداوند دربارهى آن مى كويد: (َتلقَى دمن رين كلمات قتاب عَلَيْن). » 
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هنكامى كه نطفدى امام 7 منعقد مى شود بعد از دميده شدن روح -بر دوش او نوشته 
فى شو لوحك كلتك وك غزةا وغزلا لا دل نم01 

وقتى كه امام 7 از مادر متولد مى شود آنككاه نيز بر شاندى راستش آيدى مذكور نقش 
مى بندد.7" 
-١‏ سوردى الانعام: .١10‏ «از روى راستى و عدالت كلمهى بروردكارت به اتمام رسيد» تبديل و تغيير در 


كلمات خداوند راهى تدارد)». 


"- در خصوص اينكه جه زمانى اين كلمات بر شانه (يا بر بازو» و يا بين دو جشم امام) نوشته مى شود 
روايات مختلفى نقل كرديده كه مى توان آنها را به نه دسته تقسيم نمود. ما ابتدا بصورت كذرا به مضمون 
اين روايات اشاره مى كنيم و سيبس نظر مرحوم علامه مجلسى را درباردى اختلاف اين روايات ‏ نقل 
مى نماييم: 
(١)-در‏ بعضى ازروايات كه ازامام صادق /(28 نقل شده مده است كه: جهار ماه يس از انعقاد نطفهى امام 
اين كلمات بر بازو (-عَضٌد) امام نقش مىبندد. [بصائرالدرجات/4117 "61 41-5704 4» بحارالانوار 99/70 
كوج 1غ نج 017/ 09]. 


(7)- در بعضى روايات از امام باقر و امام صادق 0 نقل شده كه اين كلمات يس از ولادت امام 
بر بازوى راست )2 حَضْد َيْمَنِ) امام نقش مى بندد. [ تفسير عياشى اا محاسن برقى ١‏ كرد 1 أضرة 
بصائر الد رجات /2771-4771, 450-51729: بحارالانوار 5 7/ 18ل اج 4/76 57 113/757 175 176]. 


(07- روايتى از امام ششم اق نقل است كه حضرت فرمود اين كلمات در بطن مادر بر بازوى راست 
(ح-عضد ايمن) امام نوشته مى شود. [تفسير قمى »١‏ بحارالانوار 1/6 ). 

(4)-رواياتى از امام باقر و امام صادق ط41© نقل شده كه اين كلمات بس از تولد امام بين دو جشم امام 
نوشته مىشود. [بصائرالدرجات/477, 470 477 بحارالانوار 6”/ لاق 4٠‏ 44 177/75]. 


(5)-در بعضى روايات از امام صادق 281 نقل شده كه اين كلمات بس از ولادت امام بربازو (- عَضدِ) 
امام نقش مى بندد. (بصائرالد رجات /877, بحارالانوار 6 .)5١/7‏ 


(1)- رواياتى از امام ششم 28 نقل است كه حضرت فرمود: اين كلمات بيس از تولد امام؛ بين دو 
شاندى امام (- بين كتفيه) نوشته مى شود. [بصائرالدرجات/2178 بحارالانوار 6؟/ ”:4» 44 57/ 11"4]. 
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آيدى جهارم: «وَ إذ ابْتَلىَ إِبْرَاهمَ رَّهُ بكلمات فَأَتَمَهُنٌ»/ ١‏ 


دربارهدى همين كلمات است كه حضرت ولى عصر 7 در دعاى رجبيهاش مى فرمايد: 


ه ركز امكان ندارد اشخاصى كه در منطق وحى «كلمات الهى) 
ناميده شوندء و انبياء به آنان متوسل شده باشند» ولى خودشان 


اين كلمات و جزء اين كلمات است؛ كلماتى كه معرفت 


(0)-در بعضى از روايات كه از امام صادق !4 نقل شده آمده است كه اين كلمات يس از ولادت امام بر 
شاندى حضرت (- عَلى منْكبه) نقش مى بندد. [بصائرالدرجات/ /477» 478» بحارالانوار .]١77/75‏ 

(5)-رواياتى از امام باقر و امام صادق 8024 نقل شده كه اين كلمات يس از تولد امام بر شاندى راست امام 
(- عَلى منْكبه الأَيْمَن) نوشته مىشود. [بصائرالدرجات/447. بحارالانوار/"؟/ .]١70‏ 

(9)-روايتى ازامام ششم 28 نقل است كه حضرت فرمود: اين كلمات بس از ولادت برهر دو بازوى امام 
(- على منكبه) نوشته مىشود. [بصادرالدرجات/ 47» بحارالانوار 1/760غ]. 

علامدى مجلسى مى فرمايند: اين اخبار با يكديكر منافات ندارد» زيرا احتمال دارد كه كتابت (اين كلمات) 
در تمامى مواضع مذكور و در تمامى اوقاتى كه ذكر شد صورت كرفته باشد حال اين (كتابت) جه حقيقى 
باشد و جه مجازىء بهر حال كنايه از اين است كه (اين شخص امام است كه) قابليت امامت و خلافت 
را دارد و اوست كه محل افاضهى علوم ربانى است و از حركات و سكنات اوست كه هر علم و حكمتى 


١‏ يعنى: «خداونداء تفاوتى ميان تو و آنان نيست جز آنكه آنان بندكان ومخلوقات تو هستند و فتق و رتق 
و شاهدان و ميزانها و مدافعان و نكاهبانان و بازرسان تو هستند)». 
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3 فاطمه زهرا‎ /8١ 


آنها رابه حضرت آدم, به حضرت موسى و به حضرت عيسى 
آموختهاند» و همدى انبياء به آنان متوسل شدهاند؛ و باز تكرار 
مى كنيم: ه ركز معقول نيمست كه كسى «كلمة الله) باشدء و انبياء 
به او توسل كنند» ولى مقام ولايت نداشته باشد. لذا اين آيه هم 
از آياتى است كه مى توان از آن در اثبات مقام ولايت حضرت 
صديقه سلامالهعليها استفاده كرد. 


ب 
عبارات فوق قسمتى از دعاى رجبيهدى حضرت ولى عصر #4 است كه صاحب اقبال الاعمال آن را به سند 

خويش از ابوجعفر محمد بن عثمان بن سعيد نقل مى نمايد. (اقبالالاعمال/217 بحارالانوار 0 
همجنين مرحوم شيخ عباس قمى نيز دعاى فوق را در كتاب مفاتي حالجنان در قسمت ادعيدى ماه رجب 


آورده اسة: 


آيدى ينجم: [آيدى مودت] 
كا رفت ف 
دقل لا الك عَلَيْن أجًْا را إلا الَو في الْْيَ» 9 
«يككو (اى بيامبر) من براى انجام رسالتم ياداشى از شما نمى خواهم» 
مككر مودّت با حويشان نزديكم). 


بيامبر اكرم © اجر رسالت خودش رااز طرف حضرت حق تباركك و تعالى» مودّذت 
نزديكان خويش اعلام مىدارد. يعنى فقط مودّت خويشان حضرت رسول اكرم را مىتوان 
اجر و مزد رسالت عظماى احمدى دانست:7" 


١-سوردى‏ الشورى: 77. 

١‏ حضرت رضا 28 درباردى اين آيه مىفرمايند: «خداوند مودّت اهلبيت را واجب نفرمود مككر بعد از 
آنكه دانست ايشان هيحكاه ازدين خدا روى بر نمى تابند و هيجكاه به ضلالت و كمراهى باز نمى كردند).... 
حضرت رضا.## سيس فرمودند: «كسى كه مودّت اهلبيت را داشته باشد و رسول نخدا و خاندان او را 
دوست بدارد» ييامبر خدا ديكر قادر نيست او را دوست نداشته باشد؛ و كسى كه مودّت اهلبيت را تركك 
نمايد وبا آنان دشمنى ورزد؛ بر رسول نخدا واجب است كه آن فرد را دشمن بدارد؛ زيرا آن شخص تركك 
فريضهاى از واجبات الهى را نموده است.. ,كا كد خدارند ابد وكل لا املك علي اجا ا إلا لوده في 
القرِىَ» را بر بيامبر خود نازل فرمود» رسول خدا در ميان اصحاب خويش برخاست و بس از حمد و ثناى 
بروردكار فرمود: اى مردم خداوند درباردى من وظيفهاى را واجب نموده استء آيا شما آن وظيفه را ادا 
مىنماييد؟ هيجكس باسخ يبامبر را نداد. بيامبر فرمود: اى مردمء آن وظيفه اين نيست كه شما طلا و نقره 
و خوردنى و نوشيدنى به من بدهيد. مردم برسيدند حال كه جنين است بكو كه وظيفدى ما در مقابل تو 
جيست؟ ييامبر اين آيه را(آيدى مودّت را) تلاوت فرمود. مردم كفتند: اككر وظيفهدى ما در مقابل تو تنها همين 
است آن را مىيذيريم». امام رضا 22 مى فرمايد: «مردم جنين كفتند و اكثر آنان به اين عهد خود وفا ننمودند. 
خداوند بر تمامى ييامبرانى كه مبعرث نمود وحى كرد كه مبادا از قومشان اجرى درخواست نمايند» زيرا اين 
خداى متعال است كه اجر انبياء را خواهد داد» ولى خداوند مودّت اقرباى محمد 61# را بر مسلمانان واجب 
نمود وبه ييامبر امر كرد كه اجر رسالت خويش را دوستى اقرباى خويش قرار دهاد... 


4/ قفاطمه زهرا 3 


درباردى اين آيه بايد بطور تفصيل بحث و بررسى كرد تا روشن شود كه آيا اين آيهدى 
شويه وو كان كقست و ابوودوةت اروتله موذاك عه كسان اسق ومتدازو الدائض آن 
حكونهاست؟ مودّتى كه همسنككء هم كفه» و هموزن اجر رسالت محمدى است. به اجماع 
شده است يعنى على» فاطمه» حسن و حسين سلاماللهعليهم. 


الوحت 

يس كروهى به ميثاق خويش با خداوند وفا كردند و به (دوستى) آنان متمسكك شدند واز طرف ديكر 
آنان كه اهل اختلاف و نفاق بودند با اقرباى بيامبر معاندت و دشمنى نمودند و از آنان روى كردانيدند و 
از حدودى كه خداوند آن را مشخص نموده بود سر برتافتند و كفتند: منظور از اقرباى ييامبر تمامى عرب 
و تمامى كسانى هستند كه به دعوت بيامبر ياسخ مثبت دادهاند. (حتى اكر اين كفتدى آنان نيز درست 
باشد) در هر دو صورت مودّت و دوستى اقرباى ييامبر واجب است و آنانكه به ييامبر نزديكترند در اين 
امر اولويّت دارند و هرقدر قرابت به او نزديكتر باشد مودّت نيز بر همان اساس بايد بيشتر باشد... كرجه در 
اخبار اين مطلب ثابت و مسلم است كه «اهلبيت» كسانى هستند كه مودّت آنان لازم است و همانان هستند 
كه خداوند دوستى ايشان را واجب نموده است هر جند كه كسى به آنان وفا ننمود. اين دوستىء مودّتى 
است كه اكر كسى آن را دارا باشد و مؤمن و مخلص نيز باشد خداوند بهشت ر ابر او واجب م ىكرداند 
زيرا خداوند فرموده است: رم ا 0 
ُوَالَْصْل الكير* ذَالِكَ اذى يُبَسشرْاللَهُ عبَاد الّذِينَ مسوأ وَحَمِلُوأ الصَّاحَاتٍ قل لا ملك عَلَيْن أ را إلا الود في 
اقرف (سوروى الشورف وعم 

آنكاه امام رضاء# فرمودند: «حضرت امام حسين 290 فرمودهاند: (يكبار كه) مهاجرين و نصار نزد بيامبر 
كرد آمده بودند به رسول خدا كفتند: شما براى هزينهدى زندكى خود و هزيندى كسانى كه نزد شما مىآيند 
مخارجى داريد. اين اموال ما و خونهاى ماست به نيكى در آنها حكم كنيد كه مأجوريد؛ هر جقدر خواستيد 
ببخشيد و هرجقدر خواستيد بى تكلف آن رايراق خريشن نككاه داريد. بيامبر فرمود: خداوند روحالامين را 
فرستاده و وى م ىكويد: اى محمد دقل لا أملْكم علي را إلا لوو في العرَِ» يعنى اينكه يس از من اقرباى 
مرا دوست بداريد. (آنككاه كه) مهاجرين و انصار از نزد بيامبر ارج شدندء منافقانشان كفتند: رسول ندا 
آنجه را كه ما به اوعرضه كرديم فقط به اين نيت رد كرد كه ما رابه دوستى با خاندانش -در بعد از (مركش) 
- ترغيب نمايدء او دراين نشست (به خدا) افترا زده است (و اين فرمان خدا نيست). اين كفتدى منافقان جنان 
كناخ ) خظله زود كه خذاولد اين ا يغدرا لاز تعره :موت َه لْ نِ ركم قلامكُونَ لي ين الها 
هو عل ميا يفون فين كتى ين هيدا ب و يكم رَهُوَ الْعَعُورْ لحم (سوردى الاحقاف: 6 ) 
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آيدى ينجم: آيدى مودّت/6/ 


احمد بن حنبل7" در مناقب» حافظ ابن مُنْذر'" حافظ ابن ابىحاتمء""حافظ طبرانى.»!) 


35 
ييامبر آنان را طلبيدند و از ايشان سؤال كردند: آيا (ميان شما) جيزى روى داده است؟ كفتند: بخدا س وكند 
أرى قلءاى ارما بخان تدى كتايد كدها ا سكتان رانايس دانم آنكاه ييامبر آيهاى را كه براو 
نازل شده بود بر آنان خواند. آنان كريستند و كريدى ايشان شدت كرفت» خداوند اين آيه را نازل فرمود 


كه:«وّ هُوَ الذى 5 التوَيَقَ عن عبادء َيَُْوأ تحن السّيّاتٍ وَِيَخْل مما تْحَلُونَ (سوردى الشورى: 70). (امالى 
صدوق/471-574) عيو نالاخبار -1417/١‏ 2180 تحف العقول/471- 477 بحارالانوار 0/76 77-/7). 


١-ابوعبدالله‏ احمد بن محمد بن حَنبل بن هلال شيبانى مروزى بغدادى متوفاى 4١‏ هجرى. 

نامبرده امام حنبليان است و شرح زندكانى وى را در بسيارى از مصادر از جمله كتب ذيل مى توان يافت: 
سيّر أعلام التّبلاء 177/1١1‏ طبقات الحنابله »4/١‏ حلّية الاوليا .2171/4 وفياتالاعيان 1/١‏ تاريخ بغداد 411/4» 
ثقات ابن حبّان 218/4 تهذيب التهذيب 77/١‏ النّعت الاكمّل/١"01‏ موسوعه رجال الكتب التسعه 8/١‏ 


؟- حافظ ابوبكر محمد بن ابراهيم بن مُنذر نيسابورى متوفاى هجرى از حفاظ و فقهاى بزركك عامه 
مىباشد. ذَهَبى در تذكرهالحفاظ مىكويد: «ابن مُنذر كتابهايى نوشته است كه نظير ندارد». وى كتابهاى 
مهمى جون «المَبُسوط» و «اختلاف القرآن» و« تفسيرالق رآن» از خود به جاى كذارده اسثت. 

مراجعه بفرمايبد به: تذكرة الحفاظ /87/» سيّر أعلام النبلا4 440/1 تهذيبالأسماء و اللغات 195/5 
وفيات الاعيان 701/4 شَّذَّراتالذَّهَّبٍ :58٠0/7‏ طبقات الشافعيه(سُبُكى)/7١٠.‏ الوافى بالوفيات 7/١‏ 


حافظ ابومحمد عبدالرحمن بن محمد بن ادريس بن مُنذر بن داود بن مهران حَنْظلى غَطفانى رازى 
معروف به ابن ابى حاتم متوفاى 171 هجرى. ذَهَبى شرح زندكانى وى را در تذكره الحفاظ “/8؛ (طبع دار 
احياء التراث العربى 679/7) آورده و ازوى با عنوان امام و حافظ و ناقد ياد نموده واز قول ابوالوليد خليلى 
مى كويد: «ابن ابى حاتم فردى زاهد و شريف بود). [الغدير١/ .]1١7 3١١‏ 

لزع يه د كر ست كه وى از حتفا بريضيه و علماى مجرع وتعديل موياشد نو كتاب (الجرج و التعديل) 
از أن اوست. علاوه بر ابوالوليك باج افراد ديخر نيز او را توثيق نمودهاند. شرح زند كانى وى را در 
كني اذيل ايز هي اواليلا يونله طبقات ابن قاضى شهبّه 0١‏ طبقات الشافعيه (سبكى) "/ 27374 سيّر أعلام 
اللا 3 النجوم الزاهره 2550/7 شذراتالذهب ١8/5‏ 


4 حافظ ابوالقاسم سليمان بن احمد بن ايوب بن مُطير لَحُمى طبّرانى شامى متوفاى 71١‏ هجرى. ذَهَبى 
شرح زندكانى وى رادر كتاب تذكرة الحفاظ 177/7- 11721 (طبع دار احياء التراث العربى )4١7/7‏ نقل نموده 
است. .١‏ ذهبى مى كويد: : «طبرانى امام و علامه و حجت و محدث (صاحب اسناد) دنيا است. از هزار استاد و 
يا بيشتر حديث نقل نموده است» ادبا عدات ر اناغدارى از زيدكان امر روايت بوده است». ابوالعباس 
لراك لامر ريد «وى فردى موثق است». [الغدير .]١١8 /١‏ 
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87/ فاطمه زهرا 3 


حافظ ابن مَرْدُويه”" واحدى مفسرء'" تَْلَبِى مفسرء'" حافظ ابونعيم»'" بَعُوى مفسر”©و فقيه 


ل 

در كتابهاى زير نيز ييرامون شرح حال طبرانى سخن رفته است: تهذيب تاريخ ابن عساكر كل 
سير اعلام التّبلا2114/17 النجومالزاهره 04/4» وفياتالاعيان 2407/7 طبقات الشافعيه(سبكى)؟/30014 
شذراتالذهب 08/7 


707/7 هجرى. ذَهبى در تذكرة الحفاظ‎ 2١7 حافظ ابوبكر احمد بن موسى بن مَردويه اصبهانى متوفاى‎ ١ 
از وى ياد نموده و مى كويد: او حافظى دقيق و فردى علامه بود. وى به‎ 1١00/7” (طبع دار احياء التراث العربى‎ 
4 حديث آشنا و به علم رجال آكاهى داشت و تحقيقاتى انبوه و تصنيفاتى جذَّابٍ و مفيد دارد. (الغدير لفت‎ 

در اين كتابها نيز مى توانيد شرح زندكانى وى را بيابيد: سير اعلامالنبلاء 204/1١‏ شذراتالذهب "/ 219٠‏ 
الوافى بالوفيات 501/8 النجوم الزاهره 540/5. 


"١‏ مفسر كبير ابوالحسن على بن احمد بن محمد بن على بن مُتُويّه واحدى نيسابورى متوفاى /47 هجرى. 
ابن خلكان در وفيا تالاعيان 71/١‏ (طبع احسان عباس 007/7 مى كويد: «واحدى در علم نحو و تفسير 
استاد زمان خويشء و در تصانيف خود موفق بوده است و تمامى مردم بر مفيد بودن كتب وى اتفاق دارند 
و مدرّسين در درسهاى خود از آنها ياد مىنمايند. از جمله تأليفات وى: «الوّسيط»» «البّسيط» و «الوّجيز» 
من ياقين كه همه #فسين قران اشع كناب اسبات الثرول نبو دآ اوسبة»: [الغدير 111/1 

در كتب ذيل نيز شرح حال وى آمده است: النجومالزاهره 2٠١4/0‏ طبقات الشافعيه (سبكى) 504/7 
دمْيّة القصر ٠١17/7‏ وفيا تالاعيان 007/7 طبقات ابن قاضى شهبه 2707/١‏ سير اعلامالنبلاء 04/١4‏ 
شذراتالذهب 777/7 


ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراهيم تَعْلبِى نيسابورى» مفسر مشهور متوفاى 477 و يا 41 هجرى. 
ابن خلكان در وفيا تالاعيان 77/1 (ط احسان عباس 0/4/١‏ شرح حال وى را نوشته است و مىكويد: «وى 
در علم تفسير نادردى روزكار خويش بوده است و تفسير كبيرى را نوشته است كه بر ساير تفاسير برترى 
دارد». «فارسى» نيز در «تاريخ نيسابور» از وى ياد كرده و مى كويد: «تعلبى نقلهايش صحيح و قابل اعتماد 
است. وى از ابوطاهر بن خَرَيْمَه و امام ابوبكر بن مهران مُقرى روايت نقل م ىكند و شماردى احاديث و 
مشايخ حديثش بسيار است». [الغدير .]١٠١9/١‏ 

در كتابهاى زير نيز شرح زندكانى وى آمده است: تذكرة الحفاظ40/7١٠»‏ وفياتالاعيان1/9/1؛ الوافى 
بالوفيات 1”01/7 سيّر اعلام النبلاء/4*0/11»طبقات الشافعيه (سبكى)//0»طبقات اسنوى 09/١‏ ١»معجمالادباء‏ 77/0 
النجومالزاهرهء /17. 
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آيدى ينجم: آيدى مودّت //ا/ 


-ه 


17 0-0 هذة الاي قيل: ارول لاقن ا 3 يك هولار مق وَحَبََتْ 
عَليْنا مودئكم؟ قتال: : على وا ا 


«بعد ازنزول اين آيه از بيامبراكرم سؤال شد: خويشاوندان نزديكك 


تو كه مودّت آنان برما واجب است جه كسانى هستند؟ حضرت در 
جواب فرمود: على» فاطمه؛ و دو فرزند آنان (حسن و حسين)). 


لاحك 

4 حافظ ابونعيم احمد بن عبدالله بن احمد بن اسحاق بن موسى بن مهران اصبهانى مهرانى متولد 31 و 
متوفاى 470 هجرى. شرح حال و ستايش از او در بسيارى از كتب تراجم و تاريخ ثبت شده است. ابن خلكان 
در وفياتالاعيان 717/١‏ (طبع احسان عباس /١‏ 47) مى كويد: «ابونعيم از برجستكان محدثين و بزركان حفاظ 
موثق مى باشد. او حديث رااز فضلا فراكرفته و ديككران نيز ازاو حديث را اخذ كرده و منتفع كشتهاند. كتاب 
«حلْيّة الاولياء» كه نوشتدى اوست از بهترين كتب مى باشد). ذَهَبى نيز در تذكرة الحفاظ / (طبع دار 
احيا .التراث العربى / 9١97‏ از قول ابن مُردويه مىكويد: «ابونُعَيم كسى بوده كه طالبان حديث براى دركك 
مجلس وى بار سفر مى بستند و به سوى او مى شتافتند و در زير آسمان احدى در قودى حفظ و سنديّت كلام 
مانند او نبوده است. وى حافظ دنيا بود» همه در نزد او كرد مىآمدند وهر روز يكى از حاضرين احاديثى را 
كه مايل بود تا نزديكك ظهر براى ابونعيم مى خواند». [الغدير .]1١97/١‏ 

در كتب ذيل نيز شرح حال او آمده است: طبقاتالشافعيه (شبكى) 4 سَذَّراتَالذَّهَبٍ 140/8 طبقات 
ابن قاضى شهبه 307/١‏ الوافى بالوفيات 1/ سير أعلام البلا 408/119. 


9 حافظ ابومحمد حسين بن مسعود بن محمد بن فرّاء بَعُوى شافعى متوفاى 0٠١‏ و يا017 هجرى. ذَهَبى 
شرح حال وى را در تذكرة الحفاظ آورده و از وى با عناوينى جون «امام» و «حافظ» و «مُحى سنت» ياد 
نموده است. كتاب «شرحالسنة») و تفسير قرآن وى - به نام «معالمالتنزيل» ‏ بسيار معروف است و مورد 
استناد و استشهاد علماى يس از او قرار كرفته است. تأليفات بسيار مهم ديكرى نيز دارد كه از جملدى 
آنهاست: «المصابيح» و «التهذيب» و «الجمع , بين الصحيحين؛ و «الأربعين حديثاً). علماى عامه وى رابه زهد 
وديانت و صلاح توصيف نمودهاند. (الغدير ١‏ سيّر أعلامالثبلاء 474489 طبقاتالشّبْكى / 0/0. 


- معجم كبير طبرانى /701/1١‏ 17704 شواهدالتنزيل 7/ح 877‏ 474 ذخائر العقبى/210 كفاية 
الطالب/0"1 تفسير البحر المحيط 017/1 مناقب ابن مغازلى/709 قرائدالسّمْطَين 11/7/ح 04 الفُضُولالمُهمه 
(ابن صبّاغ)/71؟2 شرح المواهب اللّدنيّه 0/7 7١‏ مجمعالزوائد0178/4 الصواعقالمحرقه/709 306٠‏ 
احيا ءالميت/714 نورالابصار/ 1١17‏ اسعاف الرَّاغبين/9١٠»و....‏ 
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محبالدين طبرى”')در ذخائر» زَمّخشرى”" در كشاف» حَمَوينَى”" در فرائد» نيسابورى27؟ در 


تفسير شءابن طلحدى شافعى”". 


١-ابوالعباس‏ احمد بن عبدالله بن محمد طبرى محبالدين متوفاى 95 هجرى. سبكى در طبقاتالشافعيه 4/0 
شرح حال وى را آورده واورا ستوده است. ابن كثير نيز در تاريخ خود 740/17 از او ياد نموده است. همجنين 
ذهبى در تذكرهالحفاظ ١4/4‏ (طبع دار احياءالتراث العربى )١474/4‏ مح بالدين طبرى را از حفاظ دانسته 
و مىكويد: «وى در فقه تسلط داشت و تدريس مىكرد و فتوا مىداد و كتاب مىنوشت و او شيخ شافعيه و 
محديث حجاز و امامى صالح و زاهد و عاليقدر بود). [الغدير١/57١].‏ 

در كتب ذيل نيزاز وى سخن رفته است: شَذَّرا تالذهب ١/4‏ النجومالزاهره 2/4/8 ذيل التقييد 257/7 
معجم المؤلفين .188/١‏ 

078 جارالله ابوالقاسم محمود بن عمر بن محمد رّمخشرى خوارزمى صاحب كتاب «الكشّاف» متوفاى‎ "١ 
هجرى.‎ 

ابن خلكان در وفيات الاعيان 141/7 (طبع احسان عباس )١38/0‏ شرح حال وى را آورده است و مىكويد: 
«زمخشرى در تفسير و حديث و نحو و علم بيان امام كبير است. او يبشواى بلامعارض زمان خود بوده و مردم 
براى استفاده از علم او بار سفر مىبستند و به سوى وى مى شتافتند. يافعى در مرآة الجنان مى كويد: وى در 
تفسير و حديث و نحو و لغت و بيان داراى اتقان نظر بوده ودراين فنون ييشواى زمان خود است. او تأليفات 
برجسته و بى نظيرى دارد كه همكى مورد ستايش قرار كرفته است». سيوطى نيز در كتاب بغية الوعاه/ //1از 
اوياد نموده وم ى كويد: «وى دائرهوى علمش كسترده بود و فضل بسيارى دشت. غايتى بود در ذكاوت» فردى 
بود خوش قريحه. و در هر علمى استوار» حنفى و معتزلى بود ودر مذهب اعتزال قوى و توانا بود و آن رابا 
صراحت بيان مىداشت». سيوطى سبس مشايخ و تأليفات رَمَخشْرى را ذكر م ىكند. شرح حال زمخشرى 
رادر كتاب الفوائدالبهيّه/ ١١09‏ نيز مى توان يافت. در آنجا از زمخشرى ستايش شده و تأليفاتش ذكر كرديده 
است. ابن كثير نيز در البدايه و النهايه 7١/19١7از‏ وى ياد كرده است. [الغدير .]١١5/١‏ 

در كتابهاى زير نيز شرح زندكانى وى آمده است: معجمالادباء 2177/19 تاريخ الاسلام ذهبى ‏ حوادث 
و وفيات 071 هجرى الى 01٠‏ هجرى ‏ ص486» سير اعلام البلا 101/7٠‏ النجومالزاهره 3/4/0 
طبقاتالمفسرين 7١5/7‏ شذراتالذهب .١18/5‏ 


“.شيخ الاسلام ابواسحاق ابراهيم بن سعدالدين محمد بن المُؤيّد حَمُويه خراسانى جُوينى در سن //سالكى 
در ”ل هجرى فوت شده است. ذهبى در تذكرة الحفاظ 4 و(طبع دار احياء التراث العربى غ/ )10١6‏ با 
عباراتى جون: «امام محدث و يككاندى اكمل» وى را مورد ستايش قرار داده و درباردى او مى كويد: «جوينى 
به روايت و فراكيرى آن توجه زيادى داشت و سلطان غازان توسط او مسلمان شد». ابن حجر نيز شرح حال 
حموينى رادر الدّرر الكامنه 1/١‏ آورده و وى راستوده اسث. [الغدير .]١ 77/١‏ 


0-5 


آيدى ينجم: آيدى مودت /5/ 


در مطالب السؤول» رازى”" در تفسيرشء ابوالسعود'" در تفسيرش» ابوحيان”" 


لبح 
در كنب ذيل نيز شرح زندكانى وى آمذة اسيت: معجم شيوخ ذهبى/2150 النجومالزاهره 4/٠١‏ 
بغيهالوعاة/ كلمل معجم المؤلفين /١‏ 6. 


4- نظامالدين حسن بن محمد بن حسين قمى نيسابورى. وى صاحب تفسير كبيرى است به نام 
«غرائب القرآن)» كه در سال من را نوشته أبسة: اين كتاب جندين بار در مصر و ايران يجاب رسيده | 
[الغدير .]١74 /١‏ 


ابوسالم كمالالدين محمد بن طلحة بن محمد قرشى عدوى نصيبينى شافعى متوفاى 107. وى يكى 
از اثمدى فقه شافعى است و در نقل حديث يكى از بزركان عامه مىباشد. تجليل و مدح علماى عامه رادر 
خصوص وى مى توانيد در الغدير 6/ 5١1/51١7‏ بيابيد. 

١‏ ابوعبدالله محمد بن عمر بن حسن فخرالدين رازى شافعى متوفاى 1١1‏ هجرى صاحب تفسير كبير و 
مشهور. ابن خلكان در وفيات الاعيان 7 (طبع احسان عباس 748/4) شرح حال او را ثبت نموده است و 
مىكويد: اوى نادردى زمان خود و فردى بى نظير است. او در علم كلام و معقول و علم اوائل بر دانشمندان 
عصر خويش بيشى جسته است». ابن خلكان سبس تأليفات وى را بر مىشمرد. اين اثير نيز درباردى رازى 
مى كويد: «وى در زمان خود امام دنيا بوده است». بن كثير نيز در البداية و النهايه “00/11 از او ياد نموده است. 
همجنين سُبكى در طبقاتالشافعيه 0/ 77 0 ا شرع حال معان ااوي 1 رالدراذه استع و ورا كروي 
ذَهَبى به دليل اينكه در كتاب ميزانالاعتدال عليه رازى سخنانى كفته شديداً تاخته است. [الغدير .]١1١87/١‏ 

شرح حال وى رادر كتب ذيل نيز مى توانيد بيابيد: سيّر اعلامالتُبلاء /7١‏ 000 الوافى بالوفيات 758/6. 


"١‏ مولى ابوالشّعود محمد بن محمد بن مصطفى عمادى حنفى متوفاى 1/7 هجرى. 

وى مؤلف كتاب معروف «تفسير ابىالسّعُود) است. او در يكى از روستاهاى نزديكك به شهر قسطنطنيه 
در سال /894 هجرى بدنيا آمد و براى تحصيل علم به بلاد متعددى سفر نمود. ابن العماد در كتاب شّذرات 
خويش ازاوبا عناوينى جون امام وعلامه ياد مى كند. ابوالسّعود از فقهايى است كه مدتى از زندكانى خويش 
رابه قضاوت يرداخته و آوردهاند كه وى بارها در ظرف يكك روز تعاد ٠‏ استفتاى فقهى را جواب داده 
است. (شَدَّراتالذّهب ٠١‏ غ» الاعلام ا 0). 


ابوعبدالله اثيرالدين محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حَيّانَ اندلسى غرناطى نفزى جَيّانى ابوحيّان 
نحوى شافعى متوفاى 40/, هجرى. وى از ادبا مفسرين و محدثين معروف عامه است و كتاب تفسير 
«البَحرالمحيط» از آن اوست. ذهبى از وى با عناوينى جون «ذوفنون» و«حجت عرب» و «عالم ديار مصر) ياد 
مى نمايد . إشنوى او را در نحو و لغت امام مىداند و مى كويد وى به قرائات سبع و احاديث آشنا بود . (طبقات 
اسنوى 0 الدّررالكامنه ا 
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دزتفسيرطن» تسفى !2 .دنر تفسيرش» تحافظ. هلد 2 در مجمع. ابن صَبَاغْ مالكى 7" 


در فصول و حافظ كنْجى”© در كفايةالطالب و رَرقانىي© در شر حالمواهب» ابن حجر 


١-حافظ‏ الدين ابوالبركات عبد الله بن احمد بن محمود نَسَفَى متوفاى ١١/1يا‏ ١٠/اهجرى‏ از مفسرين مشهور 
و فقهاى معروف حنفى مذهب است. وى كتب بسيارى تأليف نموده است كه از جملدى آنها كنزالدقائق» 
المنار» مدا رك التنزيل» و كشفالاسرار مىباشد. ابن حجر از وى با عنوان «علامهدى دنيا» و «زاهد» ياد نموده 
است. (رجوع بفرماييد به الدّرّر الكامنه ؟//141؟» الأعلام معجمالمؤلفين 078/7. 


/١1 حافظ على بن ابىبكر بن سليمان ابوالحسن هَيثمى قاهرى شافعى متولد سال 0"ا/او متوفاى سال‎ ١ 
هجرى.‎ 

شرح زندكانى وى را سخاوى در كتاب الضوء اللامع ٠٠١١/0‏ آورده و مشايخ و تأليفاتش را برشمرده است. 
سخاوى ضمن تجليل فراوان از هيثمى م ىكويد: «از تقى فاسى جنين نقل است كه كفته: هَيثمى بخوبى 
بسيارى از متون و آثار را حفظ كرده و فردى صالح و نيك بود. همجنين أقفهسى (محمد بن محمد شافعى 
متوفاى 847) مىكويد: هيثمى فردى بود امام» عالم» حافظ» زاهدء متواضع و نسبت به مردم با محبت». 
سخاوى سيس مى كويد: «ندين و زهد و بارسايى و ساير خمصوصيات او بسيار قابل ستايش است و اين 
مطلب مورد قبول همككان است). عبدالح حتبلى نيزدو شذرات الذّعَب 7 الاوى راستوده ومشايخ او را 
به همراه تأليفات وى برشمرده است. [الغدير الما 


"-نورالدين على بن محمد بن احمد (عَرّى الاصل) مكى مالكى» معروف به اين صبّاغ متولد 874 و متوفاى 
0 هجرى. 

سخاوى از وى - با اجازه -روايت نقل مى كند و شرح حال او رادر كتاب الضو.اللامع آورده اسث. دراين 
شرح حالء مشايخ ابن صبّاغْ در فقه و علوم ديكر ياد شده است. سخاوى مى كويد: «ابن صباغ تاليفاتى دارد 
كه از جملهدى آنهاست كتاب الفصول المهمه لمعرفة الائمه (كه منظور از ائمه؛ دوازده امام است)؛ و ديكرى 
كتاب العبّر فيمن شَفهُالنُطر. صفورى در كتاب نُزمّة المجالس و شيخ احمد بن عبدالقادر شافعى در كتاب 
ذخيرةالمال و همجنين شبْلّنجى در كتاب نورالابصار از كتاب فصول المهمدى ابن صَبّاعْ روايت نقل مى كنند. 
[الغدير 171/1]. 


ادحخافظ ابوحبداله محيد بق يويك كتج قاف يعرقاق 4ه تبر غاص كناب كفاية الظالسي ايد 
كتاب به تنهايى نشانكر تسلط مؤلف آن در امر حديث بوده و از علم و فضل كستردهدى وى و همجنين از 
عنايت و توجه او به امر حديث و فنون آن خبر مىدهد. ابن صبّاغ مالكى در الفصولالمهمه از كنجى روايت 
نقل مى كند و از او يا عبارت امام و حافظ ياد مى نمايد. [الغدير .]١17١1/١‏ 


6_ابوعبدالله محمد بن عبدالباقى بن يوسف زَرْقانى مصرى مكى در سال ٠١00‏ هجرى در مصر زاده شد و 
در سال ١١‏ هجرى وفات يافت. 
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هيّتَمى'" در صواعقء سَيُوطى در احياءالميت (مطبوع در حاشيدى اتحاف»» شبأّنجى”" 
لوال بسنا ةو كتان انور ارشياف ]له اشير روا بكه م كوو را قل كردوالك. 


روحت 

وى آخرين محدّث ديار مصر بوده ودر انواع علوم تسلط داشته است. مرادى در كتاب سلك الدّرّر 77/1 
شرح حال وى را آورده است و مشايخ و تأليفات كرانقدر وى را برشمرده است كه از جملدى آنها مى توان 
كتاب «المواهب اللَدُنيّه) و «شرح الموطأ» را نام برد. جلبى نيز در كشف الظنون وى رابا عنوان «مولاى علامه 
و خاتم محدثين» ستوده است. [الغدير ١1/١‏ )]. 


١-حافظ‏ شها بالدين احمد بن محمد بن على بن حَبَر هَيْتّمى سَعْدى انصارى شافعى متولد 404 و متوفاى 
9/4 هجرى در مكدى مكزّمه. ابن عَيْدَرُوس در النورالسافر/ 147-71 به تفصيل شرح حال ابن حجر را 
آورده است و مىكويد: «وى شيخ و امام و شيخ الاسلام و خاتمهى اهل فتوا و تدريس است. او در علم 
فقه و تحقيق مسائل فقهى دريايى بود كه كسى با دلو نمى تواند منزلت آن دريا را دريابد. وى همانطورى 
كه دانشمندان متفقند» امام الحرمين است و فضائلش در ميان مردم آشكار و مشهور است. او امامى بود كه 
امامان ديكر به او اقتدا مى كردند» بزركى بود كه مردم سرزمين حجاز رو به سوى او مىآوردند. نوشتههاى 
ابن حجر آيتى است كه معاصران وى از نوشتن نظير آنها عاجزند). ابن عَيْدَرُوس سيس مشايخ و تأليفات ابن 
حَسبجَر را برمى شمرد و به ستايش از آنها مىيردازد. شرح حال ابن حَسبجر را در كتاب البدر الطالع ١‏ نيز 
مى توان يافت. [الغدير 374/١‏ 178]. 

همجنين مراجعه بفرمايبد به كتاب فهرس الفهارس /١‏ 10-10 


الاسيد مؤننين عتم بن ملؤم < للحتي شر شال خوود رادو آغار كاب تورالانصار ارده ابت وادد 
آنجا به ذكر نام مشايخ خويش در علوم مختلفه يرداخته و برخى از نوشتههاى خود را نيز برشمرده است. 
شبلنْجى در سال هزار و دويست و ينجاه واندى جشم به جهان كشوده است (و يس از سال 108 از دنيا رفته 
اسع).. [القدين 11471] 


5 ابوالعرفان شيخ محمد بن على صَبّانَ شافعى متوفاى ١1١7‏ هجرى. وى درمصر بدنيا آمد و در آن ديار 
بزركك شد. صبّان زير نظر علماى مصر در علوم عقلى و نقلى به استادى رسيد و در تحقيق و دقت نظر مشهور 


كرديد و نامش در مصر و شام برآوازه كلشت. وى نوشتههاى زياد و سودمندى دارد كه بيش از ده عنوان از 
آنها بجاب رسيده است... [الغدير .]١48 /١‏ 
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تاكن الاهر العواهي لذ كموى بابل 
أ سر 1-01 وك سس سيرج ره 
مسي ل يت 0 
ريد يددء فقا تعالى برقل لت علي | را إلا لوده في المَِينَ» .0 
«خداى تعالى مودّت خويشان نزديكك ييامبر را بر همكان واجب 
كرده است و دربارهدى وجوب محبت اهلبيت معظم حضرت 
وشول اوذريدق اوست كه خيدا مىفرمايله يكن اق بيافير» دن 
مقابل انجام رسالتم از شما مزدى نمىخواهم به جز مودّت 
خويشان نزديكم». 
دراين موضوع روايت ديكرى شاذخ"" فرسيروائن نقل كرذة است كه مى فرمايد: 
و وك 0ل للد وردة كو عتنن رفن 1 
«إث رو لَاللهُ قالّ: إنَّ اللَهُ جَعَلٌ آجرى عَلَيْك الود فى أل ييتى 
ووه دس 
الى سائلك م غدا| حَنْهُم) ©) 


١‏ حافظ شهابالدين احمد بن محمد قَسْطَلانى مصرى شافعى متوفاى 477 هجرى. ابن العماد از وى با 
عنوان حافظ ياد مىنمايد. قَسطلانى شارح معروف كتاب صحيح بخارى است و كتاب «ارشادالسارى» از 
اوست. شعرانى در طبقات خويش از وى بسيار تجليل نموده و مى كويد: «او در دنيا زاهدترين مردم بود... و 
قرآن رابه ١5‏ قرائت روايت مى كرد. بدرالدين غَرَّى (متوفاى 485) درباردى او مىكويد: 

الحافظ المسند ذى الاتقان احمد المعروف بالقسطلانى 

مراجعه بفرماييد به: الغدير »11/4/١‏ طبقات شعرانى/07» شذراتالذهب2171/8 فهرس الفهارس 2471/7 
معجمالمؤلفين .186/١‏ 

.5١ رجوع بفرما يبيد به: شرح المواهب اللدنيه"/ /ا‎ ١ 


“ل ابوحَفْص معي نالدين عمر بن محمد بن خضر اردبيلى مَوصِلى معروف به مّلاء (به فتح ميم) متوفاى 
0 هجرى. وى از مشايخ موصل بوده و كتاب «وسيلة المتعبّدين فى سيرة سيد المرسلين» از آن اوست. در 
كتب عامه به مراتب زهد و صلاح» و همجنين به مراتب علمى وى اشاره شده است. (كشف الظنون 2701١7‏ 
ايضاحالمكنون 72١8/7‏ هدية العارفين /١‏ 2/84 الاعلام 16/0 معجم المؤلفين ؟1/ 077 الغدير .)١١5/1١‏ 


4- محبّالدين طبرى در ذخائرالعقبى/075 7١‏ و ابن حَحبجَر در الصّواعقالمحرقه/١711‏ و قُندوزى در 
ينابيع المَوّدّه/145 اين روايت را از ملاء نقل كردهاند. 


آيدى ينجم: آيدى مودت / 47 


«رسول خدا فرمود: بدرستى كه خداى تعالى مزد رسالتم را كه 
بر عهدهدى شماست مودّت خويشان نزديكم قرار داده است» و 
من در روز قيامت نسبت به اين مودّت از شما بازخواست خواهم 
كرد)ء يعنى آنجه در روز قيامت همه در مقابل آن مسئول 
هستند» عبارت از ولايت جهارده معصوم نيه مىباشد كه از 


جمله ولايت حضرت صديقه 8 است. 


ووالشديكرى ا وصابر يها لكل عرمانين كام ترناي.: 


."١ كفاية الطالب‎ ١ 


دج ران إل اللَى 6ك6: وَوَانَ ها محَتَدُ أغرض عي لإشلام 
قل هذ أن لاله الله وَحدهلاحَريكَ له 1ن قاع 
كوأ ققران ةقان تداك غلبن أغراه للج 207 
قال: قرايتى أو قرايك؟ قال قرابتى. قال: هات أبايعكَ, على ين 
لايبّكَ رَلا يحب فرك لَه الله قال الي م6 أمين». ”0 

«(يكك عرب باديهنشين آمد حضور بيامبر اكرم و عرض كرد: يا 
محمد اسلام را به من عرضه بدار» فرمود: شهادت بده به يكتائى 
خداى تعالى و اينكه محمد بنده و فرستادهى اوست. اعرابى 
عرض كرد: يا رسولالله در مقابل اين رسالت كه مرا هدايت 
فرموديد آيا از من مزدى هم مىخواهيد؟ بيامبر فرمود: نه 
بجز مودّت خويشان نزديكك كه اجر رسالت من است. اعرابى 
كفت: خويشان نزديكك خودم رادوست بدارم يا خويشان تورا 
يا رسولالله؟ بيامبر فرمود: خويشان نزديك مرا. اعرابى عرض 
كرد: يا رسو لالله اينكك دستت را بدست من بده» نا براى دوستى 
توو نزديكانت با توبيعت كنم خدا لعنت كند كسى را كه تورا 
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و خويشان تورا دوست ندارد. بيامبر اكرم به اين دعاى او آمين 
فرمود). 
يس هر كس ايمان و اعتقاد به ولايت و موذت حضرت صديقه سلاماللهعليها نداشته باشد 


نفرين شده است به زبان ييامبر 6 


در روايت ديكرى طيرى و ابن عساكر”" وحاكم حسكانى”" در شواهدالتنزيل به جند 
طريق از ابىامامه باهلى”" نقل كردهاند كه حضرت بيامبر اكرم 6فرمود: 


2 سار بي 1-2 5 8 ةر هه مت خن ٍ نميه 
(إنَ الله حَلَنَ لأنياة مِنْ أسْجَار سْنّى, و خَلدّق و حَلَِا ِنْ لجر 


١‏ حافظ ابوالقاسم على بن حسن بن هبة الله دمشقى شافعى ملقب به ثقة الدين» معروف به ابن عساكر 
متوفاى 01/١‏ هجرى صاحب كتاب مشهور تاريخ دمشق. ابن خلكان در وفيا تالاعيان /١‏ ”717 (طبع احسان 
عباس ١‏ شرح حال وى را آورده است. ابن اثير نيز در كتاب الكامل فى التاريخ ١‏ وهمجنين 
ابن كثير در البداية و النهايه 744/١57‏ وى را ستودهاند. ابن كثير مى كويد: «وى يكى از بز ركان حفاظ حديث 
است و كسى است كه به جهت استماع حديث و كردآورى و تصنيف آنء و همجنين اطلاع و قوهدى حفظى 
كه در ارتباط با سند و متون حديث و اتقان اسلوب و فنون آن دارد مورد توجه است. ابن عساكر كتابى دارد 
به نام تاريخ شام كه در هشتاد مجلد است...). [الغدير .]١١7/١‏ 

كتب ذيل نيز شرح حال ابن عساكر را آوردهاند: سيّر أعلام التبَلاء )004/7٠‏ طبقات الشافعيه 0378/6 
العبر 30/7 21١‏ معجمالادباء /١7‏ ””/ا المنتظم 2351/٠١‏ الكامل فى التاريخ .01/١7‏ 


"-حافظ ابوالقاسم عبيد الله بن عبدالله بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن حَسْكان حاكم نيسابورى حنفى 
معروف بهابن حَذاء حشكانى متوفاى بعداز ٠‏ هجرى. ذهبى در تذكرة الحفاظ 140/1 (طبع دار احيا ءالتراث 
العربى )١16١/7‏ شرح حال وى را آورده است و مى كويد: «حشكانى شيخى بسيار دقيق بود و توجه كاملى به 
علم حديث داشت... وى فرد مسنّى بود كه سند احاديئش عالى (و با واسطههاى كمترى) بود؛ او احاديث را 
كرد آورى و تدوين نموده است. سال وفات وى سالهاى بعد از 44٠‏ هجرى مى باشد). [الغدير .]١١7/١‏ 

ذهبى در تاريخ الاسلام مى كويد: «وى همواره در حال استماع جديقاو اقل جدية و اناده بوةة . ذْهَبِى 
همجنين در توصيف او مى كويد: : اشيخ مُثقن» ذو عناية تامّة بالحديث ث و السماع». سيّر أعلامالثبلاء _ لي 
تاريخ الاسلام ذَهَبى حوادث و وفيات ١"؛‏ الى 4/٠١‏ هجر ص 6 "07 تذكرة الحفاظ .17١١/7‏ 


ابوأمامّه صُدَىٌ بن عَسجْلان بن وَهُْب متوفاى سال ١‏ هجرى آخرين صحابى بيامبر است كه در شام فوت 
كرديده است. 


آيهدى ينجم: آيهى مودّت / 00 


وَاحِدَةْ أ] أصْلَهَا رَ عَلِنٌّ فَرْعَهَا لمق 3 الحسو تقد | كن 
م سي رك 
ال و ل اك و الو 
واد 4 سويد قر 7 ل ل ىك لايد اده 0 
يَذْرك حبَشَا أكبم الله على مَنْخْرَيْن في الذّآر. مرتلا «قل لا أستلكر 
عَلَيْه أجرا إلا لود ف القريى). لل 


«بدرستى كه خداى تعالى نهال وجود ييامبران را متفاوت و متفرق 
آفريد»ولى درخت وجود من وعلى راجداكانه»واحد»و منحصر 
بفرد خلق فرمود. (من خود استقلال دارم» كسى در اصالت وجود 
من شريكك من نيست)؛ من اصل آن درختمء على ساقهى آن» 
فاطمه لقاح (مايدى بارورى) آن» و حسن و حسين ميوههاى 
درخت وجود من هستند. هر كس شاخداى از شاخههاى آن 
درخت را دستاويز خود كند نجات يافته است و هر كس از آن 
دور شود به كمراهى افتد؛ واكر بندهاى از بندكان خدا سه هزار 
سال بين صفا و مروه خدا را عبادت كند ولى ازما ييروى ننمايد”" 
خداى تعالى او رابه رودر آتش افكند. سيس بيامبر اكرم اين آيه 
را تلاوت فرمود: قل لا أستلك علي أخرا إلا الوه في المرى».» 


١-كفاية‏ الطالب/11/8»شواهدالتنزيل ”اح /7/ لفظ «صَحبَتنا) كه در كفايهالطالب آمده است در شواهد التنزيل 
بصورت «مَحَيَتَنا) روايت كرديده است. 

يكى از معانى «صحبت» انقياد و يبروى است (ر. لسا نالعرب 1817/7) و در اينجا نيز -با فرض عدم تصحيف 
-به همين معناست؛ يعنى بيامبر كيك مى فرمايند: هر كس كه متابعت از ما ينج تن ننمايد خداوند او را به 
رودر آتش مىافكند. 


"به ياورقى بيشين مراجعه بفرماييد. 
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بنابراين» اكر بشرىء بنددى خدايى» موحدى, مسلمانى» مقدسى كه به خدا و ييامبر او 
معتقد باشد» و خدا را عبادت كند -نه اينكه بتيرستى نمايد ؟؛ كجا عبادت كند؟ بين صفا و 
مروه -نه در مكان كناهآ لودهاى -؛ جه مدت عبادت كند؟ سه هزار سال ليكن به ولايت ينج 
تن و در نتيجه به ولايت حضرت صديقه سلاماللهعليها ايمان نداشته باشد» عبادت او بحساب 
نخواهد آمد و مورد قبول واقع نخواهد شد و جاى او در آتش دوزخ است. اين مودذت» همان 


است كه در آيدى شريفه به نام «(حسنه) عنوان شده است كه خدا مى فرمايك: 


«وَمَن يَرَفْ حَسَنَهَ َل يها حش ».07 


«هر كس حسنهاى را يدست آورد» ما عاقب تبخيرى را براى او 
مىافزاييم.» 
كه مراد از حسنه در اينجا مودّت است. جنانكه احمد بن حنبل و ابوحاته”" از ابن عباس 


روايت مى كنند كه مراد از «(حسنه» در آيهدى مذ كور مودت آل محمد است. 0" 


١-سوردى‏ الشورى: 77؛ دلق لوو عق أبقر لَّ لود تك قري ومن يَقرَفْ حَسَنَة ل لم فيها حسْنًا) 

١‏ حافظ ابوحاتم محمد بن ادريس بن منذر بن داود رازى متولد 6 و متوفاى "١/٠‏ هجرى. 

وى در رى بدنيا آمده و به عراق و شام و مصر سفر كرده و عاقبت در بغداد فوت نموده است. ابوحاتم 
از مفسرين و از اثمهدى برجستهى جرح و تعديل عامه است. خطيب بغدادى مى كويد: «ابوحاتم يكى از 
امامان حافظ و موثق است كه به علم مشهور و به فضل معروف است». ذهبى نيز درباردى او م ىكويد: 
«وى از درياهاى علم است. به سرزمينهاى مختلفى سفر كرده و در شناخت متن و سند احاديث به مهارت 
كامل رسيده است». خطيب بغدادى و نسائى و لالكائى از جمله كسانى هستند كه او را توثيق نمودهاند. در 
بسيارى از كتب تراجم عامه مدح و تجليل از وى را مى توان يافت. 

مراجعه بفرمابيد, به: المججرح و التّعديل 2100/759/١‏ تاريخ بغداد 1/7/7 طبقات الحنابله (ابن ابى يعلى) 7814/١‏ 
1 سير اعلامالثبلاء “لاا تذكرة الحفاظ 0117/7 تهذيب الكمال 281١/75‏ تهذيبالتهذيب 021/4 
طبقات سبكى 21١1/7‏ شَذْر اتالذّهب فلفنل 


7 تصريبح به اينكه مراد از «حَسّنه) در (وَمَنُ يَعرَفُْ حَسَنَن) مودّت آلبيت ييامبر است در اين مصادر موجود 
مى باشد: مناقب اين مغازلى/57١071‏ الصواعق المحرقه/709 (يه نقل از احمد بن حنبل)» ١‏ الد والمنثور كلا 
(به نقل از ابن ابى حاتم)» احيا. الميت/ 271.4 رَشْفَة الصّادى/ 77. 


حافظ ابوالشيخ ابن حََيّان(؟ در كتاب الثواب از واحدى روايتى از امي رالمؤمنين 7 نقل 
مى كند كه آن حضرت فرمود: 
ري 


«فنا ف آل ح مآد ا يط وكا لال ثزين. قرا دقل لا 
امتكرفني جراً إلا الودة في الزبى». 5 
«در قرآن آيهاى است كه (تنها) در شأن ما آل حم است,ء و مودّت 
ماو لكيذارق تم كنل مك ر كدي كدهة من است: (يعق هر كين 
مودّت ما آلمحمد را محافظت نكند مؤمن نيستء واز او سلب 
ابحالا م شوة)ةا ومني أنبرالتؤمتي. ٠‏ 7 ايه درفل [ القع 
َل مرا د لوو ف ايع راقرائت فرمود). 
در نتيجه هر كس به ولايت فاطمه سلاماللهعليها ايمان نداشته باشد مؤمن به اعتقادات 
امادمن تيت 
در آن روز كه اميرالمؤمنين / شهيد شد» حسن بن على 8 خطبهداى ايراد نمود ودر 
آن خطبه فضايل امي رالمؤمنين را برشمرد» و از جمله فرمود: 
دأنها انامس لدَنْ ارفك جل 0 اك نوك رك لحرو 
َدنْ كان د رَمُولٌ الَوَْليك6 يخطين اليم انل جَيِل عن يهو 
ايحن هايح حى تع له وَلَكَذْ قِصَمُ / الله فى 
الي التى فيض بها وَصيّ مُوسى رعرع يروج فى الي التى عُرج 
فيها يروج عسَى بن مزيم... - إلى أن قال ”" من عرقت قت رق 


وى از حفاظ بسيار معروفى است كه علماى عامه از جمله ابن مردويه و خطيب بغدادى و ابوالقاسم 
سُودٌرْجانى وى را توثيق نمودهاند. سيّر اعلامالتبّلاء 101/17 تذكرهالحفاظ “440/7 اخبار اصبهان 7/ 01. 
"-ابن حَبجَر اين روايت را از ابوالشيخ نقل مى كند. (الصّواعق المُحرقه/ 108). 
"اين قسمت از روايت آن طورى كه ابن ابى الحديد نقل نموده جنين است: 

«... عيسى بن مريم و التى توفى فيها يوشع بن نون و ما خلف صفرا و لابيضا ء الا سبعماثة درهم من عطائه 
أراد أن يبتاع بها خادماً لأهله؛ ثم خنقته العبرة فبكى و بكى الناس معه؛ ثم قال أيها الناس: من عرفنى...). 
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١‏ سورهوى يوسف: إن 


لك خرف كا الحَسَنٌ بن محَدَد مك6 ثيرتلا هن اليد كول 
100" 07 رَيحُْوبَه 0" فرأَحَنَ في 
كناب اله مير قال: أ6 |: التشير. أ ابن النّذِسِ أ ابن الى 1 
لداعي لك الل يإذذهء و ابن السّراع -- ا أبن اذى 0 
و عَم للحالِينَ -- نْ أل الي لين دعت القع القن 
روا وا سَِ أل بيت الذنَ افَرَضَ الله عروجل وهم 
00 فيما 5 مسن دقل لا اتلك عام 
أخرا إلا الو؟ في العزبى». 1 

«اى مردم» امروز مردى را از دست دادهايد كه به تحقيق كسى 
از اولين و آخرين به مرتبدى او نرسيده و از او بيشى نككرفته 
است. هم او بود كه ييامبر اكرم يرجمش رابه دست او مىداد. 
و در هنكام جنكك جبرئيل از طرف راست,. و ميكائيل از جانب 
جب همرزم و هميار او بودند» و هركز از ميدان نبردى مراجعت 
نمى كرد مكراينكه خدا به دست او بيكار را بيروزمندانه يايان 
داده بود. خدا او را در همان شبى كه وصى موسى جان سيرد 
و عيسى بن مريم به آسمان عروج كرد قبض روح فرمود... اى 
مردم هر كس مرا مى شناسد كه شناخته است,ء و اكر نمى شناسد 
اكتحنائد بح حتين ترريل وم سوس أبن اليه را جوالة: 
دواعت مِلهَ ابي بْراهيمَ و سْحَاقَ تكرت " آنككاه فرمود: منم 
فرزند بيامبرى كه بشارتدهنده به رحمت و ترساننده از عذاب 


؟- شرح نهجالبلاغدى ابن ابىالحديد [ط قديم] 1١1/4‏ الصواعقالمُحرقه/109: مجمعالرّوائد 157/4 
كفاية الطالب /7؛ رشفهالصادى /“41» نزهةالمجالس ؟771/7. 


سوردى يوسف: 8 اين عبارت قرآنى كلام حضرت يوسف است كه مى كويد: «و من از آئين يدران 


خود ابراهيم و اسحاق و يعقوب بيروى نمودم). 


آيدى ينجم: آيدى مودت / 09 


الهى بود. او مردم را به اذن خدا بسوى خدا دعوت مى كرد. منم 
فرزند جراغ نورافشان» منم فرزند آن كسى كه رحمت خدا در 
دو جهان است. منم از خاندانى كه خدا يليديها را از آنان دور 
كردانيده و منزه و ياكشان كردانيده است. منم از آن خانوادهاى 
كه خداى تباركك و تعالى مودّت و ولايت آنان را بر همككان 
واجب فرموده استء و در شأن ما اهلبيت ابسن كه دا بز 
بامبرش اين ايه وانازل فرموكه اسة: كنك اسشكورعي أخرا 
إلا الود في القزبى». ( 


روايت مذ كور را حافظ يَرَارِع7" حافظ طبرانى در معجمء ابوالفرج'" در مقاتل الطالبين» ابن 
ابى الحديد”2 در شرح نهج» هيثمى در مجمع. ابن صباغ در فصول» حافظ كنجى در كفايه» 


ادنشافظة الحيدة فى صدر ور غيل الشالق الورك يزان مطيرق ولترزقاى 787 عدرين صانش مسنة محل ١‏ 
خطيب بغدادى در كتاب تاريخ بغداد 774/6 درباردى او مى كويد: «وى فردى موثق و حافظ بود كتاب 
مسند را نوشت و درباردى احاديث نظر داده» موارد ضعف آنها را روشن نمود). ذَهَبى نيز در كتاب تذكرة 
الحفاظ 7 /778 (طبع دار احيا ءالتراث العربى 7 /101) شرح حال وى را آورده و وثاقت وى رااز قول 
دارّقطنى نقل نموده است. [الغدير .)487/١‏ 
همجنين مراجعه شود به: سير اعلامالنبلاء ١7‏ /2 شََدَراتَالذّمَبِ 6/7 ميزانالاعتدال .04/١‏ 


؟ ابوالرَج على بن حسين بن محمد قُرَشى أموى اصفهانى متوفاى 107 هجرى. وى مولف كتاب مشهور 
«الاغانى) است. ابوالحسن بتّى مى كويد : «أز ابوالفرَج اصفهانى كسى موثّق تر نبوده است». ذَمَبى نيزاو را : توثيق 
نموده است و م ىكويد: «وى در نقل مطالب ادبى دريايى بود. .. ودر خصوص انساب و ايام عرب فردى بود 
بصير)». ابوعلى تنُوخى درباردى او مى كويد: «ابوالفَرَج از شعر و اخبار و أغانى و مسندات و انساب جيزهايى 
حفظ كرده بود كه من هركز كسى را نديدم كه بمانند او اين حفظيّات را داشته باشد». 
(سيّر أعلام الثبلاء 50١/16‏ وفياتالاعيان "7/ل/ا* "٠‏ الوافى بالوفيات "٠ /"١‏ مرآة الجنان اليه تاريخ بغداد 
١‏ شذرات الذهب 14/8 التجُومالزاهره 4/ .)1١0‏ 


'- عزالدين عبدالحميد بن هبةالله مدائنى مشهور به ابن ابىالحديد معتزلى متوفاى 00 هجرى. وى 

مولف «شرح نهجالبلاغدى» مشهور است و اين كتاب به تنهايى بيانكر تسلط وى بر حديث و كلام و 
تاريخ و ادب مى باشد. ابن ابى الحديد شرح حال خود را در همين كتاب ؛/000 0 (ط قديم مصر) آورده 
است. [الغدير .]١5١/ ١‏ 


تت 


3 /غقاطمه زهرا‎ ٠٠ 


حافظ تساف قي" ابن خش ور افق وطتررق 7 ور ذا الوخالي وو خط 6 
در رَشْفَة الصادى ذكر كردهاند. 


د 
همجنين مراجعه شود به: سيّر اعلامالتبَلاء 50/71/79 البداية و النهايه 2199/17 وفياتالاعيان -ذيل نام ابن 
اثير - ١68/7‏ (ط احسان عباس 047/0) فوا تالوفيات .11//١‏ 


١‏ حافظ ابوعبدالرحمن احمد بن شعيب تسائى صاحب سنن متوفاى 7 هجرى. 

وى هنكام وفات 88 سال داشت. ذهبى در كتاب تذكرة الحفاظ 7/4/7 (طبع دار احيا ءالتراث العربى 19//7) 
ازقول دارَقُطنى مى كويد: «نّسائى در زمان خود افقه مشايخ مصر و اعلم آنها به حديث بود. ذَّهَبى همجنين از 
طحاوى نقل م ىكند كه نّسائى امامى اسث از اثمدى مسلمين. و ابن كثير در البداية و النهايه 737١‏ ازقول 
ابن يونس مى كويد: «نسائى در حديث امام است وفردى است موثق, دقيق و حافظ). [الغدير .]44/١‏ 

براى اطلاع بيشتر از زندكى نسائى مراجعه بفرماييد به: سير اعلامالتُبلاء 4 176/1 العبر 2177/7 وفيات الاعيان 
(ط احسان عباس 3064 شذراتالذهب لارقة تذكره ات تهذيبالتهذيب اق طبقاتالشافعيه (اين 
قضى شهبه) 8/١‏ موسوعة رجال الكتب السته .77/١‏ 

١-ابوالحارث‏ هبيره بن يريم شيبانى كوفى از تابعينى است كه در صحيح بخارى و صحيح مسلم نيز رواياتى 
ازوى نقل كرديده است. اين حديث را علاوه بر نسائى» طبرانى نيز به جند طريق -به اختصار از هبيره نقل 
مى نمايد. (معجم كبير طبرانى 1/4/7 ١//ح‏ /1 ”مات 

هبيره را احمد بن حنبل و نسائى توثيق نمودهاند و ابن حبّان نيز نام وى را در كتاب ثقات خويش آورده 
است. (مراجعه بفرماييد به: ثقات ابن حبان )0١١/0‏ تهذيب الكمال /١‏ ١160ء‏ تهذيب التهذيب .07/١١‏ 


عبد الرحمن بن عبدالسلام بن عبدالرحمن صَفورى شافعى متوفاى 44 هجرى. وى از مورخين سدهوى 
نهم مى باشد و صاحب تاليفاتى است كه عنوان يكى از آنهاء «نَزهَة المجالس و منتخب التّفايس عن اخبار 
الصّالحين» مى باشد. (ايضاح المكنون 07٠/7‏ هديهالعارفين »0770/١‏ معجمالمؤلفين 87/7). 


؛-ابوبكر بن عبدالرحمن بن محمد بن على بن عبدالله بن عَيْدَروس بن على بن محمد بن شيخ شها ب الدين 
عَلَوى حسينى حَضْرّمِى شافعى متولد 1717 و متوفاى 1747 هجرى. 

وى در حَضَرَّمَوت يمن بدنيا آمده و بس از تلمذ در محضر مشايخ يمن به حجاز و قسطنطنيه و بلاد هند 
سفر كرد و در هند فوت شد. كتتّانى در كتاب خويش «فهرس الفهارس» از وى بسيار تجليل نموده و از او با 
عناوينى جون (امام) و (علامه) و (مورخ) و (مسند) و (محقق اصولى) و (فيلسوف) ياد مى نمايد وبه بعضى 
از شيوخ روايى و همجنين كتب وى اشاره مى كند. (فهرس الفهارس .)١157/١‏ 


آيدى ينجم: آيهدى مودّت/١١٠‏ 


«اين روايت را حاكم رَرَنْدى7" نيز نقل كرده است و جنين ادامه مىدهد كه حضرت 


حسن 7 فرمود: 


در ين أفلٍ 5 تَ الذِينَ كان جيل 341 5 فينا رَيَْحَدُ هن 
عند 7" ين أل الْتٍ لاض اهمو م ْعلَى كل شل مو 
ل ايروكل (السلك زعأ را ةب الى وين مو 
حَسَنَةَ َز لم يها مستا(" وَافَوَافُ الْحْسَمَة: .اهل البيت».0" 

«من از خاندانى هستم كه جبرئيل بر ما نازل مى شد و سيس از نزد 
ما به آسمان صعود مىكردء من از خانوادهاى هستم كه خداى 
تعالى مودّت آنان را بر همهدى مسلمانان واجب كرده است (يعنى 
عر كني لضاف سلما فى كله بابل :زا ملك الغ بيتمياغيز 
باشد و فردى از افراد مسلمين در اين مورد استثناء نشده است)؛ 
ودر شأن آنان است كه خدا مىفرمايد: «بكو اى ييامبر» من براى 
انجام رسالتم مزدى از شما نمىخواهم» بجز مودّت خويشان 
نزديكم). ما همان خاندانيم كه آيدى «وَسَنُ يعرف د ل 
انار ذركا اناوعد اه سب عميه خارف اسك 


ازبدست آوردن مودّت ما اهلبيت). 


١‏ جمالالدين محمد بن يوسف بن حسن بن محمد زَرَندى مدنى حنفى شمس الدين متوفاى هفتصد و 
ينجاه و اندى. «سلامى» كه معاصر وى مىباشد ‏ بطورى كه در كتاب منتخب المختار/١١7‏ مذكور است - 
شرح حال وى را آورده و مشايخ اورا برشمرده و ملاقات خود رابا زرندى بيان داشته است. زرندى را ابن 
حجر در كتاب «الذّرر الكامنه 4 ياد نموده است و دربارهءى وى مى كويد: «زرندى كتاب دررالسّمطين 
را تأليف كرد و رياست مدينه را بعد از يدرش در دست كرفت و كتابهاى متعددى نوشت و به تدريمس 


فقه و حديث مشغول شد. سيس به شيراز رفت و در آنجا به قضاوت يرداخت تا آنكه در سال /ا5/ايا /74 
دركلشث...). ابن صباغ مالكى در الفصول المهمه از او يعنوان شيخ» امام علامه ومحدث حرم شريف 
نبوى ياد مى نمايد. [الغدير .]١١09/ ١‏ 


"- سورهوى الشورى: 901 


نظم ذُرَر السّمطين/5؟. 


3 /فقاطمه زهرا‎ ٠ 


حضرت على بن الحسين 7 در سفرش به دمشق به آيدى مودّت استدلال كرد و خطاب 
به يكى از شاميان جنين فرمود: 
«...ا قرت لمان َال تحر قَال: فَرَأتَ آل حم؟ قال قرَأتُ الهَرَآنَ 
وَلأقَأ آل حرفا كال آنا مرك دول ارات إل الود 
ن القزى»؟ ال ولك ملأ هر قَالَ تزه" 


«آيا قرآن خواندهاى؟ عرض كرد: بلى. حضرت فرمود: آلحم را 
خواندهاى؟ عرض كرد: جككونه مىشود قرآن راقرائت كرده باشم 
و آلحم رانخوانده باشم. حضرت فرمود: آيا آيدى «بككواى ييامبر 
من براى رسالتم باداشى از شما نمى خواهم مككر مودّت نسبت به 
خويشان نزديكم) را نخواندهاى؟ عرض كرد: براستى شما همان 
خانواده هستيد؟ حضرت در جواب فرمود: بلى). 


زوايت مد كووو| تثلى كراتسيرقروابوسياودر فسيرشوسيوطى دودر المكرروابن حجر 
در صواعقء و زَرُقانى در شرح المواهب ذكر كردهاند. 

طبرى”" در تفسيرش مى نويسد كه سعيد بن جُبَيْر”" و عَمْرو بن شعيب”2 كفتهاند: «مراد اين 
يه نزديكان رسول خداست». همين مطلب را ابوحيان در تفسير خود و سيوطى در درّالمنثور 
ا وسعيد ين عير و مرو بن شعي و شذى "© دنقل كرده د81 , 


كاسن 
١-تفسير‏ طبرى 17/15 شرح المواهب اللْدنْيّه 70/1 تفسير البحر المحيط 017/7 الصواعق المحرقه/09؟2 
الدرالمنثور 1//. 


١‏ حافظ ابوجعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير طبرى متوفاى 7٠١‏ هجرى. شرح حال وى را خطيب 
بغدادى در تاريخ بغداد آورده و مى كويد: «طبرى يكى از علمايى است كه براساس كفتههاى وى حكم 
مى كنند و به دليل فضل و دانشش ش از وى نظرخواهى مىنمايند». خطيب بغدادى نيز هنكام شرح حال طبرى» 
وى را بسيار مورد ستايش قرار داده است. ذهبى نيز در تذكرهالحفاظ ج 7873/١‏ ازاوياد نموده و وى 
را بعنوان امام و زاهد و تاركك دنيا ستوده است. [الغدير ,]1١١ /١‏ 


حجة 


آيدى ينجم: آيدى مودّت. ١‏ 


ال 

هرجند كه بعضى از علماى عامه طبرى را تضعيف نمودهاند ولى ابن حجر در لسانالميزان به تمامى 
ايرادات و تضعيفهايى كه درباردى او مطرح شده است بصورت مفصل باسخ داده و به مدح وى يرداخته 
اق 

زندكينامدى طبرى رادر مصادر ذيل نيز مى توان يافت: تاريخ بغداد 177/7 سير اعلامالنبلاء 771/1١4‏ طبقات 
ابن قاضى شهبه .3٠١/١‏ لسانالميزان :٠0٠١/0‏ سير اعلامالنبلاء 2571/14 وفياتالاعيان (ط احسان عباس) 
4 » شذرات الذهب 2570/7 معجم الادباء 40/1 طبقات الشافعيه 2170/7 طبقات المفسرين .1١١ /١‏ 


حافظ سعيد بن جبير بن هشام ابومحمد (و يا ابوعبدالله) اسدى و البى كوفى متوفاى 40 هجرى. 

ابن حبّان و عجلى وى را توثيق نمودهاند» و ابوالقاسم طبرى دربارهءى وى مىكويد: اثقة إمامٌ حبَةٌ عَلَى 
المسلمين»» و ابن حبّان تصريح مى نمايد كه وى از عبّاد مكه و فقهاى كوفه بود كه بدست حبجاج بن يوسف در 
سن 0غ سالككى كشته شد. (مراجعه بفرماييد به: الغدير »10/١‏ ثقات ابن حبّان 770/4 ثثقات عجلى 21١/‏ ثقات 
ابن شاهين/50١»‏ طبقاتالفقهاء/7١8)‏ مشاهير علماء الامصار/87 الجمع بين رجال الصحيحين/114؛ اسعاف 
المُبَطأ [مطبوع در ذيل موطا] 0770/7 تقريب التهذيب "63/١‏ سير اعلام البلا 71/4؛ تهذيب الكمال 90/٠١‏ 
تهذيبالتهذيب ١١1/5‏ الطبقا تالكبرى [شعرانى] .)17/١‏ 


- عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن عاص ابوابراهيم و ابوعبدالله قرشى سَّهمى حجازى 
متوفاى ١١6‏ هجرى. 

عجلى و نٌسائى او را توثيق نمودهاند و يحيى قطان دربارهى وى مىكويد: اككر افراد موثق از عمرو بن 
شعيب روايتى را نقل نمايند آن حديث درست و حبّت مى باشد. (مراجعه بفرماييد به: ثقات عجلى/0370 
سيق اعلام الثبلاء0/ 0 تهذيب التهذيب 8/ 48» تهذيبالكمال 77/ 15, اسْعاف المبَطًا (مطبوع در ذيل 
بو 8 4 


ابومحمد اسماعيل بن عبدالرحمن بن ابى كريمه حجازى كوفى سُدَى متوفاى ١171‏ هجرى. 

روايات وى در صحيح مسلم و سنن اربعه موجود است و بخارى نيز در كتاب تاريخ خود از وى به نيكى 
ياد مىنمايد. احمد بن حَنبّل و ابن حبّان و عجلى نيز وى را توثيق نمودهاند. (مراجعه بفرماييد به: ثقات 
عجلى/17. ثقات ابن حبّان 5٠/4‏ الجامع فى الجرح و التعديل 2/0/١‏ تاريخ كبير بخارى 311/١‏ تاريخ صغير 
بخارى 0 سير اعلامالثبلاء 0 تهذيب الكمال 0177/7 تهذيبالتهذيب .11/١‏ 


1 تفسير طبرى 217/17/75 تفسير البحر المحيط 017/17 الد رالمنثور 0/1. 
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فخر رازى در تفسيرش مى نويسد: 

د د ا ارسي اك ارد 3 وس 2 

«وَأ] أقول: آل عمد يَلِيكُ6. ه م الذينَ يؤول مره لي كل مَنْ 
كن انق إلى هن و أكهل كرا قث الال ولا كك أن فاطقةز 
كن 00 5 م 2 0 سبجرى لا لهس سم افد ا لون 
عَلَِا وَالحْسَنّ و الحسََء كان التَحَلق ينهم وين رَسُول ال 621 
> مره مر ا م” : 
مَل التَحَلَاتِ و هذا كالْعَلو مبالتقْل التواير حب أن يكوا هر 
الال 0 

خلاصهى كلام اينكه مسلماً على» فاطمه و حسنين آل بيامبر يلك مى باشند و قطعاً حب 


فاطمه 3 ضميمه اجر نبوت ونشاندهندهدى ولايت اوست. 


591/17 تفسير فخر رازى‎ ١ 

فخر رازى م ىكويد: نظر من اين است كه آلمحمد كسانى هستند كه امور و (مسثلهدى) آنان به (ميزان 
ببوندشان با) بيامبر باز مى كردد و (به او واكذار مى شود لذا آن كسانى كه بيوندشان با بيامبر بيشتر و كاملتر 
باشد آنان آل او خواهند بود» و ترديدى نيست كه ارتباط موجود بين فاطمه و على و حسن و حسين بارسول 
خدا بيش از هر كس و هر جيزى بوده استء و اين مطلبى است كه همجون معلوم (و بديهى) به نقل متواتر 
(محرز و مسلم) است. لذا واجب است كه اينها «آل) باشند. 


آيهدى ششم: آيدى اطعام ٠١5/‏ 


آيدى ششم: ؟يدى اطعام 


7 يُطحِمُونَ الطعَا ِكَل حب , يشكيا وَيَِمًا يبرا را 
إِذَّ لمك م لوجي د للهلا يدُ ينكم_جَرَاه ولا سُكُور] «" 


«آنان در راه دوستى نخدا طعام خود را به فقير و يتيم واسير مى دهند 


وازشما هيج ياداشى و سياسى هم نمى طلبيم». 


از اين ادهو دن سين سقيرت ميمه رهز اماه افعليها عى توان التعاده كرد اين 
موضوع هم از مسلّمات فريقين شيعه و سنى است كه يقيناً حضرت صديقه 3 عدمله 
ال 0 
كاين ووه وو فضائل اعابت امت دو ضرت صديقة “3نيز يكى ان انان مو باشد - 


هيجكونه اشكالى را عنوان نكرده است. 


١-سوردى‏ الانسان: مو 4. 


«قالَ ابن عَبّاس رضي اله عَنْه: أن اللَمَنَ وَ الس 29 رض 
َعَادَهُمَا رَمُولٌ الَأْملِك6 2 عه ُو 14 ا لمعن لو 
َذَرْتَ على وُلْدك. دراه وَفَاطمَنَ وذ فل عا كنا إن برا يمنا 


م ا تر ول عي 


1 /فقاطمه زهرا 3 
ماع رَ اخ سم أفراص على عَدَده موا 3 دور 
زو ا قت عه سال قال در ل 
تكن رن تاكن الاين َطَصمُوني أَطعَمك لهي وائد الج 
كرو رثا توا لاه و ا سن 
العَعَام بن ديز وَنَ عليه تبر روه و وَقَنَ لأسي 
الل لوا يل كه فنا الوق أعد ع - تَضى اله نه - 
يد اسن وَ اَن لوا إل و يمول اللو 6# كلما اأصرفز 0 
وت فوع ين ةلبع . 07 00 
دك قار لاساو كوه ٠‏ قرأك امه ف عنراها كذ لصن را 
يليه 00 عَيناها. قنَة كلك: وَل حَرَقَلٌ و كآل+ ذا نا 
1 َكَ اله ني أل نك مرا شورق( 


«أبن عباس مى فرمايد: حسنين بيمار شدند» ييامبر با جمعى از مردم 
به عيادت آنان آمدند. بعضى از افراد ييشنهاد كردند: يا اباالحسن 
جه خوب است براى شفاى فرزندانت نذرى بنمايى» آنكاه على و 
فاطمه و فضه _كه جاريدى آنان بود -نذر كردند كه اككر حسنين 
شفا يافتند سه روز روزه بكيرند. عتكامى كه .حستين سلامتى 
خود را بازيافتئد در خانهدى على جيزى براى افطار موجود نبود» 
لذا اميرالمؤمنين 280 از شمعون يهودى خيبرى سه صاع جو 
وام كرفت و فاطمه 6 از يكك صاع آن ينج قرص نان بيخت و 


١‏ شواهدالتنزيل ج "ل ح/1 ١‏ ل ملحل لححلى "0١ل‏ تمءلل لامءل 4هدل اد الكشاف2159/4 
مناقب خوارزمى//18- 2194 كفايهالطالب/١١5‏ تفسير فخر رازى 27١//‏ تذكرة الخواص/١7١7-‏ 
دفن شرح نهج البلاغه (ط قديم) 0377 "”,» مناقب ابن مغازلى/707/7» اسد الغابه 2075/0 غررالتبيان/2070 
الدرالمنثور599/7, ذخائر العقبى /488 ٠١7‏ الاصابه غ//07/1 ينابيع المودة// ١ ٠‏ فرائدالسمطين اه 
”2 نورالابصار/7١-15١.‏ 


آيهدى ششم: آيدى اطعام ٠١1/‏ 


در سفردى افطار نهاد» هنكامى كه آمادهوى افطار شدند نداى 
سائلى برخاست: سلام بر شما اى خاندان محمد» مسكينى از 
مساكين مسلمين بر در خانهدى شما آمده است اطعام كنيد» 
خدا از مائدههاى بهشتى شما را روزى فرمايد. خاندان وحى 
نان افطار خود را ايثار كردند» و فضه نيز تبعيت از آنان نمود و 
همكى شب را بدون غذا صبح كردند و جز آب جيز ديكرى به 
كامكان توسيل. فرذاق ا نشي رزاتيد روزه كك فعزل :واعنون شي 
فرارسيد و نان افطارشان در سفره نهاده شدء يتيمى بر در خانه 
آمد و بازبه همان ترتيب همككى غذاى خود را به آن يتيم ايثار 
كردند. روز سوم اسيرى از راه رسيد و مطالبهدى اطعام كرد. بار 
سوم نيز آنجه در سفره بود قبل از افطار از طرف خاندان ييامبر 
ايثار شد. صبح روز جهارم على !24 دست حسنين را كرفت 
و به سوى رسول خدا روان كرديدء يبامبر اكرم هنكامى كه 
تيال بد عستي اقناة كدهعاتتل مرخكان از كدت كرس 
مىلرزيدند» فرمود: جه سخت است براى من كه شما را به اين 
حال مى بينم» رسول خدا فورا از جاى برخاست و همراه آنان به 
خانهدى حضرت زهرا آمد و او را در محراب عبادتش مشاهده 
فرمودء (اما جه مشاهدهاى) از شدت كرسئكى بطن مباركش به 
بات تسيل وعنةههاين در كودق لشنيعه يوف از اين فشلرة 
بيامبر اكرم بسيار افسردهخاطر كرديد؛ در آن هنكام جبرئيل 
فرود آمد و جنين كفت: بككير يا محمدء مباركك باد بر تو اين 
خاندان تو» و سيس سوردى «هل اتى» را قرائت نمود). 
كردهانل: 


0/فاطمه زهرا 3 


«ابوجعفر اسكافى متوفاى ”1٠‏ هجرىء "١‏ حكيم ترُمذى متوفاى بعد از5/0 
هجرىء!" محمد بن جرير متوفاى "٠١‏ هجرىء ابن عبد رَنُه متوفاى /77 
هجرى»' "حاكم ابوعبدالله نيسابورى متوفاى 4٠040‏ هجرى”'؟ حافظ ابن 
فرقويه موقا 815 هجر اناق تكلي تير كبير مترفاي 07 اتتجرى: 
ابوالحسن واحدى مفسر كبير متوفاى /53 هجرىء حافظ ابوعبدالله اندلسى 


١-ابوجعفر‏ محمد بن عبدالله سمرقندى اسكافى بغدادى معتزلى متوفاى ١4٠‏ هجرى. وى از بز ركان معتزله 
است و فرقهى اسكافيه از يبروان اويند. ذهبى درباردى او مىكويد: «وى اعجوبهاى در تيزهوشى و وسعت 
اطلاعات بود و فردى بود متدين و ياكدامن و يارسا». اين يزداذ نيز مى كويد: «اسكافى عالم و فاضل بود و 
هفتاد كتاب در كلام نوشته است». (سير اعلامالنبلاء 000/٠١‏ طبقاتالمعتزله/ 8/ء الاعلام 771/5). 


"١‏ حافظ محمد بن على بن حسن بن بشر ترمذى صوفى شافعى. وى آنطور كه در آغاز كتاب خود (نوادر 
الاصول) نوشته است در سال 780 هجرى از يكى از مشايخ خود روايت نقل مى كند. حافظ ابونعيم - در 
كتاب «حلية الاولياء» -ترمذى را ستوده است و سُبكى در طبقاتالشافعيه ٠١/7‏ شرح حال وى را آورده است. 


(الغدير001/1. 
همجنين مراجعه بفرماييد به: سير اعلامالثبلاء 414/17 حلْيّة الاولياء 3775/٠١‏ صِفّة الصّفْوّة ١151/4‏ طبقات 
شعرانى .١٠١/١‏ 


ا ابوعمر احمد بن عَبْدربه قرطبى متوفاى 7 هجرى. ابن لكان در وفياتالاعيان /١‏ #4شرح حال وى 
را ثبت نموده است و مى كويد: «ابن عَبِدِرَبّهِ يكى از علمايى است كه احاديث زيادى در حفظ داشت و بر 
اخبار بسيارى از افراد مطلع بود» وى كتاب عقدالفريد را كه كتابى سودمند مىباشد ‏ تأليف نموده است». 
[الغدير .]٠١7/١‏ 

شرح زندكانى ابن عبدربه را در مصادر ذيل نيز مى توانيد بيابيد: سير اعلامالنبلاء 587*/10: معجمالادباء 
4١1١4‏ البداية و النهايه 2197/1١‏ وفياتالاعيان .١1١/١‏ 


4- حافظ ابوعبد الله محمد بن عبدالله بن محمد بن حَمدُويه بن تُعَيم بن حَكم ضبَى حاكم نيسابورى ابن 
ببّع طهمانى شافعى متوفاى 0 هجرى. وى مؤلف كتاب مشهور «المستد ركك على الصحيحين» مى باشد. 
حاكم در سال ١17هجرى‏ بدنيا آمد واز آغاز كودكى به فراكيرى حديث يرداخت. وى در سال (77٠‏ يعنى 
هنكامى كه نه سال بيشتر نداشت) به استماع حديث يرداخت. خطيب بغدادى و ذهبى وابن كثير (در تاريخ 
بغداد 0/"ا/ا68» تذكرة الحفاظ 758777 و البداية و النهايه /١١‏ 2"00) وى را توثيق نمودهاند. [الغدير ١//ا١٠].‏ 

همجنين مراجعه بفرماييد به: سيّر أعلامالنبلاء 2177/11 طبقاتالشافعيه 5/ 100» وفياتالاعيان 2580/4 
الوافى بالوفيات */7”0, تذكرة الحفاظ .١٠١8/8‏ 


آيهدى ششم: آيدى اطعام ٠١١/‏ 


حَمَيدى متوفاى //غ هجرى 7" ابوالقاسم سرف متوفاى 07 هجرى در 
وكشاف»#اعطظي خرازومى مترفاى /050 سر(" حاقل ابزسريص مترفاض 
1 هجرىء"”" ابوعبدالله رازى متوفاى 1+3 هجرى: شرخائى متوفائ 47+ 
هجرىء'!' محمد بن طلحدى شافعى متوفاى 15 هجرىء. ابوالمظفر سبّط ابن 


-١‏ حافظ عبدالله محمد بن ابىنّصر فتوح بن عبدالله بن فتوح بن حُميد بن يَصل أزدى حُمَيدى اندلسى 
مّيورقى متوفاى 48/8 هجرى. وى از اصحاب و شاكردان ابن حزم اندلسى مىباشد. ذَهّبى از او با عناوينى 
جون «امام) و «متقن» و «حافظ) و «١شيخ‏ المحدّثين» ياد مى نمايد و مى كويد: وى -در علم و عمل و در عقد 
و انقياد از بقاياى اصحاب حديث بود. تجليل از ابوعبدالله حميدى را در بسيارى از كتب رجالى عامه 
مى توان يافت. (رجوع بفرماييد به: تذكرة الحفاظ 171/4 سير أعلامالنبلاء 217١/19‏ النجومالزاهره 157/0 
شَذراتالذهب */97. 


١‏ حافظ ابوالمويّد و ابومحمد موفق بن احمد بن ابىسعيد اسحاق بن مؤيّد مكى حنفى معروف به اخطب 
خوارزم متوفاى 0717 هجرى. وى از فقهاى برجستهدى حنفى مذهب است و در نقل روايت از حفاظ بشمار 
مىرود. خوارزمى در سيره و تاريخ وشعر وادب نيزدست داشت. از آنجائى كه وى يكى از غديريه سرايان 
قرن ششم مىباشد شرح حالش -بصورت نسبتاً مبسوط -در كتاب الغدير 7١4‏ درج كرديده أشن 


حافظ ابوموسى محمد بن ابىبكر عمر بن ابىعيسى احمد بن موسى مدينى اصبهانى شافعى متولد سال 
١‏ و متوفاى 0/١‏ هجرى. وى از محدثين برجستهاى است كه حفاظ يس از او به تجليل از وى يرداخته و 
ازاو بعنوان حافظ ياد نمودهاند. 

جهت اطلاع از شرح زندكانى وى مىتوانيد به كتب ذيل مراجعه بفرماييد: الغدير1١/57١21‏ سير 
اعلامالنبلاء »١67/7١‏ وفيا الاعيان 487/1 (ط احسان عباس 1871/4)» تذكرهالحفاظ 1754/5 العبر 774/4 
شذراتالذهب 777/5. 


حافظ تقى الدين ابوعمرو عثمان بن (صلاحالدين) عبدالرحمن بن عثمان بن موسى كردى شَهرُزُورى 
مَوُصلى شافعى شرخانى متوفاى 147 هجرى. وى از اكابر محدثين عامه است و كتاب «علوم الحديث» 
اواز مشهورترين كتبى است كه درباردى علم الحديث نوشته شده است. در بسيارى از كتب رجالى عامه 
كه بس از عصر وى تأليف شده است مى توان شرح حال او را يافت. ذَهّبى از ابن الصلاح با عناوينى جون 
«امام) و «علامه» و «شيخالاسلام» ياد مى كند. (سير اعلامالثبلاء 1٠/7”‏ ١ء‏ تذكرة الحفاظ 211720/4 طبقات 
اسنوى »4١/١‏ طبقات ابن شهبه 21١7/7‏ طبقات سُبكى 00777/8. 


3 /فاطمه زهرا‎ ٠ 


جَوزى متوفاى 04 هجرى. 7" عزالدين عبدالحميد متوفاى 00" هجرى. 
حافظ الوعدالة كني شاف تترفاق 0 مرف قاض نأض رالدين تضاو 
متوفاى 7/0 هجرىء”" حافظ محبالدين طبرى متوفاى 144 هجرى» حافظ 


اومتحمد بن اين ختردض ارذي اتدلسن مفرفاى 85 هري "شافط اللديخ 


١-ابوالمظفر‏ شمس الدين يوسف بن قَرْأُوغْلى بن عبدالله تركى عَوْنى هُييْرى بغدادى حنفى معروف به سبط 
بن جوزى متوفاى 104 هجرى. 

وى سبط حافظ ابن جوزى حنبلى است و نام مادر وى رابعه (دختر ابن جوزى) مىباشد. يافعى در مرآة 
الجنان ١75/4‏ شرح حال وى را آورده است. ابن كثير نيز در البداية و النهايه “17/ 145 زندكينامهدى وى را 
آورده وعلم وفضل و حسن خطابهى او را ستوده است. ابوالحسنات نيز در الفوائدالبهيه/770 از او ياد نموده 
است و مى كويد: «سبط بن جوزى تفقه نمود ودر فقه مسلط كرديدء او عالم و فقيه و واعظ خوش معاشرتى 
بود». ابوالمعالى سَلّامى نيز در منتخب الاخبار/ 714 مى كويد: وى استادى است صالح و به تفسير و حديث و 
فقه عالم است. او تفسير مفصلى تدوين نموده كه در 794 جلد است». سلامى سيس در كتاب خود مشايخ و 
تاليفات ابن جوزى را برمىشمرد. [الغدير .]١١١ /١‏ 

در كتب ذيل نيز از سبط بن جوزى ياد شده است: سيّر أعلامالنبلاء “77/ 747 النجومالزاهره 37/17 


شَدّراتالذهب 7181/0. 


" قاضى ابوالخير ناص رالدين عبدالله بن عمر بيضاوى شافعى متوفاى 1/0 هجرى. وى در زمينهدى اصول 
دين كتابهاى «الطوالع» و «المصباح»» در فقه كتاب «غايهالقصوى»» در تفسير كتاب «مختصرالكشاف»» و 
در حديث كتاب «شرحالمصابيح» را تدوين نموده است. سبكى در كتاب طبقاتالشافعيه 0/ 09 مى كويد: 
«بيضاوى امامى مبرزء صاحب نظرى صالح و عابدى زاهد بود. در شيراز به تصدى مقام قضاوت يرداخت و 
به تبريز رفت). ابن كثير در البداية و النهايه 7١4/١7‏ وى راستوده است و مى كويد: «بيضاوى در تبريز فوت 
شده است». (الغدير .)١١57/١‏ 

همجنين مراجعه شود به: طبقات سبكى 01/8 ١شذرات‏ الذهب 417/0 الاعلام ١٠١/4‏ معجمالمؤلفين 577/7. 


حافظ ابومحمد عبدالله بن سعد بن سعيد بن ابى جمردى ازدى اندلسى متوفاى 190 ويا 1949 هجرى. 
وى از اكابر محدثين مالكيه است و كتابهاى «جمع النهايه»؛ «بهجة النفوس» و «المرائى الحسان» از جمله آثار 
اسك لفيا 1و اذ اندائلى ع باخ وان سسروقات تغوقه انقن] ى كتبى و اودوع بدو الوا 
بالحقء أماراً بالمعروف و نّهاءاً عن المنكر. (مراجعه بفرماييد به: البدايه و النهايه 408/11 الاعلام 5/ 4ل 
معجمالمؤلفين 7/ 77*6). 


آيهدى ششم: آيدى اطعام ١١١/‏ 


نسفى متوفاى 2١١‏ يا ٠١‏ هجرى شيخ الاسلام حَمُوئى متوفاى ١7/اهجرى,‏ 
غلى بخ محمد خازن ,بقدادى ‏ متوفاى كلا عجري 1" قاضى. عضدالدينخ 
ايجى متوفاى 07/ا هجرىء'" حافظ ابن حجر متوفاى 707 هجرى'" حافظ 


جلالالدين سيوطى متوفاى 1١١‏ هجرى. ابوالسّعود عمادى حنفى متوفاى 


١‏ ابوالحسن علاءالدين على بن محمد بن ابراهيم بن عمر بن خليل شيحى بغدادى معروف به خازن متوفاى 
١‏ هجرى. وى از علماى تفسير و تاريخ و حديث و فقه عامه مىباشد و آثار متعددى را تدوين نموده است. 
(الدررالكامنه 31//7» شذراءتالذهب 171/56). 


"-قاضى عبد ال رحمن بن احمد ايجى شافعى متوفاى 1/07 سُبُكى در طبقات الشافعيه ٠١8/1‏ مى كويد: «وى در 
معقولات امام بود وبا قرآن و سنت و معانى وبيان و نحو آشنايى داشت. ايجى در فققه نيز دست داشت ودر علم 
كلام كتابى دارد به نام المواقف». ابن حجر نيز در الدرر الكامنه 37/7 "ازايجى ياد نموده و تاليفات او را برشمرده 


ووى رامورد ستايش قرارداده است. (الغدير 6/١‏ ل). 


“ حافظ ابوالفضل احمد بن على بن محمد عَسْقَّلانى مصرى شافعى معروف به ابن حجر متولد سال 7//او 
متوفاى سال 07/هجرى. 

وى صاحب كتاب «الاصابه» و «تهذيبالتهذيب» است. سخاوى در كتاب الضو اللامع 1 ١‏ بتفصيل 
درباردى او و مشايخ و تاليفات وى سخن كفته و به تجليل ازوى يرداخته است. سخاوى مى كويد: ابن حجر امام 
امامان استء قدماء به حفظ و وثاقت وامانت واطلاعات وافى وذهن وَقَاد و تيزهوشى و معلومات كستردهدى وى 
در تمامى فنون شهادت دادهاند و شيخ او(عراقى) درباردى وى شهادت داده است كه اعلم اصحاب اودر حديث» 
ابن حجر است. سخاوى سيس مى كويد: تقى فاسى و برهان حلبى درباردى ابن حجر كفتهاند: ما مثل ابن حجر را 
نديدهايم. عبدالحى نيز در كتاب شذراتالذهب 737١-١‏ مى كويد: ابن حجر در فقه و عربيت تبحر يافت و 
«حافظ الاسلام» كرديد؛ عبدالحى سبس در كتاب خويش به ستايش بسيار ازابن حجر مىيردازد وتاليفات وى را 
-با تمجيداز آنها -برمى شمارد. (الغدير ا 

شرح زندكانى و بررسى تاليف ابن حجر بتفصيل در كتاب (بغْيّة العلماء و الرواةه/6/ فهرس الفهارس 271/١‏ 
ذي ل التقيبد "07/١‏ تعجي ل المنفعه (مقدمه) ص 7آمدهاست. 
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7 هجرىء شيخ اسماعيل بُرُوسَوى متوفاى ١١77‏ هجرى'" شوكانى 
متوفاى ١١7/7‏ هجرى''' محمد سليمان محفوظ از علماى قرن دوازدهم» 
وعلاوه ين آثان عماعض دريكر از خلماق خامه ابن حدديت قبريقة زا ول 


ذيل آيدى مذكور آوردهاند. 


ادابوالفداء الشافيل وح حفن ون مصطفى اتقاتيون فى كلوق 7 وسرى سوا 11107 يا 7 
هجرى. وى از مفسران و متصوفان كثيرالتأليف عامه است. تفسير ده جلدى وى به نام «روحالبيان» ازتفاسير 
مشهور عامه در قرون اخير مىباشد كه به نام «تفسير حقى» نيز معروف است. از جمله آثار ديكر او كتابهاى 
«تسهيل طريقالاصول لتبسي رالوصول»» «كتاب التوحيد»» «كتابالنجاة) و «شرحالاربعين» است. (مراجعه 
بفرماييد به: الاعلام "١‏ معجمالمؤلفين الم 


١‏ قاضى محمد بن على بن محمد شوكانى صنعانى. وى در مقدمهى كتاب بدرالطالع به نقل از يدرش 
نوشته است كه در سال ١١77‏ بدنيا آمده است. تاريخ وفات او را نيز ١16١‏ ثبت كردهاند. فقيهى است 
مسلطء بر علوم ديككر نيز احاطه دارد و به فضائل آراسته است. او صاحب تاليفات بسيار و مفيدى است. 
شرح حال كامل او به قلم خودش در مقدمهى كتاب بد رالطالع 7١10-7١4/7‏ ثبت است. وى در آنجا مشايخ 
و اساتيد خود را در حكمت و كلام و فقه و اصول و حديث و معانى و بيان و علوم عربيت برمى شمرد 
و كتابها و رسالاتى را كه نوشته است - و بالغ بر يكصد عنوان مىشود - نام مىبرد. تاكنون بسيارى از 
نوشتههاى وى جاب شده است و همككى آنها حاكى از اين است كه وى به فنون و علوم شريعت اعم از 
قرآن و سنت و آنجه كه وابستدى به اين دو علم از معرفت مشايخ و مسانيد است ‏ تسلط دارد. حسين بن 
محسن سبعى نيز شرح حال وى رادر مقدمدى يكى از كتابهاى شوكانى به نام نيل الاوطار (جلد /ط بولاق) 
نوشته است. (الغدير 1557/١‏ /157). 
سين عراضم يترد ا بيد كاي وري الفهاريسن 8/ ار ايان نازع مطالل كينا يوطي 
درباردى شوكانى است. 


آيهدى هفتم: «إنّا عَرَضُنَا الأمَانَةَ عَلىَ السَّمَاوَات...» ١١/‏ 


آيدى هفتم: 
عضن ل ل الات وَاْضٍ و الال أ أن يها 
َأَسْعْنَ نما جلها لاسن ده كآنَ طُوَا مول ”9 
آيدى مذكور نيزاز آياتى است كه در اثبات ولايت حضرت صديقه سلاماللهعليها مى توان 
ا آن اسشاده كرف افانقى كد خداى الى به اسماذهاى زميق و كومها عريه كرده اسكاق 
از آنها خواسته نا آن را بيذي رند» واين امانت همان ولايت ييامبر اكرم و امي رالمؤمنين و فاطمه 
و حسنين و ائمه : بعداز آنان مىباشد. 
مفضل بن عمر م ى كويد حضرت صادق 7 فرمود: 
(إنَّ لله مارك وََعَاكَ حَلَقَ لرواءَ قبَلَ ساد أن عا مقجَحَلَ 
أعكاها و أَْرَكَا أزو وَاعَ تند رَعَلِيٌ وام الْحسَن وقوه 
لم بعدَهُرْ صلوت اله علي م فَعَرَضَهَا عَلَى السّمَاوَاتٍ و لآَرْضٍ و 
لجال فَعَيِيَا ورشرء َالَ الله تارك و تحَاكَ لِلسَمَاوَاتِ و الارض 
رَالجَالِ: مولا حا أن رَ بجي عَلَى حَلِيي ريه وي : 
ما حلت حَلْقاَ مو أ عل اول وك لاق حلاف كان 7 
ِلَنْ حَالَهُرْ و حَادَاه رْ خَلَْت تآرى... ‏ إلى أن قال اهم رأ 


وعر ا #2 2 0 عي عة 
عِئْلَ حَلتِي تبك يلها يلا رَمَدّْها لني دُونَ ختري؟ كت 


8 سورهدى الاحزاب:‎ ١ 
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أ سورهدى البقره: ازة 


اتات د عر َال أَنْ يلها و أَسْمْنَ ين ادْكَاء يلها و 
مي لها و بن طم نها: كلكا نكن الله أقت رَوَرْحته لَه كل 
هُمَا - كلا ينها ركد حَيْتُ يد واخا ع ارين فير 
الِْنطََ «متكون ون الطَاِينَ”" ترا إلى مث ل محمد وَعَلِسٌ وَفَاطمَةّ 
لسن ولع اذَه قوَدَاهَا سف َنَالٍ أفل انه 
كتلا: يا ينا يَنْ هذه الترة؟ ككالَ اله جَلَّ جَلاله ارما 0-6 
إل ساق عَويِيء رقا هما وجا ا سْ محمد وَحَلِيّ و فَاطِمَةَ 
غوسي و تدر صلوات الله علي متكثووة على 
ماق اَل فين لجل لَه كلا م1 يناما كر رأفلَ 

امت لكا وا أحيهُم ليها وا أ هَمْلدَئْكَ كَلَ الَهجَلّ 
135 باعلنكنا تاه حَري علي وتان عَلَى بيتك ... 
0 ولع م 


سن 


فل عَلنكُمَاء 0 ره 
عَزََّجَلَّ إل ضيه فَسَلا نيكم بحن انها الى اموا على سَاقٍ 
الْعَوْشُ حَتّى يَكُوبَ عَلَيكمَاء قالا: انآ تلد عن لكين علد 
َمَدِ رَعَلِنٌ وَكَايمَةَ وَالَسَنِ و سين وَالآئنة |1 لات عَلَينآ رَ 
رَجْتا. قاب اله َلَهِمَاء لَه هْوَالَوَابُ اليحمم. قل يرل أيه الله 


وض صا حا سوط د و ب ور - ع اه - 
بَعْد ذلك يحفظون هذه الامانة و ج روت يها أَوْصاتفرْ و الْْلَصِينَ 


03 


آيهدى هفتم: «إنّا عَرَضُنَا الأمَانَةَ عَلىَ السَّمَاوَات...» ١١5/‏ 


77" - إلى أن قال وََِكَ َل الله عر رَجَلَ دآ 
لمان عَلَى السّماواتٍ و الآَرْض و الجبال كن أنْ يحلا 0 
مها وَحَجَلَهَا لإنْسانُ َّ كان طَلوراً جَهُوله 0 
«خداى تعالى ارواح رادو هزار سال قبل از خلقت بدنها آفريد؛ و- 
(ازاولين و آخرينء از آدم ابوالبشر تا روز قيامت)-» شريفترين و 
برترين روحها راء ارواح محمد» على» فاطمه و حسنين و اثمهدى 
نهكانه از نسل حسين بن على (يعنى جهارده معصوم) قرار داد 
و آنان را بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه كردء نور جهارده 
معصوم همه جا را فراكرفت و جهانكير شد آنككاه از جانب حق 
تباركك و تعالى به آسمانها وزمين خطاب آمد كه:اينانند دوستان 
واولياء من» و اينان هستند حجتهاى من بر همهدى مخلوقاتم. 
(لذا حضرت صديقه سلاماللهعليها حجت و ولية الله است به نص 
خود حضرت احديت جلت عظمته). هيجيك از آفريدكانم نزد 
من محبوبتر از آنان نيست؛ بهشتم را براى دوستان آنان» و تش 
دوزخم را براى مخالفين و اذيت كنندكان آنانآفريدهام؛ يبس 
ولايتشان امانت من است در نزد مخلوقاتم. بجزاين بركزيدكان 
١-مراجعه‏ بفرماييد به: معانى الاخبار/8١١-١٠١ءالبرهان 4٠/1‏ "!ءغايةالمرام/097 91" بحا رالانوار 1177/1١‏ 
ا 
از آنجائى كه مرحوم علامه اين روايت را باختصار نقل فرمودهاند لذا بعضى از قسمتهاى حديث را كه 
ما با علامت نقطهجين مشخص نمودهايم ذكر نكردهاند. متن جنين بطور كامل در تعليق شمارهى ؛ آمده 
است. فعينين ذو تعليق ا يسن أز ندل جاديك منضل بن عم ار اماع مالق 100 وايروسي يمال اردلالت 


آيهدى مذكور يرداخته شده است. خوانند كانى كه مايل به كسب آكاهى بي بيشتر از وجوه تفسيرى دراين آيه 
در روايات اهلبيت هستند مى توانند به بحار /01/ 77 مراجعه بفرمايند. 
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منءآيا كيست كه بتواند اين بار امانت را با تمام سنكينىاش 
بر دوش كشد و يا مدعى اين مقامباشد؟ هنكامى كه خداى 
عزوجل آدم وهمسرش حوارا در بهشت ساكن كردانيد و آنان 
به مكان و منزلت جهارده معصوم صلواتاللهعليهم نظر افكندند و 
مشاهده كردند كه مقامات آنان اشرف منازل اهل بهشت است» 
عرق اكردنلة برورة كان اين مقام والاى جه كسانى است؟ 
خطاب آمد كه سربلند كنيد و به ساق عرش من نظر افكنيد. آدم 
وتحواةشكاي كذسر سر اق عورش الي يلنك كرة نلو مشاهده 
كردند كه نام محمد على» فاطمه. حسن» و حسين و اثمهدى بعد 
از آنان با خط نوراز جانب خداى جبار بر ساق عرش نوشته شده 
است؛ عرض كردند: يروردكاراء اين جه كرامتى است كه به اين 
جهارده تن دادهاى؛ و اين مقام و منزلتى است كه به آنان عطا 
فرمودهاى؟ خداياء سبب جيست كه اين موجودات در نزد تو 
شريفترين و محبوبترين مخلوقاتند؟ خداى عز و جل فرموهد: يا 
آدم اككر اين جهارده تن نبودند» تو و همسرت را نمىآفريدم؛ 


اينان خزانهداران علم من و امينان اسرار من هستند). 


(بنابراين حضرت صديقه زهرا 3 يكى از كنجوران دانش و 
امانتداران اسرار خدائى است). در ادامهدى روايت شريفه يس 
ازايتكه حضرت صادق 7 (موضوع ارتكاب ترك اولاى آدم 
و حوا را شرح مىدهد جنين مىفرمايد: «هنكامى كه خداى 


عزوجل اراده فرمود توبدى آدم و حوارا قبول كند» جبرئيل نازل 


آيهدى هفتم: «إنّا عَرَضُنَا الأمَانَةَ عَلىَ السَّمَاوَات...» /1107 


شد و خطاب به آنان جنين كفت: شما بر نفس خود ستم روا 
داشتيد» اينكك از يروردكار خود بخواهيد كه به حق آن نامهايى 
كه بر ساق عرش الهى مشاهده كرديد توبهدى شما را قبول 
فرمايك. آنكاه آدم و حوا جنين معروض داشتند: يروردكاراء 
از تو درخواست مى كنيم به حق محمدء على» فاطمه»؛ حسن و 
خمين انيه .: كتردق اعية كران ترنده تود هارا 
بيذيرى و مارا مشمول رحمت خود قرار دهى؛ و بعد از آنكه 
آدم وحوااين دعارا خواندند واين توسل بجاى آوردند» خداى 
تعالى توبهدى آنان را قبول فرمود؛ بدرستى كه اوست بسيار 
توبهيذير و مهربان . 

در ادامدى حديث» حضرت صادق / مى فرمايد: 

«بعد از اين جريان» فرستادكان الهى (در سايدى ولايت جهارده 
معصوم :) نككهدارندهى اين امانت و معرف آن بودهاند» و 
به اوصياء خود و مخلصين امت خويش نيز اين موضوع را بيان 
مى كر دنك...). 

در نتيجه حضرت صديقدى زهرا 3 نيز وليدى انبياء بوده 
است جنانكه ييامبر اعظم و على و يازده امام ديككر ؛ ولىّ 
آنان بودهاند» يعنى همدى انبيا به خضوع و فروتنى در مقابل اين 
جهارده وجود مقدس ايمان و اعتقاد داشتهاند» جنانكه در بعضى 
از اخاديك آهده است كه ان جملدق اعمال ستضيرت هوسى و 
حضرت عيسى در زمان نبوت آن دو ييامبر» ذكر صلوات بر 


محمد والمحمد بوده است و اين خحود نشاندهندهى اعتراف 
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به ولايت جهارده معصوم مى باشد... و سيس اضافه مى نمايد كه 
اين ولايت همان است كه خدا مى فرمايد: ذا إن عَوَضْمَا آنأ عل 
السّماواتِ و الرْضٍ و الجبال كين أن كينها و امتاخ ينها و عدا 
لإنْسانٌ ل كان طلوماً جَهُولاه. 


از امام 7 سؤال مى كنند كه منظور از صلوات جيست؟ حضرت مىفرمايد: «صلوات 


اعتراف به ولاايت محمد وآلمحمد نل 


اين بود هفت آيداى كه براى شناسايى مقام واللاى حضرت صديقه سلاماللهعليها مى توان از 
آنها استفاده كرد. 


١-على‏ بن ابراهيم قمى روايت مى كند كه حضرت آبدى«إنَّ اله وَلايِكت مَلُونَ على الما أنه ل 
وا صَلُوا َو سَمُوا ليم را تلاوت كردند و سبس فرمودند:«صلوات الله عليه تزكيه له و التصديق 
و الاقران بعلت و قرله وى تلترا اثلياة دق سلما له بالرلاية بيجا تجاه يدف (القسين قبن ا 2/6 
بحارالانوار .)710//١1/‏ 


بخش دوم: 
حضرت فاطمه :37 از ديدكاه روايات 
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اشاره: 

جنانكه كفته شدء اخبار و احاديث مردود اطمينان كه از فريقين شيعه و سنى در منقبت 
حضرت صديقه 3 وارد شده استء به دو بخش تقسيم مى شود: 

بخش اول: احاديثى كه در ذيل آيات شريفه نقل شده است و ما آنها را تحت عنوان 
«فاطمه 3اإز ديدكاه قرآن» مورد بحث قرار داديم. 

بخش دوم: ساير روايات كه در شأن حضرت صديقه ى 3 وارد شده است ومى توان آنها 
راتحت عنوان «فاطمه 3 ديد كاه روايات» بررسى و تشريح كرد. اين احاديث دو دسته 
است: يكك دسته اشتراكى استء يعنى رواياتى در منقبت حضرت رسول اكرم, اميرالمؤمنين 


وحسنين- :مىباشد كه حضرت زهرا 3 نيز در آن مناقب اشتراكك دارد. 


دستهدى دوم احاديث اختصاصى استء يعنى رواياتى كه مخصوص است به مدايح و فضايل 
حضرت صديقه 3 و ما اخبار دستدى اول را در يانزده موضوع ردهبندى و مورد بحث و 


بررسى قرار مىدهيم. 


موضوع اول: زهرا 3 يكى از علل آفرينش ١7١/‏ 


موضوع اول: زهرا :2 يكى از علل آفرينش 


در اين موضوع اخبار بسيارى از فريقين شيعه و سنى روايت شده است كه به موجب 
آنها ثابت مىشود حضرت صديقه 3 سبب آفرينش عالم بوده استء همانككونه كه يدر 
بزركوارشء اميرالمؤمنين و حسنين 3 علت خلقت بودهاند. ما برخى از اخبار مربوط به اين 
موضوع رادر بخش اول در ذيل آيات شريفه ذكر كرديم واينكك حديثى دراثبات اين مطلب 


كه راوى آن ابوهريره است: 


م - 2 و سير و سه اد سير آخ-ه م .8 

«قال رَسُول الل مك6 : ما خلق الله أحموَ با البشر و نفخ فيى مِنْ 
امسا لسو سوسا لاسا و ل 1 اه م كم 012 

موحي التَقَتَ أك ْنَم العْش فإذا فى الور َسَمَ أسْبَاح مجذا و 


2-8 


نكما فال اق كل كلتك أعذا رة لي قلىة فال لان ام 
قال: كَمَنْ هؤلاء الحمْسَمٌ الأشباح الذِينَ أراهم فى عَيْى و صُورَئِى؟ 


مه ا فض هر # 1 و ا 1100 0 0 2-0 0 
قال عَولاء حمسَمْ مِنْ ولدك لؤلاه مما خلفتك. هؤلاء جْسَنْ فقت طم 


00 


جْسَةَ انمآ ين اهاي ل ولاه ماحََدتُ الجن وََا ره وَل لعل و 
١‏ الكزييّ» ولا الشّما وََا لض وَل الاك وََا لس ولا الجن 
لا احَمُودُ رَهَذَا حتَدُ وَأ العالى و عَذَا عَلِيٌ وَأ امار وَمَذه 
امه وأا الإخمَانٍ وَهَدًا الحَسَنُ» وَأ الح وَهََا الَْسَقُ. 


غير - 


ع د 0 - ل ل 0 ا اع 1 

آليتٌ يحرِّى أن لا يأتينى أحَد يقال ذَرَةْ عِنْ حَرْدّل من بُعْض أحدهم 
00 0 0 برلا ره 7 1 

إلا أَدْحَلمُ آرى ولا أبالى يا أكم. كولاء صَفْوَبِي يه أيهم و يدر 
و 


أملكه مو إذا كانّ لَكَ إل حاجَةٌ مولا تعمل قالَ الليكَ 627 . 


؟١؟١/فاطمه‏ زهرا 3 


عوقين اتجلو تن كان ييا حى تكن نا عنها علك0 فتن كان 
له إلى الهُ حاججمٌ. كمسل بنا أَهْلَ الييْتَ." 

(رسول خدا فرمود: هنكامى كه خداى تعالى حضرت آدم ابوالبشر 
را آفريد وازروح خود دراو بدميد؛ آدم به جانب راست عرش 
نظر افكند» آنجا ينج شبح غرقه در نور به حال سجده و ركوع 
مشاهده كرد عرض كرد: خدايا قبل از آفريدن من» كسى رااز 
خاكك خلق كردهاى؟ خطاب آمد: نه نيافريدهام. عرض كرد: يس 
اين ينج شبح كه آنها را در هيئت و صورت همانند خود مىبينم 


-١‏ مضمون «نحن سفينة النجاة» من تعلق بها نجى و من حاد عنها هلكك» در بسيارى از روايات با الفاظ 
مختلف ضبط كرديده استء كه از جمله آنها حديث معروف: «مثل اهل بيتى فيكم مثل سفينة نوح» من 
ركبها نجى و من تخلف عنها غرق [او هلكك]) مىياشد. 
حديث سفينه را در مصادر ذيل مى توانيد ببينيد: 
معجم كبير طبرانى ج ؟/ 48 47/ ح 751707 عيون الاخبار (ابن قتيبه) ١ /١‏ مستدركك حاكم /١‏ للك 3 
تاريخ بغداد 17/ 4١‏ المعارف (ابن قتيبه) /2707 حلّية الاولياء 4/ 307 كنزالعمال 948/17 ح 34174 
1" منتخب كنزالعمال 0 47 نظم درر السمطين 2320 فرائدالسمطين ج١117‏ 7/ ح ١‏ ذخائر 
العقبى/١3»‏ مناقب ابن مغازلى/ 2177 كفاية الطالب/ 2774 شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد 25١2/١‏ مجمع 
الزوائد 4/ 2.178 احياء الميت/77١١»‏ الصواعق المحرقه/ 275/7 رَشفَة الصادى/1/4؛ درالسحابه/2»518 ينابيع 
الموده /ا3. 
لازم به ذكر است كه بيامبر اكرم يَأيك6 ديكر امامان معصوم را نيز به «كشتى نوح» تشبيه فرمودهاند. 

در روايتى به نقل ازابن عباس آمده است كه بيامبر ك6 به على !29 فرمودند: «مثلك ومثل الاثمة من ولدك 
بعدى مثل سفينة فوج من ركب فيها يجاء ومن تلن عنها غرق)». (قرائدالسّمْطَيْن ج ١ح‏ 017). 

يعنى: «اى على مثل تو و مثل اثمهدى يس از من كه فرزندان تو هستند مثل « 3 نوح» است»هر كس كه 
بر آن كشتى سوار كردد نجات مىيابد و هر كس كه از آن تخلف ورزد غرق مىشود). 


"-فرائدالسمطين 71/١‏ /"/ح ١‏ ارجح المطالب/١4‏ الغدير 300/7 0:01 


موضوع اول: زهرا 3 يكى از علل آفرينش ١77/‏ 


خداى تعالى فرمود: اين ينج تن از نسل تو هستندء اككر آنها 
نبودند» ترا نمىآفريدمء نامهاى آنان را از اسامى خود مشتق 
كردهام (و من خود آنان را نامككذارى كردهام)» اكر اين بنج تن 
نبودند» نه بهشت و دوزخ را مى آفريدم ونه عرش و كرسى راء 
نه آسمان و زمين را خلق م ى كردم و نه فرشتكان و انس و جن 
زا 

منم محمود و اين محمد است,ء منم عالى و اين على است,ء منم 
فاطر و اين فاطمه استء منم احسان و اين حسن استء و منم 
محسن و اين حسين است. به عزتم سوكند» هر بشرى اكر به 
مقدار ذردى بسيار كوجكى كينه و دشمنى هر يكك از آنان رادر 
دل داشته باشدء او را در تش دوزخ مى افكنم... يا آدم» اين بنج 
تن» ب ركزيد كان من هستند و نجات و هلاك هر كس وابسته به 
حب و بغضى است كه نسبت به آنان دارد. يا آدم» هر وقت از من 
حاجتى مى خواهىء به آنان توسل كن. 

ابوهريره مىكويدء ييامبر اكرم در ادامهدى سخن فرمود: ما ينج 
تن كشتى نجاتيم» هر كس باما باشد» نجات يابد و هر كس كه 
از ما روكردان شود هلاك كردد. يس هر كس حاجتى از خدا 
مى خواهد يس به وسيلهى ما اهلبيت از حضرت حق تباركك و 
تعالى مسئلت نمايد). 


اين روايت را شيخ الاسلام حموينى در فرائد حافظ خوارزمى در مناقب و جند تن ديكر 


از دانشمندان اهل سنت نقل كردهاند. همجنين دانشمندان بزركك شيعه اين حديث شريف 


54١/فاطمه‏ زهرا 3 


راروايت نمودهاند»'" وبا بررسى آن بطور خلاصه. مى توان به شش مطلب ويا شش منقبت 


هستكللك. 

مطلب اول: خلقت ينج تن و انوار آنان قبل از آفرينش آدم بوده است و غير از روايت 
مذكور احاديث بسيارى نيز از فريقين شيعه و سنى در اين باره وارد شده است. از رسول 
اكرم 6 نسبت به مدت زمانى كه ينج تن قبل از آدم بوجود آمدهاند رواياتى منقول است كه 
در برخى دو هزار سال ودر بعضى به طور مختلف ذكر كرديده است كه كمان مى رود اين ارقام 
تقريبى است نه قطعى (و يا اينكه به اعتبارات مختلف است). 

مطلب دوم: ينج تن سبب وعلت آفرينش بودهاند. 

مطلب سوم: اسامى آنان از نام خداى تعالى مشتق شكة ست 

مطلب جهارم: جزاى دشمنى و كينهتوزى نسبت به آنان سوختن در 1 تش قهر الهى است. 

مطلب ينجم: بنج تن ب ركزي د كان حضرت حق تبارك و تعالى هستند و هلاك و نجات 
هر بشرىء وابسته به حب و بغضى است كه نسبت به آنان دارد. 

مطلب ششم: هنكام حاجت خواستن از خداى تعالى بايد آنان را وسيله استجابت دعا قرار 
داد وبه آنان متوسل شد. 

ترجه بد ابن قنك عطلب كيان شف اك اشخاصى ولحد ابق كن سيت بودة باشبيل 
مى توان معتقد بود و يقين كرد كه آنان يكك بشر عادى نيستند» افرادى كه خداى تعالى از همان 


ابتداى خلقت به آدم ابوالبشر معرفى و نشان داده است كه علت خلقت تو و اولاد تو اينان 


.0 /”/ مراجعه بفرماييد به: بحا رالانوار‎ ١ 


موضوع اول: زهرا 3 يكى از علل آفرينش /0؟١‏ 


هستندء اكثر حاجتى دارى بايد به در خاندى اينان بروىء اينان ب ركزيد كان من هستند» من خود 
اينان را نامكذارى كردهام. بنا بر آنجه كفته شدء ينج تن در شش منقبت مذكور هيج فرقى با 
يكديكر ندارند و در اين مورد هيج تفاوتى ميان ييامبر اكرم؛ على و حسنين :با حضرت 
صديقه 3 وجود ندارد. همه دراين مناقب همرتبه و يكنواخت و همدرجه هستندء اكر جه 
از جهات و اعتبارات ديكر ممكن است قائل به فضليت و برترى برخى بر بعضى باشيم. مثلاً 


بيامبر اكرم منصبى دارد كه ديكران ندارند. 


اككر در شأن بنج تن بجز اين شش منقبت نبود» همرديف بودن آنان دراين مناقب نشان 
مىدهد كه: هر يكك از ينج تن» از همدى ييامبران» از همهدى صديقينء از آدم تا خاتم خلاصه 
از جميع مخلوقات خداى تبارك و تعالى افضل و برترند. زيرا اكر آنها آفريده نمىشدند» 
اين خوان رحمت. و اين سفردى خلقت كسترده نمىشد. هر كس كه به عالم هستى يا نهاده 
استء يعنى هر بز ركى» هر شريفى» هر نبيى» هر وصيى» هر خليفهاى» هر امامى» هر عالمى كه 
به وجود آمده است» در حقيقت كنار سفرهدى رحمت آنها نشسته و از وجودشان برخوردار 
كتنب و نانخور و يرورشيافته و عائلهءى رحمت و بركت وجود ينج تن بوده است. از اين 
جهت است كه حضرت سجاد / در يكى از ادعيهدى شريفهاش كه ائمه را معرفى مى كند 
مى فرمايد: 
«ماييم رحمتى كه مردم از تومى طلبند, ماييم غوث ويناه كسى كهاز 
تويناءمى جويد». 
آرى آنان در ييشامدها بناه» و در طلب حوائج ملجا همدى مردم هكيك انبياء -از آدم تا 


خاتم -در هنكام مشكلات و طلب حاجت به آنان متوسل شدهاند واز آبرومندى آنان در نزد 
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خدا حاجت روا كشتهداند. آنها محترمند» معظمند» معززند» علت خلقتند» ب ركّزيدكان خدا 
هستندء و با توجه به اينكه ينج تن در مناقب كفته شده؛ همدرجه وهم رديف هستند» حضرت 


موضوع دوه: درج نام فاطمه تن ساق عردئن :ق,دن 1١7/‏ 


موضوع دوم: درج نام فاطمه :23 بر ساق عرش و در بهشت 


شده است و آن موجودات مقدس بر همدى فرشتكان معرفى شدهاند و ملائكك آنان راذيدة و 


شناختهاندك. 


ابن عباس از رسول اكرم 


ليله عر بي إل القنماو داك عَلَى باب الكتل نكا لا إلم إلاالله: 


تكد وول الل عل عي الك 3اكهل ولدمن ضرا الك 
َالِمَةٌ خرة الله عَلَى مبغضيه م لَعَْة ال 60 

«در شب معراجم به سوى آسمانء اين كلمات را ديدم كه بردر 
بهشت نوشته شده بود: نيست خدايى جز خداى ب ىهمتا» محمد 
ييامبر خداست» على محبوب خداست». و فاطمه وحسن وحسين 
ب ركُزي دك كان خبد| هستند» لعقت خدا بو كسائيكه كينه و دشسيق 


آنان را دارند). 


اين روايت را جمعى از علماى شيعه؛ و از رجال عامه: خطيب بغدادى”" درتاريخشء ابن 
عسا كن در تاريخش» حافظ كنجى در كتاب كفايهاش» حافظ خوارزمى در كتاب مناقبش » 
بدخشانى در مفتاح النجاتش» و جماعتى ديكر از دانشمندان نقل كردهاند. 


-١‏ تاريخ يغداد 301/١‏ مناقب خوارزمى/1١2)5‏ كفايه الطالب/2”17/5 تاريخ مدينه دمشق (ط دار الفكر) 
207١ 4‏ تاريخ ابن عساكر (ترجمة الحسين )1٠:/)30‏ مسند الفردوس (11//7 مخطوط: به نقل از احقاق 


الحق 4؟/ 1737). 


از ميان مصادر شيعى كه اين روايت را -با تفاوت اندكى - نقل كردهاند مى توان به امالى طوسى 137/١‏ 
كشفالغمه اربلى /١‏ و بحارالانوار 4/717 اشاره نمود. 

؟ حافظ احمد بن على بن ثابت ابويكر خطيب بغدادى متوفاى 477 هجرى. ابن اثير در الكامل فى 
التاريخ ٠‏ مى كويد: «خطيب بغدادى در عصر خود امام دنيا بود). 


2ك)» 
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درباردى «فاطمه خخيرة الله حديث ديكرى حافظ عاصمى2”2 در كتاب زين الفتى”2 آورده 
اليرت تطاجره ابرالطاسي تربره 
إن اله عزوجلٌ أَتْرَفَ عَلَى الذّنيا انواعت ركل لين 
" اطع لدنم فَاحْتَارَكَ عَلَى رجَال لعن تخد 0000 راطم لالم 
50 عَلَى رجَال العَالِينَ, ؟ طلم الوَإِعَمَّ فَاخْتَارَ 
َاِمَةَ علَى نِسَاءِ لكين(" 


«خداى تباركك و تعالى به دنيا (يعنى جميع بشر) نظرى افكند واز 
همدى مردان عالّم مرا انتخاب كردء آنكاه باردوم نظر فرمود واز 
جميع مردان جهان تورا بركزيد و بار سوم ائمهاى كه از فرزندان 
تو هستند انتخاب فرمود» سبس بار جهارم از جميع زنهاى عالم؛ 
فاطمه راب ركزيد». ©) 


لاج 

سبكى در طبقات الشافعيه شرح زندكانى وى را آورده و او را مورد ستايش بسيار قرار داده است و از قول 
ابن ماكولا م ىكويد: «از كسانى كه مااز حيث معرفت و حفظ و اتقان و ضبط حديث يبامبر وليك6 و تسلط در 
تشخيص ضعف حديث و سندهاى آن و تشخيص احاديث صحيح و غريب و فرد و منكر و مطروح مشاهده 
نموديم ابوبكر (خطيب بغدادى) آخرين شخصيت بود ودر ميان اهالى بغداد بعد از دارقطنى كسى مانند وى 
يافت نمىشد). [الغدير /11]. 

براى اطلاع بي بيشتر از زندكانى خطيب بغدادى مى توانيد به كتب ذيل نيز مراجعه بفرماييد: سير اعلام النبلاء 
م 0١‏ معجم الادبا ء 7837/١‏ (01/4). المنتظم 10"”, وفيات الاعيان ١‏ (ط احسان عباس /١‏ 47)) 
شذرات الذهب 217*/8 العبر 0/ "2707 تذكرة الحفاظ 8/ »1١1“0‏ طبقات ابن قاضى شهبه .714١ /١‏ 


١‏ - ابومحمد احمد بن محمد بن على عاصمى يكى از بزركان قرن ينجم هجرى. وى صاحب كتاب (زَينٌ 
القَتى فى شَرّْح سورة هَلْ آنى» مى باشد .اين كتاب حاكى از تسلط او بر تفسير و حديث وادب است» هر جند 
كه ككريز شديد وى از نشيع را نيز نشان مىدهد. [الغدير ١ ١١١‏ )]. 


"-اين كتاب هنوز به طبع نرسيده است. يكك نسخدى خطى ازاين كتاب در اختيار مرحوم علامه بوده است. 


'- ينابيع الموده / /1141. همجنين در روايتى كه خوارزمى نقل نموده است قريب به مضامين اين روايت را 
-» 


موضوع دوه: درج نام فاطمه كس ساق غعردن و,دق / ١7‏ 


«به طرق متعدد از حضرت صادق 7 دربارهى اين روايت سؤال شده است كه آيا مراد از 
جملدى «على نسا .العالمين» جيست؟ حضرت فرمود: يعنى فاطمه بانوى بانوان جهان از اولين 
و آخرين مىباشد. راوى كويد كه سؤال شد: آيا در زمان خودش؟ حضرت فرمود: بانوى 
بانوان در عصر خودش حضرت مريم بود» ولى فاطمه سيدهدى زنان جهان؛ و مهين بانوى عالم 
اسك او اولان و ار 


ورك 

4-درباردى اينكه حضرت فاطمه سلاماشعليها سيددى بانوان جهان مى باشند روايات بسيارى توسط عامه نقل 
است كه بعضى از آنها را ذيلا مى خوانيد: 

بخارى در صحيح خود روايت مى كند كه بيامبر يَلك6 به فاطمه 2/6 فرمودند: 

«يا فاطمة اما ترضين ان تكونى سيدة نساء اهل الجنة او نساء المومنين». (صحيح بخارى ‏ كتاب المناقب» 
باب علامات النبوه فى الاسلام ج 0/ 47/ح 7٠١‏ الصواعق المحرقه /89). 
مسلم در صحيح خود نقل مى كند كه بيامبر كَأدْت6 به فاطمه 25 فرمودند: 

ديا فاطمة اما ترضين ان تكونى سيدة نساء المؤمنين او سيده نساء هذه الامه». (صحيح مسلم ‏ كتاب 
فضائل الصحابه» باب فضائل فاطمه بنت النبى عليها الصلاة و السلام» ح 497 99 ج 1404/5 الصواعق 
المحرقه / 0/9. 
ابونعيم اصفهانى روايت خود را جنين نقل مى كند: ببامبر كَأنك6 به فاطمه :2 فرمودند: 

(يا فاطمة اما تَرْضِين ان تكونى سيدة نسا العالمين -او نساء هذه الامة -). (حليه الاولياء ؟/ 57). 

و در روايت ديكرى بيامبر يَإك6 درباردى فاطمه ك3 مىفرمايد: «اما انها سيدة نساء القيامه»» (حليّة 
الاولياء ؟/ 87). 

روات بسيارى هم روايت كردهاند كه ييامبر اكرم فرمود: «فاطمه سيدة نساء اهل الجنة». (الصّواعق 
المحرقه/٠09).‏ 

روايات سيادت فاطمه 8 بر زنان عالم رادر مصادر ذيل نيز مى توانيد بخوانيد: مسند طيالسى/19170197/ 
اح 170 خمصائص اميرالمؤمنين/17١- 17١‏ طبقات ابن سعد 277/8 17؛ المستدركك 0107/7 حلية الاولياء 
6/7 مقتل الحسين /١‏ 04: 7/4 مشكل الاثار »48/١‏ ذخائر العقبى/ 67) الاصابه 8/5/اء اسد الغابه 0/ 071 
منتخب كنز العمال 11//0: ينابيع الموده /515. ١‏ 


١‏ «عن المفضل بن عمرء قال: قلت لابى عبدالله #1: اخبرنى عن قول رسولالله مك6 فى فاطمة: (أنها 
سيدة نسا «العالمين)» أهى سيدة نساء عالمها؟ فقال: ذاكك لمريم كانت سيدة نساء عالمهاء و فاطمة سيدة 


نسا ءالعالمين من الاولين والاخرين). (مُعانى الاخبار/ /ا .)١ ١‏ همجنين مراجعه بفرماييد به علل الشرايع/ تحية 
العُْمْدَه (ابن بطريق) // 3/88 بحارالانوار 7١77/15‏ لثا/ارت فى 35/437 0/8 
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در نتيجه» حديث مذكور به ما مىآموزد كه جهارده معصوم ب ركزيد كان خدا هستند و 


دراين مقام» همدرجه ويكسان مى باشند. 


روايت ديكرى از حضرت رسول اكرم نقل شده است كه مى فرمايد: 


هلا خَلَقَّ الله نكال أكموَ عَطْس - فَاسْتوى جالساء و قالت اللانكة: 


عوضرة كلف ا ون امي لا ا : ِ 
َرجُك الله با أبا محمد فَرهْعَ رَلْسَمُ إذا ه َمكتوبُ حَلٌِ ساق الْعَرْش: 
سير وساي ل 0 


5 ةر ا سلف م سلر راف 2 2 
لا إل إلا الله محَمَدُ رَسُولاللهء على حب الله وَالحسَنُ وَالحسيْنْ صَعْوَة 
سير حلي 
الله فاطِمَنٌ خيرة الل "١‏ 
«هنكامى كه خداى تعالى آدم را آفريد» حضرت آدم عطسه كرد 
وانشست» فرشتكان بداو كفعد: وحمت خدا بر توباد اى «يدز 
محمد). هنكامى كه حضرت آدم سر مباركش را بلند كرد اين 
كلمات را مشاهده كرد كه بر ساق عرش نوشته شده است: نيست 
خدايى جز خداى بىهمتاء محمد ييامبر خداست» على محبوب 
خداست» حسن و حسين وفاطمه ب ركزيدكان خدا هستند). 


به اين ترتيب به آدم آموخته شد كه اين ينج تن انتخاب شده از جانب خدا هستند» و 
فرشتكان نيز به هر سوى كه مى نككريستندء نام مباركك ينج تن را مشاهده مىكردند. اين هم 
منقبتى است كه هر يكك از بنج تن به طور يكسان دراين رتبه مشتركند. 


١‏ زين الفتى فى شرح سورة هَل أتى (تأليف عاصمى) (ارجاع به اين ماخذ به نقل از دست نوي سهاى 
مرحوم علامه امينى است كه براى اين كفتار تهيه شده است). 


ااا هه سس هو ضوع سوم: تصوير زهرا 3 در بهشت ١7١١/‏ 


موضوع سوم: قصوير زهرا :3 در بهشت 


سومين منقبتى كه حضرت صديقهسلاءاللهعليها با يدر و فرزندانش اذأ شتراكك دارد منور بودن 


«إنَّ آد َرَصَلَواَائَة عر فى ال ل مر صوَر ينل صورلة 
َال إلى لَْسَ فى المج صُوة يذل صو ؟ أَخْه اله تعالى َأَرَ 
إلى جَنَ ادوس رأف قضراً ين يفيضا مدَحَلَها رك سس 
مو كوب على كل وت لها أ الحَمُودُ وهذا جد أ الى 
رَعَذَاعَلن أ اليو كَل فَاطِمَةٌ: احيه ادر 
لإحْسَانٍ و كنا 0 0 
«حضرت آدم جون در بهشت به هر سو نككريست و صورتى را 
بدشكل و قيافدى خود نيافت» عرض كرد: خداياء صورتى نظير 
جهردى من نيافريدهاى؟ خداى متعال او را متوجه بهشت فردوس 
كرد وحضرت آدم در آنجا قصرى ازياقوت سفيد ديد وهنكامى 
كه وارد آن قصر شدء ينج تصوير مشاهده كرد كه بر آنها اسامى 
هر يكك از آنان به اين شرح نوشته شده بود: من محمودم و اين 
احمد است» من اعلى هستم و اين على استء. من فاطرم و اين 


فاطمه است» من محسنم واين حسن استء من ذوالاحسانم واين 


١-زين‏ الفتى فى شرح سوره هَل اتى (تاليف عاصمى). 
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حسين است». 


حديث ديكرى در همين موضوع شيخ عبدالرحمان صفورى در نزهة المجالس.و مولى محمد 


حوسات البرااا حعيرك عاد نات اللسيدرير لبكديى كد 16 1 ميرت الروير. 


.77٠ /7 نزهة المجالس‎ ١ 


«كانٌ أآكَموَ حَوَاءُ جالِسَيْن فَجاتهُما 10 رَألى يهما إلى قَصْ رين 
ذهب و فيد سوير ين اقُوتٍ كْراء و حَلَى لتر كه بد مِن 7 
ُو على أيه ناك وفى فى اليا قطان من لول رَفى بها طَوْقٌ 
نْ أورء وَتَحيبَ أكمَرِينْ فورها حتّى أنْ آكمرلبى حَسْنَ حَواء 
لَه ا ل [حريل]. : فاطِمَةٌء وَالتَاجٌ وداء ولوق 
اا ان اممن وسقي َرَقَعَ أ 1 إل القع معد 
خْسَةَ أنماء كتوق ين الثُور: أ تَمَوَدٌ رَ هذا محمد وَأ الى و 
يد نَأ القايلز و هذه فالمة, شبن ا 
فيان وهنا الس َال جبرئيل: يا انظ هذه الأثماء 
كل ْنَا إليهاء كلما بط أدَسبكى كَلَامَائدَ عا مر مدعا يهذ» الأثماء 
وَقال: يارب بحن محمد وَحَلِنَ وَذاطِمَة وَإلْحسَن امن يا نَمو 
0 اي فايلرٌ از لى نَل توت أو كَى الله إلى يا 
وى فى تيع ديك لكَقَرْتُ طرع .07 
«آدم و حوادر كنار هم نشسته بودند كه جبرئيل به نزدشان آمد 
و آنان را همراه خود به داخل قصرى از طلا برد در آنجا تختى 
از ياقوت قرمز بود و بالاى آن تخت قبهاى بود نورافشان» و در 
ميان آن قبه جهرهاى غرقه در نور كه تاجى بر سر نهاده و دو 


كرشوار ان لولق ذن كوششنةى كردنبيندى ال نور ير كردنين 


ااا ههه سس هو ضوع سوم: تصوير زهرا 3 در بهشت ١777‏ 


آويخته بود. هر دواز نورائيّت حيرتانكير آن تمثال در شككفت 
شدند به حدى كه حضرت آدم زيبائى همسرش حوا رافراموش 
نمود (زيرا شاهد يكك زيبائى بىسابقه و حسن بىنظيرى بود)؛ 
لذا روى به جبرئيل كرد و يرسيد اين صورت كيست؟ جبرئيل 
كفت: اين فاطمه استء و آن تاجش احمدنماء كردنبندش 
حبدوتماو دو كوكوارش انالك رسكي و صميو ارسق كاه 
حضرت آدم سر خويش رابه سوى قبه نور بلند كرد؛ ودر آنجا 
اين ينج اسم رابا خط نور نوشته ديد: من محمودم و اين محمد 
استء من اعلى هستم و اين على استء من فاطرم و اين فاطمه 
است» من محسنم و اين حسن است. و احسان از من است واين 
عسي ان 

بس از قرائت اين نامها جبرئيل كفت: يا آدمء اين نامها را بخاطر 
بسبار كه بعدها يقيناً به آنها نيازمند مى شوىء و آن اسماء مشكل 
كشاى تو خواهند بود.بعد از آنكه حضرت آدم مرتكب آن تركك 
اولى شد و در نتيجه بر زمين فرود آمدء بعد از١٠7‏ سال اشكك 
ريختن (بياد آن نامهاى مقدس افتاد) و با آن اسماء مباركك دعائى 
ترتيب داد و به بيشكاه خداى متعال جنين معروض داشت: 
يروردكارابه حق محمد» على» فاطمه؛ حسن و حسين» يا محمود» 
يا اعلى» و يا محسنء يافاطر از خطاى من د ركذر و توبه مرا قبول 
فرما. در آن هنكام از جانب خداى تعالى خطاب آمد كه يا آدم 
اكر (در آن حال دعا) در خواست م ىكردى كه كناهان همدى 


فرزندانت را بيامرزم هر آينه همدى آنان را مى بخشيدم). 


4٠/فاطمه‏ زهرا 3 


آرى براى خداى متعال ه ركز سنكينى ندارد كه از بركت اين دعا جميع كناهان ما را نيز 
ببخشدء لذا جا دارد كه ما نيز بكتوئيم: 


2-9 مي 


نيا رب يق َنَدِ رَعَلِنَ وَفاطِمَة وَالحَسَن والحسَينِ, دمن 
أغلى» ما فايلر. يا عحينٌ» لغلا ويل توينناه 


رك دوي يس 0 بي كر سرك ورا" ارعيد 
«اسْتقَّ الله كنا مِنْ أنمائى أنْماة, وَاللهُ تحمُودٌ وأ محَمَدُ. وَاللهُ الأغلى 
ولح عل اله فايل” وانتتى ايلع وَالَهَعحسنٌ وَائنافَ لمن 
وَاحْسَينُ (0 
عبداض الى ازااساي ونش تانيائ هارا مقض فرموده اكه 
خدا محمود است و من محمدم, خدا اعلى است و نام برادرم 
على استء» خدا فاطر است و اسم دخترم فاطمه است؛. خدا 


محسن است و نام دو فرزندم حسن و حسين است». 


روايت فوق را تَطئْرى”" در التتصائص العَلُويّه» وعدهاى ديكر از دانشمندان بز ركك شيعه 


١‏ الخصائص العلويه (تاليف نطنزى)» قرائد السّمطَين 4١/١‏ احقاق الحق 7*/0 اين روايت در كتب شيعه 
هم ضبط كرديده است كه براى نمونه به بحارالانوار 4/١60‏ مى توان مراجعه نمود. 
لازم به يادآورى است: روايت اشتقاق اسامى ينج تن كه ابوهريره نقل نموده بود در ذيل موضوع اول: 


[زهرا 2 يكى از علل آفريش] ذكر كرديد. 


١‏ ابوالفتح محمد بن على بن ابراهيم نَطَنزى متولد 4/١‏ هجرى. 

سمعانى درباردى او مى كويد: «وى در لغت و ادب و شعر از تمامى اهل خراسان و عراق فاضل تر است. او 
در سال ١‏ هجرى به مرو آمد و من مقدار قابل توجهى از ادبيات را نزد وى خواندم وازاو و درياى علمش 
استفاددى بسيار نمودم. بعدها او را در همدان ديدم؛ جندين بار هم در طول اقامتم در بغداد نزد ما آمد و من هر 
بار كه او را ديدم تفريرات وى را نوشتم وازاو بهره بردم... در مرو نيزاز او استماع حديث كردهام». (مراجعه 
بفرماييد به: الانساب سمعانى 6/ 6006 الغدير .)١١6 /١‏ 


و سنى نقل فرمودهاند؛ و اككر بجزاين روايت» حديث ديككرى در دست ما نباشد از همين خبر» 
مطالب مهمى را مى توان استفاده كرد؛ و با توجه به اين كه بعد از سيصد سال اشكك ريختن» 
-در هنكام درماندكى و احتياج -اين نامهاى مقدس مشكل كشا و نجاتبخش آدم ابوالبشر 
بودهاندء كاملاً واضح است كه تمام فرزئدان آدم در سختىها نيازمند آنان بوذه و در طلب 


حاجت و رفع كرفتاريها با توسل به اين اسماء مباركك كامروا خواهند بود. 7" 


١-در‏ اين باره نظر خوانند كان را به روايت شريفهاى از ييامبر اكرم 62315 جلب مى نماييم. 

«.. عن معمر بن راشدء قال: سمعت اباعبدالله الصادق 21 يقول: أتى يهودى النبى يَإِيك6فقام بين يديه يحد 
النظر إليهء فقال: يا يهودى ما حاجتكك؟ قال: أنت أفضل أم موسى بن عمران بن عمران النبى الذى كلّمه الله و 
انزل عليه التوراة و العصا و فلق له البحر و أظله بالغام؟ 

فقال له النبى يَلك6 انه يكره للعبد أن يزكى نفسه ولكنى أقول: إِنَّ آدم 30 لما أصاب الخطيئه كانت توبته 
ان قال: اللهم انى اسالك بحقٌّ محمد و آل محمد لما غفرت لىء فغفرها الله له. 

و انَّ نوحاً لمّا ركب فى السفينة و خاف الغرق» قال: اللّهم انى اسالكك بحقٌّ محمد و آلمحمد لما انجيتنى 
من الغرق. فنجاه الله عنه. 

و ان إبراهيم 20 لما القى فى النّاره قال: اللهم انى أسالكك بحق محمد و آلمحمد لما انجيتنى منهاء فجعلها 
الله على برداً و سلاما. 

وان موسى لما ألقى عصاه و أوجس فى نفسه خيفة قال: اللهم إنى أسالك بحق محمد و آلمحمد لما 
آمنتنى» فقال الله جلاله: لاتخف إِنّك أنت الأعلى. 

يا يهودى إِنَّ موسى لو ادركنى ثم لم يؤمن بى و بنبوّتى ما نفعه ايمانه شيئاً ولا نفعته النبوةة يا يهودى و من 
ذريّتى المهدى إذا خرج نزل عيسى بن مريم 4 لنصرته فقدّمه و صلى خلفه». (بحارالانوار 0519/77 .6”7١‏ 
خلاصدى روايت فوق اين است كه امام صادق 28 مى فرمايند كه روزى يكك يهودى از ييامبر سؤال كرد كه 
يا شما افضل هستيد يا موسى؟ يبامبر فرمودند: آنكاه كه آدم مرتكب خطا كرديد با اين جملات توبه نمود: 
«خداياء به حق محمد و آلمحمد از تو مى خواهم كه مرا بيامرزى»» و نخدا نيزاو را آمرزيد. نوح نيز آنكاه كه 
بركشتى نشست و ازغرق شدن ترسيدء به خدا عرض كرد: «خداونداء من از تو مى خواهم كه به حق محمد و 
آلمحمد مرااز غرق شدن نجات دهى»»؛ خدا هم او را نجات داد. ابراهيم نيز آنكاه كه در آتش انداخته شد 


ححهة 
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)ب 

جنين كفت: «خداونداء به حق محمد و آلمحمد از تو مىخواهم كه مرا ازاين آتش نجات دهى)) و 
خداوند نيز تش را براى او سرد و بىضرر قرار داد. موسى نيز زمانيكه عصاى خويش را انداخت ترس قلب 
اورا فراكرفت و در آن حال كفت: «خداونداءبه حق محمد و آل محمد مرا (ازاين ازدها) در امان دار)». خحدا 
٠ 04 ٠.‏ - 1 0 0 ل . 9 ع 

نيز به موسى فرمود: نترس تو بر آن مسلط خواهى بود. بيامبر سبس به أن يهودى فرمودند: «ا كر موسى در 
زمان من بود و به من و به نبوت من ايمان نمى آورد ايمانش و نبوّتش هيج نفعى براى او نداشت. اى يهودى» 
مهدى از ذريّه من است و آنككاه كه خروج نمايد عيسى بن مريم براى نصرت او خواهد آمد و مهدى رامقدم 
خواهد داشت و يشت مهدى نماز خواهند كزارد). 

همجنين در روايتى از امام صادق 28 نقل شده است زمانيكه يوسف توسط برادرانش در جاه انداخته شد» 
جبرئيل نزد او آمد و به وى كفت كه خداوند امر نموده كه (براى نجات از جاه) اين جملات را بكويى: 
«اللهم إنى أسئلك. فإِنّ لكك الحمد كله لا اله الا انت» الحنّان المنّان» بديع السماوات و الارضء ذوالجلال 
و الإكرام؛ و صل على محمد و آلمحمدء و اجعل لى من امرى فرجا و مخرجاء و ارزقنى من حيث احتسب 
وه نفيك لالس فضا رثه فجدل اللداله من الجن قرجاء ومن كيه المراء مغرحاء و ]اناو ملك مصدر مق 


حيث لايحتسب). (تفسير قمى /١‏ 00”, بحارالانوار اا 6" 


موضوع جهارم: اقتدا و توسل به حضرت زهرا 32 


مشتركك استء در اهتدا و اقتدا و تمسكك استء يعنى هدايت يافتن و ييروى كردن مردم از 


آنان ودر موقع نياز» متوسل شدن به آنان. 


اتن برخ مالكة روابية م ى كندة 
0 ُولا6216 صَلَة تخ عمال ين صكَد أب علي 
جهن الكريم فَالَ: عار الم من افْتقدَ ا 
سر اَعَد رسيي بال وين افد لرَرَستيُ فَلَيَسِتَمُْسك 
بالمَرَْدَيْن 57 ا رول الهميك6 ما الّمْسٌ وو 1 
ونا لدان ل )َس وَعِلعٌ ةلس و 
يق العرََدَانِ رَكْتَابٌ للهلا يَعرَدَانِ حَتَّى يَروًا حَلَيّ الحؤْضّ». 7" 


١-العرائس‏ (مخطوط). [رجوع بفرمايبد به إحقاق الحق 5؟/ .]10٠‏ 

در مُعانى الاخبار شيخ صدوق اين حديث به دو طريق بصورتهاى زير آمده است: 

(0) احمد بن ابى جعفر البيهقى» عن على بن جعفر المدينى» عن ابى جعفر المحاربى» عن ظهير بن صالح 
العمرى» عن يحيى بن تميم؛ عن المعتمر بن سليمان؛ عن ابيه» عن يزيد الرقاشى» عن انس بن مالكك. قال: «صلى 
بنا رسولالله ك6 صلاة الفجرء فلما انفتل من صلاته اقبل علينا بوجهه الكريم, فقال: معاشر الناس, من افتقد 
الشمس فليتمسّك بالقمر و من افتقد القمر فليتمسّك بالزهرة: و من افتقد الزهرة» فليتمسكك بالفرقدين. قيل: 
يا رسولالله» مالشمس و القمر و الزهره و الفرقدان؟ فقال: انا الشمس و على القمر و فاطمه الزهرة و الحسن و 
الحسين الفرقدان» و كتاب الله لايفترقان حتى يردا على الحوض». 

(7)- محمد بن عَمر [و] بن على البصرىء عن عبدالله بن على الكرخى؛ عن محمد بن عبدالله» عن أبيه» عن 
عبدالرزاق الصنعانى» عن معمرء عن الزهرى؛ عن انسء قال: «صلى بنا رسول الله ك6 صلاة الفجرء فلما انفتل 
من الصلاه أقبل علينا بوجهه الكريم على الله عزوجلء ثم قال: معاشر الناس» من افتقد الشمس فليتمسّك بالقمر» 
و من افتقد القمر فليتمسّك بالزهرة؛ و من افتقد الزهره؛ فليتمسّكك بالفرقدين. ثم قال رسو لالله: انا الشمس» 
و على القمر و فاطمة الزهرة و الحسن و الحسين الفرقدان؛ و كتاب الله لايفترقان حتى يردا علىٌ الحوض». 
(معانى الاخبار .)١١9-1١4/‏ 


/فاطمه زهرا 3 


«روزى بيامبراكرم باما نماز صبح بجاى ورد و يس از فراغت از 
نماز روى مباركش را به سوى ما كردانيد: و فرمود: اى جماعت 
مسلمانان» هر كس كه آفتاب رااز دست بدهد» يس بايد به ماه 
تمسكك جويدء و در فقدان ماه دست به دامان زهره شود و اكر 
زهره را نيابد به دو ستاردى فَرْقدان يناه آورد. از بيامبر اكرم سؤال 
شد كه يا رسولالله مقصود از آفتاب و ماه و زهره و فرقدان (دو 
ستاره نورافشان جيست؟ فرمود: من آفتابم» على ماه» و فاطمه 
زهره است و دو ستاره حسنين هستند. آنان با كتاب خدا دو 
دستاويز بشرند و همواره بهم بيوستهاند و هركز از يكديكر جدا 


نمىشوند تادر كنار حوض كوثر به من ملحق شوند). 


ووايت قوق وا ابو اناق كلب د وعراس قل كرو ةاسة: 


سنو تددو الخسائض الكلرييه ابن ووايكة اسيك لدققل ب نذا بن سفرك سيول 


فرمود: 


«اطلبُوا التّمْسَء فَإَِا عَايَتْ اظيا | لد ون عاب التمرقاطثوا 
لكر َإِدًا عَاَتْ الركرة فاطلُوا الْمرقدَيْن. و لماه يَا رول الله.- تن 
العّمْسٌ؛ قَالَ: 8. تن من الْقَمَر قال و َمَن الرُكَرة؟ قال فاطمة. 
قلناء كَمَن الْمََقَدان؟ 5 ادن و0 

«آفتاب را بيابيد» و اكر آفتاب غروب كرد ماه را طلب كنيد. در 


صورتى كه ماه از نظرها ينهان شد» زهره را بطلبيد» و اكر زهره 


١-الخصائص‏ العلويه؛ فرائدالسّمطين ج "لالح 21١‏ شواهد التنزيل ج الح لحرحة 


تايقيك شك ذو ستازوى 3 قدي را بحوييد:سؤال كندييا رسولالله 
مقصود از شمس و قمر و زهره و فرقدين جه كسانى هستند؟ 
فرمود: من آفتابم» على ماه» و فاطمه زهره است» و حسن و 


حسين دو ستاره فرقدان)». 


اموؤائت لماعتب اروضة الطفانع"" ووصيبي التي ”"باعاراث ذيكر از عاررية غبداللة 
نقل كردهاند كه حضرت رسول فرمود: 
«اهَْدُوا بالشّمنسء فَإِذًا عَابتِ الشَّمْسٌ فَافتَدُوا بلق و إِذَا عَابَ 
لمر َافْتَدُوا بالرَُرةء كه عَابْتِ الرَُرة فَامتدُوا بِلْعرْقدَيْنِ قتيل. 
ا ولاه من الشمْسٌ؟ قال: أ6. من الْتمر؟ حلي بن أبرطالب. تن 
اليّهْرة؟ الرغْراسلاالحليها. وَالْمَركَدان؟ هُمَا الحَسَنان» © 


04 كتاب «رَوْضَة الصّفاء» تأليف محمد بن خاوندشاه بن محمود معروف به ميرخ واد متوفاى 507 يا‎ ١ 
هجرى مى باشد.‎ 

١‏ كتاب «تاريخ حبيب السّير فى اخبار افراد بشر» تأليف غياثالدين بن همامالدين شيرازى معروف به 
خواندمير متوفاى 44١‏ هجرى اسث. 


روضة الصفاء جلد /١‏ جزء”/ ذيل احوال حضرت حسين بن على 48» حبيب السّير 0/١‏ همجنين 
مراجعه بفرماييد به: شواهد التنزيل آيدى «اهدنًا الصّراط الْمَُسْتَقِيمٌَ)- الح ١‏ و مقتل الحسين 
ترجمدى فارسى اين روايت جنين است: ييامبر اكرم 7 فرمودند: «راه راست رابا خورشيد بيابيد؛ آنكاه 
كه خورشيد ينهان كرديد راه راست رابا ما بيابيد؛ و آنككاه كه ماه ينهان كرديد راه راست را با ستارهدى زهره 
بيابيد؛ و آنكاه كه ستاردى زهره ينهان شد راه راست رابا دو ستارهدى فرقدين بيابيد. به رسول خدا عرض شد 
كه: يا رسولالله منظور از خورشيد جيست؟ فرمود: منظور من هستم. ماه كيست؟ فرمود: على بن ابيطالب. 
زهره كيست؟ فرمود: زهراء و فرقدين نيز حسنين مى باشند). 


3 /فاطمه زهرا‎ ٠ 


بن عبدالله نقل كردهاند.27© شيخ صدوقرحمةاشعليه نيز در 
عات لخاد ابد سلريك :ا اكرتيوةه اظيا ابن انارت كد 
بجاى كلمهى «اهتدوا» كلمهدى «اقتدوا» آورده است.” در اكثر 
اين روايات كه از شيعه و سنى منقول است كفتار بيامبر با اين 
جمله خاتمه مىيابد: «كتاب خدا و عترت من بهم بيوسته است 


١-معانى‏ الاخبار / ١١86-1١١4‏ امالى طوسى ؟/ 2170 17١1‏ بحارالانوار 5 ؟/ 5ل/اء هل. 

شيخ طوسى در امالى روايت جابر را با عباراتى آورده است كه نظر به اهميتى كه دارد ما آن را در اينجا عيئاً 
نقل مى كنيم: 

«جماعة؛ عن ابى المفضل» عن الحسن بن على بن زكرياء عن محمد بن صدقه؛ عن موسى بن جعفر» عن ابيه» 
عن جدهء عن جابر الانصارىء قال: صلى بنا رسو ل الله تَليكظّ6صلاة الفجرء ثم انفتل و أقبل علينا يحدّثناء ثم قال: 
ايها الناس» من فقد الشمس فليتمسّكك بالقمر» و من فقد القمر فليتمسَك بالفرقدين. قال: فقمت أنا و أبوايوب 
الأنصارى و معنا انس بن مالككء فقلنا: يا رسول الله من الشمس؟ قال: أنا. فاذا هو يَآ62 قد ضرب لنا مثلاء فقال: 
ان الله تعالى خلقناء فجعلنا بمنزله نجوم السماء كلما غاب نجم طلع نجم. فانا الشمسء فإذا ذهب بى فتمسّكوا 
بالقمر. قلنا. فمن القمر؟ قال: أخى و وصيّى و وزيرى و قاضى دينى و أبو ولدى و خليفتى فى أهلى علىٌّ بن 
أبى طالب. قلنا: فمن الفرقدان؟ قال: الحسن والحسين. ثم مكث مليّاء فقال: هولاء و فاطمه و هى الزهرة عترتى 
و اهل بيتى» هم مع القرآنء لايفترقان حتى يردا على الحوض». (امالى طوسى ؟/ 2317٠8‏ 171). 

يعنى: جابر روايت مى كند كه «رسول خدا نماز صبح را با ما خواند و يس از اتمام نماز رو به ما نمود و با 
ما سخن كفت. حضرت فرمود: اى مردم» هركس كه خورشيد رااز دست دهد بايد به ماه تمسكك جويد» و 
هركس ماه رااز دست دهد بايد به فَرْقَدانَ متمسكك شود. 

0 ٠. 2 . 5 2 

جابر مى كويد: من و ابوايوب انصارى برخاستيم -انس بن مالكك نيز بود -به بيامبر عرض كرديم: اى رسول 
خدا منظور از خورشيد جيست؟ فرمود: خورشيد» من هستم؛ آنككاه ييامبر براى ما مثالى زد» فرمود: خداى 
تعالى ما را خلق نمود؛ آنككاه ما را بمنزلهدى ستا ركاه آسمان قرار داد» ه ركاه ستارهاى ينهان كردد ستارهى 
ديكرى طلوع مىنمايد؛ بس (بدانيد كه) من خورشيدم و آنككاه كه من رفتم به ماه متمسكك كرديد. كفتيم: 
منظور از ماه كيست؟ بيامبر فرمود: ماه» برادر و وصى و وزير و يردا خت كننددى ذُيُون من و يدر فرزندان 
من و جانشين من در ميان خاندانم يعنى على بن ابى طالب مىباشد. كفتيم: منظور از قَرْقَدان جيست؟ فرمود: 
منظور حسن و حسين هستند. آنككاه ييامبر لحظهاى درنكك نمود و سيس فرمود: آنان و فاطمه ‏ كه زهره 
كنار حوض (كوثر) وارد م ىكردند از يكديكر جدا نمى شوند. 


؟-معانى الاخبار / .١10-١115‏ 


و هركزاز يكديكر جدا نمىشوند تا در كنار حوض كوثر به 
من ملحق شوند)”" و خود اين مطلب موضوع بسيار فوقالعاده 


ابست7 
و مهمى . 
العرافين خط رط) امال طوني ار 3 لاا مدان الأغيان 183117 وسار الاتر ار ار 06 


"- علاوه بر روايات فوق كه به نقل از انس بن مالكك و جابر بن عبدالله انصارى بود روايتى نيز به همين 
مضمون از جناب سلمان نقل است كه صاحب كفايهالأثر آن را بدينكونه نقل مىنمايد: 

«حدثنا محمد بن عبدالله بن المطلب و ابوعبدالله محمد بن احمد بن عبدالله بن الحسن بن عباس 
الجوهرى : ععنعا فالأ بعداكنا [نيستد ب ] لاندق البناى عن إدروس ين وياذة قالنه مدقا إسرافل هن يوس 
بن ابى اسحاق السّبيعى» عن جعفر بن الزبير» عن القاسم [بن سليمان]» عن سلمان الفارسى رضىاللهعنه قال: 
خطبنا رسول الله يَأكّفقال: معاشر الناس» انى راحل عنكم عن قريب و منطلق الى المغيب» اوصيكم فى 
عترتى خيراء و إياكم والبدع» فإن كل بدعة ضلالة و كل ضلالة و أهلها فى النار. معاشر الناس» من افتقد 
الشمس فليتمسكك بالقمرء و من افتقد القمر فليتمسّك بالفرقدينء و من افتقد الفرقدين فليتمسّك بالنجوم 
الزاهرة بعدى؛ اقول قولى و أستغفر الله لى و لكم. قال: فلما نزل عن المنبر كَأيك6 تبعته حتى دخل بيت عائشة» 
فدخلت عليه قلت: بأبى أنت و أمى يا رسولالله» سمعتكك تقول: إذا افتقدتم الشمس فتمسكوا بالقمرء و إذا 
افتقدتم القمر فتمسّكوا بالفرقدين. و اذا افتقدتم الفرقدين فتمسكوا بالنجوم الزاهرة» فما الشمس؟ و ما القمر؟ 
و ما الفرقدان؟ و ما النجوم الزاهرة؟ فقال: أمّا الشمس فأناء و أما القمر فعلىّ» فإذا افتقدتمونى فتمسكوا به 
بعدى و أمّا الفرقدان فالحسن و الحسين:ء فاذا افتقدتم القمر فتمسكوا بهماء و اما النجوم الزاهرة فالائمة التسعه 
من صلب الحسين 3 و التاسع مهديّهم. ثمّ قال: إِنّهم هم الأوصياء و الخلفاء بعدى؛ ائمة أبرار» عدد أسباط 
يعقوب و حوارئ عيسى. قلت: فسمّهم لى يا رسولالله» قال: اوّلهم و سيّدهم على بن ابى طالب» و سبطاى» و 
بعدهما زينالعابدين على بن الحسينء و بعده محمد بن على باقر علم النبيّين» و جعفر الصادق ابن محمد و 
ابنه الكاظم سمّى موسى بن عمرانء والذى يقتل بأرض خراسان على ابنه؛ ثم ابنه محمد و الصادقان على و 
الحسن, و الحجة القائم المنتظر فى غيبته» فإنهم عترتى من دمى و لحمى» علمهم علمى» و حكمهم حكمى؛ 
من آذانى فيهم فلا أناله الله تعالى شفاعتى». (كفايه الاثر /10- 47). 

يعنى: «سلمان فارسى م ىكويد: روزى رسول خدا براى ما سخنرانى نمود و در آن فرمود: اى مردم» من 
بزودى از ميان شما بسوى (عالم) غيب خواهم رفت»ء به شما وصيت مى كنم كه با خاندان من بخوبى رفتار 
نماييد» از بدعتها بيرهيزيد كه هر بدعتى» كمراهى و ضلالت است و اهل هر ضلالتى جايكاهش آتش است. 
اى مردمء هركس كه خورشيد رااز دست داد بايد به ماه متمسكك شود, و هر كس كه ماه را ازدست داد بايد 
به فرقدان تمسكك نمايد» و ه ركاه كه فرقدان را از دست داد بايد به ستا ركان درخشان بعد از من متمسكك 
كردد. سخنم را مىكويم واز خداوند براى خودم و شما طلب مغفرت مىنمايم. 


67١/فاطمه‏ زهرا 3 


ال وواناك كور كاماذ روش ابيق #صويرك ناد رام اسعلهادر ماقيو مناقت 
كفته شده» همرديف رسول اكرمء اميرالمؤمنين و حسنين :است ودر مقام تمسككء اهتدا 
و اقتدا همانند آنان مىباشدء و اككر در ولايت عصمت نظير ييامبر اكرم» على» و حسنين نبود» 
امر هدايت يافتن» و يبروى مردم از او و توسل هر بشرى در مشكلات به او» كارى بيهوده و 
كزاف مىبود. حضرت زهرا 3يكىاز ذخائرى است كه حضرت رسول اكرم 6 بعداز 


خودياقى كزانسداست و قن اين باه مى قرعا يلة 


وت 

سلمان مى كويد: آنككاه كه بيامبر از منبر يايبن آمدند به دنبال حضرت رفتم تا به منزل عايشه داخل كرديد» 
من نيز داخل كرديدم و به بيامبر عرض كردم: اى رسول خدا يدر و مادرم بفدايت باد شنيدم كه فرمودى: 
«هر كس كه خورشيد را ازدست داد بايد به ماه متمسكك شود» وهر كس كه ماه راازدست داد بايد به فرقدان 
تمسكك نمايد» و ه ركاه كه فرقدان رااز دست داد بايد به ستا ركاه د رخشان بعد از من متمسكك كردد)»» منظور 
شما از خورشيد وماه و فرقدان و ستاركان درخشان جيست؟ ييامبر فرمودند: خورشيدء من هستم و ماه» 
على است؛ آنككاه كه مرا ازدست داديد يس از من به او متمسكك كرديد. فرقدان نيز حسن و حسين هستند» 
آنكاه كه ماه را ازدست داديد به آن دو متمسكك شويد؛ ستا ركاه درخشان نيز نه امامى هستند كه از فرزندان 
حسين مىباشند و نهمين آنان مهدى ايشان است. ييامبر سيس فرمودند: آنان اوصياء و خلفاى بعد از من 
مى باشند؛ آنان امامانى نيكك به تعداد فرزندان يعقوب و حوارى عيسى هستند. سلمان مى كويد: عرض كردم: 
يا رسولالله نام آنان راذكر بفرماييد. حضرت نيز نام آنان را براى من ذكر فرمودند و كفتند: اولين آنان كه آقاو 
سرور آنان مى ياشد على بن ابى طالب است» سيس دو نودى من ((حسن و حسين».» و يس از آن دو زين العابدين 
على بن حسين. و بعد از او محمد بن على باقر علم انبياء» و جعفر صادق فرزند محمدء و فرزندش كاظم كه 
به نام موسى بن عمران ناميده مى شود؛ و فرزندش على كه در سرزمين خراسان به قتل خواهد رسيد» و يس از 
او فرزندش محمدء و سيسء آن دو (امام) صادق يعنى على و حسن. و بعد از آنان حجت قائم كه در غيبتش 
به انتظار او مى نشينند؛ اينان عترت (و خاندان) من هستند و از خون و كوشت من مىباشند؛ علم آنان بمانند 


علم من» و حكم آنان بمانند حكم من استء كسى كه مرا-با آزار آنان اذيت مىنمايد خداوند با شفاعت من 


بس رلذامو 


«إني مخلنف فيكم لكين كَابَ الله رَعِرَبِي). 00 
«من در ميان شما دو وزنهدى سنككين باقى مىككذارم؛ كتاب نخدا 
و خاندان من». 

و حضرت صديقه سلاماللهعليها يكك تن از عترت ييامبر» و زهرهاى است كه در مدار عصمت 
وولايت. با شمس و قمر و فَرْقَدَين همرتبه وهمدرجه استء اكر جه نور شمس و قمر بر نور 
زهره غلبه دارد و با وجود خورشيد و ماه نمى توان نور زهره را مشاهده كرد و كويى ييامبر 
اكرم با تقدم و تأخر اسامى ينج تن در همدى روايات و با ترتيب مشخص و معين مى خواهد 
بيان فرمايد كه اميرالمؤمنين 2 از زهرا مله افضل است. و مقام زهرا تالى و بلافاصله بعداز 
امي رالمؤمنين است و اككر جنين نبود» شايسته بود كه اول نام حضرت زهرا ذكر شود. 

ترتيب اسماء ينج تن» در آسمانهاء در عرش» در كرسىء در جنت و در ساير مواقف كه 
نوشته شده ويا مورد خطاب خدايى بودهاند به همين سبكك و نسق بوده است. رسول خدا در 
هر جا كه سخن از ينج تن استء ابتدا نام خودش را ذكر مى كند, بعد امي رالمؤمنين و سيس 
حضرت صديقه راء ودر تمام اخبار و احاديث اين ترتيب اسماء مراعات شده است لذا معلوم 


مى شود كه مقام حضرت زهرا سلام الله عليها تالى و بلافاصله بعد از امير المؤمنين است» اكر 


١-اين‏ روايت كه به حديث «تقَلَيّْنَ؛ مشهور است با عبارات مختلفى بيان كرديده است و در تواتر آن هيج 
ترديدى نمى توان نمود. ما ذيلا به بعضى از مصادر اين روايت از كتب عامه اشاره مى نماييم: 

صحيح مسلم ‏ كتاب فضائل الصحابه» باب من فضائل على بن ابى طالب -ج 117/5/ح 11408 صحيح 
ترمذى ‏ كتاب المناقب» باب 7" مناقب اهل بيت النبى -ج 777/0/ح 0/87 طبقات الكبرى 1/ 198) مسند 
احمد بن حنبل 2357/5 1ل سنن دارمى ‏ كتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القرآن ‏ ج 1١/١‏ 
477 المستدركك7/ 1١9‏ 2158 077) نظم ذُرّرالسمطين/3777 شرح السّنة 1/ 23١7708‏ تفسير أبن كثير 
1/4 ذخائرالعقبى/ 217 مناقب ابن مغازلى/ 715 770 مقتل الحسين ٠١5 /١‏ فرائدالسمطين 7/ 71/7 
0 مح 018 074, اسد الغابه 7/ ١7‏ شرح العقيده الطحاويه 7/ 17737 778 احياء الميت / »1١5‏ الصواعق 
المحرقه/ 2775 779 770 مجمع الزوائد 1577/9 الدرالمنثور ؟/ ٠ج‏ 3017/71 ينابيع الْمَوَدّه/ 038.03١‏ 
لغ لال اا 


غ4 /فاطمه زهرا 3 


جه ينج تن در مناقب و فضائل و مطالبى كه كفته شد. همرديف, همدرجه و يكسانند؛ با 
وجود اين مقام آنان در مراتب و مدراج ديكر ممكن است با هم اختلاف داشته باشد» ولى 
آنجه محققاً از ترتيب اسامى آنها در كلام ييامبر مى توان استفاده كردء اين است كه رسول 
اكرم داراى عاليترين مقام, و امي رالمؤمنين يس از بيامبر» و حضرت زهراسلاماللهعليها بعد ازاو) 
حسنين يس از فاطمه» صاحب والاترين مقام در جهان آفرينش هستند. 

و مااين مطلب را نيز ثابت خواهيم كرد كه حضرت زهرا لِك از يازده امام ديكرافضل تر 
و برتر مى باشدء و اككر جزاين يكك منقبت» فضيلت ديككرى در شأن او نبود» همين براى اثبات 
مقام ولايت آن حضرت كافى بود. ييامبر اكرم براى امت خود. نموندها و يادكاريهاى يايندهاى 
بعد از خودش بر جاى نهاده است: ياد كاريهايى كه در هر زمان و مكانء در زمينهدهاى علمى» 
عملى» تمسكىء اقتدايى» و اهتدايى و... جوابكوى جميع نيازهاى بشرى باشند. 

حضرت صديقهسلاماللهعليها در تمام شئون مذكور سهيم و مشتركك استء به عبارت 
وكر ميان كتمعلن ين أ ظا لبا مدان يا ساد مام وسماض ماكو واد عا سقيرت 
زهراسلاماللهعليها نيز همانكونه است. نه تنها براى ما مسلمانان» بلكه براى جميع بشر از اولين 


و آخرين. 


موضوع ينجم: جنك و يا صلح با زهرا ١45/3‏ 


موضوع ينجم: 
جنك و يا صلح با زهرا::3 مانند جنك و صلح با بيامبر و على و حسنين :است 
موضوع ينجم كه از موضوعهاى ديكر مهمتر استء عبارت از اين است كه حضرت 
زهراسلاماللهعليهاء در مقام ولابت شريكك اميرالمؤمنين و حسنين :استء. و «جنكك ويا 
صلح با فاطمه و دوستى و دشمنى نسبت به او) عينا همانند «(حرب و يا سلم با على و حسنين» 
وحب ويا بغض نسبت به آنان» است. (رواياتى كه در اين خصوص نقل كرديده است به 


اءزيدين ارقو اووسولاكرم ين روايقاسى كد 
«قلَ يمول اله لعن وكام وَالْحَسَن 000 ا( رن 
اتيك ومين َالكر. 
«(ييامبرراكرم خطاب به على» فاطمه» حسن و حسين فرمود: منء باهر 
كسى كه با شما در جنكك باشدء در جنككم: وهر كسى كه با شما از 
در صلح و آشتى درآ يد من نيزبا اودر صلح وصفا خواهم بود). 
اين روايت با عبارات مختلف نقل شده است؛ كاه آن حضرت مى فرمود:«أة 0 
حازيكم وا الوسر مار بسع ترما لامك كن ماق حدر حَرْبٌ يلنْ 
ار و در جاى ديكر مى فرمايد: :وبين حار / روسل ان ا لترووا ابتكدين فرساينة 
رعو ا عا ويا اي 
اين حديث شريف را حاكم در مستد رك بَعْوى در مصابيح» خطيب تبريزى7" در مشكاة 
١-ابوعبدالله‏ ولى الدين محمد بن عبدالله عمرى معروف به خطيب تبريزى متوفاى بعد از /"الاهجرى. وى از 


علماى حديث است و از تحرير كتاب معروف «مشكاة ة المصابيح» خود در سال 7"ا/اهجرى فارغ كرديده است. 
زركلى تاريخ وفات وى راسال ١‏ هجرى ثبت نموده اسث. (الاعلام 2525/1 معجم معجم المولفين 87037//7). 
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المصابيح» جَصّاص در احكام القرآنء ابن كثير'" در البداية و النهايه» محب الدين طبرى در 
ذخائر العقبى» ابن اثير”" در اسد الغابه؛ ترُمذى”'" در جامع صحيح.ء ابن عَساكر در تاريخ شام»ابن 
ماجه'**' در سنن» ابن صَبّاْ در فصولء طبرانى در معجم, و جمعى ديكر از علماى شيعه و سنى 


نقل كردهاند.0 


١-حافظ‏ عمادالدين اسماعيل بن عمر بن كثير شافعى قيسى دمشقى متوفاى 5/ا/اهجرى. ابن حجر عسقلانى 
فر كنات الذرو لكايه وعييين دو كتانب انبا القسر اذاو مكليل قراوان تموده وذهين از وى بعتراة ميحد 
صاحب فتوا ياد كرده است. ابن حبيب درباردى او مىكويد: «رياست در علم تاريخ و حديث و تفسير به او 
منتهى مى كردد). كتاب معروف البداية و النهايه از جمله آثار معروف اوست. (الغدير 1 »وه الدرر الكامنه / 
3/77 انباء الغمر .)40/١‏ 


١‏ -حافظ عزالدين ابوالحسن على بن محمد بن محمد بن عبدالكريم شيبانى معروف به ابن أثير جَرّرى متوفلى 
هجرى .وى مولف كتاب معروف «الكامل فى التاريخ» و «أسّد الغابه» مىباشد. ذُهبى ازوى باعناوينى جون 
«امام» و «علامه» و «اخبارى» و «اديب» ياد مى نمايد وم ىكويد: «منزل ابن اثير ماواى طالبان علم بود». ابن خلكان 
درباردى او مىكويد: «ابن اثير در حفظ حديث و شناخت مطالب مربوط به آنء امام بوده ودر خصوص تاريخ 
قدما و متاخرين حافظ مى باشد). (الغدير 0١‏ :سير اعلام النبلاء 01/77 تذّكره الحفاظ 0199/4. 


“'حافظ محمد بن عيسى بن سّورَة بن موسى بن ضحاك سُلمى ترمذى ابوعيسى متوفاى 19؟ هجرى. 
كتاب سنن وى يككى از كتب صحاح سته مى باشد و علماى عامه در وثاقت او اتفاق نظر دارند. (ثقات 
ابن حبان 010/9 ١ء‏ سير اعلام النبلاء 1/ +71٠‏ تهذيب الكمال 71/ 700 تهذيب التهذيب 4/ 0417 البدايه و 
النهايه .0///1١‏ 


4 حافظ ابوعبدالله محمد بن يزيد ربعى معروف به ابن ماجه قزوينى متوفاى ١1/١‏ هجرى. 
وى نويسندهدى كتاب «السنن» است كه يكى از صحاح سته محسوب مىشود. ابن ماجه در تفسير و تاريخ نيز 
تاليف دارد. وى به عراقين (بصره و كوفه) و بغداد و مكه و شام و مصر و رى مسافرت نموده و محضر مشايخ 
حديث رادراين بلاد دركك كرده است. ابويعلى درباردى او م ىكويد: «ابن ماجه موثقى بزركك است و توثيق او 
مورد اتفاق همكان مىباشدء او كسى است كه به وى (و رواياتش) مى توان احتجاج نمود). (سير اعلام النبلاء 
7/7/1 تذكرة الحفاظ 17/7» تهذيب الكمال 77/ »4٠‏ تهذيب التهذيب »47١/4‏ شذرات الذهب .614/7١‏ 


6 معجم كبير طبرانى ج '1/ كيه املقهة معجم أَوْسّط طُبرانى ج // 08-103 4/ح بكلفينه كم ةر 
اح 1١١‏ ات الي 0 سنن أبن ماجه ج ١‏ مستد ركك حاكم ج 44/7 ١ءالبداية‏ والنهايه ج //٠4»ذخائر‏ 
العقبى / 77 اسّد الغابه '”/ ١‏ 4 سنن ترمذى -كتاب المناقب»باب فضل فاطمةبنت محمد 144/6 الاصابه 
176/7 1» تاريخ بغداد 11//1» تلخيص المستد ركك 2١54/1‏ تاريخ مدينه دمشق (ط دارالفكر) 5718/11 /١5‏ 
61617 ١ء‏ الرياض النضره »١٠64/7‏ الصواعق المحرقه / 5/7 فرائد السمطين ج فيفك فون 


عه 


؟ -زيد بن ارقم در روايت د 


و 


موضوع ينجم: جنك و يا صلح با زهرا 110/3 


يكرى ف كريد 
احج ويُول لله 0 07 وى إِوَعَن ا حقى اذ 
لهجا لين وك رار فيه 


000 ول الا َو الأميفة 
رأف كلامز وَوقنا حي تكاناء 5 بجا ينآ عوط وكيك 
د الوب رَعَلِيٌّ ميك برف لخر وَه يحول مني حيمر 
تل سملن ليس وَعَرْبٌ من حَانيْس فال َك 
ياك تت 7 
«روزى همراه بيامبر اكرم بوديم كه وحى نازل شدء و ما منتظر 
اتمام وحى بوديم تا آن حضرت از اتاق خارج شودء هوا بشدت 
كرم شده بود در آن هنكام على بن ابىطالب و همراه او فاطمه؛ 
حسن و حسين سلاماللهعليهم از راه رسيدند و در سايهدى ديوارى 
بحال انتظار نشستند» تا نزول وحى به يايان رسد و حضرت رسول 
از حجره بيرون آيد. وقتى كه بيامبر اكرم از اطاق خارج كرديد» 
نظر مباركش بر على و فاطمه و حسنين ديك افتاد حضرت به نزد 
آنان رفتند و ما در حالى كه بجاى خود ايستاده بوديم» ديديم كه 
حضرت رسول لباس (عباى) خودش را بر بالاى سر آنان سايبان 
كرد با دست مبا ركش از يكطرف عبا كرفته بود» و طرف ديكرش 
در دست على بود كه در زير عبا جاى داشت ت. آنكاه ييامير جني 
فرمود: خداياء من اينان را دوست مىدارم يس تو نيز دوستشان 


كفاية الطالب //18 2184 كنز العمال ج 7١/41/ح "8١094‏ منتخب كنز العمال 47/0 مقتل الحسين خوارزمى 
١‏ 44 مناقب خوارزمى /41.» الفصول المهمه /51 دَرٌ السحابه 7 ينابيع الموده/70 156 31/7 1914 
قد كن انسن ان كرد مين 

ازجمله مصادر شيعى نيز مى توان به كتابهاى امالى طوسى ”50/١‏ كشف الغمه/0/80758١ءبشارةالمصطفى//217‏ 
بحارالانوار /77/ 87 8/ء 1/4 الى 707/877 مراجعه نمود. 


.70/65017//9 شرح نهج البلاغه‎ ١ 
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بدار بارالهاء با هر كس كه با اينان در صلح و صفا باشد» من در 

صلح و آشتى هستم وهر كس كه بااين جهار تن بجنككد من نيزبا 

اودر جنكك خواهم بود واين كلمات راسه بار تكرار نمود). 

- روايت ديككرى به اين شرح از ابوبكر نقل شده است كه مى كويد: 

أت وله حب محَْمَةَ وَمْوَ تكن حَلى قوس عَرةِ وف اليم 
0 وَالَين. فاه لكلف لا لي 

لق يِه حَرْبٌ يلَنْ حَاريهُء نوي بن ولشرى لا مز إا 
0 وَلاتتغضك: مضه إلا م في الج َه الولاق» 9 

«روزى بيامبر اكرم را ديدم كه خيمهاى بربا كرد و بريكك كمان 

عربى تكيه نمود. در آن خيمه» على و فاطمه و حسن و حسين 

حضور داشتند. آن حضرت رو به حاضرين فرمود و كفت: اى 

مسلمانان بدانيد»ه ركسى كه با اينان در صلح وصفا باشد من نيزبااو 

دوسلمراشتى شتى هستم؛ ؛ وهر كس با اينان به جنكك خيزد» من هم بااو 

در جنكك خواهم بود؛ من دوستدار كسى هستم كه اينان رادوست 

بذاودة دوست تهىدازدشانمكر انشورشيفت سناد تمتدى كه 

ازدامانى ياكيزه بوجود آمده است؛ ودشمن نمىداردشان مكر آن 

شخص بدبختى كهاز آلوده دامنى زاييده شده باشد). 

ابن وواتق و اتساها طيراق دور اشن اللشدرية 3ك كرحواسنت» 
طنج البو كريدد 0 .. 

كنت يباب لين 6216 فَحاءَ علي و ذاطمَمٌ وَلكَسَنٌ وَلحسَيْنُ, فَجَلسُوا 

اح ا َالَهمَايك6 ينا ققالَ. إلك على حَبْر ولي كساء 
خَيرك» مهم وَقالٌ؛ أ حوب يلَنْ اريك لمن َلذَكمر 97 


.1١١/ مناقب نخوارزمى‎ 0/7 ح١‎ /١ الرياض النضره ه 7 ١ه فرائد السمطين ج‎ ١ 
1١1/8 ؟-صبيح مولى امسلمه از كسانى است كه علماى عامه وى رادر عداد صحابه ذكر كردهاند. (أسّد الغابه‎ 


الاصابه "7/ 11/0). 


:  ةدحل‎ 


موضوع ينجم: جنك و يا صلح با زهرا ١14/3‏ 


«روزى درانتظار ييامبراكرم بردر خانهدى آن حضرت بودم كه على؛ 

فاطمه»حسن و حسين از راه رسيدند ودر كنارى نشستند. وقتى كه 

رسول خداازخانه خارج كرديد خخطاب به آنان فرمود: شما بيوسته در 

خير هستيد؛ و سيبس عباى خيبرى خودش رابرسر آنان سايبان كردو 

فرمود: منءباهر كسى باشما بجنكددر جنكك هستمء وباه ر كسى 

كه با شمادر صلح و صفا باشد من نيز در سلم و اشتى مىباشم). 
روايت فوق را طبرانى در المعجم الاوسط. جصاص در احكام القرآن» هيثمى در مجمع» 

ابن اثير در اسد الغابه» ابن حجر در اصابه و عدهاى ديكّر از دانشمندان نقل كردهاند. 


4 ابوهريره مى كويد: 
راي إلى عَلِنَ وَايلعَة وال ونم قال اعد ال 
اكز وار لل مللكرن ‏ 
«ييامبر اكرم نظر به سوى على» فاطمه؛ حسن و حسين افكند وسيس 
فرمود: من باهر كسى كه با شما بجنكد در ستيزم؛ وباه ركسى كه 
باشمادر سلم و آشتى باشد من نيز در صلح و صفا هستم). 


كت 

ل العم الاوسط ج ”/ -1٠7/‏ 8٠1/ح‏ 381786» اسد الغابه 77 ١١‏ الاصابّه /٠‏ 2110 تهذيب الكمال /١1‏ 
11 مجمع الزّوائد 4/ 174. 

طبرا 0 00000 
سُدَى اين روايت را از قول صبيح به زيد بن أزقّم نسبت داده است. (روايت سدى را كه طبرانى به آن اشاره 
مى نمايد در اين مصادر مى توانيد ببينيد: سنن ابن ماجه _باب ١١‏ ج 01/١‏ اسد الغابه 21١/7‏ 0/ "2077 كفاية 
الطالب /088). 


١‏ معجم كبير طبرانى ج _/ اح فكهة البداية و النهايه ج 1010 71 "ء تاريخ بغداد ا ال تلخيص 
المستدركك »١1594/7‏ مستدركك حاكم ج »١154/7‏ سنن ترمذى - كتاب المناقب» باب فضل فاطمه بنت محمد 
خّ 06 »2 سنن ابن ماجه 07١‏ كفاية الطالب /189» مجمع الزوائد 9, مسئد احمد بن حَتْبّل ج زفدر 33 


مناقب مغازلى ص 215 تاريخ مدينة دمشق 0 مقتل الحسين خوارزمى 4421/١‏ مناقب 
خوارزمى/ 4١:4٠‏ كنز العمال 7١/917/ح‏ 4 منتيخب كثْرُ العمال 0 :5 ينابيع الموده /71. 


3 /فاطمه زهرا‎ 6٠ 


اين حديث شريف را حاكم در مستد ركك» خطيب در تاريخ بغداد» 
امام حنابله در مسندء مَيثّمى در مجمع »ابن عساكر در تاريخ دمشق» 
وطبرانى در معجم آوردهاند. همجنين عدهاى از دانشمندان شيعه 
آن راروايت نمودهاند. 27 
رواياتى كه تحت عنوان موضوع ينجم ذكر شد بسيار جاى تامل» دقت و بررسى دارد. و بايد 
توجه داشت: بشرى كه در حال غضبش ىدر هنكام انبساط وفرحشءدر موقع رنج و كرفتاريش»در 
زمان سرور و نشاطش و خلاصه در جميع اطوار و حالاتش صاحب اختيار» مطاع و مقتداى همهدى 
مردم باشد؛ و تمام افراد بشر موظف به خضوع و تسليم در برابر او باشند؛ و محبت به او دوستى با 
ييامبر» و دشمنى با او خصومت با رسول خداء و اطاعت از او اطاعت از ييامبر» و صلح بااوء سلم و 
آشتى بارسول خدا باشد؛ تحقيقاًاكردر صفات»همرديف بيامبر نباشد»ه ركزاين احكام درباردى 
او جارى نمى شود و به عبارت ديككر فردى كه در ملكات انسانى» در فضائل و مكارم اخلاقى؛ 
در صفات نفسانى» و خلاصه در جميع حالات و شئون بشرى طورى باشد كه ه ركز كوجكترين 
خلافى ازا وسر نزند» وهمدى مردم به فرمان خدا ورسولش مأموربه اطاعت و خضوع وتسليم در 
برابر او باشند» معقول نيست كه در صفات همرديف وهمتاى ييامبر اكرم نباشد. 
بلى؛ آن انسانى كه هركز كلمهاى حرفى» حركتى -در هيج مورد جز به فرمان و اجازدى 
خدا ازا و صادر نشود» و جز در راه محبت و رضاى يرورد كار قدمى برندارد» و ييوسته در كفتار 
و كردار و در تمام حالاتش» محدود و متعهد و مقيد به امر خدا باشد تنها او شايسته است كه 
بيامبر اكرم صلح با او راء سلم و آشتى با خودش بداند و جنكك با او راستيزبا خودش بحساب 
آووةةو كاملا روشق امت كذ فاطمناى وعرا ساو اللاعليها ضاحب آ لف ياكة السناتى» و آن 
همه صفات ربانى» يقيناً بايد در شئون ولايت هورديف وهم درجه و يكسان با بيامبر اكرم؛ على 


و حسئين : باشك. 


-١‏ از ميان كتب شيعه مى توان به: العمده / )0١‏ و بحارالانوار ١5١/77‏ اشاره نمود. 


موضوع ششم: 
فاطمه :3 سيددى زنان عالم مى باشد و دوستى و دشمنى بااو 
مانند دوستى و دشمنى با ييامبر 627 است 


> 


ابن عباس روايت مى كند: 

«إنَّ رمُولَ الومليك6 كان الس ذَاتَ زرو عِنْدَهُ َل 0 
00 َالَسَن 2 5 امرك تخا أن د فل تق : 
كولس عَليّ, خب من ته وَأنخِض عن سه و وا 7 ل 
لاشزوَعَادِمنْ ادامر وحن من حا اكلم نين 
كل تن توي ينْ كل ب, أده مْ يموع الع دس يئكَ كر 
قل : علي أت ممق و حَلَِق علا تخدى وَأَتَ كيد اليه 
1 نوكتي أل التق كية كذ لك تزفق على جد 
هن ور عَنْ ينها سَبْحُود ذ اناس 6 ها عقر نَأل نَ ملّك» و 
رَعَنْ يسار نرت َمل رحن حَلهَا سنوت أل لوو 
ميات اق إل التو .. . - إلى أن قال: وات ها لصيل سام الْعَاطْينَ 
َقيلَ يا رَسُولَ الَمْعَايكِ6 أي سيد إناء حَالهَا؟ َعَالَ مَابك6: ذاك 


١-عباراتى‏ كه ازاين قسمت روايت ذكر نكرديده جنين است: 
«... فايما امراة صلت فى اليوم و الليلة خمس صلوات» و صامت شهر رمضان و حجت بيت الله الحرام» وزكت 
مالهاء و اطاعت زوجهاء ووالت عليا بعدى دخلت الجنه بشفاعة ابنتى فاطمه؛ وانها...). 


؟6١/فاطمه‏ زهرا 3 


عفنت 5ن 5 َاطِمَةٌ قي سَيكَه نسَاءالْعَائِينَ ين الوَينَ 
لأ مَإَنَا عون عنريها مس علا نون نَع ين 
لِك ارين و بُنادُوهها - با وت ير اليك زيم - مكُولُونَ: 
ا فَاطِمَة إنَّ الله اصْطَفاكِ و طَهْرَكِ و اصْطَفَاكِ حَلى نساء الْعاكِينَ. 
م العنَتَ إل عَم 89 َال ل لياق كه رو وَشِيَ 
00 وَطَر فرَادى. وي ا سَامهَاء وَيَسُوِي ما سَرهَاء و إنهَا 
0 قل 5 6 إلا تغرى..  .‏ إلى أن قال: 
٠١‏ إل د أل يك يأر دق بن قز 
وار عاب يكز كوو 112 ل ةالوو 
َي لنْ ولام" 
«روزى بيامبر اكرم نشسته بودند و على و فاطمه و حسن و 
حسين ١‏ نيز حضور داشتند» دعاى آن حضرت در ميان آن 
جمع جنين بود: بارالهاء تو خوب مىدانى كه اينان خاندان من» 
و عزيزترين مردم نزد من هستند» يس محبان و دوستانشان را 
دوست بذارويا دكتمتاكان دشم فرماءو ياراعنان رااعانك 
بنماء اينان را از جميع ناباكيها باكك ومبرا بدار» از جميع كناهان بر 
كنار و مصون و محفوظ تككاهدار» وازجانب خود به روحالقدس 
تأييدشان فرما... 


١-عبارتهايى‏ كه ازاين قسمت روايت ذكر نشده جنين است: 
«... و اما الحسن و الحسين فهما ابناى و ريحانتاى و هما سيدا شباب اهل الجنة فليكرما عليك كسمعكك و 
بص ركك. ثم رفع 621 يده الى السماءء فقال: اللهم...). 


"-امالى شيخ صدوق / 07097 95 بحارالانوار 075/57 10. 


[روايات بسيار از اتمدى اطهارسلام الله عليهم در موارد مختلف نقل شده است كه مىفرمايد: 
معصومين روحى دارند غير از روح عموم بشر, كه هيج انسانى در داشتن اين روح - كه در جميع 
اخبار آن را روحالقدس مى نامند ديا اناق همرديف نيست. 

روحالقدُس همان روحى أست كه در سايهدى أن ييامبر اكرم صاحب ولايت است. اين همان روح 
قدسى است كه با داشتن أن على ##. حضرت امام حسن و امام حسين و امامان ديكر از اولاد 
حسين 2 بر همدى مردم ولايت دارند. اين همان روحى است كه به تأييد ييامبر اكرم. حضرت 


صديقه سلاماللهعليها ليز دا رندهى آن است وبا داشتن اين روح» آن حضرت هم وليةالله مىباشد. ] 


ابن عباس روايت رااز قول ييامبر اكرم 0 جنين ادامه مىدهد: 

يا على» تو بعد از من» جانشين من و امام و رهبر امت من هستى. 
تو بيشقدم و بيشرو اهل ايمان به سوى بهشتى؛ و كوئى اكنون 
در نظرم مجسم است و مى بينم كه دخترم فاطمه در روز قيامت 
سوار بر ناقهاى از نور است» در حالى كه هفتاد هزار ملكك از 
جانب راستء هفتاد هزار از طرف جب اوء هفتاد هزار از بيش 
روى و هفتاد هزار از يشت سر او همراهيش مى كنند. او ييشكام 
زنهاى مؤمن است كه همراهش به سوى بهشت مى روند. 

...يا على» تو بيشواى مردان مؤمن امت من مىباشى» و دخترم 
فاطمه سالار زنان باايمان امت من و رهبر آنان به سوى بهشت 
است» بدرستى كه او بانوى بانوان جهان است. عرض شد: 
يا رسولالله؛ آيا بانوى بانوان در زمان خحودش؟ ييامبر فرمود: 
سيددى زنان در زمان خودش مريم بنت عمران بود» ولى دخترم 
فاطمه بانوى بانوان جهان و سرور زنان عالم از اولين و آخرين 


است. 


غ6 /فاطمه زهرا 3 


اين فاطمه است كه آنكاه كه در محراب عبادت مىايستد» هفتاد 
هزار فرشتهدى مقرب بر او سلام و درود مى فرستند و-همانككونه 
كه مريم را مخاطب قرار دادند ندا مى كنند: يا فاطمهء خداى 
تعالى تو رااز ميان جميع زنان عالم انتخاب كرد و تورااز همهدى 
آلودكيها باكك و منزه كردانيد. آنكاه رسول اكرم رو به سوى 
على كرد و فرمود: يا على» بدرستى كه فاطمه ياردى تن و جان 
من است؛ اوست نور جشم من و ميوهى قلب من؛ آنجه زهرا 
را نايسند آيدء مرا نيز نايسند است؟ و آنجه او را مسرور كند» 
مرا هم شاد و خرسند مىنمايد. او نخستين كسى است كه از 
خاندانم به من خواهد ييوست. يا على بعد از من» تا توانى به او 
نيكى كن... سيس بيامبر اكرم اين جنين دعا نمودند: بارالها من 
تو را كواه مى كيرم» كه دوست مىدارم آن كسى را كه اينان 
رادوست بدارد و دشمن مىدارم شخصى را كه با اينان دشمنى 
كند؛ هر فردى با اينان ازدر صلح و آشتى درآيدء من هم با اودر 
سلم و صفا خواهم بود؛ وهر كس كه با اين جهار تن در جدكك 
باشد من نيز با او در ستيزم؛ من دشمن كسانى هستم كه با اينان 
دشمنى كند» و دوست كسانى هستم كه آنان را دوست بدارد). 
بار ديكر تكرار مىكنيم» با در نظر كرفتن روايت شريفهى 
مذكور. حضرت صديقه سلاماللهعليها بطور يقين صاحب ولايت 
كبرى است زيرا ه ركز معقول نيست كه دشمنى ويا دوستى بااو 
همانند عدوات ويا محبت نسبت به ييامبر باشد و آنجه فاطمه را 
غمكين و يا مسرور م ىكرداند» حضرت رسول را نيز محزون و 
يا شاد نمايد ولى او صاحب مقام ولايت نباشد. 


واكر حضرت صديقه سلاماللهعليها در ولايت» در عصمتء ودر جميع حالاتش رديف يدر 
و همسر ودو فرزندش نمىبود هركز يبامبراكرم مطالب مذكور را بيان نمى كرد. رسول خدا 


كه سخن بى حساب و كزاف و بيهوده نمى كويد تمام كفتارش « وما ين حَنِ الى * إن مو 
إلا مَخْيّ يوحَى)27 استء آنجه مى كويد وحى الهى استء آنهم در مقامى كه خدا را شاهد 
سخنان خود قرار مى دهد. 

كويى بيامبر اكرم از جانب خدا مامور به ابلاغ اين مراتب و فضائل است»ء كه خدا رادر 
كفتار خويش كواه مى كيرد جنانكه در انجام نبوت و ابلاغ رسالتش»در مواقف متعدد شاهد 
لاوط مك وا رمرم بر افراريو اكترا كا عي جر تلان حي برعا واسكار اراب ضورع 
اناقق اعساو كل الختااى يأ بلك سؤال مى فرمايد آيا رسالت خودم را انجام دادم؟ 
و سيس جواب مىشنود: بلى ابلاغ كردى. همانككونه كه در غدير خم هنكام ابلاغ ولاايت 
امي رالمؤمنين على 7 خدا را شاهد م ى كيرد و از مردم اعتراف و اقرار مى خواهد... اليد 
اطهلب. بازالها شاهق ناشو 0 عدون ينظر مو رونك هد وجوه مقادسن امير يتؤفعه خوة ا 
مسئول و مامور ابلاغ ولايت فاطمه زعي ةاننهو كوي الحساسن فى كثل كه همواره مورد 
سؤال و بازخواست حضرت حق تباركك و تعالى است كه آيا ولايت زهرا ذرا ابلاغ كردى 
يانه» لذا آن حضرت بطور مكررء در كفتار خويش ضمن برشمردن فضائل فاطمهسلاماللهعليها 
و تشريح شئون ولايتى اوء بارها خدا را كواه مى كيرد كه بارالها شاهد باش: آيا ولايت زهرا را 
ابلاغ كردم؟ آيا ييغام را رساندم؟ حق مطلب را بخوبى ادا كردم؟ 

افاي ذيكرين كلاه توا ادروافة عد كوو كرفك ابن ات كمسضرك رسول دن 
5 


2-2 
2-11 


دإنهَا أَيَلِ تن يلحم ين أفل ينزه 5 حُِن إليهَ...). 


١‏ سوردى النجم: "و غ؛ يعنى: ييامبر هيجكاه از روى هواى نفس سخن نم ى كويد» سخن او جيزى جز 
وحى نيسث. 

“'-اين اخبار بيامبر اكرم ينك در خصوص اينكه اولين فردى كه بس از وى به او ملحق خواهد شد فاطمه 
مىباشد در مصادر بسيارى درج كرديده است كه از جملهدى آنهاست: 


ددعي 
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«يعنى يا على اولين كسى كه از خاندان من به من ملحق خواهد شد. دخترم فاطمه 
است» يس تا توانى به او نيكى بنما» و اين وديعدى رسالت را نككهدارى كنء لذا مى بينيم 
قصد امي رالمؤمنين 7 هميشه و در تمام حالاتش ب رآوردن خواهش ييامبر اكرم و در نتيجه 
عضيل وشايظ ىو اسايكن شاط وخراع :علي اميك البنه 0 ثنيا اذ اذ حفيتك ك1 هفمر 
والامقام اودختر كرامى رسول خدا است,ء بلكه بيشتر ازاين نظر كه فاطمهسلاماللهعليها وليةالله 
اممو عل خوه را نسي اانه ظقو و سيعرل ومسهلمى اند تاباك ضرت رهزا نيز 
اسوقة عور ال ونين كول لل امرك عر هيه اسراف وك د ييف كديا مع عل 
دارا مىباشد و اين دو وجود مقدسء هر يكك در حفظ و نككهدارى و مراعات شخصيت آن 
ديكرى كمال سعى و كوشش را به كار بردهاند. ليكن اككر اين مطلب به دقت مورد بررسى 
و مطالعه قرار كيرد؛ روشن مىشود كه حالات دفاع و مجاهدت زهراسلاماللهعليها در حفظ 
و صيانت امي رالمؤمنين 2 بى نظير و بسيار فوقالعاده بوده است؛ و تحقيقاً اكر يبامبر اكرم 
نكاهدارى و دفاع از حريم ولايت اميرالمؤمنين را مؤكداً به زهرا 26 سفارش مى كرد كه 
سفارش فرموده است -» هركز رفتارى بهتر و برتر از روش فاطمه 36 امكان يذير نبود. 

از خود كذشتكىء و فداكارى و ايثار او در مراقبت و نككهدارى شئون ولى الله الاعظم 
قير االمو مين ا نظيو يوف زهوا بالا االاعليها: در اين روسكو تددزا كايلا فراموش كرده بوه 
وهمواره همت والاى او مصروف حفظ حرمت على /؛ و بيوسته در فكر كمال مراقبت 
و حسن انجام تعهد اسلامى خود در برابر مقام منيع ولايت بود؛ و همين توجه بى نظير و 
بصيرت و معرفت كامل فاطمه نسبت به شثون ولايت همسر عالىمقامش نشانكر مرتبهدى 
فاك ولةاللمى خوة آن عشي كبن ناهد 


#حت 

صحيح بخارى ‏ كتاب المناقب» باب علامات النبوة فى الاسلام» و باب مناقب قرابه رسو لالله و منقبة 
فاطمه تله _ج 0/ 00, 97ح 17 27٠١‏ صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابه؛ باب فضائل فاطمه بنت النبى 
عليها الصلاة و السلام» ح 49:91 ج 01904/5 21900 مسند احمد بن حَتْبّلَ ج / /ا/ا 0714١‏ 2387 طبقات 


الكبرى ج ؟/ 07817 مشكل الاثار /١‏ 48» ذخائر العُقبى/ 034 فرائدالسمطين ج /١‏ 30 87/ح الال 507 
كنزالعمال ج 8/17١1/ح 3*477١‏ در السحابه / 314 و.... 


موضوع هفتم: مقام ركنيت فاطمه :2 نسبت به على 24 ١١1//‏ 


موضوع هفتم: مقام ركنيّت فاطمه !37 نسبت به على 24١‏ 


ل ا ل 
ت به على بن ابى طالب /. 


جابر بن عبدالله جنين روايت مى كند كه ييامبر اكرم به على فرمود: 

سَلَرعَليكَ ا يتين » ا يَكَاقَ ين الذّها ين قبل أن ينود 

راك و َلَهََُقَ َلك امات و ل كذ 
0 أ 0-4 لذ كال ا ل ا َلَمَا مانت فَاطْمَمٌ ك9 كَالَ هذا 
كن الكنِي اذى كَالَ لي رول الَهَمَليكِ6 :0 

«سلام بر تو»اى يدر دو ريحانهدى منء يا على محافظت آن دو را 
به تو سفارش مى كنم قبل از آنكه هر دو ركن تواز بين برود؛ 
تؤاراابة مهدا مىسيارم كه او نككهدارندءى توست. [جابر بن 
عبدالله روايت را جنين ادامه مىدهد:] يس از رحلت بيامبر اكرم» 
امي رالمؤمنين فرمود: اين بود يكى از دو ركن من كه رسول نخدا 
مى فرمود» واينكك منهدم كرديد؛ و هنكامى كه فاطمهسلاماللهعليها 
جشم از جهان فروبست,ء على فرمود: اين بود همان ركن دومى 
كه به قول بيامبر اكرم, امروز از دست دادم). 


/1/7 385/١ ذخائر العقبى/07» فرائدالسمطين ج‎ 217 /١ مقتل الحسين خوارزمى‎ 5١١/7 حلية الاولياء‎ ١ 
كفاية الطالب/ 297 غ4 تاريخ مدينة دمشق رط دار‎ ١ ١6 حَّ 1" نظم درر السمطين/48. الرياض النضره ؟/‎ 
لا رار كر روي سي 0 6 اي الزورة‎ 

بعادي طبرى ل از نقل لين وات مى كويد: 7 خدا كنيدى «ابوالرٌيحائتين» ١‏ (هم) بر على 
كذارده بود). (الرياض النضره .)01١ 5/٠"‏ 
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اين حديث را عدهاى از علما به اين شرح نقل كردهاند: 

حافظ ابونُعِيم در حليّة الاوليا.» حافظ ابن عساكر در تاريخ شام؛ حافظ محبالدين طبرى در 
رياض و ذخائر امام احمد بن حنبل (امام حنابله)» حافظ كنجى شافعى در كفايه» ابوالمظفر سبط 
بن جوزى در تذكره؛ حافظ سيوطى در جامع كبير و جمعى ديككر از دانشمندان و محققين. 

دراينجا لازم است ركن بودن به على 7 رادقيقاً بررسى كنيم كه آيا مراد ازاين «ركيّت» 
جيست؟ و حقيقت اين رتبهدى معنوى كه مقام بسيار والاا و بزركى است حككونه مى باشد. 
آنجه مسلم است اين است كه در اين مقام» هر معنايى كه در شان ييامبر اكرم تصور شود عينا 
بهمانكونه و بهمان ترتيب در شان حضرت صديقهسلاماللهعليها وارد استء و به عبارت ديكر 
حضرت زهرا 3 در مقام ركنيت مثل و همانند ييامبر اكرم» و در اين منقبت همتا و شريكك 
و برابر با رسول خدا مى باشد. 

قن شمن ارركم هل رذق اده تيك كه اقلم .3 اذاره كلوق امود ها ادبو 
كدباتوى غيانه و كاشاتدى غلى فى كرةاتنددى جرخ ونذ كان ف اسايان بغش اوء عاندان 
اوستء زيرا كه اينها از وظايف حتمى هر زن مسلمان است. مهم اين است و رمز عظمت 
زعراق النهى نانيك كديا وخر اندض لكان كت كلق النقاء اا برقي كان مرداة 
و زان را نسبت به يكديكر تعبين مىنمايد» ييامبر اكرم در يكك مورد استثنائى» حضرت 
صديقه را ركن على مى خواند» به همانككونه كه خودش را. رسول خدا به هر معنى و مفاد» و 
به هر نحو و كيفيتى كه ركن على محسوب مى شود» فاطمهسلاماللهعليها نيز به همان تر تيبء به 
همان نسقء و به همان وضع» ركن مساوى و همتاى ديككر دراين منقبت است. 

در اينجا مى توان كفت كه اين ركن بودن به على از مقام شامخ ولايت سر جشمه مى كيرد» 
واز شئون ولايت است كه هر يكك از آن سه وجود مقدس» ركن دو نفر ديكر مى باشد» و 
اين موضوع امكانيذير نيست مككر اينكه فاطمهسلاماللهعليها نيز در مقام ولايت همتا و همانند 
و برابر با بيامبر اكرم و على بوده باشد» يعنى جنان كه رسول خدا ركن ولايت» اساس اسلام» 


١-سورهى‏ النشا ً: 500 


موضوع هفتم: مقام ركنيت فاطمه :2 نسبت به على 281 ١54/‏ 


واضل موةى استث كسخندا ان .را الجر نوت قرار داده اسك» حضيرزت زهرا 3 نزدز اين 
شئون شريككء برابر» و همتاى او است و به همين مناسبت است كه ييامبر اكرم مى فرمايد: 
عن حك وي عم - و 
از رين عَلَيقّ بن ين طالب ما كان لفاطمَة 6 
«اككر دا على ابن ابى طالب را نم ىآفريد فاطمه شبيه و نظيرى در 
عالمنداشت». 


در روايت ديكرى آن حضرت خطاب به على مى فرمايد: 
57 5 5 2 م وه 
«لؤلاك يا على يلا كان لغاطمة كفو على وَجر الأرض.) 20 
ديا على اككر تو نبودى» فاطمه را بر روى زمين همانند و نظيرى 


نيود). 


مقصود بيامبر اكرم 6از كفو كه در اين روايات و احاديث ديكر در شان حضرت 
زهرا بكار برده است» حجيست؟ آيا منظور آن حضرت,ء كفو در مال» همانندى در فقر وغناء و 
يا همتايى در خلقت ظاهرى است؟ بطور يقين نه؛ بلكه مقصود كفو و همانند در مقام ولايت 
و صفات و فضائل است. بلى» فاطمه 3 در شئون ولايت همتاى على استء همانكونه كه 
خود يبامبر اكرم جنين است. جنانكه رسول خدا ركن ايمان» ركن اسلام» ركن توحيد» ركن 
منطق و بيان» و ركن حقيقت و شرف انسان است,. و به همان معنى و مفهوم» حضرت زهرا و 
اثمهدى اطهار نيز ركن و اساس و اصل و بايه و بنيادند. 


١-اين‏ روايت به همين لفظ در ينابيع الموده/ /717 موجود است. همجنين در فردوس الاخبارج 11/7/اح 
(به لفظ: لو لَمْ يُخْلَقَ علىٌ ما كان لفاطمَة كفؤٌ)» و در مقتل الحسين خوارزمى 71/١‏ (به لفظ: لولم يكن 
على ما كان لفاطمه كفو) آمده است. 


"-متن روايت جنين است: 
«عوتب النبى يَإيك6 فى امر فاطمه؛ فقال: لو لم يخلق الله على بن ابىطالب ما كان لفاطمه كفوء و فى خبر: 
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در زيارت مبعث»'"' على وا يعتوان ركن بوذن جين عطاب فى كم ” 
... وَصَلُ عَلَى عَبْدِكَ وَأَييِكَ الأزقى... رركن لل وِمَادٍ الأضنهاء. ”9 
مب يي 0 
بفرمايش ييامبر حضرت صديقه سلاماللهعليها است. 
در يكى از زيارات مطلقه نيز حضرت اميرالمومنين «سَيّد لاد رَ رُكن ليان ناميده 
'"' و در زيارت وارث حضرت اباعبدالله الحسين جنين عرضه مىداريم: 
سه 5 بِنّ دكات الذي ونان مدني :0 


شَكدة اعت 


و در زيارت عيد فطر و قربان”' و همجنين در زيارت اربعين حضرت امام حسين 07 
دَأَعهَدُ َك ينْ َعَائْمِ الذّينِ و ان امليف رَتَْقَل الويني»؛ 


١‏ منظور دعايى است كه در روز مبعث بهنكام زيارت باركاه ملكوتى اميرالمومنين 492 مى خوانيم. بنابر 
قول مشهور در بين علماى شيعه روز مبعث. بيست هفتم رجب مى باشد. 

"اين قسمت از زيارت اميرالمؤمنين !2 كه مخصوص روز مبعث مىباشد جنين است: «... اللهم صل 
على محمد و آل محمد» و صل على عبدك و امينكك الاوفى» و عروتكك الوثتقى» و يدك العلياء و كلمتكك 
الحسنى» و حجتكك على الورى» و صديقك الاكبر» سيد الاوصياء و ركن الاولياء» و عماد الاصفياء. 
امي رالمؤمنين» و يعسوب الدين» وقدوة الصديقين» و امام الصالحين...»). (مصباح الزائر/ 66 كلق مزار 
الشهيد/ ”3, بحارالانوار /91/ 65/4. 


قسمتى از اين زيارت مطلقدى امي رالمؤمنين كه از امام صادق 2# روايت شده و مرحوم شيخ مفيد آن را 
نقل نموده است جنين است: «... اللهم صل على محمد و آل محمدء و صل على امي رالمؤمنين عبدكك المرتضى» 
و امينكك الاوفى» و عروتكك الوثقى» و يدك العلياء و جنبكك الاعلى» و كلمتكك الحسنى» و حجتكك على 


الورى» و صديقكك الاكبر» و سيد الاوصياء» و ركن الاولياء» و عماد الاصفياء» امير المؤمنين» و يعسوب الدين» 
و قدوة الصالحين. و امام المخلصين...). (مصباح الزائر/ 18 1/4 بحارالانوار /91/ /07:7. 


4 مصُباح المتهجد/ 174 بحارالانوار /4/ .5٠١‏ 
0-مصباح الزائر/ 177 مزار الشهيد/ 184 بحارالانوار /9/ 01 


7 مصباح الزائر / ١٠84‏ مزار الشهيد/١١؟)‏ المزار الكبير/ 2117 بحارالانوار /9/ 577. 


سدع 


موضوع هفتم: مقام ركنيت فاطمه :2 نسبت به على 2# ١7١/‏ 


ودر زيارت جامعدى كبيره: 
اه العباد نكن البلاد 3207 الإجان)20 
آرى جهارده معصوم : همكى اركان توحيد وايمان واسلام هستند» وهر يك از آنان 
ركن است براى ساير معصومين. حضرت صديقهسلاءاللهعليها در اين مقام - نظير و همانند و 
همتاى رسول اكرم -ركن است براى امي رالمؤمنين /. 


حضرتصادق لحرن دوقن ووا مستي اردو ا 
و أن الله عاق > علو أبن الشيية 0ك لقافلقة كز على ركد 
الرْضٍ ال هن فو" 
«اككر خداى عز و جل اميرالمؤمنين را : نمى آفريد» -از اولين و 
آخرين -فاطمه را بر روى زمين نظير و همتائى وجود نداشت». 
على و فاطمه هر دو صاحب ولايت» هر دو داراى مقام عصمت و طهارت وهر دوازاركان 
توحيد و ايمانند. 
جحتبت 
و در زيارت مطلقهءى حضرت سيد الشهداء مى كوييم: «أشهد أنكك يا مولاى من دعائم الدين و اركان 
المسلمين و معقل المؤمنين) (المزار الكبير 2١577‏ 55 ١ء‏ بحارالانوار 07/94. 
١-عيون‏ الاخبار /١‏ /ا/ا”, بحارالانوار .١7/-١1171//99‏ 
همجنين در يكى از زيارتهاى حضرت اميرالمؤمنين 2 مى خوانيم: 
«... أشهد أنكك و الأئمه من ولدكك سفينة النجاة» و دعائم الاوتاد» و اركان البلاد» و ساسة العباد...». (المزار 
الكبي ر/ “ل/ا؛ء /الاء بحا رالانوار /91/ "07 5/8١)؛‏ 
و در يكى از دعاهاى روز عيد غدير مى خوانيم: 
ل اللهم صل على محمد و آلمحمدء الائمة القادة» و الدعاة السادة» و النجوم الزاهرة» و الاعلام الباهرة» و 
ساسة العباد» و اركان البلاد...». (اقبال الاعمال / 647» بحارالانوار 46/ ١97)؛‏ 
ودر توقبع شريف حضرت كه براى استشفاع به محمد و آلمحمد ,َآيك6است مىخوانيم: 
«... قد اتاكم الله يا آلياسين خلافته و علم مجارى امره فيما امره فيما قضاه و دبره و رتبه و اراده فى ملكوته.» 
فكشف لكم الغطا ء» و انتم خزتته وشهداوه وعلماوه وامئاوه» ساسهة العباد واركان اليلاد وقضاه الاحكام...). 
(بحارالانوار .7//9١‏ همجنين مراجعه كنيد به مصباح الزائر/7777 774» بحارالانوار 817/49). 


١١17/47 بحارالانوار‎ -'" 
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امام ششم به عبارت ديكرى مى فرمايد: 
الك أن لير مؤي 32 روجا يها كا كان كا كفو | إكَ يو مالْقيامة حَلَى 


وج الأرْض كم 0 589 

تشخيص «ركن بودن» و يا «كفو و همتا بودن» بشرى با بشر ديكرء مطلبى است كه فهم 
لضان اندر كك ا ساهرى افران ايكون #باعنداق عاق وله كخلريا كنا كه اوتفتمائر 
مخلوقات خويش آكاه است مىداند و مى تواند معين كند جه كسى كفو و نظير و همانند 
كيستء و همتاى هر موجودى در عالم كدامست. 

لذا اختيار فاطمه 3 براى همسرى على /» يكك انتخاب الهى است» خداى تعالى خود 
نراق ثهرا 3 توعض را كه كثر و حتاف اوسث عرس كورد ودر انخ عقن اسفائى كود 
خطبه مى خواند» و شهود اين ازدواج مقدسء بيامبر اكرم 6 جبرئيل و فرشتكان هستند؛ 
و بايد اينجنين باشد» زيرا جز خداى خالق يكتا جه كسى مىداند كفو و همانند زهرا 3 
كيستء زهرائى كه همتا ندارد و هيج بشرى جز على شبيه و نظير او نيستء و در نتيجه همين 
جهل و نادانى و ناتوانى بشر در شناخت مقام شامخ زهرا 3 است كه مىبينيم يم ابوبكر و 
عمر نيز خواستار ازدواج با فاطمه 3 مىشوندء و ييامبر اكرم ©0در جواب آنان جنين 
من تزعايده فاطمه اذآآن داسك رمن در ابح هورد عع كرزنه اكفاري ندازم «الله يخلم ما 
خَلَقْ)» و تنها خدا كه نخالق زهراست مىداند كفو و همسر و زوج شايستهدى او كيست,ء و من 
و دخترم اكرجه صاحب مقام ولايتيم» ولى خداى تعالى بر من و او ولايت دارد و انتخاب و 
تعيين همسر فاطمه 3 امرى است خدايى. 


١‏ مرحوم مجلسى اين روايت رااز كتاب علل الشرائع و خصال و امالى صدوق و دلائل الامامه طبرى نقل 
مى كنل و سيبس مى كويد 

«اين امكان وجود دارد كه بتوان به اين روايت استدلال كرد و كفت كه على و فاطمه تله اشرف از تمامى 
انبياء اولوالعزم -بجز بيامبر اكرم يليك هستند». (بحارالانوار .)١١ 01٠١/41‏ 

اعتقاد مرحوم علامه امينى نيز همين بوده است جنانكه در منقبت سى و دوم از مناقب جهل كانهدى حضرت 
زهرا:38 كه يس از اين خواهيد خواند مىكويند: «اككر بجز اين فرمايش از جانب بيامبر اكرم كَأبك6© 
تصريحى در اين مورد در دسترس ما نبود (با اينكه وجود دارد)؛ همين حديث شريف براى اثبات برترى 
حضرت صديقه زهرا !3 بر جميع انبياء (جز بدر بزركوارش) كافى بود. 


موضوع هشتم: مجاز يودن ورود و توقف فاطمه 3 در مسجدالنيى در همهدى حالات/77١‏ 


موضوع هشتم: 
مجاز بودن ورود و توقف فاطمه :3 در مسجدالنبى در همدى حالات 


موضوع هشتم اشتراكك حضرت صديقه سلاماللهعليهاست با يدر و همسر و فرزندانش 
سلاماللهعليهم در مجاز بودن استثنائى آنان به ورود و توقف در مسجد ييامبر اكرم 6در جميع 
حالاتشان. 
مسجد بيامبر اكرم © نسبت به تمام مساجد امتيازى خاص دارد. به اين معنى كه هر 
عبور كند» ولى ه ركز كسى مجاز نيست در حال جنابت و حيض و نفاس از مسجد النبى عبور 
الرسول عبور كنند؛ و نه تنها مى توانند از آنجا عبور كنند» بلكه مى تواند در آن ازدواج نمايند 
ويادر حال جنابت در آنجا توقف كنند» و حتى حضرت زهرا 3مجازاست كه فرزندانش 
رادر آن مكان مقدس و مطهر بدنيا آورد؛ و اين امتياز مطلب بسيار مهم و فوقالعادهاى است 
نقل آنها بيرامون اين منقبت زهرا 3 سخن خواهيم كفت]: 
اد حافظ سات از اق عبان روايين نقل كرد داسك كه سيوطى اناا از قول يرف ندين 
صورت ذكر مى نمايد: 
«قال ر مولالة 621 يعَِن. إن وى سَأل مي أن بعل 00 الايد 
ا يه وى ست الله أن هرك و لمك ِنْ تدك... 0 


١‏ اين حديث از رواياتى است كه توسط نسائى نقل كرديده است. ادامدى روايت جنين اسث: 


حدهي 
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«حضرت رسول به امي رالمؤمنين فرمود: موسى از يروردكار 
خويش درخواست كرد كه مسجدش را براى هارون وذريدى او 
ياكك و مطهر كرداند و من نيز اين مطلب را براى تو و فرزندانت 


از خدا خواستار شدم...). 


١ 

«... ثم ارسل الى ابى بكر ان سد بابكك فاسترجعء و قال: سمعاً و طاعة» فسد بابه. ثم الى عمر ذلكك. ثم صعد 
المنبر» فقال: ما انا سددت ابوابكم و لافتحت باب على ولكن الله سد ابوابكم و فتح باب على». (اللثالى 
المصنوعه .080//١‏ 

سيوطى در اللثالى؛ حسن (و يا حسين) بن عبيدالله أبزارى (متوفاى 740 هجرى) را متهم به وضع اين حديث 
نموده است كه در جواب بايد بككوييم: 

اول كسا كه ابوارك راتجريم لتموكءاند سكيد الوالكان طلمتى م ياشيه كه انحمددين كامل ادر خصوصن 
ابزارى كرده است. آنجه كه از كتب رجالى برمى آيد اين است كه قاضى كوفه احمد بن كامل بن شجرهى 
بغدادى (متوفاى 10٠‏ هجرى) به بسيارى از علماء بيهوده جسارت و توهين مى نموده واين خود به دليل تكبر 
و خوديسندى وى بوده است. دار قطنى دربارهدى احمد بن كامل مى كويد: «اهلكه العجب».؛ يعنى: اين كامل 
را كبر و غرور از بين برد. (تاريخ بغداد 27"08/5 لسان الميزان /١‏ 249). دار قطنى در جاى ديكر مى كويد: 
احمد بن كامل براى هيجيكك از فقهاى زمان خويش ارزشى قائل نبود. (سير اعلام النبلاء 7/١6‏ 047) تاريخ 
الاسلام ذهبى -حوادث و وفيات ١"77الى 65١‏ 7-ص 870). 

ثائياء حنين م ثتايك كله بسضتى: ال علناى رجال غامه او اتجاقى كه وازوارى بيقع يداك رهتاقن اها بيت 
مى يرداخته» طعن وى را كه توسط احمد بن كامل صورت كرفته است بعنوان مستمسكى جهت جرح كامل 
«ابزارى) اتخاذ نمودهاند وازاين طريق هر روايتى را كه وى دربارهى مناقب اهل بيت نقل كرده است ازموضوعات 
«ابزارى» قلمداد كردهاند كه از جملدى آنها همين حديث مورد بحث يعنى «حديث سد الابواب» مىباشد كه 
سيوطى آن رااز جعليات «ابزارى» برشمرده است,. و حال آنكه نقل اين حديث اختصاصى به «ابزارى) ندارد. 

لازم به ذكر است كه روايت ديكرى با اين عبارت از ابن عباس نقل است: «ان النبى يَإَيك6 امر [بسد] الابواب 
كلهاء فسدت الا باب على رضىاللهعنه). (الدّرة الثمينه/111). 

يعنى: (يبامبر امر به بستن درهاى (منازل افراد كه به مسجد منتهى مى شد) نمودندء لذا تمامى درها بسته شده 
بجز در (منزل) على». 


موضوع هشتم: مجاز بودن ورود و توقف فاطمه 3 در مسجدالنيى در همهدى حالات/4"١‏ 


التووابك ذيكرع يه عمين نضمؤة ازاميرالمؤميق تقل شدوايك كه انعتضرت ثترمرة: 
0 يسول الَهَمَليك6يَدى قتال: 0 رسن ص 7 أن يه رَتسْجلا 
اين روايت را حافظ بزار» حافظ هيثمى» حافظ سيوطى و حلبى”" در السيره الحلبيه نقل 
كردواند. 


-حافظ بيهقى”" در سنن كبرى از ييامبر اكرم جنين روايت مى كند كه آن حضرت فرمود: 
دلا إِنَّ تشجدى على كل عالق التبا ةك 2 لتيدرة 
لرّجال» إلا مول لله وَأ ينه َل امه َس وَاحُسَينِه. © 
«آكاه باشيد بدرستى كه ورود به مسجد من براى زنان حائض و 
مردان جنب حرام است مككر براى من و خانوادهام على» فاطمه؛ 
حسن و حسين)». 


١‏ مجمع الزوائد 4/ »1١15 21١5‏ السيرة الحلبيه 7/ 01/6 كنز العمال 11/ 110 ح 1017١‏ ادامدى روايت 
جنين است: «... ثم ارسل الى ابى بكر أن سد بابكك فاسترجعء ثم قال: سمعا و طاعة؛ فسد بابه. ثم ارسل الى 
عمرء ثم ارسل الى العباس بمثل ذلكك. ثم قال رسول الله يَليك6: ما انا سددت ابوابكم و فتحت باب على ولكن 
الله فتح باب على و سد ابوابكم). 


"- ابوالفرّج نورالدين على بن ابراهيم بن احمد حلبى متوفاى ٠١54‏ هجرى. وى صاحب كتاب معروف 
«السيرة النبويه» مى باشد. او از ادبا و مورخين مشهور عصور متاخر عامه است و تاليفات بسيارى دارد. وى در 
حلب زاده شد و در مصر فوت نمود. (الاعلام 01/4 معجم المولفين اا 


حافظ ابويكر احمد بن حسين بن على بن موسى خسروجردى خراسانى بيهقى متوفاى ج /40 هجرى. 

وى مولف كتاب معروف «السنن الكبرى» مىباشد. كتابى كه ذهبى دربارهاش مى كويد: «كسى به مانند 
آن را ننوشته است». بيهقى كتب بسيارى تدوين نموده كه نام بعضى از آنها رادر سير اعلام النبلاء مى توانيد 
بيابيد. سبكى دربارهدى او مى كويد: «بيهقى يكى از اثمدى مسلمين است». (الغدير 1١١ /١‏ تذكرة الحفاظ /٠‏ 
17 اء سير اعلام النبلاء 0177*/14 طبقات سبكى 1/ فى طبقات الححفاظ / 477). 


4- سنن بيهقى 1/ 10 السيره الحلبيه ”/ 07/0 فرائدالسمطين ج 8/7؟/ح 078 كنزالعمال ج ٠١١/17‏ 
ح لماك لماكل 
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واين روايت راح جمس ديكراز علما نيزنقل كردهاند. 


7 4 مس د سو رن علي 
آلا أجل سجن لخائض ولا لجنب إلالحتل و آل ةن 
«ورود به اين مسجد به زنان حائض و مردان جنب حلال نيست 


مكر به محمد والمحمد). 


6 -در روايت ديكرى كه جامعتر از احاديث قبلى است حافظ بيهقى مىنويسد كه حضرت 

رسول فرمود: 
دالا يل هذا الَحدُ بي وَلا ايض لا رسو لَه وَعَلِنَ رَ 
ذاطِمَمٌ وَالْحَسَن 0 لاقن يت تكب الأنهاء أن لاتضلوا.. 0 
«اى مردم آكاه باشيد كه ورود به اين مسجد براى اشخاص جنب 
وسائفن خلال نبست مكر به رسول عدا وعلى وفاظية ونسن 
و حسين؛ آكاه باشيد كه من اكنون يكك يكك اسامى آنان را ذكر 
كردم تادجار اشتباه و كمراهى نشويد). 


در اينجا نكتدى مهم اين است كه بيامبر اكرم 6 با تعيين اسامى و مشخص نمودن 
افراد منظورء و كفتن نام ينج تن بطور وضوح. مى خواهند براى همككان كاملا روشن شود 
كه در اين مورد» مقصود از آلمحمد جه كسانى هستند تا همانند شان نزول آيهدى تطهير 
عدهاى مغرضانه نكويند جنانكه جمعى از علماى اهل سنت كفتهاند -مراد از آل محمد زنان 
ييامبرند» و يا مقصود ازآل هر مردىء خانوادهى اوست كه در خانهاش با هم زند كى مى كنند؛ 
وبااين منطق و استدلال نادرست بخواهند براى افرادى يكك منقبت از خود بتراشند و فضائل 
مسلم آلمحمد را ناديده انكارند. 


١-التاريخ‏ الكبير 117/7. 


"- سئن بيهقى 7/ 210» تاريخ مدينه دمشق (ط دار الفكر) .177/1١5‏ 


موضوع هشتم: مجاز يودن ورود و توقف فاطمه 3 در مسجدالنيى در همهدى حالات/717١‏ 
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«قَنْ يَِنتٌ لكر الأثماء أنْ لاتضلوا؛ 

يعنى اى مردم خوب توجه كنيد فقط اين اشخاص كه من نام بردم مشمول اين فضليت 
هستند و دراين مورد فريقين (شيعه و سنى) همراى و همعقيدهاند. '") 

يكك دسته ازعلماى عامه ضمن اينكه تصديق مى كنند در حكم مسجد النبى فقط ينج 
تن «استثناء شدهاند» ولى مى كويند: جون على در خانهاش به مسجد ييامبر باز مى شدء لذا 
ذو هر كنالق تداز ون شوو 1 [ فتك ا لحاقس درت سوا ب يله انين انمق كلاو لأ با 
اجتياز»» عبور از مسجد را جايز مى داند» آن هم نه براى مسجدالنبى» و نه ساكن شدن و يا 
جنب شدن در انجارا. 

يادو خاضوي شدناض اذ اسطام ان سيا لامع ايك صل ب ييه لف وات كن لشو كن 
استدلال مذكور درست مى بود بايستى به آنها هم حق اجتياز (عبور) از مسجد داده مى شد؛ 
درصورتى كه مى بينيم» بيامبر اكرم دستور فرمود تمام درهايى كه به مسجد باز مى شود بايد 
مسدود ككردد و ورود و خروج همدى افراد به خانههاء بايد خارج از محوطدى مسجد انجام 
يذيرد» مككر على و اولاد على :. يس از ابلاغ اين فرمان الهى غوغايى بريا شد و عدهاى 
بخدمت رسول خدا آمدند و تقاضا مى كردند راهى به سوى مسجد داشته باشند. حتى جناب 
عباس عموى يبامبر به آن حضرت عرض كرد: من حاضرم در خانهام را ببندم» ولى خواهش 
مى كنم اجازه بدهيد دريجداى به سوى مسجد داشته باشم؛ ولى رسول اكرم فرمود: اختيار 


بسته يا باز بودن در خانهها به سوى مسجدء به دست من نيست؛ و من از جانب خدا مأمور ابلاغ 


إن قبلا به مصادرغافه اكنان كرديناو لدي مسادر شيع تبر كه ستدديك سل القتزاتف:رااتقل كرددائة 
منابع زير مى باشد: 

امالى صدوق/ “010 717/4 عيون الاخبار 187/1 علل الشرائع/701 7٠7‏ البرهان 191/7 تفسير الامام 
الشكرى لض ااا ماكب آلاى طاك # وان عيضم كفك المسديية ارسي ون الظر اف خسم 
العمده/ ١1/6‏ 166 بحارالانوار 19/89 80 
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اين حكم هستم و هركز اجازه نمىدهم كه حتى يكك دريجه به جانب مسجد باز باشد و اين 
فضيلت مخصوص است به على و خانوادهى او.7" 


جمعى از دانشمندان اهل سنت كه قائل به اين خصوصيت هستند جنين اظهار نظر مى كنند: 
علت اينكه على و خانوادهى او مجازند از مسجد النبى در هر حالتى عبور» توقف و ياسكونت 
كنند واز ساير مردم استثناء شدهاند» اين است كه شرايط اجراى حكم در آنان موجود نيست؛ 
زيرا آنان ياكك و مطهرند» نه جنب مىشوند و نه حائض و نفساء وازاين جهت است كه 
فاطمه 3راطاهردى مطهره ناميدهاند» و اين مطلب رااز احاديثى كه از ييامبر اكرم وارد شده 


استنباط كردواند. [از جملهى اين احاديث» روايات زير است |: 


اتويات اكور إعماوا لذ ول 31 عايشه جنين روايت مى كند: 
«إذا ملت فاطِمَةٌ كا مِشْيتها يشم الت ع لا 
عن قل ا حلي من ناسين الحنه ون وه يق ادن د 
عضر وأ مُرَتْ هن نفايبها فَاعْتسَتْ وَصَلّتِ لَب و لِك ميت 
الدهراء». 1 
«راه رفتن فاطمه همانند مشى رسول خدا بود» او هيجكاه مثل زنان 
ذيكر ناياكى ماهاله نداشتث»واين ياكيركى ان سيبى امنث بهشتى 
كه مايهدى خلقت زهرا بوده است...). 


١-در‏ خخصوص اين تقاضاى عباس بن عبدالمطلب و ياسخى كه بيامبر اكرم ك6 به وى دادهاند به مصادر 
ذيل مراجعه بفرماييد 

معجم كبير طَبّرانى ج 1471/7/ح »701١‏ مستدركك حاكم 117/1 السيره الحلبيه 8/4/7 نُزّل الابرار/ 000 
قتح البارى 015/1 16 مجمع الزوائد .١١16/4‏ 


”-ابوالعياس احمد بن يوسف بن احمد دمشقى قرمانى متوفاى 6 هجرى. وى از مورخين نيمهى دوم 
سددى دهم هجرى دمشق است و كتاب معروف اخبار الدول و آثار الاول از آن اوست. (كشف الظنون 1 
هدية العارفين 109/١‏ معجم المطبوعات العربيه 1600/7 معجم المؤلفين .0701//١‏ 


موضوع هشتم: مجاز بودن ورود و توقف فاطمه 3 در مسجدالنيى در همهدى حالات/74١‏ 


اين همان سيب بهشتى است كه خداى تعالى در شب معراج به حضرت محمد هديه فرمود؛ 
وازآن نطفدى مطهر فاطمه منعقد كرديد.''ييامبر اكرم همواره سينه ودست و جهردى زهرا را 
مى بوسيد و مى بوئيد» و مىفرمود: يا فاطمه هركاه من مشتاق بهشت مى شومء از تو بوى بهشت 
را استشمام مى كنم» و عطر سيب بهشتى از تو به مشامم مى رسد. !© 

عايشه كه خود اين فرمايشات حضرت را شنيده است جنين استنباط و اجتهاد مىنمايد كه 
مطهر بودن فاطمه 3ازناياكىهاى ماهانهى زنانه» به سبب آن سيب بهشتى است كه خمير مايدى 


خلقت اوستء وازحق نمى توان كذشت كه اجتهاد آن مخدره دراينجا صحيح بوده است! 


-١‏ بيامبر اكرم مك6 به عايشه مى فرمايند: (يا عائشة ليلة اسرى بى الى السماء فادخلنى جبرئيل 21 الجنه 
ناولنى تفاحه فاخذتها فاكلتها فصارت نطفه و نورا فى صلبى فنزلت فواقعت خديجه. ففاطمة منها. فكلما 
اشتق” شتقت الى الجنه قبلتها يا عائد ئشة» فاطمة حوراء انسية. (فرائد السمطين ج 20٠/7‏ ١0/ح‏ . 

يعنى: «أى عايشه» شبى كه من به آسمان (معراج) رفتم جبرئيل 29 مرا به بهشت وارد نمود و سيبى به من 
اام البو را كرلك وحررفم ناسيب لديو تورف در ساجيس قدا كاه 6 راز سماد قري 
آمدم با خديجه نزديكى نمودم؛ و فاطمه از همان سيب بهشتى است. اى عايشه» من ه ركاه كه مشتاق بهشت 

مى كردم فاطمه را مى بوسم. او حوريهدى بهشتى زنان عالم است». 

مصادر ديكرى نيز از عامه موجود است كه خوانندكان مىتوانيد بعضى از آنها را در كتاب احقاق 
الحق 4/70 / بيابند. 

در بحارالانوار 41/ ! اين روايت از كتاب شرف المصطفى (تاليف خ ركوشي) نقل كرديده است. همجنين 
مراجعه بفرماييد به: تفسير فرات -ذيل آيدى «وَيَوْمَئْلْ در لون * صر الله [الروم: 4 ]دص ١‏ ”الح 
0 علل الشرائع / 184. 


"- اين جملات با عبارات مختلفى از بيامبر اكرم #َأيك6 نقل كرديده است كه از جملدى آنهاست: 

«فانا اذا اشتقت الى الجنة» ادنيتها فشممت ريح الجنة)ء يا 

«فكلما اشتقت رائحه الجنه» شممت رائحه ابنتى فاطمه). يا 

«انا اشم منها (اى فاطمه) رائحة الجنة»» يا 

«فما يَلتّها (اى فاطمه) الا وجدت رائحه شجره طوبى منها» و عبارات ديكرى كه به همين مضمون است. 
مراجعه بفرماييد به: 

معجم كبير طبرانى 77/ 1-400 40/ح ٠8٠٠١‏ مستدركك حاكم "/ 104-١107‏ مجمع الزوائد 507/4. 
ابروزراء هر كتب مباوي | وماق مال ومرهزه اماك عدي دوالسيك ةمال سراق المي 
تفسير فرات/ 0176 /7١1١‏ ح 54 187؛ عيون الاخبار١/‏ 45: 40: توحيد صدوق/8١1»‏ احتجاج طبرسى/ 409 
كشف الغمه //3173 17/8 بحارالانوار 0119/4 2161١‏ 184 0019 47/ 1-5 


ال/قاطمة زهرا 52 6_7 5 5_5 _ |( سم 


عايشه سخنش را جنين ادامه مى دهد: 
«... هنكامى كه حسن بن على از فاطمه تولد يافت» در همان 
ساعت زهرا از نفاس ياكك شد غسل كرد و نماز مغربش را بجا 
آورد» و بدين جهت است كه او را زهرا ناميدهاند». 
اله ترك سول انيه اك طناك رناوي كر ازاك ميدن و تتاب واه 3( 
عبادت باز دارد» او محبوبهدى خداست,. و بايد هميشه در حال حضور بوده؛ و دركاه الهى» 
حتى يكك ساعت از وجود زهرا نبايد خالى باشد. 


؟-امسَلَمه مى فرمايد: 
«وََْتْ كالم الحْسَن كَل رطا 5ما. ور مَسُولَ اله إني رركا 
اَن كنض ولاس 5ل 62 ما علِتَ عبت أن ابت طاهرة طهر 


ابي كا كمف طَمْثِ ولا ولوق(" 

«ابعد از اينكه حسن از فاطمهسلاماللهعليها متولد كرديد» هيج كونه 

آثار حيض و نفاس دراو مشاهده نكردم؛ و موضوع راازييامبراكرم 

سوال نمودم؛ آن حضرت فرمود: مككر نمىدانى كه دخترم فاطمه 

ياكك و ياكيزه است. و ناياكى حيض و نفاس از او دور است». 
حديث فوق را حافظ محبالدين طبرى در ذخاثئر العقبى روايت كرده است. 


“د انس وق مالك از مادوش "نين نقل عى كنل 
5 َأَثْ قَاطِمَةٌ 24 دا ني حَيْض 39 5 نقاس.)0" 
«فاطمه كلك هرد اراك سرع والنائن سيول ؤائة فهك 
ننمود). 
١‏ ذخائر العقبى/ 44 نُزْهة المجالس 7717/7 ارجح المطالب //41؟. 
"-نام مادر انس بن مالككء «امّ سُلَيُم بنت ملّحان» مى باشد. 


“'- روايات|مسليم در احقاق الحق ١104/٠١‏ لابه نقل از تاريخ كبير بخارى والتدوين (تأليف رافعى) آمده است. 


موضوع هشتم: مجاز بودن ورود و توقف فاطمه 3 در مسجدالنيى در همهدى حالات/١/ا١‏ 


؛-اميرالمؤمنين / مىفرمايد: 

سيل يمو ل الله ا مول شنا فقا اقول الك را 
ينول و امه وا ل قتال تلكت6: اليتول, 3 تر مرة قل أ لم 
خخض» إن الحيْضَ مكروة في ينات كيك 

«ز ياج اكوم فول شد مسناف ينول حيست ما أوشماعييد ةيه 
كه فرموديد مريم و فاطمه بتول بودهاند؟ رسول خدا در جواب 
فرمود: بتول آن زنى را مى كويند كه هركز آثار حيض و نفاس 
معمول زنانه در او مشاهده نشود؛ همانا حالت حيض شدن در 


دختر ييامبران مكروه مى باشد). 


لغت بَتّل در زبان عرب معنى انقطاع رامى دهد»و در وجه تسميهدى حضرت صد يقهسلاماللدعليها 
به نام بتول علماى عامه احاديث مختلف يا مطالب كوناكونى نقل كردهاند» از جمله: 


(اذايق اك اهن كريلة 
«مُعيَتْ فاطِمَة باليتُولِ لأنقطاعها حَنْ زساء يانها قَصْلا وَدِينا وحَسَبا.0" 


١-ارجح‏ المطالب / 03751 787. 


"-ابوالسعادات مجدالدين مبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم بن اثير شيبانى جزرى شافعى متوفاى 
٠61‏ هجرى. 

وى مولف كتاب معروف «النهاية فى غريب الحديث و الاثر» و «جامع الاصول» مىباشد. برادر وى كه 
صاحب كتاب «الكامل» است شرح حال وى رادر كتاب خويش آورده است و مىكويد: «برادرم مجدالدين 
ابوالسعادات در جند علم از جمله فقه و اصولين و نحو حديث و لغت عالمى برجسته بود و تصانيفى مشهور 
در تفسير و حديث و نحو و حساب وغريب الحديث دارد» همجنين رسالههايى را تدوين نموده است. او 
نويسندوى بسيار حاذق و موفقى بود بطورى كه در ميان مردم ضربالمثل شد. فردى بود متدين و متين» و 
ملازم راه وطريق مستقيم» خدايش رحمت كند و ازاو راضى باشد. او تحقيقا از نيكان زمان بود. شايد كسى كه 
اين عبارت مرا مى خواند مرا متهم به مبالغهكويى نمايد ولى كسانى كه در روزكار ما هستند و او را شناختهاند 
مىدانند كه من در تجليل از او كوتاهى نمودم). (الغدير ١116/١‏ سير اعلام النبلاء »488/7١‏ شذرات الذهب 
0 7" البداية و النهايه 10/١7‏ الكامل فى التاريخ "58/١7‏ طبقات سبكى 057/0. 


*النهاية -ذيل كلمدى «بتل» .45/١-‏ 


07ا/قاطمه زهرا 3 


«فاطمه را به سبب انقطاع از زنان ديكر بتول كفتهاند» مقام او در 
فضل و شرف و حسب و نسب و عوالم دينى از جملدى بانوان 
عالم جدا و متمايز است». 


نانج اث وه تسفيدق قاطية 3به بتول را جنين ذكر مى كند: 
4 يس 4 7 ا عل 
«لانقطاعها عَن الذنيا إلى الل»». 20 
«فاطمه» بتول ناميده شده است جون دل از دنيا كسسته و به نخدا 
دليسته است». 


(7)-عايشه مى كويد يبامبر به من فرمودند: 
0-4 00 0 6 م ل 2 ا 2 
(...ي را إن فاطمَة ابت كثاء الادميين وَلاتَعْتَل كما يَعْتلون).20 
«... اى عايشه» بدرستى كه فاطمه همانند ساير زنان نيست و 


ه ركز آثار حيض و نفاس در او ظاهر نمى شود). 


.15/١ النهاية-ذيل كلمدى «بتل»)‎ ١ 


"-اين روايت را طبرانى در معجم كبير خود آورده است و متن كامل آن جنين است: 

«حدثنا عبدالله بن سعيد بن يحيى الرقى» ثنا احمد بن ابىشيبة الرهاوى, ثنا ابوقتادة الحرانى» ثنا سفيان 
الثورى» عن هشام بن عروة؛ عن ابيه؛ عن عائشه؛ قالت: كنت أرى رسول الله يَأيك6 يقبل فاطمه؛ فقلت: يا 
رسولالله» انى اراكك تفعل شيئا ما كنت تفعله من قبل. فقال: يا حميراء انه لما كان ليله اسرى بى الى السماء 
ادخلت الجنه» فوقعت على شجره من شجر الجنه ام ار فى الجنه شجرة هى احسن منها حسناًء و لا ابيض منها 
ورقة» ولا اطيب منها ثمره؛ فتناولت ثمرة من ثمرتها فاكلتهاء فصارت نطفه فى صلبى» فلما هبطت الارض 
واقعت خديجه. فحملت بفاطمة» فاذا انا اشتقت الى الجنه شممت ريح فاطمة؛ يا حميراء ان فاطمة ليست 
كنساء الادميين لاتعتل كما يعتلون». (معجم كبير طَبّرانى ج 77/ 400- /401١‏ ح 3٠٠١‏ مجمع الزوائد 4/ 
7. همجنين مراجعه بفرماييد به فرائدالسمطين ج 7/ ١1/ح‏ 087. 


موضوع هشتم: مجاز يودن ورود و توقف فاطمه 3 در مسجدالنيى در همهدى حالات 17 


(4) -ابوعبيد هروى”' در كتاب الغريبين مى نويسد: 
شه 5 4 3 7 ل 0 
«مُميَتُ فَاطِمَمَ نولا لأنها متت حَن النطيره. 
«فاطمه را از اين جهت بتول مىكويند كه منقطع النظير است» 
بى مثل و مانند» و بى همتاست». 


4 حضرت باقر 7 مى فرمايد: 
إن ميث مهن اهايا ين كل كنس و طَهَا 
0 سجر ولا نقاساً» ”© 
«به اين جهت فاطمه دختر ييامبر اكرم به طاهره موسوم شده 
است كه خدا او رااز جميع ناياكيها و آلودكيها ياكك و منزه 
كردانيده است و حتى يكك روز آثار حيض و نفاس در او ديده 


نشده اسة). 


جمعى از دانشمندان از مطالب فوق حنين نتيجه كرفتهاند كه همين ياكك و منزه بودن 
فاطمه 3علت مجاز بودن اوست در همه حالات (در نشستن و برخاستن» خوابيدن وسكونت 
كردن) در مسجد النبى. 

جَصّاص فقيه بسيار معروفى كه يكى از بزركان علماى حنفى در قرن سوم است در 
كتاب احكام القرآن خودش مطالبى مى كويد كه مضمون و حاصل آن جنين است: مجاز 


١‏ ابوعبيد احمد بن محمد بن محمد بن عبدالرحمن هَرَوى شافعى متوفاى 4٠١‏ هجرى. وى از علماى 
برجستهى لغت مى باشد و كتاب «الغريبَين» او كه در خصوص غريب القرآن وغريب الحديث مىباشد بسيار 
معروف است. ذهبى ازاو با عنوان «علامه» ياد مى كند و ابن خلكان درباردى «الغريبيين» وى فى كويل: «اين 
كتاب در تمامى عالم منتشر شده و از كتب سودمند مى باشد). (وَناكَ الأعياة 0 سير اعلام الثبلاء 00 
طبقات سبكى 05/1 النجوم الزّاهره 277/./14). 


"-بحارالانوار “19/47 


٠١/فاطمه‏ زهرا 3 


بودن ييامبر اكرم» على ابن ابى طالب» فاطمه و حسنين در جميع حالاتشان به ورود» نشستن» 
خوابردن و سكونك داقدع ذو مسجد الدى لاسب ادق اتطيين انبك كدحو شان انان نازل 
شده است,ء و در نتيجه نه تنها آغوش مسجد النبى بلكه تمام مساجد» هميشه و در هر حالء به 


روى آن موجودات مقدس باز 0 


ينج تن ؛ كداز جميع آلودكيها و ناياكيها منزه و ياكيزهاند مساجد همانند خانههاى 
آنهاست؛ و خداى تعالى وجود مقدسشان رادر احكام مسجد استثناء كرده است و به ييامبرش 
دستور داده است كه اين موضوع را به اطلاع امتش برساند و اسامى يككيكك آنان را اعلام 
نمايد؛ و هركز كسى به هيج بهانهاى نمى تواند در اين مورد به جمع آنان ملحق كردد. 


١-اصل‏ عبارت جصاص جنين است: 
«انما تطهير مسجد رسو ل الله لعلى و فاطمة و ابنيها نتيجة آيه التطهير» فمن طهره الجليل فهو طاهر مطهر يحل 
له ان يحل كل موضع قدس و كرامه و شرف وعز). 


موضوع نهم: مُحَدَّنْه بودن فاطمه :3 


منقبت نهم اشتراكك حضرت صديقدسلاماللهعليهاست با اميرالمؤمنين و يازده فرزند 
معصومشء در مُحدَّثْ بودن (يعنى شنيدن حديث فرشتكان). 

منصبهاى الهى سه قسم است: نبوت» رسالت» وامامت. 

علماى عامه در كتب خود نقل كردهاند كه عبدالله بن عباس آيدى «ومآأ علا ين قبلك 
سول وَلَانِيَ)'" را بدينكونه قرائت مى كرده است: هوم ينين كلك ين رَسُولِ و 5 
ره 0 

دانشمندان شيعه و سنى همككى قائل به وجود محدث در اسلام مىباشند و معتقدند كه 
بعد از يبامبر اكرم يقيناً بشرى محدث (الهام كيرنده و كوش فرادهنده به حديث فرشتكان) 
بايد وجود داشته باشد؛ انسانى كه تمام كفتار و كردارش مطابق فرامين الهى و مورد تصديق 
وتصويب خدائى است. 

هم صحبت و همراز جنين فردى» آن فرشتهاى است كه واسطدى فيض از جانب خداست 
و شخص محدث آنجه دستور مى كيرد با كمال فرمانيذيرى به آنها عمل مى كند. 

اعتقاك اها شيعان ايخ است كه المدى اطهان عمكى ددس لتك 5 


ا سلر 9 يج 8 

درا اين قَِكَ ين رول وَكَاإا ا لق اطي فى نيد ينسح الله ما يلقَى الشبْطنٌُ ثي يكم 
الله ته وَالَهُ عَليرٌ حَكير)» -سوردى الحج: 60 

”- صحيح بخارى ‏ كتاب المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب ج 18/6- 0/4 تفسير قرطبى 01/4/١7‏ 
الدرالمنثور- ذيل آيهدى 6١‏ از سورهدى الحج 2 11 

"-اصول كافى لقف ار الاختصاص 559 بصائر الدرجات/18” 19ل "3 كنز الفوائد/2177 
خصال صدوق ؟١/”٠‏ ١غ‏ /اغ» معانى الاخبار/7 ٠‏ ١»)عيون‏ الاخبار »١179/١‏ الغيبه(نعمانى)/10 الغيبه (طوسى)/247 
الى الى بحارالانوار ا 1١‏ اعج كتاكت الل ألل قال لال بقلل الاج 1 "لاج ا ا ل 
7/506 0ن 


اا١/قاطمه‏ زهرا 3 


والشمتدان سق نين قاتلدد ين ايى كه يملا ان امير اكزم يقيناً بشرى ميحدية بايذ وجوه 
اكع تنوكا فروشدكا ناو ديك كروزاهواد نجاني مراف الى والعواى مطل بو با با ده 
او نشان دهند. علماى عامه مى كويند» كسى را كه بعد از رسول خدا -هم صحبت فرشتكان 
ا ا !90 
انك 3 

دراينجا جند روايت از كتب اهل سنت -كه در آنها به كلمهدى محدث اشاره شده است -ذ كر 
اال ا 

0 يعن 0 


تلو ين عَ] ل 1 0 


0 
محدث بودهاند» بدون اينكه از انبياء باشند» و از امت من عمر 


محدث مى باشد). 


١-صحيح‏ بخارى كتاب المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب ‏ ج 1/8/0 14 صحيح مسلم كتاب فضائل 
الصحابه؛ باب (7) من فضائل عمرءح “71 ج 1874/5/ح 7704/8: مشكل الاثار 701/7 الرياض النضره 7/ 25/17 
اعلام المُوقَعين 167/4 الدرالمنثور- ذيل آيدى 05 از سوردى الحج -_ج 11/4" و بسيارى از مصادر ديكر. 

"-الاختصاص / 717/6 75/85 37/17 3774 كنز الفوائد/1717/177» بصائر الدرجات/١07375-77‏ 317/3715 اختيار 
معرفة الرجال/18١1١2.‏ بحارالانوار 55//اك لل ةلال ١ل‏ اليج 11ج د ا را 0 

00 
نيست بلكه به معناى تأكيد و اختصاص است. و مانند اين است كه شما بككوييد «ان كان لى صديق فهو زيد» 
يعنى اككر من دوستى داشته باشم همانا زيد است. در اينجا منظور اين است كه كوينده دربارهدى دوستى زيد 
ترديد و شكك دارد بلكه مى خواهد از مقولهى مبالغه خصوصيت دوستى زيد را نشان دهد). (مراجعه بفرماييد به: 
الجامع الصغير 0077/5 الغدير 44/0» 10). 


أ-صحيح بخارى ‏ كتاب المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب جُ كن 


مسلم'" در صحيحش در فضائل عمر تقريبا با همين مفهوم» از رسول خدا روايت مى كند: 


عمج .ع يعد ص دمر ع ءءء ين م 5 
«قَنْ كان فى الأم مقبلْك مححَدَئُونَء وإِنْ يكن فى أتُتى مه مْإِحَنْ إن 
# عرس هصن 


عُمَرَيْنَ الخطاب ينمه ”9 
موضوع محدث بودن يكك مسئلهى اسلامى است نه مذهبىء زيرا فريقين (شيعه و سنى) در 
اين مطلب همراى و همسخن هستند» و طبق رواياتى كه ذكر شدء و احاديث ديكر به وجود 
شخص محدث از طرف علما سنى نيز كاملاً تصريح شده استء ولى آنجه بسيار شايان توجه و 
دقت مى باشدء اين است كه در يايان تمام اين روايات» راويان سنى» نام عمر بن خطاب را ملحق 
واضافه نمودهاند. تشخيص اينكه آيا عمر محدث بوده است يا على» كار بسيار سهل و آسانى 
استء زيرا نموندى كفتار هر يكك از آنان كه در تاريخ ضبط است روشنكر اين مسئله مى باشد. 


كسى كه در بستر احتضار ييامبر به رسول خدا مى كويد: 


«إن انكل ورت 
«يعنى اين مرد (مقصود ييامبر است) هذيان مى كويد»» كفتارش 


١-حافظ‏ ابوالحسين مسلم بن حجاج بن مسلم قشيرى نيسابورى متوفاى 1١‏ هجرى. 

وى صاحب كتاب معروف «صحيح) مى باشد. 

١-صحيح‏ مسلم ‏ كتاب فضائل الصحابه؛ باب (7) من فضائل عمرءح 377 ج 1874/5/ح 7194/8. 

"اب وحامد غزالى و سبط بن جوزى حنفى جنين روايت مى كنند: 

«و لما مات رسولالله يليك قال قبل وفاته بيسير: ائتونى بدواة و بياض لاكتب لكم لاتختلفوا فيه بعدى. فقال 
عمر: دعوا الرجل فانه ليهجر» (يعنى: رسول خدا يك كمى يبشتر از وفاتش فرمود: براى من دوات و كاغذ 
بياوريد تا براى شما جيزى بنويسم كه بعد از من با يكديكر اختلاف نكنيد. عمر كفت: اين مرد را رها كنيد او 
هذيان مىكويد). (سر العالمين و كشف مافى الدارين/١7(ط‏ النعمان)» تذكرة الخواص/67). 

جسارتى كه عمر به بيامبر اكرم يأك نموده بقدرى شيطانى و فضاحت باراست كه محدثين عامه ‏ بدون آنكه 


عدي 
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منكر اصل واقعه كردند به انحاء كوناكون سعى دز كتمان غبارت وى لمودهالد و معمولاً مى كُويند: 
«عمر جيزى به ييامبر كفت كه معنايش اين بود كه درد بر ييامبر غلبه نموده است». (شرح نهجالبلاغه ابن 
ابى الحديد 1/ 0١‏ (ط قديم: 7/ .)0١‏ 

ابن ابى الحديد يس از نقل اين ماجرا مىكويد: اين حديث را بخارى و مسلم در صحيحهاى خود نقل كردهاند 
و محدثين همكى بر صحت آن اتفاق نظر دارند. 

مثلم ترسك ر اسبدين ججل دو سيد خيوه يلون إيدكديه نام عمر أشار» كتيل فى كوينة: در ياسخ ييامبر 
كفتند: «إنث رسول 62160 يهجر» [رسول خدا هذيان مىكويد]. (صحيح مسلم ‏ كتاب الوصيه؛ باب تركك 
الوصيهء حديث ١7ج‏ 1709/7/ح /1717» مسند احمد بن حنبل .0"00/١‏ 

بخارى آنكاه كه مى خواهد كلام عمر را نقل كند مىكويد: عمر كفت: «عَلَبَ عليه الوَجّح) درد بر بيامبر غلبه 
نموده است (به عبارت ديكر يعنى سخنانى كه ييامبر م ى كويد از شدت درد است و كفتارش تحت كنترل عقل 
او نيمست). بخارى اين روايت رادر سه موضع از كتاب خود نقل مى كند: 

(١)-صحيح‏ بخارى _كتاب الاعتصام... باب كراهيه الخلاف -ج .7٠١/94‏ 

(1)-صحيح بخارى كتاب المغازى: باب مرض النبى وفاته ج 19/1. 

(7)-صحيح بخارى ‏ كتاب المرضى و الطبء باب قول المريض«قوموا عنى» -ج 111/7. 

مسلم اين عبارت عمر رابه سه كونه نقل مى كند: 

)ددر تسن وواية س كويد افراة يسن او دشيقون باهي #فقيدة ورا كانر؟ امجن ؟ واه شد انيت "ايا 
هذيان مى كويد؟]. 

(1)-در روايت دوم مى كويد: افراد كفتند: «ان رسول اللَهُملك6 بهجر» [رسول خدا هذيان مى ككويد]. 

ف -مسلم در روايت سوم عاقبت نام عمر را م ىآورد ولى ازطرف ديككر عبارت او را بخيال خود جنين تعديل 
شده نقل مى كند: عمر كفت :إن رسول ه61 قد غلب عليه الوجع) [درد بر بيامبر غلبه نموده است]. (صحبح 
مسلم كتاب الوصيه؛ باب تركك الوصيه؛ احاديث 437١ 07١‏ 77-"1/ 1701 الى 1709/ح /01753). 

ماجرايى كه به آن اشاره شد جهار روز قبل از فوت يبامبر يَلك6 در روز ينجشنبه اتفاق افتاده است. حفاظ عامه 
بطرق مختلف روايت كردهاند كه ابن عباس مى كريست و ازاين ماجرا با عبارت «رزية يوم الخميس» (مصيبت 
روز ينجشنبه) ياد مى نمود. 

بعضى از علماى عامه بقدرى جاهلانه در توجيه اين كفتههاى عمر برآمدهاند كه بايد نام آن توجيهات را 
عذرهاى بدتراز كناه كذارد. محمد فواد عبدالباقى در حاشيدى صحيح مسلم م ىكويد: «علمايى كه دربارهى 
اين حديث سخن كفتهاند عبارت عمر را (يعنى جسارت وى به بيامبر را) نشاندى علم و فضيلت ودقت نظر عمر 
مىدانند» جون عمر ترسيد از اينكه يبامبر مطالبى بنويسد كه اى بسا آنان از انجام آن عاجز باشند و لذا مستحق 
عقوبت كردند» جون اكر بيامبر مى نوشتء آن اوامر نص مىشد و ديكر در مقابل آنها نمىشد اجتهاد كرد)! 
(صحيح مسلم كتاب الوصيه؛ باب تركك الوصيه»ذيل حديث ٠١‏ _ج 1701//7/ح /13373). 


و محدث جيست,ء و سبس رواياتى را كه روشنكر و مشخص كننددى اين سه منصب الهي 
است ذكر مي نمايد. حضرت امام باقر #ذركيل ابد لدعتي م فيها /ن2 م انهلا ين فلك 
ين يَمُولٍ وَلَاٍ”" ولاحَرَثْه.'" رسول كسى است كه فرشتدى واسطدى نزول وحى الهى با 
ا تق مى كر يذهو ]و شلكفاداض يدوي كتانة ونا قرقع كنك كان ب باد 
عالى است. محدث كسى است كه هنكام كفتكو با فرشتكان آنها را نمىبيند» و در اين مورد 
روايات بسيار از حضرت باقر و حضرت صادق سلاماللهعليهما نقل شده است كه جند حديث 
براى نمونه ذكر مى شود: 


هم ب 


) إن 1 وُْصِيَاءٌ عمد د محَدَئُونَ» ‏ 


«بدرستى كه اوصيا محمد همكى محدث بودهاند). 


١-سورهدى‏ الحج: 60 

"-اين قرائت در روايات بعضى از ائمه اطهار 25 نقل شده استء كه از جملهى آنها مى توان منابع زير را 
برشمرد: 

روايت امام زينالعابدين در اصول كافى /١‏ 2770 كنز الفوائد /1717/017/1 و بحارالانوار 40١/7”‏ 7/درج است 
(همجنين مراجعه بفرماييد به بصائر الدرجات /0”147. 

روايت امام باقر .2 در اصول كافى 217/1/١‏ 17/0 بصائر الدرجات/7”18175٠/00‏ الاخمتصاص / 17/1 انحتيار 
معرفه الرجال / ١١8‏ و بحارالانوار ١١/١غ»ج‏ 5/577 0٠١‏ 01/4 //1- ١ى‏ اج ١47/1٠‏ موجود است. 

روايت امام صادق 2# را نيز در اصول كافى /١‏ /171» بصائر الدرجات/:/0737 7/١‏ الاختصاص/ 778 و 
بحارالانوار 8/77/مى توان يافت. 

از امام باقر و امام صادق 835 نقل است كه: «ان اوصياء محمد (عليه و258) محدثون». (اصول 
كافى .)707١/١‏ 

همجنين امام باقر 2 در روايتى مىفرمايند: «... ان الاوصياء محدثون». (رجال الكشى/ /١18‏ ح 008 
بحارالانوار 77/ ١8)؛‏ و در روايت ديكرى مىفرمايند: «ان اوصياء على محدثون). (بصائر الدرجات/071 
بحارالانوار "7/ 7/). 

امي رالمومنين #4 نيز مى فرمايند: «انى و اوصيائى من ولدى مهديون كلنا محدثون». (بصائر الدرجات/ 0/7 
بحارالانوار 0/94/57. 

شبخ مفيد آخرين روايت را بدينككونه از اميرالمومنين !29 نقل نموده است: «انى و اوصيائى من ولدى ائمه 
مهتدون كلنا محدثون). (الاختصاص/0”75. 


دعم 
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لمعم 0 20 يمون حَزّئوني 00 


«ائمه فمكى داتشمند» راستكو, داراى فهم سيار خداداد» و 
محدث مى باشند»). 


ا يَسْمّع م الصَرْتَ 0 يرَى 00000 
«محدث آن كسى است كه صداى فرشته را مىشنود» ولى 
جيزى را نمى بيند). 


9 

همجنين روايتى از امي رالمؤمنين نقل است كه حضرت فرمودند: «انا و احد عشر من صلبى ائمه محدثون). 
(الغيبه (طوسى) /87). 

١-اصول‏ كافى »,37١/١‏ بصائر الدرجات .7١9/‏ 

اين روايت از فرمايشات امام رضا !24 مى باشد و به اين صورت نيز نقل شده است: «الائمه علماء. حلماء» 
صادقون» مفهمون» محدثون). (بحارالانوار 7 به نقل از امالى طوسى). 

همجنين روايتى از حضرت رسول اكرم ,ك6 نقل است كه حضرت فرمودند: «من اهل بيتى اثنا عشر نقيبا 
محدثون مفهمونء منهم القائم بالحق» يملاالارض عدلا كما ملثت ظلما و جورا». (مناقب آل ابىطالب 0:0١‏ 
بحارالانوار 85/ 71/1). 


1 بصائر الدرجات / ٠‏ بحارالانوار 17/0/77/. 

اين عبارت بصورتهاى مختلفى در روايات نقل شده است كه ما بعضى از آنها راذيلا ذكر مىنماييم: 

«المحدث الذى يسمع الصوت ولايرى شيئا)». 

«المحدث الذى ب يسمع الصوت ولايرى الصوره». 

«المحدث الذى يسمع الصوت و لايرى شيئا)». 

«المحدث فهو الذى يسمع كلام الملكك و لا يرى ولا ياتيه فى المنام». 

«المحدث الذى يسمع كلام الملائكه و حديثهم ولايرى شيئا بل ينقر فى اذنه و ينكت فى قلبه). 

«المحدث فهو الذى يسمع و لايعاين و لا يوتى فى المنام». 

«(الامام) يسمع الصوت ولايرى ولا يعاين الملكك). 

«الامام هوالذى يسمع الكلام ولايرى الشخص». 

«انهم (اى الاوصياء) لايرون ما كان رسولالله كَليك6 يرىء لانه كان نبيا وهم محدثون). 

«المحدث فهو الذى يحدث فيسمع ولا يعاين و لا يرى فى منامه». 

«(الامام) يسمع الصوت ولايرى ولايعاين». 

مراجعه بفرماييد به: اصول كافى ص 171/١‏ /111 “41 7 بصائر الدر.جات/37077 0/46 الاختصاص / لال 
كنز الفوائد/171 بحارالانوار 41/١ ١‏ ج 47-1/4/77. 


دكات على 24 20 
«على #8 مُحدث بوده است)». 


از حضرت صادق سؤال مى شود مقصود از محدث جيست؟ آن حضرت فرمود: 
0 ا ع لض - 
«يأنين ملك فَينْكتٌ في قَلين كيْتَ وَكيْتَ)ي. 20 
«محدث كسى است كه فرشته براو نازل مى شود ونكات وحى را 
بقلب او عرضه مىدارد (بدون اينكه ملكك را مشاهده كند))». 
رواياتى كه ذكر شد از جمله احاديث مسلم و قطعى است كه از ائمه اطهار : وارد شده 
منقبت» حضرت صديقهسلاماللهعليها با على و اولاد معصومين ا 


بوده» حنان كه امامان دوازده كانه محدث بودهانك. 


حضرت صادق 7 مىفرمايد: 
«فاطمَة بِنْتٌ وليك6 كانت محدثى ا ذا مهي ميت فَاطِمَمٌ ج23 
ع صن املائكم كانت بين -- 5 85 الاو ار 
نْتّ عِمْرَانَ -: يا فَاطِمَةٌ (إنَّ الله اصُطَفاكِ وما يرك وَاصْطْفَاك على نساء 
الْعاطينَ». يا فَاطْمَمٌ «اقد يق ِو اْجُدِ4 و كي ي َع الرَأكعِين © 
تحذه مر يحذثوتهاء قَلَتْ هرات لله ١‏ لقت لتقل عل قاء 


١-مراجعه‏ بفرماييد به: اصول كافى ا "٠‏ امالى طوسى 2071/7 رحرة الاختصاص /27/57 20 09 كنز 
الفوائد/ 71, /ا/ا1» بصائر الدرجات/١77‏ 7ل 11" ”23/7 اختيار معرفة الرجال/18 3 بحارالانوار امرذكاة 
عل كلل حل الاج 1ج مل ٠‏ غ/ ١1١‏ 5 نكل /لان/ ولا 


"-امالى طوسى 25١/7”‏ 37 بحارالانوار 57؟373717//7. 


''-اصل آيدى قرآنى جنين است: «يا مر من اله صْطَئكِ وَطَهرَكِ وَاصْطَدَئكٍ عَلىَ نا الَْلِنَ * ب راقن 
لِرَبّكِ رَاسْجَدى واحية مَعَ الراكعِينَ)؛؟ سوردى آلعمران: 47 17. 
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2 0 2 5 0 1ه 00-2 ا 
الْعَالينَ مَرْمْبنْتَ حِمْرَانَ؟ قتالواء لا. إن مَري كانت سهد سَاءِ حَاطَِا 


الَمَلينَ رالآخرين».' 9 

«فاطمه دختر رسول خدا محدثه بود نه ييامبر. فاطمه را از اين 
جيت: محادثة تاهيدةائد كه فرشتكان ان آسمان ير أو نازل 
مى شدند و با او -همانككونه كه با مريم بنت عمران كفتكو داشتند 
-اين جنين سخن مى كفتند: يا فاطمه بدرستى كه خداى تعالى 
ترا ياكك و منزه كردانيد و از تمام زنان عالم ترا ب ركزيد. 
(حضرت صادق به سخن جنين ادامه مىدهند): شبى حضرت 
صديقه سلاماهعليها به فرشتكان هم صحبت خويش فرمود: آيا آن 
زن كه از جميع زنان عالم برتر است مريم بنت عمران نيست؟ 
جواب دادند: نه» زيرا مريم فقط سيددى زنان عالم در زمان خودش 
بود ولى خداى تعالى تو را -هم در زمان مريم» وهم در بين زنان 
ديكر از اولين و آخرينء در تمام زمانها -بانوى بانوان جهان قرار 


داده اسثت)». 


اين روايت را عدهاى از دانشمندان نقل كردهاند. در برخى از احاديث تصريح شده است به 


اينكه: جبرئيل هم صحبت حضرت صديقهسلاماللهعليها بوده است. روايات وارده در اين موضوع 
صريحا حاكى از اين است كه بعد از رحلت ييامبر اكرم از خخداوند متعال براى تسلى نخاطر 


حضرت زهرا 3 فرشتكان راهم صحبت و مأنوس او كردانيد» ودراين مورد حضرت صادق 


-١‏ علل الشرائع ج2187 بحارالانوار4١/‏ 707 ج 47/ 23/8 174 همجنين مراجعه بفرماييد به: بصائر 
الدرجات/1/7, الاختصاص / 2779 بحا رالانوار "7/ 4/. 


عفاود تمت يد برل لاحم زهي ار 
ذن و اواك يها 0 قل يها كين 


را عَلَى يها وَمُطيب كنسها و يرا عق إن مكو رقن 
امون كنقا د أنه رن عن بد ك1 04 لشن 
فَاطمَمي00 


«فاطمه بعد از رحلت بيامبر اكرم بيش از 0 روز زنده نماند» 
وغم جانسوز داغ يدر قلب او را لبريز كرده بود به اين جهت 
جبرئيل بى در بى به حضورش مىآمد و او را در عزاى يدر 
سلامت باد مى كفتء و تسلىبخش خاطر غمين زهرا بود؛ و 
كاه از مقام و منزلت يدر بزركوارش سخن مىكفتء و كاه از 
حوادثى كه بعد از رحلت او بر ذريهاش وارد م ى كرديد خبر 
مىداد؛ و امير المؤمنين !#4 نيز آنجه جبرئيل املاء مى كرد همه 
رابه رشتهى تحرير در مى آورد» و مجموعدى اين سخنان است 
كه به مصحف فاطمه موسوم كرديد). 


روايت ديككرى در كتاب كافى» از حضرت صادق 7 به اين شرح نقل شده است: 
١‏ إن الل نبارك وََكَاكَ ما قَضَ بَيَهُ م6 دَخَلَ - فَاطممَ241 سْ 
لين ان مامه لا لله عر وجل كاد يَلَ الله ليها ملكا 
م ٠‏ فأخبرت بِذَلِكَ شين َال هاه إِذا 
ست لوعت الصَوْت ُولي لي ألم فجحَلَ تكلب كل 
ها سمحت كن لكي دل اك . َال تي قال: أنا ْله لدسَ بن 


لحلل وَالوَام رَلْكِنُ فبى علترة 0 


١‏ اصول كافى 51/١‏ ؟»بصائر الدرجات/2107 01 ١‏ بحارالانوار؟ 04/7 ج71/ الغعج 1 / ىلل اك ا 


"-اصول كافى 2150/١‏ بحارالانوار 77/ 060 ج ١/47”‏ 


84 ١/فاطمه‏ زهرا 3 


«هنكامى كه خداى تعالى ييامبرش را قبض روح فرمود»ازغمهاى 
كرانبارى كه قلب زهرا را در مصيبت يدرش فراكرفت» جز 
خداى عزوججل كسى آكاه نبود. به اين جهت حق تعالى فرشتهاى 
را مونس زهراسلاماللهعليها فرمود كه تسل ىبخش غمهاى او و 
هم صحبت او در تنهائى او باشد. فاطمهسلامالشهعليها اين مطلب را 
به على 2 بازكو نمود؛ و حضرت فرمود ه ركاه احساس كردى 
كه فرشته به حضورت آمدء و صداى او را شنيدى مرا خبردار كن. 
از املاء جبرئيل و فرشتكان ديكر كه اميرالمؤمنين كاتب آنها بود 
مصحف فاطمه فراهم آمد» كه على درباردى آنها فرمود: در اين 
مصحف مسائل شرعى و حلال و حرام مطرح نيست بلكه دانشى 
است از آنجه كه (واقع شده ويا) بوقوع خواهد ييوست». 


مخلاثة بودن فاظم ساق الاعلبها از لمات اسك بطورق كدرنزيارت أن عضرت تبووارة 
شدله اسبت: 
«التلاممعلَيك انها اليه اليه التَلاممحلَيك ينها مركم ليسم ». 07 
در نتيجه» حضرت صديقهسلاماللهعليها در مقام محدثه بودن (هم صحبت فرشتكان بودن) با 
امي رالمؤمنين و يازده معصوم ديككر : شريكك مىباشدء و احراز اين مقام جز براى آن كس 
كه «ولى» است امكانيذير نيست» و جون فاطمهسلاماللهعليها وليةالله است» در سايدى مقام 
ولايتشء فرشتكان با او سخن مى كويند. بيامبر اكرم و اميرالمؤمنين؛ مقام ولايت را توأم با 
محدّث بودنء بيان كردهاند» هر نبى بعد از ودش يكك ولى را جانشين قرار داده استء رسول 
خدا ©نيز امير المؤمنين» فاطمه»و حسن و حسين واولاد معصومين :اورااولياءيس 
تفوش قرارفاذه اسقهوو دارا بودن هرق والاف سد كايوروة ور امكاوشر لخدا ير 
براى اين سيزده معصوم براى هيج يكك از افراد امت معقول نيست»ء و تمام حركات,ء اطوار» 
كفتار و كردار حضرت صديقه سلاماللهعليها نمايانكر مقام محدّثه بودن آن حضرت است. 


١-اقبال‏ الاعمال/ 175, بحارالانوار /91/ 198 198. 


موضوع دهم: بشارت بهشت رفتن به شيعيان زهرا 180/3 


موضوع دهم: بشارت بهشت رفتن به شيعيان زهرا :3 


جنانكه رسول اكرم به شيعيان امير المؤمنين وفرزندان معصومش بشارت بهشت راداده است و 
در منقبت وعظمت مقام آنان مطالبى بيان داشتهاند» نسبت به شيعيان زهرا 3 نيزعينا باذ كر همان 
مناقب مؤددى بهشت دادهاند. شيعه يعنى تابع و بيرو و اقتداكننده. شيعدى على كسى است كه از 
على / هدايت مىيابد وهمراهاوومتمسكك ودست به دامان اوست. شيعدى فاطمه كله در اخبار 
عيناًدر رديف شيعيان على است. كاه بيامبر اكرم در مدح شيعيان امي رالمؤمنين سخن م ى كويد و 
كاه در منقبت شيعيان فاطمهسلامالهعليها و همين روش رسول خدا نشانكر اين است كه حضرت 
زهرا 3خوداستقلال دارد وداراى كرامات ومقام والاو صاحب ولايت كبرى مى باشد. 
اينكك حديثى از بيامبر اكرم ميك در شان آن حضرت: 

«جَايرَ بْنَ َبْدِ اله مَفُوعاً: دا كان 2 امد كُْيلُ ابت فَاطِمَة 
عَلَى قَِ يِنْ وق النِ.. ٠‏ كاه ين ؤي لدف 
لخر لها ون لفك اذك عَيْنَامَا ركان 0 , 
هن أوره ير طَاورا ين باطِيَهًا. رَبَاطِنهَا ِنْ طاهراء لجاع 
وَخَارجَها م ْحَهٌ اله على ساعن ُوره للنَّاجِ سَبْحَونَ ا 3 
كن مُضصّعٌ بال ل زر وَالياقوث. يضي” ضيه الكوكب الدد ف أن 
امام و دَعَن ابوب نَل اك ادر 
4 وول أخِذٍ بخطامالنَاكَيه يُتَادِى بأخلى صَوْد 

موا ارك حت ةك نت ححَهل 2ك6؛ فلا يَبقى يوي لَىّ 
الول َلَاصدَيقَ لوكت اا أ كحت بكو فاطِمٌَ 


- 
0 


0 .»ًا لَه مِنْ قبل الله 
مضيس 0 لوطل قن اناس اند 
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ا د و الفا ضر ا دي ص حير الوص الف ندا د وريه ا ات 
فتقول: إللي وَسَيْدى» ذريق و شْيعق» و سبحم دريق و نحى» و نحجى 
وها اداه نْ قبل الله جل جَلَاله: أن حوب فاطِمَةَ وَشِيحكها 
وَجبُوهَا رحبو حرينهاء مفلُونَ ون أحط يب مكاِكمٌ لوج ديز 
َاطْمَم 3 حَتى دل خله مم ج07 


39 
دريى 
1 


جابر بن عبدالله از رسول خدا 6روايت مى كند كه فرمود: 


«هنكامى كه روز قيامت فرا رسد» دخترم فاطمه سوار بر ناقهاى 
از ناقههاى بهشتى وارد عرصه محشر مىشود.ء كه مهار آن ناقه از 
مرواريد درخشان و جهارياى آن از زمرد سبزء دنبالهاش از مشكك 
بهشتى» جشمانش از ياقوت سرخ. و بر فراز آنء قبهاى (خيمهاى) 
از نور» كه بيرون آن از درونش و درون آن از بيرونش نمايان 
است. فضاى داخل آن قبه» انوار عفو الهى و خارج آن خيمه؛ يرتو 
رحمت خدايى است. وبر فرازش تاجى از نور كه داراى هفتاد يايه 
است از درٌ و ياقوت كه همانند ستاركان درخشان در افق آسمان 
نورافشانند. ازجانب راست آن مركب هفتاد هزار ملكك» واز طرف 
جب آن هفتاد هزار فرشته است -و جبرئيل در حالى كه مهار ناقه 
را كرفته است -با صداى بلندى ندا مى كند: نككّاه خود را فراسوى 
خويش كيريد؛ و نظرها به بايبن افكنيد» اين فاطمه دختر محمد 
است كه عبور مى كند. در آن هنكام حتى انبياء و صديقين وشهدا 
همكى از ادب» ديده فرومى كيرند؟ نا اينكه فاطمه عبور مى كند و 
در مقابيل عرش يرورد كارش قرار م ى كيرد آنككاه از جانب نخدا 
جل جلاله ندا مىشود: اى محبوبهدى من» و اى دختر حبيب من» 
بخواه ازمن آنجه مى خواهى؛ تاعطايت كنم وشفاعت كن هر كه 
رامايلى تا قبول فرمايم. 


١-امالى‏ صدوق/58, بحارالانوار 2719/47 .77١‏ 


موضوع دهم: بشارت بهشت رفتن به شيعيان زهرا 1817/3 


در جواب عرضه مىدارد: اى خداى من واى مولاى من» درياب 
ذريّهدى مراء شيعيان مراء بيروان مراء و دوستان ذُريّهدى مرا. بار 
ديكر از جانب حق خطاب مىرسد: كجا هستند ذريّه فاطمه و 
ييروان او؟ كجايند دوستدارانش» و دوستداران ذريهى او؟ در 
آن هنكام جماعتى به بيش مىآيند و فرشتكان رحمت آنان را 
ازهر سوى در ميان مى كيرند. و فاطمه ,لو در حالى كه بيشكام 
آنهاست همك واهيراه خوة يه بيشت واره عى فرهمايد: 


حضرت صديقهسلاماللهعليها در روز قيامت سوار بر مر كبهاى متفاوت به تناسب مواقف 
متعدد است؛ و اينكه در احاديث وارده؛ م ركبهاى آن حضرتء. متفاوت ذكر شده است» و 
به نظر بعضىها نوع مركب مورد اختلاف بوده است صحيح نيست. زيرا هر مركبى كه بيان 
شده است با مشخصات معين در موقف معين بوده و همهاش درست و جاى اختالاف نيست؛ 
وعلت اختلاف در مشخصات مركب» از اين جهتث است كه هنكامى كه فاطمه 3 به 
سوى عرش الهى سير مى كند مر كب خاصى دارد» وقتى كه از مقابل عرش به جانب بهشت 
روان است يك مركب مخصوص ديككر؛ و همجنين هنكام ورود بهبهشت و جولان و طيران 
د فضاق رحمت الى مال حشر طيار د دازاق عر كهاع خناضن و كونا كون هن باشيل: 
فو رواش كدتة كر شدهى شخصاض يكن ازع كبياق اناسشفولق يبان كرديد و كنفاسد 
كه جبرئيل مهار ناقدى بهشتى زهراسلاماللهعليها رادر روز محشر مى كيرد. مى توان كفت كه 
جبرئيل» نمايندهءدى خاص خداى لامكان» در هر مكان و موقفى است و در برخى از آيات و 
روايات كه جملدى «خدا آمد» بكار رفته است» دانشمندان همه را حمل بر آمدن جبرئيل 
نمايندءى حق تبارك و تعالى نمودهاند؛ لذا هنكام ورود فاطمه 3 به عرصدى محشرء آن 
يكتا كنيز ب ركزيددى خدا و بانوى بانوان عالم از اولين و آخرين» همين شايستدى اوست كه 
مهار ه ركيكن راجبريل اميق بكيرة و با افتخان نذا كدد: 


0 0 02 عا ار سه 0 ا ا 0200 
«غضوا أَبْصَاركم م حَتى جور فاطمَةٌ بنْتَ ل كيك 6). 0 
١‏ يعنى: (جشمان خود فرودبنديد تا فاطمه عبور نمايد). اين جمله در روايات متعدد با عبارات مختلفى 
ايراد كرديده استء كه از آن قبيل است: 
كي 
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در يكك روايت ديككر از رسول اكرم 6 جنين نقل شده است كه فرمود: 

8 ٍ 5 0 1 2 000 - ور 
...ياد مآد ون بُطْانٍ الْعَرْشِء يا مل اليا عُصُوا أنصَاركير هذه 
ون قشم ع اسه الو ا ملاب و 2 6 ساقت 
امه ينْتُ حم على الصّرااء قمر فاِمَة عليها و حر شيكتها 
عَلَى الصَرلط كالئق الخاطف ...».(0 


ات 

«غضوا ابصا ركم حتى تجوز فاطمه الصديقة بنت محمد يَللك6 و من معها). 

اغضّوا ابصا ركم لتجوز فاطمة بنت محمد َلك سيدة نسا .العالمين على الصراط». 

«غضوا ابصاركم و نكسوا رؤسكم). 

«غضوا ابصاركم تمر فاطمة بنت رسو ل الله #[62). 

«غضُوا ابصا ركم حتى تعبر فاطمة بنت محمد فَأيك6). 

«١غضوا‏ ابصاركم حتى تمر فاطمة بنت حبيب لش يليك 6). 

«غضوا الابصار فإن هذه فاطمه تسير). 

اغضو | ابصا ركم فهذه فاطمه بنت محمد رسو ل الله يأك تمر على الصراط). 

«نكسوا رؤسكم وغضّوا ابصاركم حتى تجوز فاطمة على الصراط). 

«طأطأوا الرؤوس و غضّوا الابصار» فإن هذه فاطمة تسير الى الجنة». 

حاكم نيسابورى درباردى روايت فوق مىكويد: «اين حديث -على شَوْط الففحين (يعنى بر مبناى شرط 
بخارى و مسلم) صحيح است». (مستدركك حاكم 00 

ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه 4/ ”197 بس از نقل اين روايت جنين مىكويد: «و هذا من الاحاديث 
الصحيحة» و ليس من الاخبار المستضعفة). يعنى اين روايت از احاديث صحيحه مىباشد و از جمله احاديث 

بعضى از مصادر اين روايت در كتب عامه ازاين قرار است: معجم كبير طبرانى ج ١/4١1٠/ح 1/١‏ مستدركك 
حاكم "/ "1617 171 أسّد الغابه 0/ *077: تلخيص المستدركك "/ “2101 فرائد السمطين ج ؟/ 194/ ح 038٠١‏ 
الصواعق المحرقه/ 184 كنز العمال 8/17١741١٠/ح‏ 1"4711-7"1704)ص 8١٠1/ح‏ 4719 ")ص /1١1٠١ 1١9‏ 
ح 4776" ينابيع المَوّدّة/17 الاتحاف/11. 

اين روايت در كتب شيعه نيز موجود است كه از جمله مى توان به مصادر ذيل مراجعه نمود: تفسير الامام 
العسكرى ‏ ذيل تفسير سوردى البقره: ”9 ص 475» كنز الفوائد/2707 704؛ 000 005 تفسير فرات/ 
/ 177 اح . كسانى كه مايل به بررسى بيشتر روايات شيعى در اين باره هستند مراجعه بفرمايند به: 
بحار الانوا ر/1/ 7ك ج //07ء 1ه لت ج 07 لغ لاج غ اللااج الاح لج ار ١‏ ليج لقا «للج 1/ 1م 
لا تخت 14 ١لا‏ الال ل 1 لاوج لترةه. 


.7717/47* راونالاراحب-١‎ 


موضوع دهم: بشارت بهشت رفتن به شيعيان زهرا 185/3 


«روز قيامت منادى از ميان عرش الهى ندا مى كند: اى اهل محشر 
حجشمان خود فر وكيريد»اين فاطمه دختر محمد است كه از صراط 
عبور مى كندء آنككاه فاطمه با شيعيانش بسرعت برق از صراط 
مى كذرند). 


در حديث ديككرى از حضرت رسول اكيم 6 منقول است كه فرمود: 
قر يحول جيل 39 ما يمه َي حَاجتك. شرل ار 

0 مول الله عزوجل. ترك كز :م تك يع 
لَه لني قَمَنِ اعتصَميكِ كَموَمَحَكِ في الجن ةلقو 
9 مكأنوا قاين 0 5 4 سِيحَنُكٍ و يحم وُلْدكِ و 
أي رادي لَه مَوعَائهُم.. 3 
يس آنكاه جبرئيل عرض مى كند: اى فاطمه» هر جه مى خواهى 
از خداى خويش طلب كن. فاطمه عرض مى كند: خداياء شيعيان 
مرا درياب. خطاب مىرسد: همدى شيعيان تو را آمرزيدم. 
عرضه مىدارد: يروردكاراء شيعهى فرزندانم را نيز نجات بله. 
ندا مى آيد: همدى آنان را بخشيدم؛ يا فاطمه؛ اينكك در ميان اهل 
محشر برو وهر كسى كه به تو يناهنده شود» همراه تو به بهشت 
وارد خواهد شد. بيامبر اكرم وَألِك6 سيس به سخنان جنين ادامه 


داد: د رآن هنكام همدى مردم آرزو م ىكنند كه اى كاش ما نيز 


١‏ تفسير فرات/ 211 الاح 60 بحارالانوار // 06 47/ 7317. اين حديث كه توسط امي رالمؤمنينٍ از 
بيامبر اكرم نقل كرديده است نسبتاً طويل است و در آن به بعضى از مناقب حضرت زهرا 28 تتضوضا نه 
موقف و مقام حضرت صديقه در محشر -اشاره كرديده كه ما بدليل اهميت آن» متن كامل روايت رادر تعليق 
شمارهءى © آوردهايم. 
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فاطمى بوديم. يا فاطمه» در جنين روزى است كه شيعيان تو 
بيروان اولاد تو و شيعيان امي رالمؤمنين در يى توبه سلامت وارد 


بهشت مى شوندل). 


جناب جابر در يكك حديث مفصل از حضرت باقر 7 نقل مى كند كه فرمود: 
«.. وَالَهُهَا جا ها لِك التو لط يتا عه كما مقط الطَرُ 
ا و حك لرَدفُ» مدا صَارَ شِيحَنهَا مَحَهَا عِدْلَ باب الجددء 
لت الله ني فلوو أن ليوا ١‏ كَإِدَا الْتَعُوا هيعو الله وله 
8 نا لكك و كذ ككف زكر ةرك لك عين. ار 
يَا د أب أن شرت كد ؟ ف ينل عدا ؤم فول اله ما أت 
انوا و افطروا من أحتك ملحب فَاطِمَة الطروا مَنْ أطحتك لحب 
يم انوا من كتاك زرحت كيلم روا تن ستاك زية في 
حُبٌ فَالِمَة» الوا من د دك خِمَةٌ ن حب فاطِمَد حُذْ اعرد 


0 


ا صرح الي س إلا سسا عاك أ كاف 


«به دا قسم يا جابر»اين است همان روزى كه مادرم زهرا شيعيان 
تود وا ازساة اهل عقر جدامي كلد جنان عرقي كدددافها 
خوب رااز بد جدا مىسازد. و جون همراه فاطمه شيعيانش به در 
بهشت مىرسند» خدا در قلب آنان جنين القاء مىفرمايد كه به 
يشت سر خويش نككاه كنند؛ آنكاه كه به عقب سر خود نظر افكنند» 


-١‏ تفسير فرات / 144/ح “607) بحارالانوار 4/ 07 '47/ 10. متن كامل اين روايت در تعليق شماردى 1 آمده 


اسث. 


موضوع دهم: بشارت بهشت رفتن به شيعيان زهرا 141/3 


از جانب خداى تعالى خطاب مىشود: سبب حيست كه شما به 
يشت سرتان نكاه م ىكنيد؟ من كه شفاعت فاطمه دخترم حبيبم 
محمد رادرباردى شما يذيرفتم. عرض مى كنند: يروردكارا دوست 
مىداريم قدر و منزلت ما شيعيان فاطمه در جنين روزى شناخته 
شود. يس» از جانب خداى تعالى خطاب مىشود: اى دوستان من 
بركرديد» بركرديد (به صحندى محشر)» نظر افكنيد (در ميان آن 
جماعت و) هر كس را كه براى دوستى فاطمه شما رادوست داشته 
است هر كس را كه به خاطر زهرا به شما دوستداران فاطمه اطعام 
كرده؛ نيكى نموده؛ وبا جرعدى آبى سيرابتان كرده؛ و يا ازغيبت 
افراد درباردى شما مانع شده است: دست او را بككيريد و به بهشت 
واردش كنيد سيس حضرت ابوجعفر (امام باقر) (24 اضافه فرمود: 
به خدا سوكند ازبركت محبت جدهام زهرا كسى بر جاى نمىماند 
جز آن كسى كه نسبت به مقام والاى آلمحمد ترديد داشته و يا 


كافر ويا منافق باشد). 


در «تفسير فرات بن ابراهيم» روايتى از حضرت رسول اكرم 6 منقول است كه آن حضرت 


فرمود: 


١-سورهدى‏ الانبيا ل 


"-سوردى الانبيا ء: .1١7‏ 


ع ا ف ل د را م الفقفس ل“ تع 5 5 
«.. للخل فَاطمَةٌ ابن الجن ودذريتها و شيعتها...» وذلك قولى نعالى: 
7 0 سس 0 - مه 39 هه 4 2 0 2 و 
«لا جَوه مْالقرَعٌ الأكبر»”"... «وَ هم فى ما اسْتَيتْ نهم خَلِدُون» 


"اين عبارت در دو روايت نقل شده است كه هر دو در كتاب تفسير فرات مده اسث. مراجعه بفرماييد به: 
تفسير فرات / 559 /13703) فونه الكل لام بحارالانوار /ا/ 01ج 4ج 1 1 
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ب ل 
مورد است كه خداى تعالى مى فرمايد: هركز فزع اكبر (هول و 
هراس بزركك روز قيامت) آنها راغمكين نمىسازد... وباهر جه 


كه بدان تمايل دارند براى هميشه متنعمئد...). 


آرى» فاطمه و ذريه و شيعيان او در يناه رحمت خداء از وحشت روز محشر در امن و امان 


هستند واز اينجا معلوم مى شود كه حضرت زهرا داراى شيعهدى مخصوص به خود و صاحب 


استقلال شخصيت مى ياشد. 


عاض كر كنات رثن النعن حدر يقن '(اشتراظ الساعة داز لمان نين روايت مى كن 


كه ييامبر اكرم فرمود: 


«با سَلْماكُ و لأذى بَعقتّى بمو لاحَدّنَّ مالقا حجر جبرئيل, 
رَعَِنٌ آل يُجرّىء و ذالم آحِدَه جر و اسن آذ يبرا 
فاطمَن» وَلفْسَنُ آحِذَ حو الحَسَنِ, ونه مآخذا جرهم كبن 
ترى الله ذاهيا بره 1 وَأيْنَ ثرى رسو لاله ذاهياً خيدة 0 
ثرى أخا سو لاله ذاهبا يرَوْجَد؟ و أيْنَ تَرى فاطمَم ذاهيَةٌ يولّدها؟ 
وَأنَ نرَى وُلْلَ رسو لال مليك6 ذاهِينَ يشمتهم! إل اجن رَدَبّ 
الكعْمَةٍ يا سَلْمانُ, إكى لجن َرَت الكعة يا سَلْمانُء إل الجن ورت 


١-زين‏ الفتى فى شرح سوره هل اتى (نسخدى مخطوط اين كتاب در نجف اشرف در اختيار مرحوم علامه 


امينى بوده است). 


موضوع دهم: بشارت بهشت رفتن به شيعيان زهرا 199/3 


«اى سلمان» قسم به وجود مقدسى كه مرا به ييامبرى مبعوث 
فرموده است. در روز قيامت. من دامان جبرئيل (نمايندهءى خداى 
عزوجل را مى كيرم و على دامان مراء و فاطمه دامان على راء و 
حسق'ذافان قاظنه راوى مصميق ذاناق جين رانو شهائقان 
دست به دامان آنها هستند. يا سلمانء آيا كمان م ىكنىء خداى 
تعالى يبامبرش را (يناهندءى خود را) كجا مىبرد؟ و ييامبر» 
برادرش على را؟ و على همسرش زهرا را؟ وفاطمه دو فرزندش 
را؟ و آنها شيعيانشان را كجا خواهند برد؟ سيس بيامبر اكرم سه 
بار تكرار فرمودند: اى سلمان قسم به خداى كعبه به سوى بهشت 
مىبرند؛ و اين بيمانى است كه جبرئيل از جانب يروردكار 


جهانيان وعذده داده است». 


اعتراف و ايقان به ولايت حضرت صديقههسلاماللهعليها و اظهار تشيع و دوستى نسبت بهاو 
در زيارت مخصوص آن حضرت نيز با اين جملات بيان شده است: «خدايا شاهد باش كه من 
از شيعيان زهرا واز دوستان اويم و معتقد به ولايت آن حضرت هستم). 

با توجه به اينكه حضرت فاطمه صديقهسلاماللهعليها در والاترين مناقب و برترين مقامات با 
بدرو همسر و فرزندانش مشتركك است و با در نظر كرفتن مطالبى كه نسبت به مراتب عالى 
آن حضرت در روز قيامت بيان شدء و بشارتهائى كه درباروى شيعيانش از بيامبر اكرم نقل 
شده استء ه ركز معقول نيست كه صاحب اين مقامات عاليه وليةالله نباشد. 

مطالبى را كه بيان شدء از اخبارى كه در علت نامككذارى حضرت صديقهسلاماللهعليها به 
اسامى «فاطمه) و «بتول» وارد شده است مى توان استفاده كرد. فاطمه اسمى است كه از اسماء 


حق تباركك و تعالى مشتق كرديده و بر عرش و جنت جنين نوشته شده است: «أك الَاطِرْ و 
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البر 
هذه فاطمَة). 


در كتاب ذخائر العقبى مى خوانيم: 


«قالٌ دول لم6 لِفايلمَةً: يا ذالمَةٌ كذرينَ لرمُعيتِ فالمّة؟ قال 
عَلِنٌ: يا رَسولَالو رمعَتْ فايلمَة؟ قالَ. إن للهُ وَل د فطمها و 
يها عن الث ميَومرالقهاي. ”9 

«ييامبر اكرم به فاطمه فرمود: آيا مى دانى جرا اسم ترا فاطمه 
نهادهاند؟ على عرض كرد:: يا رسولالله خودتان بفرماييد سبب اين 
تسميه جيست. ييامبر اكرم فرمود: سبب اين است كه خداى تعالى 
فاطمه و شيعيان او رااز آتش روز قيامت منقطع و دور نككهداشته 


است)». 


روايت مذكور را مح بالدين طبرى در ذخائر العٌقبىئ از ابن عَساكر نقل كرده است و اضافه 
مى كند كه اين حديث را امام على بن موسى الرضا © نيز در مسند نود ذكر كرده است. 
مح بالدين طبرى مى كويد حضرت رضا در كتاب مسندش جنين مى فرمايد: 


5 عم لكا واه عت 0" له س1 11س اب عراست 
إن وسو ل الله مك6 قال: إن عَرّوجَل فط ابْنتى فاطِمَةَ و وها و 
ئَنْ أَبَهُمْمِنَ الثار ذلك ميت فاطتته. 00 
(ييامبر اكرم فرمود: بدرستى كه خخداى تباركك و تعالى دخترم 
فاطمه و فرزندانش را وهر كسى را كه آنان را دوست بدارد از 


آتش منقطع و دور كردانيده است وازاين جهت است كه او را 


١-ذخائر‏ العقبى/ 27 ينابيع المودّة / 145 ارجح المطالب / 37770714 0غغ. 
ئى و خطيب بغدادى روايت مى كنند كه ييامبر فرمود: «ان ابنتى فاطمه حوراء آدمية» لم تحض و 
لم تطمث» انما سمّاها فاطمة لان الله فطمها و محيّيها عن النار». (الصواعق المحرقه/ 540: كنز العمال 


جَ لو الاح 0 


ذخائر العقبى/ 211 ينابيع المودّة/ 194 ارجح المطالب / 255 ”5717 0غ4. 


موضوع دهم: : يبشارت بهشت رفتن به شيعيان زهرا 0.03 


فاطمه ناميدهاند). 
غلاوةيرةاتشمتداتى كه تامثنان برد كدح ذيكر ازعلماء نيز اين ووايت راهر كتابياي 
خود آوردهاند» از جمله عبيدى مالكى”(" در عمدة التحقيق اين مطلب را ذكر كرده است:(" 
قلطأف كد رك از القدمدة| نبور ك عاب بدك وومو اهب ]تكد يم 0ق م كقده 
درو التّسائيٌ و الخطيب مَرفُوع1 [إَِا ميت فاطِسَة لنّ لله مها و 
5 بن ميت بيولا لاقطاعها عَنْ نساء ديانها فَضْلاً و 
دينا رَ وقبل لانقطاعها عن لديا إك 1 تارق وَتُعالى] الم 
اب لكين 0©) 
«نسائى و خطيب بغدادى از بيامبر روايت كردهاند كه فرمود: 
[فاطمه به اين دليل فاطمه ناميده شده كه خداى تباركك و تعالى 
او و دوستانش رااز آتش منقطع و دور كردانيده است]؛ و ابن 
ثير مى كويد: [او را بتول ناميدهاند» زيرا از نظر تديِّن و فضيلت 
واصالت از تمام زنان عصر خويش جدا و ممتاز بوده است؟؛ 
همجنين كفته شده كه تسميدى او به بتول به اين دليل است: كه 


١‏ ابراهيم بن عامر على عبيدى مصرى مالكى متوفاى ١٠١94١‏ هجرى. وى داراى تأليفات متعددى است 
كه يكى از آنها كتاب «عمدة التحقيق فى بشائر آل الصديق» مى باشد. (ايضاح المكنون )01/١‏ هدية العارفين 
١‏ معجم المؤلفين .07'/١‏ 


"- عبيدى اين روايت را عيناً از كتاب ذخائر العقبى نقل مى نمايد. (عَمْدة التحقيق / لف © ذخائر العقبى/27). 
همجنين ديلمى نقل مى كند كه بيامبر فرمود: «انما سميت ابنتى فاطمة لان الله فطمها و محبيها عن النار). 
(فردوس الأخيار 156/4951 الصواعق المحرقه/ 08 


#دالقراهي اللثتيه: 47 حمسي عر اتجعة رابيد به الصرافق السحركة 8 اءقزائد السعطين 1478 
/ام لوح كلاق كلك كنز العمال ج 9/17١1/ح‏ 76775 


؛-المَواهب اللْدُنّيّه /١‏ 094 46 همجنين مراجعه بفرماييد به النهاية -ذيل كلمدى «بتل» - .46/١‏ 
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فاطمه دل از دنيا كسسته ويه خعداى خويش بيوسته است]): 
هر يك از نامهاى حضرت فاطمهسلاماللهعليها رمزى و سرّى دارد كه در اخبار وارد است» 
جرا فاطمهاش ناميدهاند؟ جرا او را بتول كفتهاند» و جرا اسمش را عَذْراء نهادهاند؟ 
جنانكه كفته شد «فاطمه» و «بتول» در حقيقت هر دو يكك معنى دارند كه به فرمايش 
بيامبرا كرم 6 حاكى ازاين است كه حضرت فاطمه و فرزندش و شيعيان اودر روز قيامت 


ان اانشّن منقطع و دورند. خدا ما را نيزاز شيعيان فاطمهسلاءاللهعليها قرار بدهدء انشا ءالله. 


موضوع يازدهم: خلقت يياميبر و زهرا و ائثمه :از يك نور واحد 19107 


موضوع يازدهم: خلقت بيامبر و زهرا و اثمه 25 از يك نور واحد 


منقبت ديكرء اشتراكك خاتون محشر فاطمدى اطهر 3 با رسول اكرم و امي رالمؤمنين وساير 
اثمدى معصومين ريل ساقت وفوشو فوع وس تك نود تعرو ديك اقرش اسك 
مزيتى كه محمد و آلمحمد يي در كيفيت خلقت نسبت به عموم بشردارند مقام ولايت آنان را 
ثابت مى كند» زيرا بدون داشتن آن مقام شامخ دارا بودن اين امتياز مخصوص در آفرينش امكان 
ندارد»وازاين مطلب»افضليت آنان بر جميع مخلوقات استفاده مى شود. 


رسول اكرم و ائمدى اطهارصلواتاللهعليهم اين موضوع را مبناى استدلال برترى خودشان 
بر تمام انبياء و فرشتكان قرار دادهاند؛ و با در نظر كرفتن اينكه حضرت صديقهسلاماللهعليها 
در اين فضيلت» همرديف و همشان ييامبر اكرم مى باشدء و با بررسى اخبار وارده در اين 
موضوعء كاملاً واضح و ثابت مى شود كهحضرت فاطمهسلاماللهعليها - همانند معصومين 
ديككر از جميع انبياء و ملائكك افضل است؛ و اككر نسبت به اين مطلب در اخبار تصريحى 
نداشته باشيم (كه تصريح داريم)» كيفيت آفرينش ممتاز و شئون خلقت آن حضرت حاكى 
از مقام ولايت و برترى رتبهدى آن وجود مقدس بر كافهدى مخلوقات خداوند تباركك و تعالى 


(ازانس و جن و ملك) مى باشد و در اين باره ما به بررسى جند روايت مى يردازيم: 


روات اول حديثى است ان مفضل بن عمرء كه از حضرت صادق. 7 سؤال مى كنك كه 
ولادت حضرت فاطمهسلاماللهعليها جككونه بوده است. آن حضرت در ابتداى كلام مى فرمايد: 
١انَحم...).‏ كفتن كلمدى نعم (بلى» آرى) در شروع سخن نشانكر عظمت موضوع ومؤيد اين 
است كه طرح اين سؤال بسيار ارزنده و قابل بحث و كفتكو است و اين مطلبى است كفتنى و 
داستانى است شنيدنى. نعم» بلى جه ولادتى» جه مولودى... جه داستان عجيبى... 
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هك إن حَديجَةَ وج يها د مول 62611 عجرا 0 
لا يَدْكُلْيَ علا وا بُسَلَنَ عَلهَا و ل يَدْكُنَ انرأ تَدْخُلُ عَلَا 
لوقك كرك اذلف 3 كن 52كها و عَنَوًا خزرا غلبن تلكا 
َجلَتْ بِهَالمَمَ كالَتْ فَالمَم 38 حَدَهَا يِنْ ينها و ضرا و كان 

ككثر لِك ين مول ه62 مدَحَلَ : ل ْول 621 تا قب 
خَيَق خَرَف قيلها فلل #اخري 7 تن َديين؟ َلتِ اجنين 
لذ بي تن يدي وش . لَه نا حَدية هذا عوك رق 
ب شر أها أقى ره لله الطايرة 00 و دَأَنَ اله يد وَ 
َال سَيَجْحَلَ تَثلي ينها وَسَيجْحَلُ سِنْ لها عد ويه رحلا 
2 رك افد ريو ارد 0 
ركه قر يَحَمَتْ إل زناه قرش وين عاد مأنْ تَعَانَ للبت وق ما 
ةين ناه ا 00 


َس ها أت عَصَيَا وَلتيلي كرا وَروبْتٍ مدا ترآ 
ى طالب: يوا لآلا 7 طن جو 2 لا كن بين ترك كي َاغْيدَتْ 
خَدِيَهٌ :34 لِدَلِكَ كبا هي كدَلِكَ د دَحَلَ لا ري نشول مف ر لوال 
أن ين نا بن يفتحت يمن رهن قت ِخدَهُنَ لا 
كيني نا حَدِيَةٌ . كنا َل ويِْ ِف رحن أحوَاٍ أ سَارة وَهَذِه 
أده دك 7 رد 8 


0 7 1 1 0 10 7 
كَه كلثم أَحْتٌ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَء بَحَتَا الله إليْكِ لِيَلِيَ مذْكِ ما كي 
ٍ 0 1 3 حر 4 ر 

ا تي 
تم سه حت سرج وسرع اع 2 2ع 
ا صَعَتْ فَاطلِمَةَ طاهرة مطهرة. 


ما ست إل اررض أرق ينا الور دَحَلَ ؛ يبُورآت 0 
سَرْقٍِ | أَرْضٍ ولا عَرْهَا موه ضِعٌ إلا أَنْرقَ فين ذَلِكَ للُورْ د 


١ 0 
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عتروق اكور اعون كل ودين تعها طَنتٌ ين ال 7 
نين ون انف الإنريق ما ين الكوتر اوتا ال لي كت 33 
يَدَيْهَا َحَسَلَنهَا ما 0 خْرَحَتُ خِرْقتيْنِ َيْضَاوَيْنِ 1 
اللن وَ ليت ريا ين لسك وَاْعبير) نّها 5و وَكتَعنا ا 
7 عره 4 بِالشّهادتين وَكالَتْ أَسْهَنُ أنْ لا لم 
إلا الله 87 9 ُو اهسك ال أن تغلي سبد لزيا - 
ويك ساو ليا يلمت عَليِينَ وج عت كل وين 
انيه وَأَْنَ حكن بها وات ا حوث ابن مَل لَه 
يَحْصْه مخضا يولاكة مم38 و حَدَتَ ف السّمَاء ور ادر مره 
ادكه كلَ دك ولت لتو مها ا حَدِيَةُ اير طهر وك 

موه يُورك ضِها و في كلها قتَاوَنهَا قرحم سكيد وَ مها َيه 
دَدَد عَليهَا :غ00 


«بعد از آنكه خديجه با ييامبر اكرم ازدواج كرد» زنهاى مكه ازاو 
دورى جسته و ديكر به خاندى او نم ىآمدند ودر هتككام ملاقات 
با خديجه از سلام كردن به او خوددارى مى كردند وازورود زنان 
به خانهدى او جل وكيرى مى نمودندء به اين جهت قلب خديجه را 
غم و وحشت فراكرفت» (البته نه از ترس جان خودش بلكه) 
براى خطرى كه جان بيامبر را تهديد مى كرد. 

هنكامى كه خديجه به فاطمه 3 باردار شدء» حضرت فاطمه 
در بطن او مونس و هم صحبت مادر بود و با او سخن مى كفت و 
خديجه رابه صبر و بردبارى دعوت مى كرد. جناب خديجه اين 


١-امالى‏ صدوق 401/8 811» بحارالانوار /١5‏ ١ل‏ الج 417/ 17- 5. 
همجنين مراجعه بفرماييد به مناقب ابن شهر آشوب 5/ ."1١‏ 
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موضوع راز بيامبر اكرم مخفى مىداشتء تا اينكه يكك روز غفلتاً 
رسول خدا وارد خانه شد وسخن كفتن فاطمه رابا خديجه بشنيد» 
از خديجه سؤال فرمود: با بجه كسى سخن مى كفتى ؟ عرض كرد: 
اين كودكى كه در بطن من است» هم صحبت من و مونس تنهائى 
من است. ييامبر اكرم فرمود: اى خديجه. اينكك جبرئيل به من خبر 
مى دهد كه اين كود كك,. دختر من است. بدرستى كه اوست اصل 
وريشهى نسب مباركك و ياكيزهدى منء كه خداى تباركك و تعالى 
سلسلهدى اولاد مرا از او قرار داده استء و از نسل اوست اثمهدى 


طاهرين و خلفاى روى زمين.» بعد از انقضاء دوران وحى من. 


حضرت فاطمه تا هنكام ولادتش با خديجه سخن م ى كفت» و 
مونس و همصحبت مادر بود» وقتى كه ميلادش نزديكك شدء 
خديجه (همانككونه كه بين ساير زنان مرسوم است/به زنان قريش 
و بنىهاشم بيغام داد كه زمان وضع حمل من نزديكك استء به 
نزد من آييد» و مرا در ولادت نوزادم يارى و مساعدت نمائيد. 
ولى آنان جنين ياسخ دادند: 

اى خديجه. جون تودر امرازدواجت كفتار ما راقبول نكردى» و 
از سخنان ما سربيجى نمودىء و محمد يتيم آل ابىطالب را كه 
فقيرى تهيدست است به همسرى ب ركزيدى ما نيز به نزد توه ركز 
نمىآييم ودر هنكام زادن» يارو يرستارت نخواهيم بود. حضرت 
خنديجه از جواب رد آثان سخت غمكين و آزرده شد. در آن بين» 
ناكهان جهار زن» همانند زنان بنىهاشمء به خاندى جناب خديجه 
وارد شدند» در حاليكه خديجه از ديدار آنان هراسان شده بود 


يكى از آن جهار زن به او كفت: اى خديجه غم مخور يروردكار 
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تو مارا براى يارى تو فرستاده است. ما خواهران و ياوران تو 
هستيم» من «ساره) هستم» اين «آسيه دختر مزاحم» رفيق بهشتى 
تو استء اين «مريم دختر عمران» استء و اين «كلثم”'خواهر 
موسى بن عمران» است» خدا ما را براى كمكك تو فرستاده است» 
#الأذ رار الك سر وق سول" .د كدك زنان د كر ببازمتد 
است) يار و يرستار تو باشيم. يكك نفر از آن جهار زن در سمت 
راست خديجه؛ دومى در طرف جب او» سومى در بيش رويش» 
و جهارمى در يشت سراو (به ترتيبى كه براى تولد نوزاد مرسوم 
اشيت) دتسددد. 
فاطمه 3 ياك و ياكيزه تولد يافت؛ و جون آن مولود مقدس بر 
زمين فرود آمد» نورى از طلعت او ساطع شد كه يرتو آن در تمام 
خانههاى مكه وارد كرديد» و در شرق و غرب زمين محلى نماند 
كه از آن نور بىبهره باشد. در آن هنكام ده نفر حورالعين» كه در 
دست هر يكك ابريقى بهشتى» براز آب كوثر و يك طشت بهشتى 
بود وارد شدند و به خدمت آن بانوئى كه در ييش روى حضرت 
خديجه نشسته بود تقديم كردند» و آن بانو» حضرت فاطمه را 
(نه با آبهاى دنيا بلكه) با آب كوثر شست و شو نمود؛ و سيس در 
ميان يارجداى كه از شير سبيدتر» و از مشكك و عنبر خوشبوتر بود 
بيبجيد و از همان يارجه؛ مقنعهاى براى سر مباركك او ترتيب داد؛ 
آنكاه حضرت فاطه 3 جنين به سخن آغاز فرمود: 

١‏ خوانندكان عنايت داشته باشند كه در زبان عربى نام «كلثوم» را فقط براى مردان بكار مى برند و براى 


نام كذارى زنان زن نامهاى: «ام كلثوم» و«كلثم» استفاده مى شود. (مراجعه بفرماييد به لسان العرب دنه ارده 
معجم اسماء العرب ا 
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شهادت مىدهم كه خدائى جز الله نيست. واينكه يدرم فرستاددى 
خدا و سيد و سالار ييامبران استء و اينكه همسرم سيد اوصياء و 
فرزندانم سيد و سالار نوادكان رسول خدا هستند (اين كلمات» 
نخستين سخن حضرت صديقهسلاماللهعليها بعد از تولد اوست). و 
سيس فاطمه به هر يكك از آن جهار زن با ذكر نامش سلام فرمود» 
و آنان شاد و خندان به سلام او ياسخ كفتند. 

حوران بهشتى كه در آنجا حضور داشتند ولادت حضرت زهرا را 
به يكديكر مبا ركباد كفتند» و دامنهدى اين شور و سرور به آسمانها 
كشيلةشدةواغالى آسمان هر يككادريشارت وتهنيت برديكران 
بيشى مى كرفت» نور يسيار درخشانى در ميلاد حضرت فاطمه در 
أسغانها خادك شل الووق كذ قبل ازان هر كزنوفيكان ين أن 
رامشاهده نكرده بودند»(نورى كه بشارتدهنددى اين مطلب بود: 
كه عالم از طلعت اين نوزاد جراغان است و جهان از يرتو رحمت 
نورباران). 

آن جهار بانو نوزاد رابه خدمت خديجه آوردند و كفتند: اى 
خديجه بكير فرزند خود را؛ كه ياكيزه و مطهر و مباركك است و 
بركات بىيايان الهى در وجود او و نسل اوست. حضرت خديجه 
- با كمال سرور و شادمانى - نوزاد را در آغوش كرفت و براى 


نوشيدن شير بر سينهاش نهاد...). 


آنجه كفته شد» صفات و خصوصيات بشرى است كه ولى الله باشد» واين كيفيت ولادت» 


مخصوص اولياء خداست» واين شئون منحصر است به كسانى كه داراى مقام ولايتند واولى 
به نفس ديكران مىباشند. خلق شدن از نورى كه ييامبر اكرم و على سلاءاللهعليه از آن نور 


آفريده شدهاند» و به سبب همان نور نيز بر جميع فرشتكان و جبرئيل برترى يافتهاند. 
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ييامبر اكرم خود اين مطلب را تصريح مىفرمايد و هتككامى كه از او يرسيده شد: «يا 
رسولالله توافضلى يا جبرئيل؟ فرمود: من. 

ابن عباس (يسر عموى ييامبر) سؤال كرد: جرايا رسولالله؟ در جواب فرمود: خداى تعالى 
مرا آفريده است (ينْ ب رِعَدْرُونِ مَكبُونٍ فى عِلْ ماه از نورى كه جز خدا كسى از كيفيت آن 
آكاه نيست. خداى تعالى كلامى فرمود كه از آن ثورى خاصل شدء و سيس كلام ديكرى 
فرمود كه از آن نيز نور ديككرى حادث كشتء آنككاه آن دو نور بهم بيوستند» از نوراول ارواح 


ماواز نور دوم ييكرهاى ما بوجود آمدند) .027 


بيامبراكرم وامام 2 در اثر همان نوراست كه در رحم مادر_بعد ازانعقاد نطفه آنان ودميده 


شدن روحشان از همه جا باخبر هستند» بر همه جا احاطه دارند» وهمه جيز را مىدانئد. 


نبوت و امامت نيست بلكه از شئون ولايت و اولى به نفس بودن بر جميع بشر استء و از 
اينكه بر زمين فرود مىآيد از همه جيز آ كاه استء ديكر تمام و كمالش بهبز ركى و كوجكى 
نمق اوؤاسه امي يهنا كرف كسوو وات ماهر اكرم برشافى باركس كلبات ونث 
335 18 صِذقًا رَعَذْل0”" نقش مى بندد» حضرت زهرا نيز در نخستين لحظات ميلادش» 
از نبوت يدر خود خبر مىدهد و به يكتايى خدا و رسالت محمد شهادت مىدهد؛ علم او 
در روز ولادتش با دانش او در هنكام شهادتش هيج فرقى ندارد؛ از همه جيز آ كاه است» 
به اوضاع جهان بيناست» از تمام قضايا خبردار است. اسامى فرشتكان» نامهاى حور العين و 


-١‏ روايتى به همين مضمون از امي رالمومنين !#9 نقل شده كه در بحارالانوار /١8‏ 0ج 1 00ج 
"٠١77 /6١/‏ موجود مى ياشد. 


"”- سورهدى الانعام: ١16‏ 
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يوشيده نيست؛ او در بطن مادر و در روز ولادتش داراى همان علم خدادادى بوده است كه 
يدرش و اميرالمؤمنين واجد آن بودهاند؛ در نتيجه جاى هيجكونه اشكال نيست اككر در ميلادش 
شهادت به رسالت محمد مىدهد جنانكه على بنابى طالب نيز در هنكام ولادتش اين شهادت 
را مىدهد'" و قرآن تلاوت مىفرمايد.'" تمام اينها از شئون ولايت سرجشمه مى كيرد و در 
اثر آن نور مباركى است كه مايدى آفرينش او بوده استء نورى كه «مخزون مكنون فى علم 
الله) استء و جز خدا كسى از كيفيت آن آكاه نيست. نورى كه مانند آثينهاى تمامنماء همدى 
عوالم ملكوت در آن منعكس است. 

نورى كه در برابر لوح محفوظ و لوح محو و اثباتى ‏ كه ملكك حامل اوست,. و در مقابل 
اسرافيل و ديكر فرشتكان» و روبروى جميع عوالم خلقت از ابتدا تا انتها قرار كرفته است وبا 
احاطدى علمى همه جيز رابى كم و كاست در بردارد. نورى كه ييامبرا كرم دربارداش مى فرمايد: 
آنكاء كه خداى تغالى ان نونرا افريلة نهد سة يكن تتسيمك فرمودهو از آن سه قسفة:منو 
على و فاطمه بوجود آمديم. 


١-در‏ روايت مفصلى از جابر بن عبدالله انصارى آمده است كه بيامبر فرمود: هنكامى كه على !9 بدنيا آمد 
بر زمين سجده نمود واين جملات را كفت: 

«اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسو لالله» و اشهد ان عليا وصى محمد رسو لالله» و بمحمد يختم النبوه و 
بى يتم الوصية؛ و انا اميرالمؤمنين». (روضة الواعظين 1/4/١‏ بحارالانوار 70/ .)١5‏ 


اأروايت فهر كد ابر العردو 2 بن ازولادكب مكاي كد وبول هذا براف اولبن بازير اووارة إبدته 
-اين آيات را تلاوت نمود: «يشممالله الرحَن الح مئ كذ افلح امون * لِينَ هر في صَكَائرٍحَايِعُونَ - 

:)انا افر سوودق المؤمتون: بيأمبر اكرم ملك نيز سوره را از ابتدا ما ولك هم الوَاريُونَ * الذِينَ َريُونَ 
ادوس هم فيا َلرُونَّه [المؤمنون: ]١١ 0٠١‏ تلاوت فرمودند. آنكاه بيامبر © به على 3 فرمودند: «انت 
والله اميرهم [اميرالمؤمنين]» تميرهم من علومهم فيمتارونء و انت والله دليلهم و بكك يهتدون». (امالى طوسى 
6/7 بحارالانوار 7*6 1 /ا /09). 

در روايت ديكرى نيزاز بيامبر اكرم نقل است كه امي رالمؤمنين 2 يس از ولادت خود قرآن را از ابتدا تا 
انتها براى يبامبر مك6 خواندند. (روضة الواعظين 44/١‏ بحارالانوار 88/ 77). 


عمار مى كويد: 


1/47 بحارالانوار‎ ١ 
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ل 2 لغ 


هات 


2 ا ا َثَالَ لم ادْنُ 
ا لمن كه عا ان ليش كلك لَه يا عَلِنُ حَدُكق أ 
ريل 

ال ابرافؤينين 49 ادبت ينك أَحْسَنُ با َمُولَ الله كنا 00 
بك وَهَدْ دَحَلْتَ عَلَى وَايلمََ وَوََت لَك كيت وَكنتَ رج فت قال 
عَلِيّ 4 ورَْالِمَةَِنْ ورة؟ فال 3 أ ولا تحلمِفَسَجَدَ دع كر 
لَه تحال. 


ل عَم مكَرعٌ أي :3# و حَرَحْتُ رود هوي عَلى 
تألم يف1 وَمَكَكُ ععم: علَك كلل كدت ل لي 214 خرن 
له لد كل َع َي كك اف 1 فقن أن 
اهناك حَلَنَ وى كن ند لجل ج01 فر ا 


عن 7 


ِنْ مجر اجنو َاثء كلا دَكَلَ أي ام وى لَه إلبم 


42 2 
2-4 
#-ه 


اقْتطنٍ التْمَردَ من تلك الشّجَرَة د 
بحام صْلْبَ أي 6217 ؛ رحن حَدِيَة يت حول كله و 
أن ينْ دَلِكَ الور :ألما كان وما يَكوبٌ وما ليكن؛ م أا الْحَسَنِ, 
لين ريال «9 
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«امير المؤمنين 24 را ديدم كه به منزل صديقه زهرا: وارد 
شدء» هنكامى كه فاطمه :ل آن حضرت را مشاهده نمود» عرض 
كرد: به نزديكك من آىء تا از آنجه در كذشته بوقوع بيوسته 
استء واز آنجه تا روز قيامت واقع خواهد شدء واز آنجه ه ركز 
واقع شدنى نيستء با تو سخن كويم. سبس عمار جنين به سخن 
ادامه مىدهد: ديدم اميرالمؤمنين !28 بدون اينكه ياسخى به زهرا 
بكويد» به عقب بركشتء من نيز با او به عقب بركشتم. (اين 
سكوت على در برابر زهراء و بازكشتن اوء بدون اينكه ياسخى 
بكويد» نشانكر عظمت موضوع. و نمودار مقام رفيع زهراء و 
براق معرفت :و آشنايى باشئون والاى آن خضرت است: وكرته 
جهارده معصوم 25 نسبت به مقامات يكديكر آكاهى كامل 
دارند). 

امي رالمؤمنين از نزد حضرت زهرا به حضور ييامبر اكرم شتافت 
و بمحض ورود اوء» رسول خدا فرمود: يا اباالحسنء نزديكتر بياء 
و جون على جلوس نمود, بيامبر اكرم به او فرمود: يا على؛ من 
داستان را بازكو كنم»يا كه تو خود مى كويى؟ 

اميرالمؤمنين !2 عرض كرد: لكر شما لب به سخن بككشاييدء 
نيكوتر و زيباتراست. ييامبراكرم فرمود: كوئى من همراه تو بودم 
كه بر حضرت صديقه زهراسلاماللهعليها وارد شدىء و او جنين و 
جنان كفتء و تواز آنجا (به نزد من) بازكشتى (و مطلب رابا من 
دوفيان كذاشس): 

على 80 عرض كرد: بلى يا رسولالله» و سيس افزود: آيا نور 
فاطمه از نور ماست؟ ييامبر اكرم فرمود: مككر اين موضوع را 
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نمىدانى؟ آنكاه على سجدهوى شكر بجاى آورد. (طرز سوال و 
جوابء نشان مىدهد كه اين يرسش و ياسخ فقط براى تفهيم 
موضوع به ديكران است «آيا نور فاطمه از نور ماست؟ ‏ آرى؛ 
مككر تو خود نمىدانى؟» در اينجا ندانستن مطرح نيستء و على 
نمى كويد نه نمىدانم» بلكه همانطوريكه كفته شد اين كفت و 
شنود براى تشريح موضوعء جهت آكاهى ديككران است و بس). 
عمار مى كويد: امي رالمؤمنين از حضور بيامبراكرم به سوى فاطمه 
روان شد و من نيز همراه او وارد خاندى زهرا ##شدم. 
حضرت فاطمه عرض كرد: يا امي رالمؤمنين» از اينجا به حضور 
يدرم بركشتى و آنجه را كه من به تو كفته بودم به آن حضرت 
بازكو نمودى. 

على فرمود: بلى» اينجنين بود يا فاطمه. 

حضرت زهرا عرض كرد: يا اباالحسن» هنكامى كه خداى 
تعالى» نور وجود مرا آفريد» اين نور بيوسته خدا را تسبيح و 
ستايش م ى كرد سيس يرورد كار آن را به درختى از درختهاى 
بهشتى امانت داد» و اين نور همواره يرتوافكن و روشنائى بخش 
بود» تا اينكه يدرم به بهشت وارد كرديدء و از جانب خدا به او 
الهام شد كه از ميوه آن درخت بركيرد و آن را ميل نمايد؛ در 
آن هنكام؛ نور مرا خداى سبحان به صلب يدرمء و بعداً به رحم 
خديجه بنت خويلد منتقل فرمودء تا اينكه از او متولد شدم» من 
ازهمان نورم؛ واز آنجه در ككذشته واقع شده است ويا در آينده 
واقع خواهد شدء و از آنجه هركز واقع شدنى نيست باخبرم, يا 
اباالحسن» مؤمن با نور خدائى نظاره مى كند. 
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ارو ريه كر كيك عرد اللا اليا سمرت سي 
زهرا سلاماللهعليها اشاره نموده است»ء نشان مىدهد كه نور جهارده 
معصوم 2 نور واحد است,ء و دانش تخداداد آنان نيز از همين نور 
سرجشمه مى كيرد» نورى كه نزد خداى تباركك و تعالى مخزون و 
مكنون است و جزاو كسى از كيفيت آن آكاه نيست» وعلم اولين 


و آخرين در آن نور منعكس است. 


روايت ديككرى نيزاز حضرت رسول اكرم در اين زمينه نقل شده است كه مى فرمايد: 


م عَنَ الهالجنة. عَلهَا نأ وه ثرأحَذَين ولِكَ او فَذَقَمُ 
ايت الور و وَأصَاب فَاطمَةَ كلت الور وَأصَابَ لها َل بيد 
لت الثُور, 5 20100 إل ولاب آل محمّدء وَمَنْ 
ممْصِبهُ ين وَلِكَ الثُور, صَلَّ حَنْ ولي آل حت 626 :" 

«آنكاء كه خداى متحال بهيشث :را از نور جمالش آفريده آن توق 
را باز يس كرفت و ثلث آن را بر وجود من افكند؛ ثلث ديكرش 
را بر فاطمه» و ثلث آخرين را بر على و اولاد على. بر هر كس 
يرتوى از آن نور افكنده شود به ولايت آلمحمد راه يابد» و هر 
كس از آن نور بىبهره ماند» دور از ولايت آلمحمد به كمراهى 


و تباهى افتد). 


بر هر يكك از شيعيان نيز شعاعى از اين نور تابيده است كه درباردى آنان» فرمودهانل: 


.54 /47 راونالاراحب-١‎ 
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77 ارس > 0 آذ تل 
اشيكتنا... خلتوا من فضل طيتع 07 
«شيعيان ما از تهماندهءى خميرمايهدى خلقت ما آفريده شدهاند». 


١‏ امام صادق 2 مى فرمايند: «شيعتنا جز ء منا خلقوا من فضل طينتناء يسووهم ما يسوونا و يسرهم ما 
يسرنا؛ فاذا ارادنا احد فليقصدهم فانهم الذى يوصل منه الينا». (امالى طوسى 00/١‏ بحارالانوار 10/ 15). 
يعنى «شيعيان ما جزيى از ما هستند و از باقيماندهدى طينت ما خلق شدهاند. آنجه كه مارا غمكين كند آنان 
رانيز اندوهكين مى نمايد و آنجه كه ما را شادمان كند آنان را نيز مسرور مىنمايد؛ لذا هر كس كه مى خواهد 
به ما رو كند به شيعيان ما رو نمايد جرا كه آنان وى را به ما مى رسانند)». 

همجنين ابن عباس مى كويد: بيامبر اكرم تَأيك6 به على بن ابىطالب 7 فرمود: «يا على شيعتكك هم 
الفائزون يوم القيامة» فمن أهان واحداً منهم فقد اهانكك,؛ و من اهانكك فقد اهاننى» و من اهاننى ادخله الله 
نار جهنم خالداً فيها و بئس المصير. يا على انت منى و انا منكك؛ روحكك من روحىء و طينتكك من طينتى؛ و 
شيعتّك حُلقُوا مِنْ قَضْل طيئتنا؛ فمن أحبهم فقد أحبناء و من أبغضهم فقد ابغضناء و من عاداهم فقد عاداناء 
ومن ردقم فثك وذنان يا على أن #تمكك مقتون اهبر على ها كال قنهم من ذتري:وغيرب: :يا على انا اليج 
لشيعتكك غدا اذا قمت المقام المحمود؛ فبشرهم بذلكك. يا على شيعتكك شيعة الله و أنصاركك أنصار الله و 
اولياوكك اولياء الله» و حزبكك حزب الله. يا على سعد من تولاكك؛ وشقى من عاداك. يا على لكك كنز فى الجنه 
وانت ذو قرنيها». (امالى صدوق/ "77 214 بشارة المصطفى/ 18 177 بحارالانوار ج 19 /0. 

يعنى: بيامبر به امي رالمؤمنين فرمودند: «اى على شيعيان تودر روز قيامت رستكارند. هر كس به يكى از شيعيان 
تواهانت نمايد به تواهانت نموده است» وهر كس به تو اهانت نمايد به من اهانت كرده است» و هر كس كه به 
من اهانت نمايد خداوند او رابراى هميشه به جهنم كه جايكاهى بس ناكوار است _-خواهد برد. 

اى على» نو از من هستى و من از تو مىباشم» روح تو روح من است و طينت تو طينت من مىباشد و 
شيعيان تو از ياقيماندءى طينت ما خلق شدهاند؛ لذا هر كس كه آنان را دوست بدارد ما را دوست داشته؛ و 
هر كس كه با آنان دشمنى ورزد با ما دشمنى نموده است؛ هر كسى كه با آنان عداوت نمايد با ما عداوت 
نموده وهر كس كه با آنان مودت ورزد با ما مودت نموده است. اى على» همانا شيعيان تو حتى با كناهان و 
عيوبى كه دارند -آمرزيده شدهاند. اى على» من فرداى (قيامت) آنككاه كه در «مقام محمود» قرار كيرم شفيع 
شيعيان تو خواهم بود؛ بسء اين بشارت را به آنان بده. اى على» شيعهدى نو شيعهى نخداست و ياران تو ياران 
يرورد كارند» دوستان تو دوستان خدا وحزب تو حزب خدا است. اى على هر كه دوستى تورا بيشه نمود به 
نيكبختى دست يافت و هر كس كه با تو دشمنى نمود نككون بخت كرديد. اى علىء تو را در بهشت كنجى 
است؛ و تو ذوالقرنين بهشت مىباشى). 


ححع 
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-_-_-) 

از امام باقر نيو حديث بسيار مفصلى نقل اسست كه در آن به اين موضوع دكه شيعيان از باقيمائدهى طينث 
ائمه هستند) اشاره شده است. (بحارالانوار 514/ .)١١6‏ 

در بصائر الدرجات روايتى دراين خصوص نقل شده است كه متن آن جنين است: 

امام صادق غ2 مى فرمايند: «ان الله خلق محمدا من طينه من جوهره تحت العرشء و انه كان لطينته تتضح 
بل طينةً امي رالمومنين م من نَضْح طينه رسول الله ك6 و كان لطينة امي رالمؤمنين 31 نضح فجبل طيثتنا 
من فضل طينة امي رالمؤمنين 24» و كانت لطينتنا نضح فجبل طينه شيعتنا من نضح طينتناء فقلوبهم تحن اليناء 
و قلوبنا تعطف عليهم تعطف الوالد على الولد نحن خير لهم وهم خير لناء و رسو لالله لنا خير و نحن له خير». 
(بصائر الدرجات/ 2١٠5‏ بحارالانوار 6 57/). 

يعنى: «خداوند محمد را از طينت و سرشتى كه از كوهرى در زير عرش بود خلق فرمود» و طينت محمد 
را تراوشى بود كه خداوند طينت اميرالمؤمنين را از همان تراوش طينت رسول خدا خلق نمود. و طينت 
امي رالمومنين را نيز تراوشى بود كه خداوند طينت ما رأ از باقيمانددى طينت اميرالمؤمئين را خلق كرد و 
براى طينت ما نيز تراوشى بوده كه خداوند شيعيان ما را از همان تراوش طينت ما خلق فرموده استث. دلهاى 
شيعيان ما مشتاق ما هستند و دلهاى ما نيز بمانند مهربانى و شفقت يدر به فرزند -به آنان توجه دارد. ما براى 
شيعيانمان بهترينها هستيم و شيعيان ما براى ما بهترينها هستند؛ رسول خدا نيز براى ما بهترين است و ماهم 
براى او بهترينها هستيم). 

از ميان علماى عامه نيز ابن حسنويه در «در بحر المناقب» جنين مى نويسد: 

«و بالاسناد يرفعها الى عمار بن ياسر رضى الله عنه؛ قال رسو ل الله يَلبك6: ليله اسرى بى الى السماء اوحى الله الى: 
يا محمد على من تخلى امتكث؟ قال: اللهم عليك. قال: صدقت انا خليفتكك على الناس اجمعين يا محمد. قلت: 
لبيكك و سعديكك يا رب. قال: انى اصطفيتكك برسالاتى و انت امينى على وحيىء ثم خلقت من طينتكك الصديق 
الاكبر خير الاوصياء جعلت له الحسن والحسين»انت يا محمد شجره و على غصنها و فاطمه ورقها والحسن و 
الحسين ثمرهاء خلقتكم من طين فى عليين» و جعلت شيعتكم من بقيه طينتكم» فلاجل ذلكك قلوبهم واجسادهم 
تهوى اليكم». (در بحر المناقب/ 10 مخطوط (به نقل از احقاق الحق 5/ 0ج لللة ر 44 

يعنى: ١عمار‏ بن ياسر مىكويد: رسول خدا جنين فرمودند: شامكاهى كه مرابه معراج آسمانها بردند خداوند 
به من وحى نمود كه: اى محمدء امت خويش رابه جه كسى مىسيارى؟ كفتم: خداوندا به تو مىسبارم. خدا 
كفت: درست كفتى» من جانشين تو بر امت تو مى باشم اى محمد. كفتم: بروردكاراء من در طاعت و خدمت 
توهستم. خداوند كفت: من تورا براى رسالت از سوى خود ب ركزيدم و تو امين وحى من مىباشى. اى محمد» 
تو درختى هستى كه على شاخدى آن و فاطمه بركك آن و حسن و حسين ميوههاى آن مىباشد. من شما را 
از كلى كه در «عليين» است خلق نمودم واز باقيماندءى كل شما شيعيان شما را آفريدم؛ از همين روست كه 
شيعيان شما قلبها و جسمهايشان رو سوى شما دارد)». 

روايت اخير رابا الفاظ ديكر نيز مى توانيد در بحارالانوار 20ج 1/6 ١٠ج‏ 1 وج كر لاا 
8 بيئيك. 
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ييامبراكرم در توصيف نور مذكورء آن را با تعبيرات مختلف: «نور وجهالله)» «نور عظمة 
الله»» «نور الجلال»» و«نور الجمال»» و «نور الكمال» ناميده است و سيس جنين به سخن ادامه 
مى دهد: «نور مخزون مكنون فى علم الله) «نورى است يوشيده و ينهان در علم خدائى). 

همانطور كه بيان شد اين نور به سه قسمت مساوى تقسيم شده است كه از يكك قسمت 
آن محمد بنعبدالله؛ از يكك ثلثش فاطمه؛ و از يكك سوم ديكرش على و اولاد على آفريده 
شدهاند» همانند ميوهاى كه بطور مساوى بين سه نفر تقسيم شود بهرهدى هر يكك از سه نفر 


بدون كم و زياد با ديككران برابر بوده است. 


آنجه بيامبر اكرمء به اقتضاى خلقتش از آن نور مباركك ‏ در شئون آفرينشء در عالم 
اظله؛ در عالم الست,ء در عالم ارواح» در عالم جنين» در اين جهان, در قبر» در برزخ» در 
حك و هن مك م يذغي عقوت صد يقدى زهراسلاماللهعليها و اميرالمؤمنين و اولاد 
معصومش :دارا مىباشند. در تمام عوالمى كه آنها سير كردهاند همه يكك نسقء و به 
يكك وضع. و به يكك رديف بوده است. بعنوان مثال: اككر در هنكام ولادت بيامبر اكرم؛ از 
نور او جميع خانههاى مكه و تمام عوالم بالا و يائين روشن مىشود؛ و فرشتكان ولادت 
او را بشارت مىدهندء'"' ‏ بهاقتضاى آفرينش از همان نور مقدسى كه بيان شد - در ميلاد 
حضرت زهرا سلاماللهعليها نيز اين جنين است.'" آن نور خدائى» سرجشمهدى علم و تقوى» 


زهد و صفاء رحمت و عظمت,ء و سير در عوالم معنوى است. 


١‏ بعضى از روايات مربوط به اين موضوع را در كتب زير مى توانيد ببينيد: 
مسند احمد بن حنبل ا تل 28706 تهذيب تاريخ دمشق ج ١‏ تاريخ الاسلام ذهبى -قسمت 
ردق و8902 البداية و التباى برعم وب كو اعمال 1ق ومع در اين صوص براق 


اطلاع از روايات منقولهدى شيعه نيز مراجعه بفرماييد به كتاب بحارالانوار 105/١6‏ الى خترضرة 


"- مراجعه بفرماييد به موضوع سوم همين كتاب. همجنين مراجعه كنيد به: بحا رالانوار ج 7/477 0 8 


“للمقاطمة زهرا ,ب |( |( سم 


اينكه در روايات مختلف. خلقت جهارده معصوم :» دو هزار سالء ده هزار سالء 
شانزده هزار سال» و يا بيست هزار سال قبل از آفرينش بشر نقل شده ست”" هدف اصلى 
اين مطلب بوده است كه همه بدانند اين جهارده تن قبل از خلقت فرشتكان و آدميان آفريده 
شدهاندء نه اينكه تعداد دقيق سنوات مذكور اراده شده باشد. آنان نور واحدند» كه -همرديف 
و يكنواخت -تمام عوالم معنوى رابا هم سير كردهاند» و همين يكك منقبت و اخبار ياد شده در 
اين موضوع؛ ايجاب مى كند كه حضرت صديقه زهراسلاماللهعليها همانند ييامبر اكرم و على و 


اولاد معصومشء» صاحب ولايت كبرى بوده باشد. 


١-در‏ روايات عديدهاى كه توسط علماى عامه نقل شده است به موضوع «خلقت بيامبر اكرم 6217 قبل از 
حضرت آدم) تصريح كرديده است. از جملهى اين روايات دو حديث زير است: 

بيامبر مى فرمايند: «كنت اول الناس فى الخلق و آخرهم فى البعث». (تفسير طبرى 9/4/171١‏ فردوس الاخبار 
جَ 7/ الاح "اماق كنز العمال /١١‏ 5:94 507 107). 

در روايت ديكر حضرت مىفرمايند: «كنتٌ نبياً و آدم ب بين الروح و الجسد). (فردوس الاخبار ج / 77ح 
817 كنز العمال ج .40١ :4094/1١‏ همجنين مراجعه كنيد به سنن ترمذى ‏ كتاب المناقب» باب فضل النبى 
ج 6/ فلم 0/ح 109 حلية الاولياء 5/ 207 مجمع الزوائد .0/١/١‏ 


با توجه به احاديث منقوله در كتب عامه اين موضوع نيز كه «خلقت ينج تن جندين هزار سال (با اختلافى 

ل ل ل ل ل بعضى از روايات 
كداز طريق فريقين كل هده بوددر فسحياى كلى حغين كناب دين آيهدى سوم الى أكمْيِنْ َي كيماتٍ 
َنَابَ عَلَيْها و آيهى جهارم ١و‏ إِذ اْتبى إنراهمم تبه بكِمات كلمن و آبدى هفتم وبل عرض لا على التّماواتٍ 
وَآَدْضِ وَاجبالٍ كلينَ أن يلها وَأَْقََنَ ينها جلها سان إِلَهُ كان طلوءاً مولا و همجنين در همين بخش 
(حضرت فاطمه از ديدكاه روايات)» ذيل موضوع اول نقل كرديد. 


موضوع دوازدهم: همانندى ولايت ييامبر و زهرا و ائمه 20١‏ 


موضوع دوازدهم در حقيقت تابع و حاصل موضوع يازدهم است. كيفيت خلقت يكسان 
جهارده معصوم :»ايجاب مى كند كه در تمام شئون ولابت نيز در رديف يكديكر باشند؛ 
لذا اثرات بغض و يا محبتء اطاعت و يا عصيان نسبت به هر معصومى برابر و يكسان با آثارو 
داد ويا عناد» سر ييجى ويا ييروى نسبت به هر يكك از معصومين ديكر مى باشد. اخبار وارده در 
اين موضوع بسيار زياد و فو قالعاده است و شيعه و سنى همككّى به اين روايات معتقد بوده و به 
صحبت آنها اعتراف دارند. در اينجا جند روايت از اين دسته اخبار براى نمونه نقل مى شود: 


أ 7 


«أحَذْ حَذَ لبن 62 يد الحَسنٍ والحسَين. قثَال: َنُ حب دين 
وهنا يم كان معي في دََحَقَ يتوم القيامته. 07 


«رسول خدا 6816 دست حستين را كرفت وفرمود:ه ركس مراء 
واين دو فرزند مراء و يدر و مادر اين دو را دوست بدارد» روز 


قيامت با من همدرجه خواهد بود). 


١-مسند‏ احمد حنبل /١‏ /لا (طبع احمد محمد شاكر: ج ,/00" 201-71 سنن ترمذى -كتاب المناقب» 
باب ١ج‏ كك خلفه 007 معجم صغير طبرانى ص حظفه ١‏ معجم كبير طبرانى ج /١‏ كه 
14 تاريخ بغدادج 58/1 38/8 الرياض النضره7/7 189 ذخائر العقبى/277 4١‏ نظم دررالسمطين/١١٠١‏ 
تاريخ مدينه دمشق (ط دار الفكر) 197/117 فرائد السمطين ج 7070/7/ح 7 مختصر تاريخ دمشق 21١/17‏ 
تهذيب الكمال 09/59" 35٠‏ اسد الغابه 4/ سيّر اعلام النبلاء 76/1١١‏ تاريخ الاسلام ذهبى ‏ حوادث 
و وفيات 78١‏ الى 706٠‏ ص 0508) اسنى المطالب/١75١2‏ 2177 تهذيب التهذيب ج لل الصواعق 
المحرقه/7١5:‏ 25514 3584, نزهه المجالس /١‏ 35”, كنز العمال ج 1/ الهه اك الاح 1ج 
ع 37" منتخب كنز العمال 60/ 47) در السحابه/319) زر رش شفة الصادى / غ1غ. 


جد 
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همدرجه بودن با ييامبر اكرم مطلبى است كه جا دارد بطور تفضيل درباردى آن بحث و 
بررسى بعمل آيد تا كاملاً موضوع بر همكان روشن كردد. 

آيا جكونه امكان دارد كسى در روز قيامت با رسول نخدا 6همدرجه باشد؟ مكر بشرى 
مى تواند به درجدى رفيع و بىنظير بيامبر اكرم © نائل شود؟ آيا جطور ممكن است كه 
انسانى به درجدى والاى اميرالمؤمنين دسترسى بيدا كند؟ در اين كلام حضرت رسول يكك 
ع مكو ويك راز كنع تينم اشك او انغبارت انان انيت كه أن حفرت سس عواغد 
بكويد: هر كس مرا و عترت مرا دوست بدارد به درجدى مؤمنين به ولايت نائل شده است»ء و 
بامن در رديف مواليان و در صف معتقدين به ولايت قرار دارد» اكرجه در اين صف و در اين 
درجه هر فردى داراى رتبدى متفاوت و مخصوص به خود مى باشد» جنان كه موحدان و افراد 
با ايمان را در روز قيامت درجات متفاوت بيشمارى است»ء مؤمنين به ولايت را نيز به تعداد 
افرادشان درجاتى است ولى در عين حال همدى آنان» در صف موحدين» در صف معتقدين» 
ودر درجدى مؤمنين به ولايت با محمد بن عبد الله هم صف, همرديف, همدين» و همدرجهاند» 
و يا به عبارت ديكر» ممكن است عدهاى به درجدى شهادت نائل آيند ولى رتبه و مقام معنوى 
هر يكك باديكرى متفاوت بوده؛ و تنها در مرتبدى شهادت همه -با نسبتهاى مختلف -مشتركك 


باشند و با حفظ مراتب و مقامات مخصوص به خود, يكديكر هم صف و همرديف. 


,)ات 

يكى ازروات اين حديث نصربن على بن نَصْر جَهُضْمى است. عبد الله بن احمد بن حَنْبل مى كويد: «زمانى كه 
نصر بن على اين حديث را نقل نمود متوكل دستور داد او را هزار تازيانه بزنند. جعفر بن عبدالواحد با متوكل 
صحبت كرد و يبوسته بهاو كفت:اين مرد (يعنى نصر بن على) ازاهل سنت است. جعفر بن عبدالواحد آنقدراين 
سخن را كفت تا متوكل ازاو دست برداشت». (تاريخ بغداد “2388/11 تهذيب الكمال 271١/79‏ تاريخ الاسلام 
ذهبى -حوادث و وفيات 78١‏ الى ٠6١ص‏ 008 سير اعلام النبلاء 170/١5‏ تهذيب التهذيب .)470/٠١‏ 

خطيب بغدادى نيز مى كويد: «متوكل از آنجائيكه ينداشت نصر بن على رافضى است دستور زدن او را داد» 
ولى زمانى كه دانست اوازاهل سنت است وى رارها نمود). (تاريخ بغداد '88/11؟» سير اعلام التُبلاء 170/17 
تهذيب الكمال 0565/59. 

ذهبى بس از نقل ماجراى نصر بن على با متوكل مىكويد: «متوكل سنى بود ولى دراو نصب (يعنى دشمنى با 
على) نيز بود). ذهيى سنيس :فى كويل: «نصر بن على از امامان ثابت قدم (و مورد اعتماد) اهل سنت است». (سير 
اعلام البّلاء 170/17). 


موضوع دوازدهم: همانندى ولايت ييامير و زهرا و ائمه ليق / 1١‏ 


بايد توجه داشت كه درجات معنوى به تعداد افراد بشر متفاوت استء مثلاً جميع موحدين 
اكر جه به «درجة التوحيد) نائل شده وبا يكديكر دراين موضوع نزديكك و همدرجهاند؛ ليكن 
لوحا رجه لاسا ره وموائة واوتايا رار مرا دا سعد ور ارجا كسس كر 
معام و عرايدى يدوا تتنارك و مخصوقي دوه استوو ننه مو عوسد بودويا عه فشك ركذل 
واظينا خمية كرنه است «درجة الولايه) و «درجة المحبه)». 

روايت مورد بحث را عدهاى از علماء سنى در كتابهاى خود نقل كردهاند كه از جملهدى 
آنان: عبدالله بن احمد بن حنبل در مسند احمد» ترمذى در جامع صحيح ‏ كه يكى از صحاح 
تشكانه انيت دوخطي يندادئ در تاريغشن فانم عشاكر هن تاريضت حزري ل دن اسن 
المطالب»ابن اثير در اسدالغابه» ابوالمظفر در تذكره؛ محسّالدين طبرى در «رياضص) و «ذخائثر)» 
ابن كر عسفاكتين در «تهذيب) وابن حَبجَر هَيْتَمى در (صّواعق). 
ابن حجر هيتمى در تشريح حديث مذكور مىفرمايد: 

ا سح حَْتٌ للقام وبل ين هوفع الحجاٍ. 7 

العو ايده سان نياو تكو مطلو رانور قن تموده انوت كديس كورلا وق ابيا د 
ييامبرا كرم مى فرمايد: هر كس مرا و على و زهرا و دو فرزندم حسن و حسين رادوست بدارد 
بامن در روز قيامت همدرجه است -مبادا جنين به نظر آيد كه مقصود هممقام بودن با رسول 
خداست. بلكه مراد اين است كه جون هر مسلمان با ايمانى به على و اولاد على محبت داشته 
باشد» خداى تعالى او را به جوار رحمتش نزديكك مى فرمايد» و در مركز لطف و احسانش 
قرار مىدهدء و يردهها برداشته مىشودء در اين مقام رفع حجابء و بىيرده در محضر حق 
تباركك و تعالى قرار كرفتنء با بيامبر هم صف و همراه است. 


١‏ شمس الدين محمد بن محمد بن محمد ابوالخير دمشقى مقرى شافعى معروف به ابن جَرّرى متوفاى 
هجرى. شرح حال او را بصورت مبسوط مىتوان در كتاب الضوء اللامع 4 7310-7506 يافت. در آنجا 
صاحب كتاب» مشايخ وى را در فقه و اصول و حديث و معانى و بيان برشمرده و مىكويد: افرادى بودهاند 
كه به او اجازدى افتاء و تدريس و اقراء دادهاند. سس تصانيف ابن جزرى را در علوم مختلف ذكر مى كند 
واز آنها تجليل مى نمايد. از جمله كتبى كه صاحب الضوء اللامع براى او برمى شمرد كتاب «اسنى المطالب 
فى مناقب آلابىطالب» مى باشد. شرح حال ابن جزرى را در كتاب الشقايق النعمانيه /١‏ 484-79 و در تعاليق 
الفوائد البهيه/40١‏ نيز مى توان يافت. [الغدير .]١ 59/١‏ 


١-الصواعق‏ المحرقه /7117. 
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ان حَبجَر آنكاه به سخخحن حنين ادامه مى دهل: 

«... تطيرما فى قولى نعالى: أدج َّلح لعي نك لتق 0 

وَالصَدييت ورالشيزاء وَالصَالحَينَ وَحَسَر 22 أزلنك رَيوً)20,20 

«جنانكه خداى تعالى مى فرمايد: مسلمانان مؤمن. با انبياء و صديقين و شهدا و صالحين 

كه خدا نعمتهاى خويش را به آنان عطا فرموده است - همكام و همراهند» و جه رفيقان 
نكري اندو كاماد روسن اميت كوا ين آيه يكسان بودن مقامات مطرح نيست؛ بلكه مراد 
برابر بودن همدى اهل ايمان است در معرض فيضء و در جلوه كاه رحمت.و بى يرده در محضر 
لطف و مرحمت خدا قرار كرفتن. وكرنه هر يكك از انبياء» صديقين» شهداء علماء» صالحين» 
ابرار» اخيار» و مخلصين را مقامى خاص و جداكانه» و درجه و مرتبهاى مخصوص به خود 
مى باشد. ينج تن آلعبا :رانيز مرتبه و مقامى است بى نظير و مخصوص به خودشان كه هر 
بنج تن بطور يكسان در آن مشت ركندء و هركز كسى رابه آن مقام والاراه نيست. 


روايات ديكرى در اين مورد علماى سنى و شيعه نقل كردهاند كه برخى از أنها ذكر مىشود: 


حضرت رسول اكرم مى فرمايد: 
2 ا وبااسة شد 5 
اسن أعتيلاه علد م ا كر و فاطمن رَ عَليًا] فل 
كر اي عو ل ل 
بدارد» مرا دوست داشته است» و كسى كه با اينان دشمنى كندء با 
من خصومت كرده است». 
١-سورهدى‏ النننا 00 
؟"-الصّواعق المحرقه / .7١7‏ 
“لزيد بن ارقم مى كويد: «كنت عند رسول الله يَإيك6 جالساًء فمرت فاطمه /3» و هى خارجة من بيتها الى 
حجرة نبى الله يبك و معها ابناها: الحسن و الحسينء و على فى آثارهمء فنظر اليهم النبى يَأيكظ6فقال: من 
احب هولاء فقد احبنى» و من ابغضهم فقد ابغضنى». (تاريخ مدينه دمشق ‏ قسم ترجمه الحسين (24 / 341 
مختصر تاريخ دمشق 7/ ١ 21١١‏ كنز العمال ج 1ح 0. 


--»ي 


ودربارهدى حضرت صديقه زهرا 3 مىفرمايد: 
«..من دا قل آدَانِي» ومَنْ َي كقَ آدَى ."ذلك قَوْلمتعالى( إنَّ 
لذن يدون اله وَرَسُوله عه ماله في الذّنيا وَلأ ...)”0 


«هر كس فاطمه را بيازارد مرا آزرده است» وهر كس مرا اذيت كند كويى خدا را آزرده 
استء جنانكه خداى تعالى مىفرمايد: (همانا آن كسانى كه خدا و رسول او را بيازارند» خدا 
آنان رادردنيا وآخرت لعنت كرده وازرحمت خود دور فرموده است))؟ كه با توجه به فرمايش 


]-_- 
يعنى «من نزد ييامبر اكرم نشسته بودم كه فاطمه -در حاليكه حسن و حسين با او بودند و على نيز در بى 
آنان روان بود -از خانهدى خود به سوى حجردى ييامبر آمد. رسول خدا فرمود: هر كس كه اينها رادوست 

بدارد مرا دوست دارد وهر كس كه با اينان دشمنى ورزد با من دشمنى نموده است». 

دراينجا توجه خوانند كان رابه قسمتى از يكك روايت «سلمان» جلب مى نماييم. جناب سلمان از ييامبر 65215 
نقل مى كند كه حضرت فرمود: (يا سلمان من احب فاطمة بنتى فهو فى الجنّة معى» و من ابغضها فهو فى 
النار...». (فرائد السمطين ج ؟//ات/ح 051. 

يعنى «اى سلمان هر كس كه دخترم فاطمه را دوست بدارد در بهشت با من خواهد بود وهر كس كه بغعض 
ودشمنى فاطمه رادر دل داشته باشد در اتش جاى خواهد كرفت...). 


١-اين‏ قسمت از روايت در كتب عامه نيز موجود است. «مجاهد بن جبر) اين حديث رابه اين صورت نقل 
مى نمايد: 

«خرج النبى ينك و هو آخذ بيد فاطمه» فقال: من عرف هذه فقد عرفهاء و من لم يعرفها فهى فاطمة بنت 
محمد يَزَبِك6) و هى بضعة منى» و هى قلبى و روحى التى بين جنبى» فمن آذاها فقد آذانى» و من آذانى فقد 
اذى الله». (الفصول المهمه / 1729 نزهّة المجالس 2378/7 نور الابصار/١6).‏ 

"- سورهدى الاحزاب: /ا6. 


'"-متن كامل اين روايت كه در تفسير قمى درج است جنين است: 
«من آذاها فى حياتى كمن آذاها بعد موتى» و من ادها بيه مر كين اذاها فى حياتى») ومن آذاها 
فقد آذانى» و من آذانى فقد آذَى الله و ذلكك قول الله «إِنّ الذينَ 07 الله لض ..» الآيه». ( تفسير 
قم 1# لال ااه نسار الاتر ان 990 :2008 
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رواياتى كه نقل شد و احاديثى كه از قول ييامبر اكرم در اين موضوع بيان مى شودء همكّى 
عبارات كتب عامه است كه شيعه و سنى در صحت آنها متف قالقول هستند: 
انالك كا نا سَنْ أُعْصَبها أعُصبنى»» 
«فاطمه ياروى تن من است» هر كس او را خشمكين كندء مرا به 
خشم آورده است». 
اام لعاف ا ا “اه سا اكات يرث يور تر 
«فاطمَم بَضْحَمَ وى» يُرُذي ما آذاهاء وَيُحْضِبنى ما أَغْصَبهاا» 
«فاطمه يارهءى اس من استء» آنجه فاطمه را بيازارد» مرا نيز آزرده 
مى سازد» و آنجه فاطمه را به خشم آورد مرا هم غضبناكك 
مى كند). 
و 

«فَاطِمَةٌ يضح و ميَقِضْئ ما يفيِضْهَاء و 0 ما يبْسَطهًا)» 
«فاطمه يارهدى ا ان الك اين مرا كرفته 
خاطر مىسازدء و آنجه اورا مسرور كرداند» مرا شاد مى نمايد). 
(فَاطِمَمٌ بَصْحَ0ّ يق» يدخ ذيق ما أَذَاهَاء رَ وبصي ثلايا أضيياةه 
ا 1 آزرده كند مرا م ىآزارد» 


وآنجه او را به زحمت اندازد مرا دجار مشقت مى نمايد). 


علماى فريقين روايات بسيار ديكرى از ييامبر اكرم با مفهومى تقريباً همانند احاديث مذ كور 
-ولى با عبارات مختلف -نقل كردهاند كه جند نمونه از آنها را در اينجا يادآ ور مىشويم: 


«قَاطمَةٌ بآ ا فى 0 مأ امنيا 


١-زبيدى‏ در توضيح اين كلمه جنين مىكويد: 
(تاج العروس /١‏ 6 ). 


١‏ زبيدى مى كويد: «ما روى فى الحديث: [فاطمة بضعة منى» يسعفنى ما يسعفها] اى ينالنى ما ينالهاء و يلم 


موضوع دوازدهم: همانندى ولايت ييامبر و زهرا و ائمه 22 /9١؟‏ 


«َاطمَةٌ ل َتسْطو ا يد 0 عت يعض ما يَفيِضهَاا» 
١فايلمَة‏ كه ونى. من آذاها كذاائيم - 


اك ل وده يَعْبِضق ما قَبَضَيا شط ما تتطياة: 
قاط قحل يك نا يَسُوُها). 


هدف و منظور ما از نقل اين احاديث شريف در منقبت حضرت صديقه زهراسلاماللهعليها 
اين است كه بر همكان ثابت شود موضوع محبت و يارى آن حضرت,ء و يا بغض و دشمنى 
واذيت او عينا همانند محبت و دوستى با ييامبر اكرم و يا عدوات و عناد نسبت به مقام نبوت 
است؛ و اعتقاد داشتن به اين مطلب» هركز منحصر به يكك مذهب خاص نيستء بلكه اين 


موضوع كاملا اسلامى و كلى است,ء و بدون ترديد از معتقدات تمام مسلمين جهان است. 
ما در اينجا نام عدهاى از دانشمندان سئّى كه روايت «فَاطِمَةٌ بضعه منى...» را [با اختلاف 


الفاظى كه بيان شد] در طول سيزده قرن در كتابهاى خويش ثبت كردهاند نقل مى كنيم: 


ابن ابى مليكه متوفاى ١١17‏ هجرى»"" اين دينار مكى متوفاى ١70‏ هجرى»”" ليث بن سعد 


-١‏ شَجنّه: به معنى شاخدى درخت و به معنى هر جيزى است كه باره و شعبهاى از كل يكك جيز باشد. (تاج 
العروس 64 ؟). 


1 حافظ عبد الله بن عبيدالله بن ابى مُليْكه زُمَيْر بن عبدالله ابوبكر و ابومحمد قرشى تيمى مكى متوفاى ١١17‏ 
هجرى. 

وى ازمحدثين برجستهى مورد وثوق عامه است و علماى عامه او را باتفاق توثيق نموده و رواياتش در جميع 
كتب صحاح سته موجود مى باشد. 

مراجعه بفرماييد به: (ثقات عجلى / 23218 ثقات ابن حبان 5/ 7» سير اعلام النبلاء 0/ 8/ىل تهذيب التهذيب 0/ 
*” موسوعه رجال الكتب التسعه 0:9/7. 


'ا-ابومحمد عمرو بن دينار مكى أَثْرّم ججمّحى متوفاى 170 ويا 17 هجرى. 

علماى عامه در توثيق عمرو بن دينار اتفاق نظر دارند. احاديث وى را در جميع صحاح سته مى توان يافت. 
ابن ابى نُجبح مى كويد: «كسى در ميان ما از عمرو بن دينار فقيه تر و عالمٍتر نبود». سعر نير كريلة قاسو بين : 
عبدالرحمن و عمرو بن دينار متقنترين افراد در نقل حديث هستند). سفيان بن عم غَيَينه مىكويد: «عمرو بن دينار 
موثق است» موثق استء موث است» و يكك حديث كه من از أو مىشنوم بهتر از استماع ٠‏ حديث از ديكر 
اشخاص است». (طبقات ابن سعد 0/ 41/4) ثقات ابن حبان 1717/0 سير أعلام الشبلاء 0/ 2٠١‏ تهذيب الكمال 
7 0 تهذيب التهذيب //058). 
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مصرى متوفاى ١170‏ هجرى 070 ابومحمد بن عيينه متوفاى ١9/‏ هجرى.7 ابوالنضر بغدادى 
متوفاى ٠١0‏ هجرىء”” احمد بن يونس يربوعى متوفاى 7571 هجرى,7) حافظ ابوالوليد طيالسى 


متوفاى 7717 هجرى,'* ابوالمعمر هذلى متوفاى 777 هجرى»7"' قتيبه بن سعيد ثقفى متوفاى 


سته موجود است. بسيارى از بز ركان عامه به تجليل و توثيق وى يرداختهاند. افرادى جون ابن سعد و احمد 
بن حنبل :و نسائى:و يحبى بن معين و على بن مدينى و يعقوب بن شييه از جمله كساتى هسيتند كه وى ارا 
توثيق نمودهاند . (طبقات ابن سعد 017/1 ثقات ابن حبان / 71٠‏ سير أعلام الجا ا تهذيب الكمال 
8 00, تهذيب التهذيب شدّرات اذكب 0/١‏ 


١‏ حافظ ابومحمد سفيان بن ع عُييََة بن ابىعمران هلالى كوفى متوفاى ١9/‏ هجرى. وى از اكاير محدثين 
عامه است و رواياتش بوفور در صحاح سته موجود است. ابن لكان يس از آنكه از وى با عناوينى جون 
«امام) و «عالم» و «زاهد» ياد مى كند مى كويد: «صحت احاديث و روايات او مورد قبول همكان است). مدح 
و تجليل از سفيان بن عيينه و اشارهدى به وثاقت و مراتب علمى وى در بسيارى از كتب رجال عامه درج است. 
(الغدير ٠ /١‏ تاريخ بغداد ١74‏ وفيات الاعيان 41/7 طبقات ابن سعد 0//ا44» تذكرة الحفاظ 2777/١‏ 
تهذيب التهذيب 21١7/5‏ تهذيب الكمال »17//١١‏ شذرات الذهب .001/١‏ 


حافظ ابوالنّضر هاشم بن قاسم ليثى خراسانى بغدادى ملقب به قيصر متوفاى 0 ٠ويا/ا١‏ هجرى. 

ذهَبى از وى با عناوينى جون «حافظ» و «امام» و «شيخ المحدّثين» ياد مى نمايد. علماى جرح و تعديل عامه 
در وثاقت وى اتفاق نظر دارند و رواياتش در جميع كتب صحاح سته موجود است. (ثقات عجلى / 401) سير 
أعلام التبلاء 4/ 040 تهذيب التهذيب .)08/1١‏ 


؛-حافظ ابوعبدالله احمد بن عبدالله بن يونس بن عبدالله بن قيس تميمى كوفى معروف به احمد بن يونس 
يَربُوعى متوفاى ١١/‏ هجرى. 

از لكاو رو كيار ررق قاع مو قارو اعاة اتن جار ارد رود يكز الى انود احمد بن 
حَنْبَل از او با عنوان «شيخ الاسلام» ياد مى كند. ابوحاتم و نّسائى و عثمان بن ابى شيب يبه وابن سعد و عجلى و ابن 
حبّان وابن قانع و دَهَبى ازجمله كسانى هستند كه احمد بن يونس را توثيق نمودهاند . (طبقات ابن سعد /1/ ٠0‏ ك0 
سيّر اعلام الشلا ١٠/لاوق.‏ تهذيب الكمال ج ور تهذيب التهذيب ١ه‏ شّذرات الذهب ة0). 

4 حافظ ابوالوليد هشام بن عبدالملك باهلى بصرى طيالسى متوفاى 7117هجرى. ذَهَبِى از وى با عناوين 
«امام) و «حافظ» و «ناقد» و «شيخالاسلام» ياد مى نمايد. تمامى صاحبان صحاح سنّه روايات اورادر كتب 
خويش ذكر كردهاند. ابوزرعَه درباردى وى مىكويد: «ابوالوليد امام زمان خود بود و در ميان مردم فردى 
بود جلي ل القدر». احمد بن حنبل و ابن سعد و ابن حبان و ابن قانع از جمله كسانى هستند كه ابوالوليد را 
توثيق نمودهاند». (طبقات ابن سعد //٠ث”,‏ ثقات ابن حبان 617 سير اعلام النيلاء ار تهذيب 
الكمال 2357577٠‏ تهذيب التهذيب 440١‏ شَذّرات الذهب ؟67/7). 


صحع 


هجرى,(" عيسى بن حماد مصرى متوفاى ١4/8‏ هجرى. 22 احمد امام حَنابله متوفاى 
١‏ هجرىء, حافظ عبدالله بخارى ‏ صاحب صحيح معروف - متوفاى 0ن فحرف مما 
در صحيحش كه يكى از صحاح سته است -متوفاى ١‏ هجرى, حافظ ابوعبدالله ابن ماجه 
(متوفاى 7177 هجرى) در سننش - كه يكى از صحاح سته است ت حافظ ابوداود سجستانى 
(متوفاى 0 هجرى)”" در سننش - كه يكى از صحاح سته است -» حافظ ابوعيسى ترمذى 
(متوفاى 4 هجرى) در صحيحش - كه يكى از صحاح سته است -» حكيم ابوعبدالله ترُمذى 
متوفاى 70 هجرى, حافظ ابوعبدالرحمن تسائى (متوفاى 7١‏ هجرى) كه صاحب يكى 
از صحاح ششكانه استء ابوالفرّج اصفهانى متوفاى 07 /هجرىء حاكم ابوعبد الله نيشابورى 


--) 


1-حافظ ابومَعَمّر اسماعيل ب بن ابراهيم بن معمر بن حسن هُذَلى هَرَوى بغدادى قطيعى متوفاى 711 هجرى. 
ذَهَبى از وى با عنوان «حافظ كبير) و «امام» ياد مى نمايد. عبيد بن شريكك بزار م ىكويد: وى آنجنان در سنى 
كرى قوى بود كه م ىكفت: «حتى اكر قاطر من به سخن كفتن بيردازد اظهار خواهد داشت ت كه سنى است». ابن 
سعد و ابن قانع وى را توثيق كردهاند وابن حبان نيز نام او را در كتاب ثقات خويش ثبت نموده است. روايات 
ابومعمر در صحيح بخارى و صحيح مسلم موجود است. (طبقات ابن سعد 309/17 تاريخ بغداد 237/5 تهذيب 
التهذيب ١/“797ء‏ سير اعلام النبلاء 214/1١‏ تهذيب الكمال 19/7 شذرات الذهب 657/7. 


١-ابورجاء‏ قتّيبة بن سعيد بن جميل بن طريف ثقفى بغلانى بلخى متوفاى ١4٠‏ هجرى. 

يحيى بن معين و ابوحاتم و نسائى و حاكم نيسابورى او را توثيق نمودهاند و در تمامى صحاح سته 
روايات وى موجود است. ذهبى از وى با عنوان «راوية الاسلام) ياد مى نمايد و بتفصيل او را ستوده است. 
(ثقات ابن حبان 4/ 7١‏ سير اعلام النبلاء 217/١١‏ معجم البلدان »4717/١‏ تهذيب الكمال 0177/77) تهذيب 
التهذيب 68/6" الغدير .)4١ /١‏ 


ا-عسىبن حماد بن مسلم بن عبدالله بن تحبيى ابوموسئى عمصرى زغبه متوفاى 114 ويا 15 حجرئ. 
ذهَبى ازوى يا عنوان «امام) و «محدّث عٌُمده) ياد مى نمايد. وى از مشايخ مسلم بن حجاج (صاحب صحيح) 
است و ابوحاتم و ابوداود و نسائى و دار قطنى او را توثيق نمودهاند و ابن حبان نام وى را در كتاب ثقات 

د ده است. (ثقات ابن حبان 8/ 4414» تهذيب التهذيب ,35١9/8‏ تهذيب الكمال ؟7/ 20406 
خويش بن تهذي تهدي سير 
اعلام الثبلاء 01 شّدَّرات الذهّب 018/79). 


"'- حافظ ابوداود سليمان بن اشعث بن شَدَّاد بن عمرو سجستانى ازدى متوفاى 0" هجرى. 


وى صناحب كتات ست عوبالد كه يكن ار ماح يتسيهيوت توتو ابوداود مورد وثوق تمامى 
علماى عامه است. (ثقات ابن حبان 6// 187» سير اعلام الثبّلاء ,”3”0”71١7‏ تهذيب التهذيب .060١/١‏ 
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متوفاى 4٠0‏ هجرىء حافظ ابونعيم اصفهانى متوفاى 47١٠‏ هجرىء حافظ ابوبكر بيهقى متوفاى 


هجرىء. ابوز كريا خطيب تبريزى متوفاى 5 هجرىء, حافظ ابومحمد بغوى متوفاى 


٠‏ هجرىء قاضى ابوالفضل قاضى عياض متوفاى 054 هجرى,( ا خطب خوارزمى متوفاى 


"0 هجرى» حافظ ابوالقاسم ابن عساكر متوفاى 01/١‏ هجرىء ابوالقاسم سهيلى متوفاى 0/١‏ 
هجرى ”27 ابن ابىالحديد معتزلى متوفاى 0/1 هجرى» ابوالفرج ابن جوزى متوفاى 0917 
هجرىء'" ابن اثير متوفاى 77١‏ هجرى,. ابوسالم ابن طلحدى شافعى متوفاى ”10 هجرى,. 
ميظنائ حخووى حش ترقا #ات مه ع عاق قلس باق مقرقاف 86 در ناكا 
مح بالدين طبرى متوفاى 1415 هجرىء حافظ ازدى اندلسى متوفاى 1414 هجرىء, حافظ ذهبى 


١‏ حافظ قاضى ابوالفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض يَحْصّبى اندلسى سبتى 
مالكى متوفاى 045 هجرى. 

وى از اكابر محدثين زمان خويش بوده و داراى تاليف بسيار اسث. ذهبى از او با عنوان «حافظ يكانه» و 
«امام» و «شيخالاسلام» ياد مى نمايد. (الغدير 21١5 /١‏ تذكرة الحفاظ 01٠4/4‏ سيّر اعلام النبلاء /٠١‏ 17ال 
شذرات الذهب 178/54). 


١-حافظ‏ ابوزيد عبدالرحمن بن عبدالله بن احمد بن اصْبّعْ حَتْعَمى سُّهَيْلى مالقى متوفاى 0/١‏ هجرى. 
ذَهَبى وى رادر تسلط بر زبان عربى امام مىداند واو رااز حفاظ حديث برمى شمارد. ابوجعفر بن زيير مى كويد: 
«سهيلى اطلاعات زيادى داشت و فردى بود عالم؛ در نحو سرآمد بود و برلغت و وازهشناسى تسلط داشت. 
وى به تفسير و حديث عالم بود وبه رجال وانساب نيز آشنايى داشت. علم كلام واصول فقه را مىدانست و 
كيه تاربخ مشيان وحديك حافظ بود. ترد بود زيركك و هوشيار با نوآورىها و استنباطات عميق و 
عجيب». (تذكرة الحفاظ 211258/4 شذرات الذهب 77١/4‏ معجم المؤلفين 45/7). 


حافظ عبد الرحمن بن على بن محمد ابوالفرج ابن جَوَْى بكرى بغدادى حنفى متوفاى 01 هجرى. وى 
نسبش به ابويكر (خليفهدى اول) مىرسد. ابن تَلُكان در وفيات الاعيان ١ /١‏ مى كويد: «وى علامهدى زمان 
خود, ودر حديث و فن وعظه امام روزكار خويش بوده است. ابوالفرج در رشتههاى متعددى كتاب نوشته 
است...»). [الغدير .]١١177/١‏ 

شرح زندكانى ابن جوزى در مصادر زير نيز موجود است: سيّر أعلام النبلاء "1/7١‏ البداية و النهايه 58/17 
وفيات الاعيان (طبع احسان عباس) 7 »١15١٠‏ الكامل فى التاريخ 17١/1١7‏ تذكرة الحفاظ 5/ 211247 المقصد 
الارشد 417/7 شذرات الذهب 5794/4 


شافعى متوفاى /4/ هجرى؛' قاضى ايجى معروف متوفاى 07/ هجرى» جمالالدين زرندى 
متوفاى بعداز ٠0/اهجرى,ابوالسعادات‏ يافعى متوفاى /7/اهجرى»'" زين الدين عراقى متوفاى 
1 هجرى»"" حافظ نورالدين هيثمى متوفاى 01 هجرى. حافظ ابن حجر عسقلانى متوفاى 
185 هدر تحاف جلذلالديم شيوط نترفاف ١‏ دري حافظ ابوالعيانن ققطاك 


١ فق‎ 


متوفاى 477 هجرىء حافظ قاضى ديار بكرى متوفاى 977 هجرى» بن حجر هيتمى متوفاى 


١‏ حافظ شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله ذهبى شافعى متوفاى /4/ هجرى. 

وى از اكابر علماى رجال و حديث عامه است. ذهبى كتب بسيارى تأليف نموده كه همواره مورد استناد 
علماى بس از او قرار كرفته است. شمار شيوخ ذَمَبى را به هزار و سيصد نفر رسانيدهاند. ابن كثير از او با 
عنوان «حافظ كبير) و «مورخ اسلام) و «شيخ المحدثين» ياد مى نمايد. كتانى نيز از وى با عنوان «أمام حفاظ) 
ياد مى كند. (الغدير /١‏ 2175 مقدمدى سير أعلام التُبلاء طبقات سبكى 4/ 2٠٠١‏ شذرات الذهب 167/1 
فهرس الفهارس .)4١7/١‏ 


؟-عفيف الدين ابوالسّعادات عبد الله بن أسْعَد بن على يافعى شافعى يمنى مكى متوفاى 1 هجرى. 
اسْتوى در طبقات خويش از وى تجليل فراوان نموده و مىكويد: «وى امامى است كه توسط علومى كه 
ذارا دوه مر قد بلدا ديل ذَهَبى نيز او را امامى مفتى و محدثى توانا و فقيه خوانده است. سبكى كه 
خود در من وى را ملاقات نموده درباردى او مى كويد: اباقع تردق الح بود و ينافاك يسيارى تاليقت 
نموده است». (الغدير 1171/1١‏ طبقات سبكى 07/٠١‏ طبقات اسُنوى ”/ "٠‏ شَدّرات الذهب 1/ ٠‏ الدوّر 
الكامنه 7/ 7417 الآعلام 5/ 7/ا» معجم المؤلفين 0797/7). 


“الحافظ زين الدين ابوالفضل عبدالرحيم بن حسين بن عبدالرحمن بن ابى بكر عراقى متوفاى /١7‏ هجرى. 
وى يكى از بزركان برجستهدى محدثين عامه است و داراى تأليفات بسيارى از جمله در علم الحديث 
مى باشد و از كسانى است كه در قرن هشتم از او با لقب مُجَدّد ياد شده است. ابن حجر عَسْقلانى كه خود 
يكى از شاكردان عراقى است درباردوى وى مى كويد: «او از سال 47 شروع به املاء حديث كرد و خداوند 
بوسيلهدى او سنت را زنده نمود). بسيارى از علماى عامه به ذكر شرح زندكانى وى يرداخته و به ستايش ازاو 
مبادرت نمودهاند. (فهرس الفهارس 15/١‏ انبا الْعُمْر 17١/0‏ الآعلام /٠‏ 45" معجم المؤلفين 170/7). 

4-قاضى حسين بن محمد بن حسن ديار بُكرى متوفاى حدود 477 هجرى. وى از علماى تاريخ و فقه عامه 
بوده ودر مكه مدتى به قضاوت اشتغال داشته استء ديارٌ بُكرى نويسندهى كتاب معروف «تاريخ الخميس» 
مى باشد. (الاعلام / 01 معجم المؤلفين 6 
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غ7 هجرى. زينالدين مناوى متوفاى ١‏ هجرى» ١!‏ و عددى كثيرى از علماى عامه در قرن 


٠و١١و١١و؟١٠١و ١‏ تابهامروز.0) 


شريفه كه ذكر شد بطور صريح استدلال و ثابت كردهاند كه هر كس نسبت به حضرت زهرا 
محبت نداشته» و يا به نحوى از انحاء او را زرده باشد كافر استء لذا مااين موضوع را عميقاً 


مورد بررسى قرار مى دهيم. 


١‏ زينالدين محمد عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن على بن زينالعابدين حدادى شافعى مناوى قاهرى 
متوفاى ١٠١7١‏ هجرى. 

محبى در كتاب خلاصة الاثر 417/7 به تفصيل شرح حال وى را آورده است و مىكويد: «مُناوى امام كبيرو 
حجت و موثق و مقتداست. بدون شكك او فرد برتر دانشمندان سرزمين خويش بود و فردى بود امام وفاضل 
و زاهد وعابد ودر مقابل خداوند متواضع و خاشع؛ وجودش نافع بود وبا نيكىهايش عزيز شده بود همواره 
در حال تسبيح و ذكر بروردكار خود بود و همواره صبر و صداقت مى ورزيد. در شبانه روز بيش از يكك وعده 
غذا نمى خورد و از ميان علوم و معارف مختلف و احيانا علومى كه با يكديكر جندان مرتبط نبود به مطالبى 
آشنا شده بود كه كسى از معاصرانش به همانندى او نمى رسيد). محبى سيس در كتاب خويش به ذكر مشايخ 
مناوى در فقه و اصول و نفسير و حديث و ادبيات و طريقت و انزوا يرداخته و تاليفات وى را برشمرده واز آنها 
بسيار تجليل نموده است. [الغدير .]١78/4‏ 

همجنين مراجعه بفرماييد به: الاعلام504/1. معجم المطبوعات العربيّة و المعرّبه 21198/1 معجم 
المؤلفين ٠١/7‏ غ. 

١-مصادر‏ روايات مورد بحث (فاطمة بضعة منّى) عبارت است از: مسنداحمد 0/4 “الال ع لال ,ل الل #اللال 
صحيح بخارى ‏ كتاب المناقب» باب مناقب قرابة رسولالله يَليك6 و منقبة فاطمه 28 ج 0/ 97/ح 2509 
صحيح مسلم ‏ كتاب فضائل الصحابه باب )١10(‏ فضائل فاطمة بنت النبى عليها الصلاة و السلام ح ”45:97 
ج 19077140774 سنن ابىداود كتاب النكاحء باب ما يجمع بينهن من النساء _ج 777/7/ح 107١‏ سنن 
ترمذى - كتاب المناقب» باب ١‏ فضل فاطمه :2 ج د/ كت 194/ح /التلك 014 معجم كبير طبرانى 
اج ١ف‏ ارح ٠‏ ج 17 06ل ملالح ٠١١5-٠‏ مستدركك حاكم ؟/ 164 108 104 حليّة 
الاولياء 0/7غ» »6١‏ السئن الكبرى 077/7" 3701/٠١‏ شرح السنه 0777/1 مقتل خوارزمى 201/١‏ تهذيب 
تاريخ ابن عساكر ,198/١‏ الروض الانف 147/7 اسد الغابه :071/1١0‏ ذخائر العقبى/017 فرائد السمطين 
ج 1/مغ/ح /الاثء سير اعلام النبلاء 7/ 119 2177 “11707 مجمع الزوائد 0701/4 تهذيب التهذيب7١/١44؛‏ 
الاصابه 7/8/4 الجامع الصغير :47١/4‏ الصواعق المحرقه//5, 4ا” 580 2584 تاج العروس /١‏ 4/80 
“6ك كنز العمال ج 117 8-1١7‏ ١7س‏ 7 [اشكل "67117" 63716" 063777 61777" در السحابه/717/4- 
7 نُزْمَّة المجالس 778/7 ينابيع الموده /11/1ء 18٠‏ 770 أعلام النساء 1715/7. 
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كاهى مطلب را معتقدين به يكك مذهب عنوان مى كنند» و كاهى موضوعى صد در صد 
عمومى و اسلامى است و با توجه به مداركك و اسنادى كه از دانشمندان فريقين (شيعه و 
ببق ) قا شه كانل" فاك ين قيرد كه ابى مظلية انداكى اسك كد هر كن سيرك ضاديكه 
زهراسلاماللهعليها را آزاراذيت نمايد وآن حضرت ازاودلآ زرده و ناخشنود باشد كافر اسث. 
روايتى است فوقالعاده مهم و حير تانكيز از ييامبر اكرم كه از آن حضرت فرمود: 
َه سير 6 ةا 5-56 9 - 57 20 
« إن الله تكَالى يَخْضَبٌ لغصب فاطمَنٌ؛ وَيَرْضَى لرضًاا)». 
«هماناء خداوند تباركك و تعالى غضب مى كند هنكامى كه فاطمه 
بخشم آيد» و راضى مى شود آنكاه كه اوراضى و خشنود كردد). 
ودرروايت ديكر خطاب به فاطمه 3 فرمود: 
0 سطر عي آ هه 5 5-5 
«إن اللك يَخْصَبٌ لغضبك رَيَرْضَى لِرضّاك» 
مى كردد). 
اين دو روايت عجيب را عددى زيادى از دانشمندان عامه نقل كردهاند كه از جملدى آنانند: 
ابوموسى ابن مثنى متوفاى 0 هجرى 27 ابن ابى عاصم متوفاى/1/” هجرىء”" ابويَعلى 
-١‏ حافظ ابوموسى محمد بن مُتَنَى بن عبيد بن قيس بن دينار عَتَى بصرى متوفاى 07 هجرى. 
خطيب بغدادى شرح زندكى وى رادر تاريخ بغداد 787-1777 درج نموده و مى كويد: وى فردى موثق 
ومورد اعتماداست و امامان (اهل سنت) به حديث او اقامهوى حجت نمودهاند). وثاقت و ستايش ازاورادر 


همجنين مراجعه بفرماييد به: ثقات ابن شاهين/3140 ثقات ابن حبان 4/ »1١١‏ سير اعلام التبلاء 171/17 
تهذيب التهذيب 470/8. 


١-حافظ‏ كبير ابوبكر احمد بن عَمرو بن ضحاك بن مَخُلّد شَيُيانى بصرى معروف به ابن ابىعاصم متوفاى 7/1 
هجرى. 

وى ازفقهاء و حفاظ برجسته ومورد وثوق عامه مى باشد. كتاب «المسند الكبير» اوداراى ينجاه هزار حديث بوده 
است. (تذكرة الحفاظ 7 سير أعلام النبلاء 17/ 470»الوافى بالوفيات 1 شدّرات الذَّهّب 0 ). 
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موصلى متوفاى 701 هجرى,20 حافظ ابوالقاسم طبرانى متوفاى 70 هجرىء حافظ ابوعبدالله 
حاكم نيسابورى متوفاى 4٠0‏ هجرىءحافظ ابوسعد خركوشى متوفاى 1١17‏ هجرى”" 
حافظ ابونعيم اصفهانى متوفاى 1١‏ هجرىء حافظ ابوالقاسم ابنعساكر متوفاى 01١‏ هجرى» 
ابوالمظفر سبط ابن جوزى متوفاى 1424 هجرىء حافظ ابوالعباس طبرى متوفاى 144 هجرى» 
حافظ ازن حجر عتئلاق متافاق 7ه هدرعي سفافظ شياثالدنن ابن شك كتتي مر فا 
474 هجرىء حافظ ابوعبد الله زَرْقانى مالكى متوفاى ١١77‏ هجرىء ابوالعرْفان صَبّان متوفاى 
7 هجرىء بدخشانى -صاحب مفتاح النجاه -متوفاى قرن ١1‏ و عدهاى ديكر...". 


با توجه به اينكه هر بشر حالات مختلفى دارد» ودر هر ساعت دستخوش تحولات كوناكون 


استء معقول نيست كه بشرى در تمام لحظات زندكانى» با وجود آن همه دك ركونيهاء 


١-حافظ‏ ابويَعغلى احمد بن على بن مُتَنى بن يحيى تَميمى مَوْصِلى متوفاى 1٠اهجرى.‏ 

وى مولف كتاب معروف «مسند» است و حافظ عبدالغنى ازدى و حاكم نيسابورى او را توثيق نمودهاند. 
ذهبى مى كويد: اعُلَوٌ در استاد به او منتهى مىكرددة. (مراجعه بفرماييد به: ثقات ابن حبان // 00) تذكرة 
الحفاظ 0/07//7 سيّر اعلام النبلاء 11/6/14 الوافى بالوفيات .)74١/7‏ 


'- ابوسعد عبد الملكك بن ابىعثمان محمد بن ابراهيم تيسابورى مشهور به حر كوشى متوفاى +10 يا 4:17 
هجرى. وى يكى از مفسرين و محدثين و فقهاى مشهور عامه است. حاكم نيسابورى درباردى او مى كويد: 
«من كسى را به مانند او نديدم كه جامع علم و زهد و تواضعء و همجنين ارشاد بسوى خدا و يرهيزكارى 
باشد». خطيب بغدادى نيز از او تجليل نموده و مى كويد: «خ ركوشى موثق و يرهيزكار و صالح بود). ذهبى 
با عناوينى جون «امام مقتدا» و «شيخالاسلام» ازوى ياد نموده أسَتث وسبكى مى كويلة «خ ْكوشى فقيهى 
بود زاهد از ائمدى دين و اعلام مؤمنين». (الغدير ٠١8/١‏ تاريخ بغداد /٠١‏ 47 سير أعلام النبلاء 2707/1377 
معجم البلدان ؟/ 06١‏ طبقات سبكى 777/0 شذرات الذهب /184). 


”7 مصادر اين دو روايت «(إن الله يغضب لغضب فاطمة. ..) عبارت است از: معجم كبير طبرانى ج ١ح‏ 
7ج 401/77 بح ٠٠١1‏ مستدركك حاكم .1617/7 105 ذخائر الُقبى/ 64: مقتل الحسين (خوارزمى) 
١‏ قرائد السَّمطَيْن ج "/ 3غ4/ح 30/8 ميزان الاعتدال ج ؟/ 297 [ذيل نام عبدالله بن محمد بن سالم 
(كه ذَمّبى خود بنحوى در همان موضع؛ وى رأ توقق تعره انع شيرج المراكباللذف زلا 5١‏ مجمع 
الؤوافك ةق اشد الغابه 78 699 يديب التهليب 449/19 الاضاية 70/4/18 الصواعق المحرقة /75 كثر 
العمال ج 02041 506 اسّعاف الراغبين/١7١١2‏ ينابيع الموده / "الال 311/5 وان 


هميشه و همه جا مورد توجه خدا بوده» و رضايتش رضاى خداء غعضبش خشم خداء مسر تش 
خشنودى خداء محبتش حب خداء و دشمنى با او دشمنى با خدا باشد» و بر هر كسى به جشم 
حقارت نككاه كند خدا نيز با نظر حقارت بر او بنكرد. مككر اينكه صاحب مقام ولايت مطلقه 
بؤذه يادنويه اطبا تخمان قاع كد غيناً باميرا كرع و افير المؤمنين تير دارا هده ها اين 
موضوع امكانيذير مىباشد. 

و با عدم توجه به شئون ولايت است كه حضرات عامه مى كويند بيامبر اكرم نيز همانند 
ساير مردم دشنام و ناسزا مى كويد خشمنا كك مى شود... و بالاخره سخن را تا بجايى مى رسانند 
كه در بستر مركك خطاب به آن حضرت مى كويند: 

َّ لجل ا )00 
«اين مرد هذيان فين كويل: 

فاطمه سلاماللهعليها وجود مقدسى است كه ييامبر اكرم © يكك عمر او رابه تمام امتش 
معرفى كرده. و مقامات معنويش را بيان فرموده است. 

تارك كنعا شد كايله روشن وسرعن انيتا شرى كدسيصض فحيت عدا عدن 
اطاعت خداء رضايتش رضايت خداء مخالفتش مخالفت خداء سخطش سخط خداء غضبش 
غضب خداست,. لازمهاش اين است كه بايد صاحب مقام شامخ ولايت مطلقه باشد» و در 
نتيجه» هر كس به صاحب ولايت ايمان نياورد و محبتش را در دل نداشته باشد كافر است» 
واين مطلبى است كه علماى عامه نيز به آن ايمان و اعتقاد دارند كه در اينجا نقل بعضى از 
عبارات آنان مفيد و ضرورى است: 

ابوالقاسم سُهَيّْلى متوفاى سال 0/١‏ هجرى در كتاب الروض الانف در جلد دوم صفحه 


١‏ بيشتر در قسمت موضوع نهم [محدث بودن حضرت فاطمه ت8] به مصادر اين عبارت كه جسارت 
شيطانى عمر بن خطاب به بيامبر اكرم يأك است اشاره نموديم. 
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9 1 ٌُ وس سا 0 5 2 م 8 2 
«إن أبا لبايم رفاعة بْنَ بائذ" 0 فى و و إِنَ فاطِمَة 


رافك عله حرج رلك كك قال أبوباية كذ انعنث أن كلب لا 


مول ك6 , قال و6260 إن اي مض ينى, فصل 
لع وََلىفايلمة. هذا مط بد على أن بها هن عقر 
وَثق صَلى عَليها قل صَلَى على أينال: 


«هنكامى كه رفاعه از كناهى كه مرتكب شده بود توبه كرد» 
خودش رابه جوب توبه محكم ببست و سوكند خورد هركز آن 
بنك وا نكشايد مكر اينكه ميحمد بن عبد الله به دست نود آثرا باق 
فرمايد» واين را نشان قبول شدن توبهدى خود قرار داده بود. تا اينكه 
آيدى قبول شدن توبهدى اواز جانب يروردكار نازل شد”" ودر آن 
هنكام حضرت فاطمه اراده فرمود آن بندها را بككشايدء ولى ابولبابه 
كفت: كسى جز ييامبر اكرم نبايد مرا از بند رها نماي زيرا من به 
اين امر سوكند ياد كردهام» و جون اين سخن به كوش بيامبر اكرم 
رسيد» حضرت فرمود: همانا»فاطمه ياردى تن من است. 


-١‏ ابولباّة بن عبدالمُئْذر انصارى از صحابهدى معروف بيامبر اكرم يَيك6 است و در نامش اختلاف مىباشد. 


بعضى اسم او را «بشير» و بعضى «رفاعه)» و بعضى «مروان» ذكر نمودهاند. براساس برخى از روايات» در روز 
فتح مكه رايت بنى عمرو بن عوف به دست او بوده است. در خحصوص تاريخ وفات وى نيز اختلاف است» 
عدهاى آن را زمان خلافت عثمان و كروهى در زمان خلافت اميرالمؤمنين نقل كردهاند؛ حتى عدهاى كفتهاند 
كه وى يس از سال 60 هجرى وفات يافته است. (رجوع بفرماييد به: الاصايّه 17/4 الاستيعاب 5077/6 أسّد 
الغابه 0/ 255 طبقات خليفة بن خياط / 2١107‏ تاريخ خليفة بن خياط .)06١/‏ 


ساد لخم وو 


7 -منظور آيدى ووَءَاحَرُونَ افوأ يوي حَلطُو ملا صَايَاوَءاخَرَسًَا حَسىَ الله أن يتوت دن لله حَمُورٌ 
مَحِيمر (سوردى التوبه: )1١7‏ مىباشد. 


موضوع دوازدهم: همانندى ولايت ييامبر و زهرا و ائمه 22 7١9/‏ 


درود خدا بر ييامبر و فاطمه. (سيس راوى حديث جنين نتيجه 
م ى كيرد كه) اين حديث دلالت دارد بر اينكه هر كس فاطمه را 
دشنام دهد كافر مىشود؛ و هر كس بر او صلوات فرستدء برابر 
است با صلوات بر يدرش رسول خدا». 
دو اكنيت صاراظ وسام براوو زيار التبارى ارا كوم نعل قلع اميت كه كمد 
امار به انث كسيرت ؤغر ا 3 عهناتف وول عدا دفزانى يغلت كانلا استفاذل 
و ا مي ب م هو كذ 
ضمن بيان اين حديث مى كويد: 
«ابوالقاسم سُهِيلى باحديث شريف [واطِمَمٌ يَضحَةٌ شعن لي] البنعدلال 
مى كند كه هر كس فاطمه را دشنام دهد كافر است (جون اين 
عمل مُشْعر بر بغض او نسبت به آن حضرت است و خدا جني 
كسى را دشمن مىدارد و هر كسى را كه خدا دشمن بدارد 
يقيناً كافر است)» سهيلى از همين حديث نتيجه في كود كه: 
فاطمه 3از شيخين [يعنى ابوبكر و عمر] نيز افضل است).(0 


اداضل غيازت ماري نين انك «اسعدل به الدهيلى على أن من ستها عفر لأنه يعضيده وأنها انضل هن 
الشيخين». (فيض القدير 4/ .)]7١‏ 

زرقانى نيزيس ازنقل حديث [فاطمة بضعة منى...] مى كويد: «استدل به السهيلي عَلى أنّمَنِ سَبّها كف و توجيهه 
أنه تَُضب مِمّن سَبُّهاء وَكَدْ سُوّىَ بينَ غضبها وغضبه و من أَعْضَبَهُ كفّر». (شرالمواهب اليه 00 

يعنى: (سهيلى با اين حديث استدلال كرده هر كسى كه به فاطمه دشنام دهد كافر است. و دليل اواين است 

كه فاطمه از كسى كه به او دشنام دهد به خشم و غضب مىآيدء و بيامبر نيز خشم و غضب فاطمه را برابر با 
خشم وغضب خويش دانسته است وهر كس كه بيامبر را خشمكين نمايد كافر است»). 

سؤالى كه دراينجا بايد مطرح كردد اين است كه با توجه به اين فتواى علماى عامه در خصوص كفر دشنام 
دهند كان به زهرا ل حكم صحابه و تابعينى كه به فاطمه تل [و يا على (4] دشنام دادهاند جيست؟ دشنام 
دهن دكانى كه در راس آنان نخستين خليفه (ابوبكر) قراردارد. (روايت دشنام ابويكر به حضرت فاطمه 36 را 
مى توانيد در شرح نهجالبلاغه ابن ابىالحديد 7١6/١5‏ ط جديد [ج4/ ١/ط‏ قديم] بخوانيد). 


٠/قاطمه‏ زهرا 3 


شريف سَمْهُودى 7" كه يكى از بزركان عامه است در ادامهى تشريح اين حديث مى فرمايد: 


«وَتَْلُو أن أولادها بحم ينها كووب يواه كه نه ورين 


ا 


ترم َك مضل" ذ قاقر ان كه يلد وْضِحَتْ فى حجرهاء 
نلا مول اله ولخ أن كلل فاطِمَةٌ لاما قيُوصَعٌ فى حجرها. 0 
: نْ يشام الآنَ ين ذذيّها. بصعم من ثلك الْمَضْحَيَء 0 
الَسائط. وين آل ذلك البق بن قلي دلعى اإنثلال هر وت - 

يُحْضَهُ معَلى أىٌ حال كانوا عَلَيْم, ©" 


أو كاملا روشع انث كد قد عنها قاطمة بازدى قن اميل اسك 
بلكه اولاد او جون بضعدى فاطمهاند» آنان نيز به واسطدى زهرا 
باردى تن بيامبر محسوب مىشوند. از همين روست كه وقتى 
امالفضل در خواب ديد كه يارهاى از تن ييامبر در دامان وى 
افتاده است رسول خدا خواب وى را اينطور تعبير نمودند كه 
فاطمه فرزندى خواهد آورد كه در دامان امالفضل قرار خواهد 


41١١ نورالدين ابوالحسن على بن عبدالله بن احمد بن على بن عيسى حسنى شافعى سَمْهُودى متوفاى‎ -١ 
هجرى.‎ 

وى از علماء و فقهاى عصر خويش بوده و در مدينه به تدريس و تأليف اشتغال داشته است. سبكى از او با 
عنوان «امام مقتدا» ياد نموده ودر كتاب خويش به ستايش و تجليل ازاو يرداخته است. ابن عيدروس در «النور 
السافر» و شّؤكانى در «النُور الطالع) به ذكر شيوخ وى برداختهاند و شَعْرانى نيز در طبقات خويش او را مورد 
ستايش قرار داده است. (الغدير »0١‏ طبقات شعرانى / 1١‏ شَّدَّرات الذهب 4 6 الاعلام لا 


لباه بنت حارث بن حزن بن بجير بن هُرّم» امٌمَضْل هلاليه. 

وى صحابيّه است و همسر عباس بن عبدالمطلب (عموى بيامبر اكرم يَيك6) مىباشد. او خواهر ميمونه 
(همسر بيامبر يََه) است ودر بسيارى از كتب عامه ‏ يس از حضرت خديجه از او بعنوان اولين زن مسلمان 
ياد شده است. امٌالمٌضل در زمان حكومت عثمان در ككذشته است. (براى اطلاع بيشتر از زندكانى وى مراجعه 
بفرماييد به: تهذيب الكمال 591//10» تهذيب التهذيب 449/١7‏ سير اعلام النبلاء 3١64/7‏ الاستيعاب 2004/4 
الاصابه 5/ 5/77). 


“فيض القَدير .47١/4‏ 


ابن حَبَر مى كُويد: 


كرفت.(" اكنون نيز در هر كجا ذريهءى حضرت زهرا مشاهده 
شودهء ياردى ثن رسول خداستء اكر جه شمار واسطهها بسيار 
زياد شده است؛ لذا هر كس اين موضوع را بدقت بررسى كند» 
در قلب خويش نسبت به آلمحمد احساس محبت مى نمايد» و 


از دشمنى نسبت به آنان در هر حال دورى مى جويد). 


درف كر م أَذى من يدو المضطفى يذو كل تن وَقَعَ مِنّهُ فى 
حَقَ فَاطِمَةٌ شىء 55 َل يتَأذى بو يشَهاَة هذا 26 00 
وي ذخال الأذى عَلَيْها ين قل وُلْدهاء رَهذا عرت لسرا 
اك ذلك بالْحُعُويََ فى الذنَْا لَحَذابٌ الآخرة أَسَن ”© 
«آزار واذيت فاطمه حرام استء زيرا هر جيزى كه او را آزرده 
خاطر كندءييامبر را دل آزرده مىنمايد» و آنجه رسول خدا را 
بيازارد» در حقيقت خدا رااذيت كردهاست... (ابن حجر در يايان 
سخن جنين نتيجه مى كيرد): آنجه تاريخ كذشته به ما كوشزد 
مى كند اين است كه جزاى آن كس كه زهرا را بيازارد» كرفتارى 
در دنياست,؛ و البته عذاب او در آخرت شديدتر خواهد بود). 


١‏ خوابى كه سمهودى از آن سخن مى كويد اشاره به روايتى است كه با عبارت مختلف نقل كرديده و متن 


يكى از آنها جنين است: 


«عن سماكك بن حَرْبٍ أن اَالمَضل قالت: يا رسولالله» رأيت أَنَّ عُضوا من اعضائكك فى بيتى. قال: تَلدُ فاطمةٌ 
غلاماء ضمي بن موث سا 0 

«سماك بن حرب م ىكويد: امالفضل به ييامبر اكرم عرض كرد: اى رسول خداء من در خواب ديدم 
كه عضوى از اعضاى تو در خانهدى من است. ييامبر فرمودند: فاطمه يسرى بدنيا خواهد آورد و تواز شير 
(فرزندت) قُنّم به اوشير خواهى داد. سيس فاطمه حسين رابه دنيا آورد...). 

حديث فوق در الاصابه 4/ 64 به نقل ازابن سعد روايت شده است. احمد بن حنبل نيز در مسند خود 84/1 
انو ووابك راتقل كرده اسك ناانق عفاوت كدر الجا كويله لَكْوَلدَت حتثناه» يع قاطيه حسق وابدليا 


آورد). 


؟"-فيض القدير .47١/4‏ 


“"7/فاطمه زهرا 3 


ناسزا كفتن به حضرت صديقهسلاماللهعليها برابر است با دشنام به ييامبر اكرم و اميرالمؤمنين 
و در نتيجه مساوى است با دشنام به حق تباركك و تعالى» جنان كه رسول خدا دربارهوى على 


مى فرمايد: 
جرت | سس سه شام ا 5 سه ل ل ا 2 
«لا نبوا حَليَاء مَنْ سب حَلْيًا ففَد سَبّى» ومن سَبَّ فقَل سب اللمر)27 


١‏ يا (من سبٌ علياً فقد سبنى؛ و من سبّنى فقد سب الله تعالى». (مستدركك حاكم 2171/7 فردوس الاخبار 
ج/ 189/ح 1044 مناقب خوارزمى/١4‏ 7 الرياض النّضِرّه"/ 2177 نظم ذُرَر السّمْطين/ 21١0‏ منتخب 
كنزالعمال 0 "٠‏ ينابيع الموده/741: 305؛ نور الابصار/١١٠»‏ مناقب ابن مغازلى/ 01744 در السّحابّه/ 571 
كثرالعمال ١١/7607/ح‏ "65907. 

ابن عساكر اين روايت را بدينككونه نقل كرده است: «من سب عليا فقد سبنى؛ و من سبنى فقد سب الله و من 
سب الله فقد عذبه الله». (مختصر تاريخ دمشق 118/7). 


در ارتباط با اين موضوع نظر خوانندكان را به روايت ذيل جلب مى كنيم: 

«امر ابن عباس _بعد ما حجب بصره -بمجلس من مجالس قريش وهم يسبون عليا!22. فقال لقائده: ما سمعت 
هولاء يقولون؟ قال: سبو عليًا24. قال: فردنى اليهم. فرده» فقال: ايكم الساب الله عز و جل؟ قالوا: سبحان الله من 
سب الله فقد اشركك. قال: فايكم الساب رسول الله عز و جل؟ قالوا: سبحان الله من سب رسولالله فقد كفر. قال: 
فايكم الساب على بن ابى طالب؟ قالوا: اما هذا فقد كان. قال: فانا اشهد بالله انى سمعت النبى كَأيك6 يقول: من 
سب عليًا فقد سبنى و من سبنى فقد سب الله عز و جل» و من سب الله اكبه الله على منخريه فى النار...). (الرٌياض 
النُضره7/ 1776177 فرائد السمطين ج - 14١‏ الفُصُول المُهمّه (ابن صبّاغ) /1710170ءالغدير099/7. 

يعنى «ابن عباس در ايامى كه نابينا كرديده بود روزى از كنار جمعى از قريش كه در حال دشنام دادن 
به على !#9 بودند كذشت. ابن عباس به كسى كه (دست او را كرفته بود و) راهنمايىاش مى كرد كفت: 
شنيدى اينها جه مى كفتند؟ راهنما كفت: داشتند به على دشنام مىدادند. ابن عباس كفت: مرا نزد آنان ببر. 
راهنماء ابن عباس را بازكرداند و نزد آنان برد. ابن عباس به آن جمع كفت: كداميكك از شما به خداوند دشنام 
مى دهيد؟ كفتند: سبحان الله هر كس كه به خدا دشنام دهد مشركك است. كفت: كداميكك از شما به رسول 
خدا دشنام مىدهيد؟ كفتند: هر كس كه به رسول خدا دشنام دهد كافر است. ابن عباس كفت: كداميكك 
از شما به على بن ابى طالب دشنام مىداديد؟ كفتند: آرى ما به على دشنام مىداديم. ابن عباس كفت: خدا را 
شاهد مى كيرم از بيامبر شنيدم كه فرمود: هر كس كه به على دشنام دهد به من دشنام داده استء و هر كس 
كه به من دشنام دهد به حداى عزوجل دشنام داده استء و هر كس كه به خدا دشنام دهد خداوند او رابا سر 


(بينى) روانهدى جهنم خواهد نمود). 


موضوع دوازدهم: همانندى ولايت ييامير و زهرا و ائمه ليق ا 


«به على دشنام ندهيد» هر كس به او دشنام دهد در حقيقت مرا 
ناسزا كفته است؛ و هر كس به من دشنام دهدء همانا به خدا 


بدزبانى كرده است).27 


١‏ علماى عامه روايات و حكايات زيادى درباردى كسانى كه به اميرالمؤمنين !2 دشنام مىدهند نقل 
كردهاند كه بعضى از آنها را ذيلا مى خوانيد: 

بيامبر اكرم مك6 مى فرمايند: «لا تسبوًا علياً فإنّه ممسوس بذات الله)؟ يا «لا تسبوًا علياً فإنّه كان ممسوساً 
فى ذات الله عزوجل». (معجم كبير طبرانى ج 48/14١/ح‏ 374 حلية الاولياء 3/١‏ مُجمع الرّوائد 4/ :211 
فرائد السّمْطَيْن ج امتح 0717). 

بيامبر ك6 در روايت ديكرى مى فرمايد: «من سب علياً فقد سبّنى» و من سبنى فقد سبٌ الله» و من سبٌ الله 
ادخله الله نار جهنم و له عذاب عظيم». (فردوس الاخبار ج 149/4/ح 06014). 

امَسَلْمَه به الوعيدائك على تحلن ع وله ومست رولك 6215 رفول هن سب غلبا فق سيق 17 
(مسند احمد 71/1 ختصائص اميرالمؤمنين/49[ط التقدم: مص ر/71]» مستدركك حاكم 171/7» الرياض 
النضره”/"0177 ذخائر العقبى/10, تاريخ الاسلام ذهبى ‏ عهد الخلفاء الراشدين ‏ ص 714 تلخيص 
المستدركك 171/7 البداية و النهايه 7/ 041 مجمع الرّوائد 475/1). 

يا 0 
الم تروا هذا الفاسق بن الفاسق ان الله قتله [يعنى الحسين]ء فرماه الله بك وكبين فى عينيه و طمس الله بصره». 
(الصّواعق الممحرقه /09170357. 

يع :على و اهل اين بيت دشعاء ااهيف رك از غمسايكان ما أو كرهه امد ىحنت ابا تديذيذ كد عدا 
اين فاسق فرزند فاسق را كشت [منظورش حسين بن على بود]. خداوند در جشمان او دو نقطهدى سفيد يديد 
آورد واورا نابينا نمود). 

ابن معْازِلى شافعى نيز به سند خويش نقل مى كند كه هشم بن بشير واسطى (كه در تمامى صحاح سته 
رواياتش موجود است) كفته است: 

«أدركت خطباء اهل الشام بواسط فى زمن بنى اميه كان اذا مات لهم ميت قام خطيبهم فحمد الله و اثنى عليه 
و ذكر علياً!2 فسبه» فجاء ثور فوضع قرنيه فى ثديبه و الزقه بالحائط فعصره حتى قتله» ثم رجع يشق الناس 
يميناً و شمالا لايهيج احداً ولا يؤذيه). (مناقب ابن مغازلى /891). 


؛/فاطمه زهرا 3 


2 0 


أَعْصَجِ الله( 

«(با على دشمنى نكنيد)؛ كه هر كس او را به خشم آورد همانا 
مزاغضبناكف كردة انب وهر كس مراخحشمكين كنل درستيقة 
خدا رابه خشم آورده است». 


02 


«ومن احبى 000 


وزسه 

يعنى: «من در زمان بنىاميه خطباى اهل شام را در واسط ديدم. يكبار فردى از اهل واسط فوت شد؛ 
سخنرانشان برخاست و يس از حمد و ثناى خدا از على ياد نمود و به او دشنام داد. (يس از دشنام خطيب) 
كاوى آمد و دو شاخ خود را بر سينههاى وى كذارد واو رابه ديوار جسباند و آنقدر شاخ خود رادر سيندى 
سخنران فشرد تا وى را كشت...). 

حكايات ديكرى نيز دراين خصوص نقل شده است كه از جملهى آنها جند حكايتى مىباشد كه در كتاب 
فرائد السمطين ٠7 05/١‏ درج است. 


١-ويا:همن‏ اغضب علياًفقد أغضبنى ومن أغضبنى فقد أغضب الله». (الاخخبار المُوَفْقيّا 0١7‏ ذخائر العُقبى /10 
الرّياض الَضِرّه “7 177 مجمع الرّوائد ٠١4/9‏ كثْر العُمّال ١1/١11/ح‏ 3374017 منتخب كثْر العُمَال 0104/1 
ينابيع الْمَوَدّه 2417 2147 مناقب ابن مغازلى /0770. 


صحابى معروف ابوسعيد مُُدرى م ىكويد: «إنا كنا لانعرف المنافقين -نحن معاشر الأنصار ‏ إلا ببغضهم على 
بن ابى طالب»). (قرائد السّمْطَيْن .)577/١‏ 
يعنى (ما (انصار)» منافقين را فقط از كينه و بغضشان نسبت به على بن ابى طالب مى شناختيم). 


١-الاخبار‏ الموفقيات/ ١١"؛‏ الصّواعق المحرقه/:19. 


"در برخى از روايات متن كامل اين حديث جنين است: «من أحبه فقد أحبنى و من أحيّنى فقد احب الله 
و من ابغضه فقد أبغضنى و من أبغضنى فقد أبغض الله). مراجعه بفرماييد به: معجم كبير طبرانى ج ١9/١‏ /ح 
/34 ج 77/ "رح 401» مجمع الزوائد )٠١9108/9‏ مستدركك حاكم 2170/7 منتخب كنز العمال 0737/0 
تاريخ بغداد 07/١١7”‏ كنرالعَمّال ١/١١‏ ١/ح‏ 25407 مناقب ابن مغازلى/770. ذخائرالعقبى/18» الرياض 
النّضِرّه 77 1177 در السّحابه/17١27‏ ينابيع المَوَدّه/ 770/41١‏ 187. 


موضوع دوازدهم: همانندى ولايت ييامير ف زهرا قو ائمه اق العا 


«هر كس على را دوست داشته باشد» در حقيقت به من مهر 
ورزيده است؛ و هر كس محبت مرا در دل داشته باشد» همانا 
خدا رادوست داشته است)»):(2 

اين فرمايشات بيامبر اكرم در منقبت حضرت زهراسلاءاللعليهاء عيناً با همين مضامين در 
كتب معتبر شيعه و سنى نقل شده است كه نشان مىدهد آن حضرت در جميع احكام و شئون 
وكيك بارس ول نذا و انير المؤنيق شربكة :نبت لذ علماء ينين لقو من د هنك كد نهر كنب 
به ييامبر اكرمء يا امير المؤمنين» يا فاطمدى زهرا دشنام دهد واجب القتل مى شودء و دانشمندان 


١‏ مفهوم اين احاديث با الفاظ ديكر هم وارد شده استء نظير: 

هين احب علياً فقد أحيتى: ومن أبفضن غلياً فقد أبغضنى: و هن اذى عليا فقد آذالى».ومن آذاتى ققد 
آذى الله». (الصّواعق المحرقه /'0517). 

(0) -2... فانه [يعنى علياً] لايحبه الا مؤمنء و لايبغضه الا منافق» من احبه فقد احبنى» و من ابغضه فقد 
ابغضنى» و من ابغضنى عذبه الله عز و جل). (مختصر تاريخ دمشق ا 

()-در روايتى بيامبر به على 49 مى فرمايد: «أنت سيد فى الدنيا سيد فى الاخرة» من احبكك فقد احبنى؛ و 
حبيبكك حبيب الله» و من ابغضكك قد ابغضنى و بغيضكك بغيض الله و الويل لمن ابغضك من بعدى». (مختصر 
تاريخ دمشق 37/1/1177 البداية و النهايه 091/17 0837. 

(5) - بيامبر در روايت ديكرى به اميرالمؤمنين مىفرمايد: «... الا من أحبكك فقد أحبنى» و من أحبنى فقد 
أحب الله» و من أحب الله أدخله الجنة» و من ابغضكك فقد أبغضنىء و من أبغضنى أبغضه الله و من أبغضه الله 
أدخله النار». (مختصر تاريخ دمشق 00/1/17. 

(6)-«من أطاع علياً فقد أطاعنى» و من عصى علياً فقد عصانى و من عصانى فقد عصى الله و من احب علياً 
فقد احبنى ومن أحبنّْى فقد أحب الله ومن أبغض عليا فقد أبغضنى, و من أبغضنى فقد أبغض الله لايحبّك إلا 
مومن و لايبغضكك إلا كافر أو منافق». (مختصر تاريخ دمشق 0717//117. 

(1)- سلمان م ى كويد يكبار ييامبر به على جنين فرمود: «محبّك محبّى و محبّى محبٌ الله» و مبغضكك 
مبغضى و مبغضى مبغض الله». (مختصر تاريخ دمشق .0717/1١17‏ 

(/0- ييامبر به على مى فرمايئل: «حبيبكك حبيبى و حبيبى حبيب الله» و عدوكك عدوّى و عدوى عدو الله»و 
الويل لمن أبغضك بعدى». (مستدركك حاكم 178:1177//7). 
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مكنء و يرتو ولايت او را در قلب ما جايكزين فرماء و با اعتقاد به اين مقام ولايت عمر ما را 
ايان فرسان. 


موضوع سيزدهم: مقام زهرا:2 در بهشت با مقام ب ييامبر و على و حسنين لإ يكسان است الما 


موضوع سيزدهم: 
مقام زهرا :3 در بهشت با مقام بيامبر و على و حسنين 221 يكسان است 


منقبت ديكروا* شتراكك فاطمهدى زهراسلاماللهعليها با ييامبر اكرم و امير المؤمنين و حسنين 
است در مقامات و درجاتى كه مخصوص و منحصر مى باشد به ينج تن آلعبا. بادقت در اين 
دسته روايات كاملا روشن مىشود كه آنان را مقام و مركزيت خاصى استء و هركز هيج 


بشرى رابه آن درجات والاراه نيست. 


بن أرْقم از بيامبر اكرم روايت مى كند كه آن حضرت خطاب به اميرالمومنين فرمود: 
دأ تَعى 3 قَسْرِى ف 2 َع ابْنَىَ َاطِمَمَ 3( أَنْتَ 5 و 


نت 


رفيقي) 0ن مويلا ) حو عَلَىَ كين 60 
ويا على توروامتد يو افالاح بدن يوشك در تعر من ممتقين من 
هستيد. سبس بيامبر اكرم اين آيه را تلاوت فرمود: (برادرانه بر 
تختهاى بهشتى روبروى هم مى نشينيد)). 
اين روايت را مح بالدين طبرى در كتاب الرياض النّضْرّه ابن معْازْلى در مناقب» حموينى در 
فرائد»ابن باكثير "در وسيلة المآل»وعاصمى در رين التى»احمد بن حنبل در مناقب نقل كردهاند. 


١‏ در بعضى از روايات عبارت داخل يرانتز نيز درج است. 

١-سوردى‏ الحججر: /1. 

“ل معجم كبير طَبّرانى ج 771/0/ح 014 الرّياض النَّضِرّه ج 187/7 [به نقل از كتاب المناقب تأليف احمد 
بن حَنْبل]. در الغدير ج نيزبه اين روايت اشاره شده است. 

4 احمد بن فضل بن محمد با كثير مكى شافعى متوفاى ٠١41‏ هجرى. وى از ادبا و شعراى مكه بوده و كتاب 
«وسيلة المآل فى عد مناقب الآل» رادر سال ٠١77‏ در مكه تدوين نموده است. (ايضاح المّكنون 5٠0/١‏ هديه 
العارفين 1094/١‏ الاعلام /١‏ 140» معجم المؤلفين .)78/١‏ 
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حديث ديكرى اميرالمومنين 7مرفوعاًازييامبراكرم 6نقل كردهاند 0 اكرم فرمود: 
3 لجن ل اذى الوَيلٌ». قإذا سَألثم الله 30 2 والويبيلة. 
الوا ا و رن لل بنك تكد فياف قال عله وناطمم وكيا 
كلقن 00 5 
«دربهشت درجهاى است به نام «الوسيله).ءهركاه بيخواهيد درهنكام 
دعا جيزى براى من از خدا بطلبيد» مقام «وسيله» را مسئلت نماييد» 
كفتند: يا رسولالله جه كسانى در اين درجدى مخصوص با شما 
همنشين هستندل؟ فرمود: على» فاطمه» حسن و حسين». 

اين حديث از دانشمندان عامه نيز در كتب خود ذكر نمودهاند» از جمله سيوطى در كتاب 
جامع الكبير از حافظ ابن مردويه نقل كرده است. 


ما شيعيان نيز در زيارت ييامبر اكرمٍ 6 جنين عرض مى كنيم: 
الله أَعْطِن الدوك الرَفِيحَمء وآنى لو الوبسيلة يي الحتويية 4 
8 1 1 000 ”2 
است به ينج تن» و ه ركز بشرى را به آن رتبهدى اعلى راه نيست. درجة الوسيله برتر از درجات 


جميع انبياء» اوصياء؛ اولياء» و علماء و مخلصين است.'" 


١-مقتل‏ الحسين (خوارزمى) 0١‏ منتخب كنز اعمال 0مناقب ابن مغازلى //81 7 كنزل العمال 7 ءار ١‏ 
اح 0ج ات 11 اج كاككلالق 


؟- اين عبارت در زيارت بيامبر با الفاظ ديكرى هم آمده است نظير: «اللهم اعطه الدرجة العليا و آته الوسيلة 
الشريفة». (بحارالانوار /91/ .)١179‏ 

ويا «اللهم و اعطه الدرجة و الوسيلة من الجنة و ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الاولون و الاخرون». (كامل 
الزيارات /05). 

در اعمال روزعرفه نيز صلواتى بر ييامبر واهلبيت 25١‏ نقل است كه عبارات فوق به اين صورت در آن آمده 
است «اللهم اعط محمدا و آله الوسيلة و الفضيلة و الشرف و الرّفعة و الدرجة الكبيرة». (متن كامل اين صلوات 
رادر مفاتي حالجنان مى توانيد ببينيد). 

در روايتى آمده است كه بيامبر اكرم يَيك6 فرمود: «و اسالوا الله لى الدرجه الوسيلة من الجنة. قيل: يا 
رسولالله» و ما الدرجة الوسيله من الججنة؟ قال: هى اعلى درجه من الججنة لاينالها الا نبى ارجو ان اكون انا». 
(بحارالانوار /9١‏ 606). 


موضوع سيزدهم: مقام زهرا:24 در بهشت يا مقام ب ييامبر و على ىو حسنين 2 يكسان است /0؟ 


امير المؤمنين جنين روايت مى كند كه ييامبر اكرم فرمود: 
17 وقاطدة تلك وكتن و اكز ف تكان واحجد يوم القيامة». 
«روز قيامت من و فاطمه و على و حسن و حسين داراى مقام و 
منزلت واحدى هستيم)». 


آرى اينان در تمام عوالم خلقت مقام و منزلتشان يكى است. در عالم نور» در عالم ذرء 
درعالم اظله» در محشر» در عوالم سفلى و عٌلوى» ملكى و ملكوتى» در غيب و شهود خلاصه 
در تمام مسير آفرينشءاز آغاز تا يايان» همه جا با هم» هم رديف وهمشان و هممقامند. بتعضى 
ازعلماى عامه (سنى) كه حديث مذ كور را نقل كردهاند عبار تند از: احمد بن حنيل در مسند» 
حافظ محبالدين طبرى در الرياض النضره. 


روايت ديكرى كه حضرات عامه نيز نسبت به آن اهميت بسيار قائل شدهاند عبارت از 
اين است: 
رولاه وضول كر وا دعاس عان دده واس اوموق را وهال ابعرائدت مشاه كرد 
و خطاب به حضرت زهرا جنين فرمود: 
«إْي مَإَِاكَ وَعَدَيْنِ [يَمْنِى الحسَنيْنِ] و رَعَذَا الراقد [أو التي ؤي 0 
لامي فق كان واحد). ”2 
«هماناء من و تو (يا زهرا) و حسن و حسين» واين شخص كه در 
اينجا آرميده است (على)»؛ روز قيامتهمه در يكك جا خواهيم 


بود). 


-١‏ مُسند طيالسى ص 7/ح 140 مسند احمد بن حَنْيّل ٠١١1/١‏ معجم كبير طبرانى 048/7 41/ح 23777 ج 
٠1717‏ مستدركك حاكم ج 2177/7 تلخيص المستدركث 177/7 الرياض النْضْرَه 
اج ”1817/7 ذخائر العقبى / 10 فرائد السمطين ج 7//7/ح 7117 مقتل الحسين خوارزمى/ 70 ٠١7‏ اسد الغابه 
ج 75/0 077: تاريخ مدينة دمشق (ط دار الفكر) ج 27717//17 م 5 171 تاريخ مدينة دمشق 
(ترجمة الحسين 1١١/0241‏ تهذيب الكمال ٠7/1‏ عه ٠‏ سيّر اعلام الثبلاء “708/7 مجمع الزوائد 4/ 11/١‏ 
منتتخب كنز العمال 45/0 كَثّْر العمال ج 4177-5" در السحابه 077٠/‏ ينابيع امود 4 
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راويان اين حديث عبارتند از: احمد ابن حنبل در مسند» حافظ ابن عساكر» محبالدين 
حاكم نيسابورى اسناد اين روايت را بررسى و آن را تاييد نموده است."" ما نيز مداركك 


فرمايشات ييامبر اكرم © مىباشد. 


عبدالله بن قيس از رسول خدا 6 نقل مى كند كه فرمود: 
« م عَلِنَ و ذالمةٌ وَ الَسَنُ و الح َؤمالْتَاٍ فى قيعت 
الْعَوضَ). © 
«جايكاه من و على و فاطمه و حسن و حسين روز قيامت در 
قبهداى است كه زير عرش قرار دارد). 
ازاين روايت جنين معلوم مى شود كه والاترين مقامات كه «وسيله» نام دارد در يايتخت 
عظمت حضرت حق تبارك و تعالى است؛ و ه ركز كسى رابه آنجا راه نيست. آرىء يايتخت 
عالم فقط جايككاه ينج تن استء آنجا كه نشانكر عظمت و جلال و جلوهكاه نور جمال و 
جلال كبريايى است. 
جنانكه كفته شدء اين انوار ينج كانه در جميع منازل خلقت در تمام شئون ولايت همه جا 
همراه و همكام و همتايند؛ در ابتدا و انتهاء در عالم اظله؛ در عالم ذرء در عالم ارواح واشباح؛ 
در دنيا و برزخ» در حشر و نشرء خلاصه تا روز قيامت» از يكديككر جدا نبوده. در كنار هم در 
جميع مراحل و در تمام ملكات و فضائل بطور يكسان سهيمند. 


١-مستد‏ ركك حاكم //151. 


١‏ كنز العمّال ج لف الك الح لفدسان 


دددلللسلموضوع جهاردهم: مقام تقدم و كوب زهراء در ورود به بهشت/711 


موضوع جهاردهم: مقام تقدم و ركوب زهرا :30 در ورود به بهشت 


منقبت جهاردهم» مقام ركوب (سواره بودن) در روز قيامت» در بهشت» ودر هنكام سير در 
مواقف ديكر است كه حضرت زهراسلاماللهعليها با يدر بز ركوارش و اميرالمؤمنين و حسنين 
اشتراكك دارد» و هيج زنى در عالم از اولين و آخرين -داراى اين مقام نيست. فاطمه 2 در 
اين رتبه نيز بين بانوان جهان بىهمتاست. از ميان بانوان» تنها اوست كه سواره وارد عرصهدى 
محشر مىشود. فرق او با زنان ديكر بلكه با جميع صديقين» علماء» حكما و شهدا تفاوت 


يياده وسواره اسث. 


وله" لباقيو ارم 9 ووليضا كبك امحضرت نرموة 


ل قةّ صالح» َب بِنْ أبن هومن أمنَ يدن قد 2 


ى حَوْضٌ كما يه بين 32 عَدنِ وَحَنَانَ كواب عَدَدّ بجو الشما ست 
الأثبياء. كك لَه صالخا عَلَى ناقتي. قال 0 7 لال و 


١-برَيْدة‏ بن حصيب بن عبدالله بن حارث بن أَعْرّج أَسُْلّمى صحابى. بر اساس منابع عامه وى در نخستين سال 
هجرىء اسلام آورده ودر غزودى خيبر شركت داشته است. يُرَيْدَّق والى عمر بن خطاب در نوبه سرغ (كه در 
مزز حجاق و شام واقغ است) بودء ود رسال اويا #“فجرى ع ركلاشعه است لاطبقات ابن سعذ 0141/11 
الاستيعاب 7770/١‏ سيّر اعلام التّبَلاء 7/ 6/٠‏ تهذيب الكمال 91/64). 


"-ابوعبد ال رحمن مُعاذ بن جب بن عمرو بن اوس انصارى خَزْرَجى متوفاى ١4‏ هجرى. وى يكى از صحابهاى 
است كه در غزودى بدر و بسيارى از غزوات ديككر حضور داشته و علماى عامه او را درشمار حفاظ ذكر 
نمودهاند. بنابه نقل ابن اسحاقء ببامبر اكرم فَآيك6 در مؤاخحاتى كه بين صحابه صورت داد معاذ بن جبل را برادر 
جعفر بن ابى طالب قرار داده است. (الاستيعاب 404/7 اسد الغابه 77/1/64 تهذيب التهذيب 2187/٠١‏ تذكره 
الحفاظ 14/١‏ طبقات الحفاظ / 0). 
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وا ات 2 20 000 هه سار 2 
أنْتَ عَلَى العَصْباء؟ قال: لا. أ عَلَى البراقء يَحْصَنِيَ الله بن مِنْ بين 
الأثبياء. و فاطْمَمٌ أيْتتى عَلَى الحَضْباء..)(0 

«خداى تعالى ناقه حضرت صالح را در روز رستاخيز برمىانككيزد» 
بس حضرت صالح وايمان] ورند كان بها وازشير آن شتر مى نوشند 
و سيراب مى شوند؛ ليكن مرا حوضى است به يهناى عَدَنْ تا عَمَّانء 
كه تعداد جامهاى آن به شمار ستا ركان آسمانى است. و انبياء (از 
«بيامبر اكرم يرك در ادامدى سخن جنين مىفرمايد): خداى 
2 5 مات .2 عاية. 
تعالى در روز حشرء صالح را سوار بر ناقهداش برمىانكّيزد. معاذ از 
بيامبر اكرم برسيد يا رسولالله آيا شما نيز سوار بر شتر عَضباء به 
محشر وارد مىشويد؟ آن حضرت در جواب فرمود: نه» مركب 
اختصاصى من براق است» كه خداى تعالى مرا در ميان انبياء به اين 
مركب مخصوص كردانيده ابيكةى عضياء مركت مخصوص 
دخترم فاطمه است». 


روايتى را كه ذكر شد حافظ ابن عساكر در تاريخش آورده و علماى شيعه نيز آن را نقل 


نمودهانك. 


عَضباء نام شترى است كه هر وقت على 7 از جانب ييامبر اكرم براى تبليغ اسلام ماموريت 


داشت بر آن سوار مىشد» جنانكه جهت قرائت سوردى برائت (توبه) در برابر كفار نيز على بر 


-١‏ تهذيب تاريخ دمشق "7 01١‏ 317 كنز العمال ج /١١‏ 194/ ح 17740 همجنين مراجعه بفرماييد به 


مختصر تاريخ دمشق 3١/6‏ و حياة الحيوان .١"57/١‏ 


روم سوا حتفام قدوى ذكرب 1 ذو زوف بهشت /717 


كثير بن مر حَضْرّمى!"'روايت مى كند كه حضرت رسول اكرم 6 فرمود: 
«تؤضى أرب ينه يؤر ليام أ وم ا 
الا ا د لصالح, قبشتليها ميرد 710 
نوا هين قد مكاي يلد له حتى ترافى رب افقو 
قتال مُعاذ: ا 0 قال له تكها الى 
أ عَلَى اراق نء كتخِصصْتٌ يد ين دون الآلبياء..». © 


«در روز قيامت مرا حوضى است كه من وهر كس كه به من ايمان 
آورده است از آن سيراب مى شويمء واز بيامبران نيز آنكه بخواهد 
سيراب م ىكردد» در آن روز ناقهدى ثمود براى صالح برانكيخته 
مى شود» صالح و آنان كه از قومش به اوايمان آوردهاند ازشير آن 
شتر مى نوشند» سيس صالح در كنار قبرش بر آن ناقه سوار مى شود 
وبه صحنهى محشر مىآيد. معاذ عرض كرد: يا رسولالله آيادر 
آن هنكام شما هم برشتر عضباء سوار مى شويد؟ فرمود: نه عضباء 
مركب دخترم فاطمه است» و مركب من براق است كه در ميان 
انبياء به آن اختصاص يافتهام). 


١‏ كثير بن مُرّه حَضْرّمى رُهاوى شامى حمصى ابوشجره (و يا ابوالقاسم). 

وى از طبقهدى تابعين است و-_به كفتهدى يزيد بن ابى حبيب  ,/١‏ صحابدى بدرى رادركك نموده است. ابن 
سعد و نسائى و عجلى وى را توثيق كردهاند. ابن حبان نيز نام وى را در كتاب ثثتقات خويش آورده است و 
ابن خراش به صداقت وى اذعان نموده است. (رجوع بفرماييد به: طبقات ابن سعد 44/8/7» ثقات ابن حبان 
0 ثفات عجلى 019417 تهذيب الكمال ج »١108/714‏ سير اعلام النبلاء 45/4» تاريخ الاسلام ‏ حوادث و 
وفيات ١‏ الى ١٠/هجرى‏ دص .)020١5‏ 


للداصايع 5 "١‏ 477/ح 9114 همجنين مراجعه بفرماييد به: تهذيب تاريخ دمشق 3017/9 
مختصر تاريخ دمشق 5”0/0. 
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ابوهريره مى كويد: شنيدم از بيامبر اكرم كه فرمود: 

بعك لباه يز القاتة ة على الوه صا عَلى ناقتدء 
لض ران ة نه نيك الى على لحان رايس 
نا فاطِمَة لعن واس عل اقتن. وَل بن أبىطالب حَلى 
ناقتى.00 

«در روز قيامت انبيا سوار بر مركبها هستند» و صالح سوار بر 
ناقداش مبعوث مى شود. و من نيز بر براق و فاطمه در بيشابيش من 
بر عضباء و دو فرزند فاطمه» حسن و حسين بر دو ناقهى ديكرء و 
على بن ابىطالب بر ناقهدى مخصوص منء همكّى سواره مبعوث 


مى شويم). 


مركب انبياء - جنانكه از روايات استفاده مىشود از مركبهاى عمومى بهشتى است نه 
اختصاصى؛ و با توجه به روايت قبلى» كه ييامبر مىفرمايد «در روز قيامت سواره مبعوث 
شدن بهمراه انبياء» مخصوص امير المؤمنين و فاطمه و حسنين سلاماللهعليهم مى باشد) در تمام 
مواقفء آنجا كه از مسير ينج تن سخن رفته است» رديف و ترتيب حركت جنين است: فاطمه 
ازهمه جلوتر» و رسول خدا يشت سر فاطمه. و اميرالمؤمنين بعد از ييامبر اكرم» حسنين يشت 
سر آنان هستند» حتى ورود ينج تن ؛ به بهشت نيز به همين ترتيب است. 

دانشمندانى كه اين روايت ابوهريره را نقل كردهاند عبارتند از: محبالدين طبرى در 
ذخائر العقبى» حاكم در مستدركك كه صحت آن را بررسى و تأييد كرده است ‏ ابن عساكر در 


اااميى6ة6ة6ة6:|: 0 
صحيح است»)» تلخيص المستد ركك »١٠07/7‏ مقتل خوارزمى ا/وم مجمع الزوائد ا 


ضوع جهاردهم: مقام تقدم و ركوب زهرا2 در ورود به بهشت /740 


ابن عساكر جنين نتيجه مى كيرد كه اين روايت آن احاديثى را كه از طريق شيعه درباردى ييشكام 


بودن فاطمه در هنكام سير ينج تن نقل شده استء تأييد مى كند. 


حافظ سّيوطى با ذكر اسناد و مداركك در كتاب جمع الجوامع آورده است كه حضرت 
رسول فرمود: 


0 عن ١‏ هد ف الزسماي موود ل او 0 
«أَوْل شخص يدخل الجن فاطْمَمٌْ بنت محمّل). 


«اول كسى كه به بهشت وارد مى شود فاطمه دختر محمد است)». 


ودر حديث ديكر: 


ج«أد 


ا مه مي م 2 شد انعم 0-6 4 
أن انلقن يكل احتة اناو القند ناطهة و احم لم5 


اما ينج تن قبل از همه كس به بهشت وارد مىشويم...). 


ازاين دسته اخبار» و احاديث ديكرى كه دراين موضوع از ييامبر اكرم وارد است,ء معلوم 
مى شود كه فاطمه 3 اراق مركبهاى است مخصضوصن به خدوة) كه كافى ان لوزء كاهى 


از ياقوكه» و كاهى ازهره استوو يكن ازمر كياق ا حضوت نير غضنا :اسك فاظمة 


١-ابوهريره‏ (كه نزد عامه از اكابر صحابه است) از ييامبر جنين نقل مى كند: 

«اول شخص يدخل الجنة فاطمة» مثلها فى هذه الامة مثل مريم بنت عمران». مراجعه بفرماييد به: فردوس 
الاخبار /١‏ 19/ ح "لل كنز العمال ج 17/١١١/ح‏ 035775 ينابيع الموده/70, ميزان الاعتدال 118/7, لسان 
الميزان 7/4 17. 

در كتاب ميزان الاعتدال و لسان الميزان اين حديث به نقل از عبدالسلام بن عجلان نقل كرديده است. ابن 
حباة در كنات الات وى را تعديل تموده ااست ا [الثقات 87 /90]. الع انها #كناده. وق د كد موك طلعن آلو 
بوسيلدى ذهبى و امثال ذهبى كرديده -نقل همين روايت است. 

؟- در روايتى بيامبر اكرم مَلَيك6 به اميرالمؤمنين 20 مى فرمايند: «إِنّ اول من يدخل الجنه: أنا و أنت و 
فاطمه والحسن و الحسين. قال على: فمحبونا؟ قال: من ورائكم». (الصّواعق المُحرقه / 27١1١‏ كنرالعْمّال 
فيفك اللدافنة 
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سلاماللهعليها هنكام سير در مواقف متعدد» م ركبهاى مختلفى دارد؛ موقع ورود به محشرء 
هنكام داخل شدن به بهشت» وقت سير در جنت» و مراحل ديككر در موقفى سوار بر مركب 
مخصوص مى باشدء و اينكه در احاديث م ركبهاى آن حضرت را متنوع ذكر كردهاند؛ به سبب 
همين تعدد مواقف و منازل است. اين منقبت فاطمه سلاماللهعليها ‏ كه در ميان جميع زنان» از 
اولين و آخرينء تنها بانويى است كه سوار بر مركب محشور مىشوهد. و با توجه به اينكه در 
اين فضيلت با ييامبر اكرم © بطور همسان اشتراكك دارد » خود برهان روشن و قاطعى 
است كه آن حضرت داراى مقام شامخ ولايت بوده» و از شئون همين رتبهدى واللاست كه 
جميع زنان در محشر ييادهاند» و او كه «وليةالله) است» سوار بر مركب مخصوص به خود 


مى باشد. 


موضوع يانزدهم: فضل صلوات فرستادن بر فاطمه نه /7417 


موضوع بانزدهم: فضل صلوات فرستادن بر فاطمه 372 


دليل ديكرى كه «ولية الله» بودن حضرت صديقه زهرا سلاماللهعليها را اثبات مى كند» استقلال 
اوست در موضوع صلوات فرستادن بر آن حضرت و كيفيت زيارتش» كه همانند صلوات بر 
ييامبر اكرم و امي رالمؤمنين و حسنين و زيارات آنان است؛ يعنى همانككونه كه به صلوات بر آن 
جهار وجود مقدس و زيارتشان امر شده استء نسبت به حضرت زهرا نيز دراين مواردء همكان 
مأمور و مأجورند. فاطمه 3 كه مشمول آيدى تطهير وازاهلبيت ييامبر اكرم -يعنى آل محمد 


انك كقيف علو اكقراورا سو لخدا صراعرع عه ناخ ةالهه انغ 


دلا صلُوا َلَيَ الصّلاة البزاء. قتالوا. وما الصّلاة المزاء؟ قال: يلوت 
ارتل علي قتي يكرد ال زرو لوز مركي مدر 


0-3 204 
العمد00 
ذه هو 


ابر من صلوات بثّراء (ناقصء ذم بُريده و يُريده شده) نفرستيد. 
سؤال شد: يا رسولالله صلوات بتراء (ُريده شده) جيست؟ فرمود: 
ابكه قير من سلواك بترسفوو كرينة اللي صل على حمل 
ولى ذرباردى آل من ”© ساكت باشيد. شما بايد بكوبيد : اللهرَصَلُ 


سي 


عَلى محمد وَألِحَمدا. 


١-الصّواعق‏ المحرقه / 370 ينابيع الموده / 590؟» رشفة الصادى /59. 


"-علماى عامه اتفاق دارند كه منظور از آل محمد: على و فاطمه و حسنين است. 


6 
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رزوستب 
ابن حجر در صواعق مى كويد يقينا لفظ آل؛ همسران ييامبر را در بر نمى كيرد... (الصواعق المحرقه/ 170). 
مأمون در محاورهاى كه بهمراهى علماء با امام رضا 24 داشته است از حضرت برسيد: آيا عترت ييامبر 
همان آل ييامبر است؟ حضرت فرمودند: بلى. مامون كفت: در احاديث ييامبر آمده است كه ييامبر فرمودنل: 
«امت من همان آل من هستند)» و صحابه هم مى كويند: «آل محمدء امت او هستند». حضرت رضا #4 از 
مأمون و حضار يرسيدند: آيا بر آل بيامبر صدقه حرام است؟ كفتند بلى. حضرت فرمودند: آيا برامت 
محمد صدقه حرام است؟ كفتند: خير. امام رضا !2 فرمودند: تفاوت ميان آل بيامبر و امت همين است.... 
(امالى صدوق / 477» عيون الاخبار /١‏ 21 تحف العقول/ 47» بحارالانوار ١/768‏ 77). 

در همين محاوره حضرت رضا لو از مامون عباسى و علما ء يرسيدنل: در آيدى ٠ايس‏ * رَ لقان المكبرء* 
لك كِنَ اللرسَليبَ» عَلِنَ صر مُستقيمالايس: ١‏ ؛) منظور خداوند از (يس) كيست؟ علما كفتند: (يس) 
بحي 6219 اسك و ميكين درابن مرصنوع فك تدارم سسشيزية رودا 181 عرموة اديس ةريد تمان 
به محمد و آل محمد ,رَإيك6 فضلى عطا نموده است كه كسى به حقيقت آن بى نخواهد برد مكر اينكه آن 
را (بخوبى) درك نمايد» خداوند بر احدى سلام نفرستاده است مكر بر انبياء» جنانكه مى فرمايد: اسَلامر عَلىَ 
8 5 الْعَالْينَه (الصافات: 0/9» و مى فرمايد: اسَلَام. عَلىَ إِبْرَاضمًا (الصافات: »)29١9‏ و مى فرمايد: «سَلَامرعَلىَ 
فوسىّ رَهَرون) (الصافات:١١١).‏ خداوند در قرآن نفرموده است «سلام على آل نوح)» و نفرموده است «سلام 
على 1لابراهيم»» و نفرموده است: «سلام على آل موسى و هارون) بلكه فرموده است: «سَلاممحَلىَ إِلْيَاسِينَ» 
(الصافات: )17٠‏ يعنى سلام بر آلمحمد. (امالى صدوق/71/577 4 عيون الاخبار »105/١‏ تحف العقول/4777» 
بحارالانوار 1/4/ 07179). 


يكك قد كرودر خصوض قرافك اأبدى تلات عق التاسة تحريفات سيار صروت كرفعه اسك ودر انها 
سعى شده وازدى «آلياسين» بككونههاى ديكرى قرائت شود. نقطدى اوج اين تحريفات اين است كه ابن 
خالويه در كتاب مختصر فى شواذ القرآن/18١‏ مى كويد: «قرائت ابن مسعود [سلام على إدراسين]» و قرائت 
ابى بن كعب [سلام على ياسين] بوده است). يعنى در اين كتاب ادعا شده كه در قرائت ابى اصلا كلمدى «آل» 
وجود ندارد! اين تحريفات حتى در دورههاى معاصر نيز ادامه يافته است,ء بعنوان مثال سيوطى در درالمنثور 
از كتاب اين ابى حاتم و طبرانى و ابن مردويه نقل كرده است كه ابن عباس قرائت آيه را بصورت «آلياسين» 
خوانده است ولى در كتاب معجم كبير طبرانى -كه در بيروت (دار احياء التراث العربى) بطبع رسيده است - 
محقق كتاب (حمدى عبدالمجيد سلفى) عبارت ابن عباس را تحريف نموده و آن رابصورت «الياسين» ضبط 
كرده است. خوانند كان محترم مى توانند متن درالمنثور 187/0 را با متن معجم كبير طبرانى 01/١١‏ مقابله 
نمايند و خود قضاوت بفرمايند. 


موضوع يانزدهم: فضل صلوات فرستادن بر فاطمه :3 /719 


صلواتى كه شامل على» فاطمه و حسنين ؛ نباشد. مقطوع و بريده و مورد قبول خدا و 
رسولش نمى باشد. لذا حضرت صديقهى زهرا همرديف وبرابرافرادى است كه جميع مسلمين 
باايمان جهان ‏ از شيعه و سنى -هر شبانه روزدر تشهد نمازهاى ينجكانه براو درود مى فرستند؛ 
واو دراين مقام» همتاى محمد بن عبدالله © و على و حسنين :است؛وهمين لزوم 
صلوات بر فاطمه 3 در هنكام اقامدى نماز يكك منقبت و فضيلت ساده نيستء بلكه نشانكر 
مرتبدى اعلى و منصب والاى آن حضرت است كه اين جنين در جنب صاحبان رسالت و 
امامت قرار كرفته است. بدون ترديد بايد فاطمه خود ولية الله و داراى مقام ولايت بوده باشدء تا 
همرديف و همتاى اولياء خداء مورد خضوع و مشمول صلوات و درود جميع مؤمنين جهان 
در هر زمان و مكان باشد. 


بيامبر اكرم © مىفرمايد: 
لس سلبر سم و ا مه 
الل على عنما فَاطْمَمٌ َع رَاللَهلم 5 ل ال 
«يا فاطمه هر كس بر تو صلوات ركه خداى تعالى از او 
د ركذرد» واو رادر بهشت به من ملحق كرداند). 


جنانكه در موضوعهاى قبلى مشروحاً بيان شدء مقصود از تعبيرات «همدرجه شدن با 
رسولالله) يا «ملحق شدن به بيامبر اكرم 6در بهشت»ءو يا «همسايه بودن با آن حضرت» 
كه در روايات مكرر بكار رفته استء جمع شدن مؤمنين در مرتبدى «درجة الايمان» است كه 
جامع تمام آن كسانى است كه با عقائد درست. و باايمان به آنجه از رسول خدا به ما رسيده 
استءاز جهان رفتهاند. در آن درجه همدى مؤمنين يكسانند ودر كنار هم مى باشند؛ ولى جاى 
هيجككونه ترديدى نيست كه مراتب و درجات ديكر كه شمار آنها برابر تعداد بشر و بسيار 


متقاوت اسكه كاملا مالحوظ بوده» ومقاد هر كن مخصوصن به خوه اوس باشد. 


.145 /917/ بحارالانوار ج "41/ 08ج‎ ١ 


3 /غاطمه زهرا‎ 0٠ 


510 َالَ: إن فاطمة إِ مث وَوُفث يسا اللكانِ في 
برها مَنْ 57 د كول الهس من عن د كُول: ٍ رن 


كَمَنْ و رك : هَذَا اميم حَلَى سر فرك َي بن بي طَلِي؛ 
لاد يدك رين َصلهَا؟! إن اله كن وَكلَ بها 0 
ينها ْنَا وَنْ حلا وَحَنْ ها وَحَنْ نا وَ مها 
حيه. وَعِئْدَ ها عند موا كروت اَل علا على بهاو 
بَعْلهَا رَبَنِيهَا. 

كمَنْ َي شل وَكَِي كن دا حتلي. كن 
َيه نعلي نأي َل ككن ةد 0 ا 
وَحْسَنَ مكنا دَرَعَلَِا وَنْ در حرَيتهما فكأَذا وَرَهُمَ...».! 

«... جبرئيل (روح) به نزد من آمد و كفت: هنكامى كه فاطمه 
قبض روح مى شود و دفن مى كردد» دو ملكك در قبر ازاو سؤال 
مى كنند: بروردكار تو كيست؟ مىفرمايد: الله بروردكار من 
است. سيس مىيرسند ييامبرت كيست؟ در ياسخ مى فرمايد: 
بدرم. آنكاه سؤال مى كنند ولى تو كيست؟ در جواب مى كويد: 
على بن ابىطالب» همين كسى كه در كنار قبرم ايستاده است. 
(سبس بيامبر اكرم ك6 مى فرمايد): آيا باز هم فضائل ديكر 
زهرا را بيان كنم؟ (شايد ييامبر اكرم مى خواهد به اين وسيله 


ادبشارةالبضتطى للا يسار الأنوار 11 ارق 
اين حديث را جابر بن عبدالله انصارى روايت نموده است و از آنجائى كه اصل روايت نسبتا مفصل است و 
حاوى مناقب بسيارى از حضرت فاطمدى زهرا تْبِهظ مى باشد لذا مامتن كامل حديث رابا ترجمدى آن در تعليق 


شمارهءى آوردهايم. 


موضوع يانزدهم: فضل صلوات فرستادن بر فاطمه نه ٠0١/‏ 


تذكر دهد كه: در اين عالم» فاطمه تنها كسى است كه يدرش 
«رسولالله) و همسرش «ولى الله) است. ييامبر اكرم در ادامهدى 
سخن خويش مى فرمايد): 
همانا خداى تعالى يكك دسته از فرشتكان را براى محافظت فاطمه 
كماشته اسثء ثا از جهار طرف نككهبان او باشند؛ واين ملائكه در 
حال حيات» و هنكام مركك اوه و كنار قبرش يبوسته در خدمت او 
هستند» و كارشان صلوات فرستادن بر فاطمه و يدرش و همسر 
فى فرزئدان اوسث: (عقى دو متطق ملذاتكف وى لبان فرشكان 
صلوات بر ييامبر اكرم و على و حسنين همواره بايد با صلوات 
بر فاطمه 0 توأم باشدء و در اين منقبت نيز آن حضرت برابر 
وهمرديف آن جهار وجود مقدس ديكر مىباشد. سبس ييامبر 
اكرم جنين به سخن ادامه مى دهد): 
هر كس مرا بعد از وفاتم زيارت كندء مثل اين است كه مرا در 
حال حيات زيارت كرده است؛ و كسى كه فاطمه رازيارت كند» 
كويى مرا زيارت نموده است؛ و هر كس على را زيارت نمايد 
مثل زيارت كردن حسنين است؛ و آن كسى كه زيارت كند ذريه 
آنان راء همانند زيارت خود آنان اسث...». 
لذا زيارت حضرت عبدالعظيم را در شهر رىء با زيارت حسين بن على در كربلا همانند 
دانستهاند» ”"و اين مطلب را (كه صلوات بر اهلبيت ييامبر برابر با صلوات بر ييامبر است) 


-١‏ روايتى در كتاب كامل ابن قولويه مندرج است كه متن آن جنين است: 

«حدثنى على بن الحسين بن موسى بابويه» عن محمد بن يحيى العطارء عن بعض اهل الرىء قال: دلت على 
ابى الحسن العسكرىء فقال: اين كنت؟ فقلت: زرت الحسين بن على :3. فقال: اما انكك لو زرت قبر عبدالعظيم 
عندكم لكنت كمن زار الحسين ل24). (كامل الزيارات /6”75. 
مرحوم علامه امينى توضيحى دربارهى اين حديث دارند كه در حاشيدى كامل الزيارات //ا داو 778 [مدهاسث. 


”0/قاطمه زهرا 3 


علماى عامه هم عنوان كردهاند» مخصوصاً موضوع صلوات بر فاطمه سلاماشهعليها راء جنانكه 
سهيلى در كتاب الروض الانف در ذيل مطلبى مى نويسد: 

«وَمَنْ صَلَى حَليْها فَتَدْ صَلَى حَلى أبيها».7© 

«هر كس بر فاطمه صلوات فرستد» در حقيقت بر يدر او صلوات 


فرستاده است)». 


.195/7 الروض الانف‎ ١ 


جهل منقبت حضرت فاطمهى زهرا 3 (مناقب مشت ركه) 


غ16/فاطمه زهرا 3 


مناقب مشت ركدى جهل كانهدى حضرت زهرا 3 


نتيجه و خلاصدى آنجه در يانزده موضوع بيان داشتيم» جهل منقبت و يا جهل مطلب است 
كه بسيارى از آنها از شئون ولايت واز خصوصيات ولى الله استء واينكه حضرت صديقهدى 
زهرا 3 در اين جهل منقبت با يدر و همسر و فرزندانش سهيم و شريكك وهمسان و كاملاً 
برابر با آنان مى باشد» خود حاكى از مقام والاى «ولية الهى» آن حضرت است. 

حاصل كفتار و نتيجدى بحث ماء همين جهل منقبت است كه به ترتيب و بطور اختصار 
يكك به يكك آنها را ذكر مى كنيم. 


جهل منقبت فاطمه زهرائة /0ه” 


منقبت اول: 
د 0 5 سير 
لها ِل اناس أن أيه 0 ا قز ارا يتكرن ال 
وَيُعَدْسُولم 01 رَيُكروَي (0 
آفرينش زهرا ك8 قبل از خلقت ديكران همانند يدر و همسر و 


وار يي 
يكنا بود ةدر عيادك اتصادى امور كاز حبرفيل و سايى فر شتهكاق بودوانة: 


١-مراجعه‏ بفرماييد به: بخش حضرت فاطمه مل از ديد كاه آيات (آيهدى سوم) و بخش حضرت فاطمه ع 
ازديدكاه روايات (موضوع اول). 


01/فقاطمه زهرا 3 


منقبت دوم: 


هين و عَطَده هدك وَتعاى وين كلك اثو التو ينها 
َيْنَ ها وهاه «" 
آفرينش زهرا 3از نور عظمت حضرت حق تبارك و تعالى است. همان نور واحدى 
كه حضرت رسول اكرم و على ابن ابىطالب نيز از آن آفريدهشدهاند» و مايه خلقت فاطمه 
يك سوم عماة توزيوده الست 8و كو زد عزون تكن :فى بعلت اللاو تور تهفنه دن ختزانه 
علم خدايى» نور قدسء نورجلالء نور كمال و نور كبريائى الهى. 


١‏ مراجعه بفرماييد به: بخش حضرت فاطمه :3 از ديدكاه روايات (موضوع يازدهم). 


جهل منقبت فاطمه زهرائ /01” 


منقبت سوم: 


ليها فى حَِْةِ انتما وَلآرضٍ واج انار وَالْعَرْشٍ وَالْكْريييٌ و 

اللايكة رَاسِ وَابْنَ َأنَ يها ويخلها وَينيها». ”9 
حضرت فاطمه همتاى يدر و همسر و فرزندانش سبب آفرينش آسمانها و زمين» بهشت و 
دوزخ» عرش و كرسى و فرشتككان وانس و جن بوده است. وجود مقدس زهرا 3» يكى از 
ينج تن است؛ همان كسانى كه علت آفرينش جهان و آدم و آدميان بودهاند. اكر آنان نبودند 
انبيا و اولياء صديقين و شهداء ملكك و ملكوتء زمينها و آسمانهاء نار و نور بهشت و دوزخ؛ و 
ساير مخلوقات جهان بوجود نمىآمدند. اككر حضرت زهرا 3 نبود اثرى از آدم واولاد آدم 
نبود. اكلراو نبود موسى وعيسى ونوح وابراهيم : آفريده نمى شدند. اككراو نبود ازاسلام 


و خداشناسى و توحيد خبرى نبود. 


١‏ مراجعه بفرماييد به: بخش حضرت فاطمه ئلع از ديدكاه روايات (موضوع اول). 


6ة/فاطمه زهرا 3 


منقيت جهارم: 


0 
ا 


21 3 9 عِنْد رَبّ العرّة. شأن أبيها وَبَحْلها وبنيها».27 

ناكذارى زهرا 3است ازطرف خداوند متعال مىباشد»همانند اسم كذارى محمد 6 
وعلى وحسن وحسين :؛ وهمين مطلب دلالت دارد براينكه اين بنج نفر در برابر يرورد كار- 
از خود هيجككونه اختيارى ندارند» و تمام امورشان حتى انتخاب نامشان» مربوط به خداى متعال 
بوده» و به كسى در مورد آنان اجازهدى دخالت داده نشده است. 

حضرت محمد بن عبدالله ‏ 6 هركز مجاز نيست كه از جانب خود فاطمه و حسن و 
حسين : را نام كذارى كند. همجنين در اسم كذارى على بن ابىطالب كه مولود كعبه و 
انير لوخم ناسيك رياس كرافى . .٠16و‏ ابوطالهنرا اختيارى ليست 


١‏ مراجعه بفرماييد به: بخش حضرت فاطمه 35 از ديدكاه روايات (ذيل موضوع اول و سوم). 


جهل منقبت فاطمه زهر ان /04؟ 


ا 0 4 علوت د د 01 
«اشتقاق انها مِنْ أمماء اللى تبارك ورثعالى» شان أبيها ربَعْلها ينيها». 27 


انام فاطمه 6 همانند نام يدر و همسر و فرزندانش -از اسماء 


خداى تباركك و تعالى مشتق شذه اسث», 


١-مراجعه‏ بفرماييد به: بخش فاطمه 8 ازديدكاه روايات (ذيل موضوع اول و سوم). 


//قاطمه زهرا 3 


هه 


جر 4 2 17 006 د 6 
«ومّل الأثبياء يها يأمائها سَأنَ أبيها رَبَعْلها ورينيها».0© 


انبياء به حضرت فاطمه 3 و نامهاى او توسل كردهاند -همانككونه كه به وجود و نام يدر 
وهمسر و فرزئدان زهرا' 3 توسل نمودهاند-4 و تمسكة به اوسيت كه وسيلدى نجات اثبياء 


واوصياء و ساير افراد بشر از مشكلات بوده است. 


«َنْ أمَنَ يها هَدَلْ جيك وَمَنْ ليون بها قَتَلْ كَلكق).© 


«هر كس كه به او ايمان آورد»ء همانا رستكار شد وهر كس به 
ا واعتقاد نداشت به تحقيق هلاكك كرديد). 


١-مراجعه‏ بفرماييد به: بخش حضرت فاطمه نَل از ديد كاه آيات (ذيل آيهى سوم و جهارم). 


7 مراجعه بفرماييد به: بخش حضرت فاطمه :84 از ديدكاه روايات (ذيل موضوع اول). 


جهل منقبت فاطمه زهرائ3 7717 


لس 5 3 
لمسعميبا 
: 


«كنابةٌ انها على ساق الْعَرْشٍ و أبواب الجن ده أبيها مها رَيَنيها.(© 
نام حضرت فاطمه تل -همرديف يدر و همسر و فرزندانش -» 
بر ساق عرش و درهاى بهشت نوشته شده است. 
شكفتا! اين جه مقام والايى است كه با وجود انبياء» اوصياء مخلصينء و فرشتكاه مقرب» 
نام هيج موجودى بر عرش الهى آن يايتخت عظمت و جلال خدايى -نكاشته نشده است» 


است. 


١‏ مراجعه بفرماييد به: بخش حضرت فاطمه كَل از ديدكاه آيات (ذيل آيهى هفتم) و بخش حضرت 
فاطمه ك2 از ديدكاه (موضوع دوم). 


؟“/فاطمه زهرا 3 


«سا 


اكه بحآ عن ين الْحَْشٍ وصُوَرة فى ان رؤفَ ماح أيها و 
َحْلها وَينيها وَصْوَرِهِم) 07 
«وجود شبح حضرت زهرا 8 در راستاى عرش الهى» و 
تصويرش در بهشت»ء هم رديف اشباح و تصاوير يدر و همسر و 
فرزندانش». 
خداى تعالى» نه تنها اسامى مقدس ينج تن را زينتبخش عوالم بالا قرار داده است بلكه 
با اشباح و تصاوير نورانى آنان» عرش عظمت خويش و بهشت رحمتش را مزين فرموده؛ و 
يمين عرش برين را ميمنتى بخشيده است. 
لذا آدم 7 هنكامى كه به عرش نظر مىافكند» اشباح ينج تن را مى بيند» و جون به بهشت 
روى مىآوردء تصاوير زيباى آنان را مشاهده مى كند؛ و به هر جا كه مى نككرد آثار جلال و 
جمال آن اركان خلقتء منظر حشمان اوست. 


١‏ مراجعه بفرماييد به: بخش حضرت فاطمه 3 از ديدكاه روايات (ذيل موضوع اول و سوم). 


جهل منقبت فاطمه زهرائ3 /7” 


لشرَاكها فى لأ ربلإتداء مَلإداءِ وَالتَمَتُّكِ يهاء رؤْفَ بها رَبَعْلها 

وَيَننهَاه 07 
هر فرد مسلمان و مومنى كه با حضرت محمد بن عبد الله © بيعت كرده و به اوايمان 
آورده و رسالت واطاعتش را يذيرفته» و آن حضرت را يبيام وراز جانب خداى خود مىداند» 
و يبشوايانش على 7 واولاد على :هستند؛ ناكزير حضرت زهراسلاماللهعليها (وليدى) او 
راهنماى او» مرجع او»و در مشكلات -همانند يدر و همسر و فرزندانش -دستاويز و يناهكاه 


اوست. 


١‏ مراجعه بفرماييد به: بخش حضرت فاطمه :8 از ديدكاه روايات (موضوع جهارم). 


غ""/فقاطمه زهرا 3 


منقبت دهم: 


7 2 5 03 0 قر 5 2 
«إسّراكها فى الْعِصْمَنْء وَدْحْوهًا فى آيَنَ التطهير».(© 


اشتراكك حضرت فاطمه 3 با ييامبر اكرم و امي رالمؤمنين و حسنين / در مقام عصمت 
و طهارت» يكى از مناقب ديككر اوست او نيز عصمة الله و مورد خطاب آيدى تطهير مى باشد. 


١‏ مراجعه بفرماييد به: بخش حضرت فاطمه :8 از ديد كاه آيات (آيدى اول). 


جهل منقبت فاطمه زهرائة /4 


منقبت يازدهم: 


«كونها مِنّ الأماق اللعْرُوصَمَ عَلَى السّمواتِ رَالأرْض و الجبال».(0 
آن آناتسى كه ان حاتي عاق تعالى ير اسنائيا و زميق وكوشها عرض ةشنو انها زيرنان 
آن امالت وزين و مستوليت ستكين نرفتهة واز قبولش امتناع نمودند ولى بشر آن زا يذيرا شد 
همانا ولايت ينج تن : بوده است؛ و وجود مقدس زهراسلاماللهعليها ولية الله و جزء امانت 


معروضه مى باشد. 


١-مراجعه‏ بفرماييد به: بخكش حضرت فاطمه ك8 از ديد كاه آيات (آيهدى هفتم). 


57"/قاطمه زهرا 3 


منقبت دوازدهم: 


«إشراكها مع رول اله فى الرْكنيَة لت بن أب طالب» .07 


حضرت فاطمه 3ودر مقام ركن بودن نسبت به اميرالمؤمنين 7+ با بيامبر اكرم ‏ 6 


همسان وهمتا بوده است؛واين منقبت منحصر است به رسول خدا 6©وصديقهزهرا 3؛و 


مقصود از «ركنيت» در ذيل روايات مربوطهاش بطور تفصيل بيان كرديد. 


-١‏ مراجعه بفرماييد به: بخش حضرت فاطمه :/ از ديدكاه روايات (موضوع هفتم). 


جهل منقبت فاطمه زهرائ /71” 


نقد منقبت سيزدهم: 


لير 


«إِْرَاكها فى تطلهيرب مسجل زه ول الها ٠‏ تظيرأبيها وبَعْلها وينيها».(© 
اشتراكك فاطمه 3با يدر و همسر و فرزندانش در مجاز بودن به ورود به مسجد ييامبر 


اكرم 6وياك بودنش ش در هر زمان ودر هر حال. 


١‏ مراجعه بفرماييد به: بخش حضرت فاطمه 3 از ديدكاه روايات (موضوع هشتم). 


م5/فاطمه زهرا 3 


منقبت جهاردهم: 


تق الس ل لز 2 
«كونها محلئن «الامن» أميرالوينين رَأؤلادم. 2 


شئون امي رالمؤمنين و يازده اولاد معصوم اوست,ء و با وجود اينكه حضرت زهرا منصب امامت 


نداشت» هم صحبت ملائكه بوده است. 


-١‏ مراجعه بفرماييد به: بخش حضرت فاطمه 36 از ديدكاه روايات (موضوع نهم). 


جهل منقبت فاطمه زهر ات /4 


- محقيت يانزدهم: 


فح عدن كو جه انين د نلق رن 
«إشزاكها مع اميرالمؤينين و أولاد: ذ التبشير بشيعتها و عتبيا 07 


جنانكه رسول اكرم 6 به شيعيان و دوستان اميرالمؤمنين 7 و يازده اولادش 2 :. 
مؤدهدى رستكارى داده استء در موارد بسيار به شيعيان و محبان فاطمه 3نيز بشارت نجات 


ورهايى از عذاب داده است؛ واين خود از شئون مخصوص صاحبان ولايت است. 


-١‏ مراجعه بفرماييد به: بخش حضرت فاطمه 3ازديدكاه روايات (موضوع دهم). 


ا/قاطمه زهرا 3 


منقيت شانزدهم: 


7 1 0 
ركو بها يَوْ مالفيامة كابيها وَبَحْلها وبنيها).27 


سواره محشور شدن زهرا 3همانند يدر و همسر و فرزندانش. 


أت مراجعه بفرماييد به: بخش حضرت فاطمه :3 از ديدكاه روايات (موضوع جهاردهم). 


جهل منقبت فاطمه زهرائة 7/١7‏ 


س2 3 ًَّ 20 سار رء 7 
«إِنّ ها حجر يو ايام كسخوة رَسُو لاله يَأْحْنْ يها أببرالمؤينين». © 
رسول اكرم مىفرمايد: در روز قيامت» من دست به دامان جبرئيل مى شوم (كويا مقصود 
ييامبر اين باشد كه جبرئيل نماينددى خداى متعال است و من متمسكك به دامان رحمت 


الهى هستم)؛ سيس در ادامهدى سخن جنين مى فرمايد: دخترم زهرا 3 دست به دامان من» 
و على بن ابى طالب متمسكك به فاطمه 3استء و يازده فرزندش دست به دامان على 3 


هستنك. 


١‏ مراجعه بفرماييد به: بخكش حضرت فاطمه كل از ديدكاه روايات (ذيل موضوع دهم). 


/اا/قاطمه زهرا 3 


ا 


“فو ار 9 
«كانت حَرَت أتيا ره فى بطنهاء وَصَيرهاه 07 
سخن كفتن حضرت فاطمه 3ب مادرشء آنككاه كه در رحم مادر بود واو رابه شكيبائى 


دعوت مىفرمود. واين خود از نشانههاى مقام ولايت مى باشد. 


١-مراجعه‏ بفرماييد به: بخش حضرت فاطمه ع از ديدكاه روايات (موضوع يازدهم). 


جهل منقبت فاطمه زهرائة 77 


منقبت نوزدهم: 
أ ا ل ار ا 2 
«لكلمُها بِالسْهادتيْن حِينَ الولاكة. و يذكر امررالوينينَ م أولاد: الأشبلط 
كلام 00 


هنكام ولادت لب به شهادتين كشوده است؛ و اين خود از شئون مخصوص صاحبان ولايت 


است. 


١‏ مراجعه بفرماييد به: بخش حضرت فاطمه 35 از ديدكاه روايات (ذيل موضوع يازدهم). 


غ/اا/قفاطمه زهرا 3 


5 2 هاه 55 عن 0-2 
«اشْرَاكها مع أبيها وَبَْلها رينيها فى الْعل ما كان وما يكو وما ل 
3 5 2 
كن إلى تزع الفيامت 03 
اشتراكك فاطمه 3 يدر و همسر و فرزندانش در علم به آنجه در كذشته واقع شده 
است و آنجه در آينده بوقوع خواهد ييبوست. و آنجه تا روز قيامت واقع شدنى نيست؛ و 
اين دانش نيز مخصوص اولياء خداست و دارا بودن جنين علمى از نشانههاى مقام ولايت 
مى باشد. 


١‏ مراجعه بفرماييد به: بخش حضرت فاطمه :3 از ديدكاه روايات (ذيل موضوع يازدهم). 


جهل منقبت فاطمه زهرائة /0/” 


منقبت بيست و يكم: 


كس سه سد ب 1 لل ا 
«ولادنهاطاهرة مطهرة رحيّة ميموذة كما يَعْتَفَدُ فى الأْيمّمَّ الأطهار».7© 


فاطمه 3همانند ائمه اطهار : مبارك و با طهارت و ياكك و ياكيزه از مادر تولد يافته 


است. 


١‏ مراجعه بفرماييد به: بش حضرت فاطمه 35 از ديدكاه روايات (موضوع يازدهم). 


“/ا"/قاطمه زهرا 3 


منقبت بيست و دوم: 


وها فى تعر ارول نا جات فى كلانه لكطيارع :1 


رشد حضرت صديقه زهرا 3 همسان با ائمه اطهار در هر روز به قدر يكك ماه و در هر 
ماه به اندازهدى يكك سال است. 


ممكن است در اينجا مقصود نمو معنوى و روحى باشد نه رشد جسمانى» در هر حال و به 
م فعاض كهدريازدق الم اطيان #امتصور انب عبادوزقاطيه 3تن الجتان اسك 


١-در‏ روايتى ازحضرت امام صادق 2 مى خوانيم:«... فكانت :2 تنمى فى اليوم كما ينمى الصبى فى الشهر و 
تنمى فى الشهر كما ينمى الصبى فى السنة». (بحارالانوار ١/17‏ ج 7”/417 به نقل ازامال شيخ صدوق). 


جهل منقبت فاطمه زهرائة //ا؟ 


منقبت بيست و سوم: 


«دْحول ثورها حنّ وُلِدَتْ بيونات نكم كولاقة أبيها::07 
هنكام ولادت فاطمه 3 نور او تمام خانههاى مكه. شرق و غرب را فراككرفت جنان 
كه در تولد ييامبر اكرم 6 نيز تمام جهان از نور مباركش روشن شدء كوثئى با نورافشانى 
اين موجود مقدس» خداى تعالى به اهل آسمان و زمينء به فرشتكّان و تمام مخلوقات اعلام 
مى فرمايد: اينكك تولد يافت آن بشرى كه نور جهانيان از اوستء و سبب خلقت عالميان 
وعلت آفرينش تمام مخلوقات بوده است؛ آن وجود مقدسى كه باعث شد موجودات از 


ظلمات عدم به عالم نور ظهور جشم كشايند و به لباس آفرينش مزين كردند. 


١‏ مراجعه بفرماييد به: بخش حضرت فاطمه :3 از ديدكاه روايات (ذيل موضوع يازدهم). 


/"/فاطمه زهرا 3 


منقبت بيست و جهارم: 


111 اه انض لعو سقي أ ا اطان 1 لاقت رمه 
كبشي رأَهْلِ السَّماءِ بَحْضْهِ مضا كما فى رَسْو لاله وَالأَيمََب 7" 
در آن هنكام كه حضرت زهرا 3اإز جانب خديجه 3ولادت يافت» فرشتككان ميلاد او 
رابه يكديكر بشارت مىدادند و تهنيت مى كفتند» جنانكه در تولد بيامبر اكرم 6 وائمه 
اطهار :نيز ملائكه مقدم مباركشان را به يكديكر مده مىدادند؛ و بايد اين جنين باشدء 
ذيرا فاظمة: 3 يكى ازهلل فقس يكن از اسياي افريش يزه اسكو و فرشكام نيد 
همانند ساير موجودات در سايهدى خلقت او واز يمن وجودش آفريده شدهاند. 


١‏ مراجعه بفرماييد به: بخش حضرت فاطمه :3 از ديدكاه روايات (ذيل موضوع يازدهم). 


جهل منقبت فاطمه زهر ات //؟ 


منعبت بيست و ينجم: 


«فى ووب يها كنب بغلها وها أجرأ لساك الحلقه.«" 
حب فاطمه 3 همانند حب همسر و فرزندان معصومش (كه اجر رسالت خاتم الانبياء 
ابينة) ورعمكاق واحى انك صق بر وسول هذا ٠‏ 6 
بيامبر اكرم © مىفرمايد: خحداى تعالى مرا به دوستى اين جهار نفر فرمان داده است: 
على» فاطمه» حسن و حسين 


البته وجوب دوستى و محبت آنان نه به اين جهت است كه آن جهار نفر داماد و دختر و 
فرزندان ييامبرند بلكه رسول خدا نيز همانند ساير بند كان مؤ من» بايد معتقد و معترف به مقام 


ولايت حضرت فاطمه 3 بوده وبه اين امر شهادت دهد. 


١‏ مراجعه بفرماييد به: بخش حضرت فاطمه :8 از ديدكاه روايات (آيدى ينجم). 


/فاطمه زهرا 3 


منقبت بيست و ششم: 


2 2 0 2 ل ال ص 
«إشراكها مع أبيها وَبَعْلِها وَيَنيها فى كَرجَمَ الوَسِيلةَ فى الجنّة .00 


اشتراكك حضرت زهرا 3وهمرديف وهمدرجه بودن اوست با يدرو همسر و فرزندانش 
در قبهالوسيله يا درجةالوسيلهى بهشت. 


آنجا كه يايتخت عظمت حضرت حق تباركك و تعالى است و جز ينج تن 'ازانبياء و 
اولياء و مرسلين و صالحين و فرشتكان مقرب كسى رابه آن مقام والاراه نيست. 


١‏ مراجعه بفرماييد به: بخش حضرت فاطمه ,3 از ديدكاه روايات (ذيل موضوع سيزدهم). 


جهل منقبت فاطمه زهرائًة 7/١7‏ 


منقبت بيست و هفتم: 


ع َك 00 0 00 5 لير 2 


بريا مىشود و جز ينج تن : كسى را به آن رتبدى والا راه نيستء و اين مقام غير از «درجة 
الوسيلةة أت كد قاذ يان قل 


١‏ مراجعه بفرماييد به: بخش حضرت فاطمه :3 از ديدكاه روايات (ذيل موضوع سيزدهم). 


“/ا/فاطمه زهرا 3 


منقبت بيست و هشتم: 


«فى الّحُولٍ إلى انو بل التاس مع أبيها وبَْلها وَبَنيها َي قبل 
الجميع». 00 
ورود ينج من به بهشت قبل از همه؛ در حالى كه حضرت فاطمه عدن ينشا يتن 


يدر و همسر و فرزندائش :-نخستين كسنى است كه وازد بهشت مىشوة. 


١‏ مراجعه بفرماييد به: بخكش حضرت فاطمه :3 از ديدكاه روايات (موضوع جهاردهم). 


جهل منقبت فاطمه زهرائة :7/7 


«فى أنها ين الكيمات التى ناكمو ابْتلى يها إنراهيموَيم». 9 


فاطمه 3 يكى از كلماتى است كه حضرت آدم 7 فراككرفت» و حضرت ابراهيم نيزبا 
همان كلمات امتحان شد؛ يعنى با كلمات: محمد» على» فاطمه» حسن» و حسين 0 


ا مراجعه بفرماييد به: بخش حضرت فاطمه نإ از ديد كاه آيات (آيهدى سوم و جهارم). 


١-همانطوريكه‏ در ذيل آيهى جهارم (- وَإِذْ ابتلى إنراهيم ره يكلماتٍ كين خوانديم حضرت ابراهيم علاوه 
بر نام ينج تن با اسامى مباركك ديكر ائمه نيز (امام سجاد تا حضرت مهدى 222) امتحان كرديد. 


غ//فاطمه زهرا 3 


منقبت سى ام: 


و ا ل ل مك بده 2 6ك 
«<خوطا فى أَينَ المباهلق يَيْنَ أبنائنا و أنفّسنا».(© 
قزرت قاطي :توكس أن انراد انيع كد سق فاقلددو كان انها نان لهف اكد 
آن وجود مقدسء بين جهار معصوم قرار كرفته است يعنى بين: محمد و أَنْفِسَنا (على) و ابنائنا 


(حسن و حسين) 


١‏ مراجعه بفرماييد به: بغش حضرت فاطمه ك8 از ديد كاه آيات (آيهدى دوم). 


جهل منقبت فاطمه زهرائة /0/” 


منقبت سى ويكم: 


«وَدَيها عع رو لالهو نوي فى حك ماب وَاْْضٍ واولا 

رَالِعِداء وَفى حك مالسل موَالحَرْبٍ فى حك مالصّبٌ وَالاّى». 9 

سنى و شيعه در اين موضوع متفقالقول و همعقيده هستند كه احكامى كه در اسلام 
در مورد محبت و يا عداوت» صلح و يا جنكك, دشنام دادن و اذيت كردن نسبت به ييامبر 
اكرم 6 جارى استء عيناً نسبت به زهرا 3 نيز معتبر و واجبالاجرا است. يعنى اكر 
كسى نسبت به رسول خدا 6 دشمنى ورزد ويا آن حضرت را بيازارد و يا دشنام دهد 
ساكو وجا ز انان عمل قو ور أو بو با عقن ارو يا درسب كر اوسوغنا كر ابن حزان 


حضرت زهرا 3 با بيامبراكرم 6 يكسان وبراير است. 


-١‏ مراجعه بفرماييد به: بخش حضرت فاطمه !8 از ديدكاه روايات (موضوع ينجم و ششم). 


7//فاطمه زهرا 8 سس لاسر 


منقبت سى و دوم: 


ركه 


«فى كفويها 7 خ علق فى الكلماق و التشسايات وار إريكآن علي ار 
ذا حر ون تمر ريف 


«همتا بودن فاطمه عل با على !#4 در صفات و ارزشهاى معنوى). 


بيامبر اكرم © مىفرمايد:اكر فاطمه 3 آفريده نمىشدء هركز براى على همتايى 
واعدوة تداشة» عمجنية كر على ' 7 علق تم شد قاطفه راون جهان نظير ويفانند نوف 
سيس براى روشن شدن مطلب و رفع اين اشتباه احتمالى كه مبادا تصور شود مقصود ييامبر 
اكرم 6اين بوده است كه (انحصارا) ديكرانى كه خواستار همسرى بافاطمه 3 شدندء 
كفو وهم شأن او نبودند؛ رسول خدا تصريح مى فرمايئد: نه تنها فاطمه 3رادر زمان حاضر 
جز على /7 نظير و مانندى نيستء بلكه از آدم و اولاد آدم (يعنى انبياء ‏ جز ييامبر اسلام 
- اوصياء؛ اولياء» صديقين» علماء» و حكما) هركز كسى همتاى زهرا 3 نيستء و تنها 
على 7/7 است كه كفو و همانند اوست. على / كه حون فاطمه 3 بىنظير است و بشرى 
در ملكات فاضله و مقامات عاليه برابر او نيست»ء و اين دو وجود مقدس در اين منقبت بطور 
يكسان شريكند. 

اكثر بجز اين فرمايش از جانب ييامبر اكرم © تصريحى دراين مورد در دسترس ما نبود 
(با اينكه وجود دارد)» همين حديث شريف براى اثبات برترى حضرت صديقه زهرا 3 بر 


جميع انبياء ‏ جز يدر بزركوارش 6 كافى ود 


١‏ مراجعه بفرمابيد به: بخش حضرت فاطمه :3 از ديدكاه روايات (ذيل موضوع هفتم). 


جهل منقبت فاطمه زهرائ /7/1 


منقبت سى و سوم: 


و - آذه 
«كفْرمَن أَبْحَضَ ذاطمَمّ كأبيها وبعْلها). 20 


علماء و دانشمندان جنين فتوى دادهاند كه هر كس بيامبر اكرم 6و ياعلى / را 
دشمن بدارد كافر است. فاطمه 3نيزدراين مورد با يدر وهمسرش شريك است و مشمول 
اين حكم مى شود. آيا جكونه ممكن است بشرى صاحب مقاوم ولايت نباشد» و دشمنى بااو 


موجب كفر كردد؟ 


١‏ مراجعه بفرماييد به: بخش حضرت فاطمه 3 از ديدكاه روايات (ذيل موضوع دوازدهم). 


علك/فاطمه زهرا 3 


منقبت سى و جهارم: 


«فى الأثربالتوَسّلِ إِليْها كأبيها وَبَخلها ينها فى ا حوائج و عِيْدَ كل 
مَسْلَةَ وَلأث ريحَبُها وَالضَّلاةٍ عَلَيْها وَزيارها».(© 


توسل جميع انبياء بودهاند» بشر از آدم تا خاتم مأمور به توسل به حضرت صديقه زهرا 3 


بوده افية:. 
از همان وقتى كه آدم 7 آفريده شد و براى استجابت دعا و رفع مشكلاتش توسل به 


ينج من : وشفيع قرار دادن آنها در ييشكاه يروردكار بىهمتا توسط جبرئيل به او آموخته 
شد تكليف بنىآدم روشن كرديد. 


انسانى كه درجهانى براز شدائد و مشكلات قدم مى نهد دنيايى كهدائماً در آغوش امواج 
بلا و كرداب حوادث عظيمه است» رحمت بيكران الهى ايجاب م ىكند كه دستاويزهاى 
محكم و عروة الوثقاى ناكسستنى در اختيار اين بشر س ركردان قرار دهد تا در مسير ناهموار 
زندكانيش» اميد كاهى خدايسندء و يناهكاهى دور از كزند داشته باشد و با توسل و تمسكك 
و جنكك زدن به ريسمان رحمت واسعدى الهى» فرزندان آدم نيز همانند حضرت آدم. / به 


ساحل نجات دست يابند. 


١‏ مراجعه بفرماييد به: بخش حضرت فاطمه تله از ديدكاه روايات (ذيل موضوع اول و جهارم). 


جهل منقبت فاطمه زهر انه /4/؟ 


اكنون با قلبى سرشار از خلوصء و اميدوار-همانككونه كه خداوند يكتا به ييامبرانش راه 
جات .را نشاة ذاده اسك ويه انها طريق دعا كيدا بسك و١‏ لمر همه ايت ها نير يدر كاة 
«الله) روى نياز مىآوريم» و وجود مقدس آبرومند زهرا را شفيع و راهكشا و واسطهدى فيض 
خدائى قرار مى دهيم و عرضه مى داريم: ديا فأطمل أغينيت» يا 2 أغيلية)»: 

جنانكه به صلوات بر ييامبر اكرم 0 و اثمدى اطهار :و زيارت آنان ‏ بعنوان يكك 
توما السو اهز انناكي ددص كاده كاد اميه وعينا بدضيل انقدور امه 3و بارس 


تصريح و تأكيد كرديده است. 


/قاطمه زهرا 3 


منقبت سى و ينجم: 


0500 سن 1 2 مشاه 
«دُخوطا فى فضل سور «قل أنى), سح بخلها ورينيها».20 


در 


0 


خضرت فاطمه زهرا 3همسان با اميرالمؤمنين وحستينق :در فضيلت سوردى دهل 


أتى») شريكك و سهيم است. 


١‏ مراجعه بفرماييد به: بخش حضرت فاطمه 5 از ديدكاه آيات (آيدى ششم). 


جهل منقبت فاطمه زهرائة 791١7‏ 


منقبت سى و ششم: 


40 7 سب 2 لسن 4 ع الى 1ه 1 
«عزفاتها ُمْلَ ديه ها عِنْدَ ولاكنها وَالتَسْلِيمعَليها يأثمائها». 0 

حضرت فاطمه 3 در هتككام ولادتش حورالعين و بانوان عالى مقامى را كه از جانب 
خداى متعال به نزد آن حضرت ارسال شذه بودند كه كاملا مىشناخت» و قبل از سلام و 
احواليرسى -با ذكر نام يكك يكك آنان را مخاطب قرار داد: 

- - 2 

ديا سارة السلا معليُك» يا ري مالسلا معليُك...). 

ازاين مطلب معلوم مى شود كه ملاقات و آشنايى حضرت زهرا 3 با آنان بىسابقه نبوده» 
وا وهرة نون لاغ الى راف كروة انيت دوهي وكوي كو يتن آن فرسهاد كان 
آسمانى را ديده و شناخته است؛ و بايد اينجنين باشدء زيرا مقام شامخ ولايت ايجاب مى كند 
كه هر ولى الله يا ولية الله شيعيان خود رابا آكاهى خدادادش يكك يكك بشناسد.(© 


١-مراجعه‏ بفرماييد به: بخش حضرت فاطمه :3 از ديدكاه روايات (ذيل موضوع يازدهم). 


؟-در اين خصوص روايات بسيارى از ائمه صلواتاللهعليهم منقول است كه مجموعداى از آنها را مى توانيد 
در بحارالانوار 17-1117//77 ملاحظه بفرماييد. 


197/فاطمه زهرا 3 


منقبت سى و هفتم: 


«إطلاع اله على الأْض و الحتيارها عَلى زساء الْعالِينَ كاطْلاعِن عَلَى 
لأض و اتهار أبيها رَيعلِمها و وها اليب 9١‏ 
بيامبرراكرم 6با كمال صراحت مىفرمايد: خداى تباركك و تعالى يكك بار بر زمين نظر 
افكند و از اولين و آخرين مرا بركزيد» و دفعه دوم على راء و در سومين نظر اولاد معصوم 
او راء و در جهارمين بار زهرا 3 رااز ميان جميع زنان عالم از اولين و آخرين -انتخاب 
فرمود. 
يس همانكونه كه ييامبر اكرم © مصطفى استء و جنانكه كه على مرتضى است» 
و همانسان كه حسن و حسين بركزيده و مختارند» زهرا سلاماللهعليها نيز - همتاى آنان - 
مصطفاة» مرتضاة مختاره و ب ركزيده خداوند تباركك و تعالى است. 


أت مراجعه بفرماييد به: بخش حضرت فاطمه :3 از ديدكاه روايات (ذيل موضوع دوم). 


جهل منقبت فاطمه زهرائ 97 


منقبت سى و هشتم: 


- و - 
3 ا 2015-9 5 ه إن دس - 8 أ 8# 
«كونها َنيِح كثرى يَوْ م القياتة لشيتتها وميه كأبيها وَيَحْلها وَينيها؛ ”2 
بزركترين مقام شفاعت را در روز قيامت» حضرت صديقهسلاماللهعليها ‏ همسان با ييامبر 
اكرم ©واميرالمؤمنين / حائز مى باشد؛ بلكه مى توان كفت آن حضرت را در اين رتبه 
وز كناشت عقريت فرهاى ونه حشر و آمدنتن به بيشكاه عرش الى تحور السيثك 
كه تمام توجهات بسوى آن وجود مقدس معطوف خواهد شدء و امامسلاماللهعليه در اين باره 
مى فرمايد: مقام شامخ حضرت صديقه زهرا 3 در روز قيامت جنان است كه حتى از نظر 
يكك نفر هم ينهان نمى ماند. 


١‏ مراجعه بفرماييد به: بخش حضرت فاطمه :3 از ديدكاه روايات (ذيل موضوع دهم). 


غ4/فاطمه زهرا 3 


منقبت سى و نهم: 
عير او 7 وان 1 
«يُحَرفُ اله قَْرَها كما يُحَيفْ كَذْرَ أبيها ويَحْلِها وَيَنيها يَوْمالقياتقه 00 
در روز قيامت منبرى از نور بريا مىشود كه ييامبر اكرم 6 بر آن جلوس مىنمايد؛ و 
در حالى كه جبرئيل و انبياء و اولياء كرد آمدهاند خداوند تباركك و تعالى مقام و منزلت زهرا 
سلاماللهعليها و يدر و همسر و فرزندان معصومش را به اهل محشر معرفى مى فرمايد» و هنكام 
ورود فاطمه. 3 به صضحندى محشر از جانب حضرت حق تباركك و تعالى ثدا مىشود: 
ا سم الل ا رص ري ا ا 
«يا أفل المحشّ رغضوا أبصارك م حَتّى جور فاطمَمٌ). 


«اى اهل محشر نككاهتان را فروافكنيد تا فاطمه عبور نمايد). 


ا مراجعه بفرماييد به: بخش حضرت فاطمه 3 از ديدكاه روايات (ذيل موضوع دهم). 


جهل منقبت فاطمه زهرائة /0؟؟ 


«فى أَفصَلِيتها عَلَى الملالكة وان والإنس كابيها وَبَعْلها وينيها».0© 
جنانكه برترى رسول اكرم 6 بر انبياء و مرسلين و ملائكه. با تفحص و تحقيق در 
روايات معتبر ثابت شده است,ء به همان طريق افضليت حضرت زهراسلاماللهعليها نيز بر جميع 


١‏ مراجعه بفرماييد به: بخش حضرت فاطمه ع از ديدكاه روايات (ذيل موضوع اول و ذيل موضوع 
يازدهم). 


47/فقاطمه زهرا 3 


اين جهل منقبت حضرت فاطمه 3 خلاصدى يانزده موضوع اين كتاب استء كه با 
الباكقر انو وواراك مسر مرووظه وباة كن المداة مار عدار كف اظمينان يفف اراق 


بطور تفصيل بيان كرده بوديم. 


اكر بخواهيم با قلبى حقيقتجوء منصفانه قضاوت نماييم» يقيناً درمىيابيم كه بسيارى از 
اين جهل منقبت از شئون مخصوص صاحبان ولايت,. و لازم و ملزوم يكديكرند. مناقبى كه 
مبناى آنها آيات انكارنايذير كلام الله و كفتار معصومين دل آكاه !2 است. بشرى كه خداوند 
يكتا او رابه اقتضاى حكمتش از ابتداى خلقت جهان تا برجيده شدن بساط آن.در كنار سفرهءى 
رحمت خويش نشانده» واورادر مراحل مختلف و مواقف بسيار سير داده است. منزلت والاى 
اين بانوى بانوان و خاتون دو جهان» در عالم اظلهاش» در عالم ميثاقش» در عالم خلقتش» در 
عالم علوى و سفلىاشء در عالم رحم مادرشء در ولادت و روز قيامت و محشرشء در ورود 
به جنتش» همه و همه» حاكى از مقام اعلاى «ولية اللهى» اوست. 

هركز معقول نيست كه موجودى داراى مقام ولايت كبرى نباشد ولى علت آفرينش 
بوده و اعتقاد به قدر و مرتبهدى خداداد او از شرايط ايمان بشمار آيد و وجود مقدسش با ييامبر 
اكرم كَأِك6 در مناقب جهل كاندى مذ كور بطور همسان شريكك و سهيم باشد. 

اما قسمت دوم مناقب زهرا سلاءاللهعليها احاديثى است كه مربوط و مخصوص است به 
زندكى آن حضرت؛درباردى مكارم اخلاقش» زهدش»عبادتش» ايثارش» يرورش فرزندانش» 
شوهرداريشء نكاهدارى از يدرشءو كمالات و فضايل بى شمار ديكرشء كه در كتب شيعه و 


سنى مسطور است» كه در اينجا مورد بحث و بررسى ما نيست. 


راون لعالى كن جر وا لير اتن ا را در سا ولالثت 

صرت صرب زر ايت مور اير) و سيان را ار دانان 
5 0 

ولاسث ائى عالا « وو جمان ونا لعرياير و ا صو سن 


00 0 
سول الرم ة واولاو صوص :5:1 درار وير... 


جدبدم رسب العا ين 


4/فقاطمه زهرا 3 


جلوهاى از جلوات حيات معنوى 
علامه امينى 


/غقاطمه زهرا 3 


ارتباط مستقيم علامدى امينى با اميرالمؤمنين 7 
و شيعه شدن وزير فرهنك عراق 


وزير فرهنكك عراق كه يكك سنى متعصبى بود تنها فرزند يسرش دجار بيمارى لاعلاج 
(فلج) شد اين وزير كه داراى مقام و موقعيت و امكانات مالى فراوان بود براى معالجهدى 
فرزندش تمام دنيا را زير يا كذاشت اما هيج تأثيرى نداشت. 
اين وزير» آوازهدى علامدى امينى را در نجف اشرف شنيده بود و ادعاهاى اين اسطوانه 
ى بز ركك شيعه راد مورد فقامات وفضايل على 7عشتيده يوذ لذا ثامداق بدايخ مضمون 
براى مرحوم علامدى امينى نوشت: 
جناب آقاى امينى اككر على بن ابيطالب فرزند مرا 


شفا داد من به او ايمان مى آورم و شيعه مى شوم. 


اين نامه وقتى به علامهى امينى مىرسد كه ايشان تازه بر سر سفرهدى غذا نشسته بود 
واولين لقمدى غذا را برداشته بود كه ميل كندء لقمه را مى كذارد به زمين و به طرف حرم 
مطهر حر كت مى كند. 

حالا در حرم جه مىكند و جه اتفاقى مىافتد و جه كفتكويى صورت مى كيرد معلوم 


ليسث. 
مرحوم علامدى امينى از حرم بر مى كردد و جواب اين نامه را جنين مى نويسد: 
جناب آقاى وزيرء على بن ابيطالب خليفهدى 


بلافصل ييغمبر فرزند تو را شغا داد و السلام. 


جلوه اى از جلوات معنوى علامه امينى /75:1 


اين نامه وقتى به دست وزير مىرسد كه مشغول خوردن غذا بود وقتى نامه را ملاحظه 
مى كند فورا سراغ فرزندش مىرود مىبيند كه شفا بيدا كرده است يعنى همان وقتى كه 


قشر يه بالين قرزنلكن حامر من كوه او كشا بيدا عى كند اكاء مقف انه شيعه من شوك 


آقاق وويرسوسن 'افذيى د يكرى يدعالاتدى اميت فى توسيل 8# مضمون أن تحني ابنثك: 
جناب آقاى امينى على بن ابيطالب خليفهدى 
باص عفرو در اشها واد وين شيع ةده 
اما موقعيت من طورى است كه نمى توانم اظهار 


كنم. 


علامدى اميق بار ديكر ثاقداى به ايخ مضهون برا او من فرسفل: 
جناب آقاى وزير على بن ابيطالب خليفدى بلافصل 
بيغمبر اين مشكل تورا نيز حل كردء مى توانى به 


وزيربا ملاحظدى اين نامه تشيع خودش واينكه اميرالمؤمنين /7 فرزندش راشفا داد را 
به همه اعلام مى كند لذا خانوادهى او و طايفه و عشيردى او و بسيارى از دوستان و آشنايان 
او بواسطهدى او و معجزدى امير المؤمنين / شيعه مىشوند. 

آرى براق افينى يونهايت بز رككويا آن كار نهايت ير ركشنء كه براق ايا ,غدير 
و حقانيت امي رالمؤمنين 7 كرد و با آن عشق آتشين به مولايش كه از سراسر وجودش 
شراره فى كشيد ابن كونه كرامكها سبار شهل و اسان ابت 


علامه مجاهد و مصلح بزركك حضرت آيت الله شيخ عبدالحسين امينىء بايد در اين 


اسرقاطمة زهرا 3 | | | م ||| |( |( سم 


رافها الكو ماو حمدى علما ووز ركان و تعصيكهاى غلمى ديق سلمين جهان باشيده 
در حيات طيبدى او غور كنند و دريابند كه امينى جدها كه نكرد براى زنده نكله داشتن 
غدير و براى اميرالمؤمنين و در مقابل امام على 7 جه ها كه نكرد براى مرحوم علامهدى 
امينى» همين بس كه اميرالمؤمنين تاج بزركك افتخارى بنام «الغدير» بر سر مرحوم علامدى 
امينى نهاد كه انوار مقدسدى آن تا قيامت زمين و زمان را روشن و ملكوت آسمانها را 
متلألئ كرد و ييروان غدير و شيفتكان اميرالمؤمنين در سراسر اقطار عالم در حسرت اتصال 
بداقطرواس :31 اكياتوسن اذل و سمال و كدالات ان بسر فى يرتد زيوا كه او كرون ول اذ 
اولياء خداست كه 35 حو عَلْيِرْ وَل هر يرون 0 اش الى ف احير الذَّمًا واف الآخرة 
لا تبُدِيل ِكلِمَاتِ ال ذَالِكَ هْوَ العو العطيم) 'بر همين اساس ما معتقديم كه تبليغ و ترويج و 
احياء علامدى امينى و كتاب مستطاب الغديرء تبليغ و ترويج و احياء غدير خم و اصل تشيع 
و حقانيت امير المؤمنين 7 است و انكار علامدى امينى و توهين به اوء انكار و توهين به 
غدير خم و امي رالمؤمنين /است. 

لذا جا دارد كه شيعيان غير تمند در سراسر كره ى زمين و ييروان امي رالمؤمنين و آنان كه 
آرزو داشتند كه درغدير خم بودند و با مولايشان بيعت مى كردند و آنان كه در انتظار فرزندش 
منجى عالم هستند و آنان كه با نام على و ياد على و ذكر على و اولاد او زنده وزندكى مى كنند 
ازعالم و جاهل ازغنى و فقير همه و همه تمثال مبارى علامدى امينى اين بزرك مرد جهان 
تشيع را به عنوان نمادى از حقانيت شيعه و مظلوميت اميرالمؤمنين و نمادى از علم و 


اخلاص و عشق به على و تلاش و جهاد و ايثار و از خو دكذشكى در راه حق و حقيقت و 


3 يونس:‎ -١ 


الابونس 2 


لذن 


خلاصه به عنوان نماك يك شيعدى واقعى و عاشق و فداكار, تصوير او را در متن زندكى 
خود بياورند, در خانهها و محل كار و اذارهها و مراكز آموزشى حوزوى و دانشكاهى, 
دبيرستانهاء دبستانهاء وزارتخانهها بخصوص در محل كار رؤساى سه قوه و بيوت و 
دفاتر مراجع تقليد نصب شود تا شيعيان با ديدن اين تصوير به سوى تلاش و فداكارى در راه 
دين و صراط مستقيم اهل بيت : تشويق و تحريك شوند و اين خود باقيات الصالحاتى 
است كه مى توان با آن روزكار قبر و قيامت را آباد كرد شايد كه مرحوم امينى از ما دستكيرى 
كند و شفيع ما شود. 

و بسيار مناسبتر است كه اين حركت مقدس از رهبران سياسى و مذهبى ما شروع 


شود نا الكويى شود براى ديكران واجراين سنت حسنه ازآن آنان باشد. ١‏ 


-١‏ بركرفته از كتاب غدير و احياء كر بزركك غدير 


